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 ی مؤلف بر چاپ یازدهم مقدمه

چندین بار تصمیم گرفتم نام این کتاب را از فھرست آثارم حذف و از تجدید چاپ 
ھای  ی آن به زبان ی عربی و ترجمه دانم که نسخه خوبی میآن خودداری نمایم، اما به 

ی بنده  ھای ملل مسلمان، با اطلاع یا بدون اجازه دیگر از جمله انگلیسی و سایر زبان
دانم که بیشتر  چنین می ی آثارم انتشار یافته و به چاپ رسیده است. ھم بیش از بقیه

ند که در آن ردی بر برخی از خوانندگان این کتاب، جوانان پرشور و مسلمانی ھست
کنند، ولی پاسخ به آن  ھا مطرح می یابند که دشمنان اسلام در مقابل آن شبھاتی را می

ھای  بینند، به ھمین دلیل این کتاب جزو سلاح شبھات را در ذھن خود حاضر نمی
 پردازند. ی آن به مبارزه با آن دشمنان می رود که به وسیله جوانانی به شمار می

گاھیاما  ام این کتاب را از  ام از این امور، تاکنون چندین بار تصمیم گرفته با وجود آ
لیست آثارم حذف و از انتشار آن خودداری نمایم، البته نه بدان علت که دیدگاھم 

اسلام و «به جز یک مورد تجدید نظر در فصل  –ذکر شده در آن » مطالب«نسبت به 
ه بدان سبب است که دیدگاھم نسبت به روش تغییر پیدا کرده است، بلک -» بردگی

 [بیان مطالب] کتاب دگرگون شده است.
اش براساس آن نگاشته شده است، بدین ترتیب  ای که کتاب به صورت کنونی شیوه

کند، سپس ردی بر آن  ی مطرح شده توسط دشمنان اسلام را ذکر می است که شبھه
 آورد تا بطلان آن را روشن نماید. را می

ھمان روشی است که دیدگاھم نسبت به آن تغییر کرده است. در حال حاضر با این 
ای از  چنین روشی موافق نیستم. زیرا این اسلوب به شبھه نوعی اھمیت و بھره

آید  ای که این گمان به وجود می دھد که شایستگی آن را ندارد؛ به گونه مشروعیت می
گویی اثبات برائت دین نازل شده از  وهکه آن شبھه سزاوار توجه و اھتمام است. به علا

 .ھا نیاز دارد! سوی خداوند از ھرگونه عیب و نقصی به تلاش ما انسان
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سال پیش، زمانی که من اقدام به تألیف کتاب بدین روش  ۲۰در حقیقت بیش از 
ی  کردم که در آن شبھات مشرکان و اھل کتاب درباره کردم با خود به قرآن استناد می

ی دلایل  ی ذات الھی آمده و سپس به وسیله ربارهو بلکه د ص ، پیامبرقرآن، وحی
کننده بدان پاسخ داده شده بود؛ بدون این که رد بر آن شبھات، موجب دادن  باطل

ھا شده باشد و چنین احساس شود که اسلام در مقام متھمی  اعتبار و مشروعیت بدان
 .قرار دارد که باید به دفاع از خود برخیزد!

ای را به خود گرفته بود،  اگرچه از نظر ظاھر شکل دفاعیه –حقیقت آن کتاب در 
دفاع به مفھوم معمول آن نبود. بلکه در واقع انتقاد از افکار  –اما در واقع 

پرداخت؛ افکاری  ای بود که به ترویج و انتشار شبھات پیرامون اسلام می کننده گمراه
اسلام و از سوی دیگر گرفتار شدن به که از یک سو به علت جھل نسبت به حقیقت 

برد در نظرش  یک نوع جاھلیت فکری و شعوری، وضعیت باطلی را که در آن به سر می
باعث شد که  –و نه شکل دفاع  –داد. در حقیقت این نوع انتقاد و حمله  زیبا جلوه می

ی  درباره »اسلام در تاریخ معاصر« در کتابش »ولفردکانتول اسمیت« خاورشناس معاصر
ای ھمراه با فحش و  توزانه و مؤلف آن مطالب کینه »شبھاتی پیرامون اسلام«کتاب 

ناسزا بنویسد! اگر این کتاب فقط مجرد دفاع از اسلام بود این طغیان و سرکشی 
چه موجب  کند، آن پیوست! بلکه او خودش در عبارت صریحی اعتراف می وقوع نمی به

از تمدن غرب و مفاھیم آن در » شبھاتی پیرامون اسلام«تحریک او شده، انتقاد مؤلف 
 کنند. ی مطالبی است که دشمنان اسلام آن را مطرح می گفتن درباره خلال سخن

ی نگارش آثار اسلامی و دعوت به سوی اسلام  ی بنده در زمینه با این وجود، تجربه
کتاب در  در آن دوره برایم ثابت کرد که در دعوت مردم به سوی اسلام و تألیف

ی صحیح آن است که  دادن به شبھات روش، صحیحی نیست، بلکه شیوه باره، پاسخ این
که به شبھات و یا  در ابتدا حقایق اسلام بیان و برای مردم توضیح داده شود؛ نه این

کردن اسلام در  ی قابلیت یا امکان عملی ھا درباره شده در ذھن آن سؤالات مطرح
ی  ی بیان و تبلیغ که بر عھده ود. بلکه باید وظیفهدوران معاصر پاسخ داده ش

نویسندگان و علمای ھر نسل از مسلمانان است، عملی شود. سپس در خلال بیان آن 
ی برخی نکات که پیروان یا دشمنان اسلام پیرامون آن  حقایق، ایرادی ندارد درباره

 شوند، تأمل کرد. دچار سوء فھم می
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شده از سوی مشرکان و اھل کتاب در  مطرحدر حقیقت جواب قرآن به شبھات 
 .چنین فضا و قالبی بوده است!
که میدان جدال و  ی دیگری برایم ثابت شد و آن این علاوه بر این تجربه، نکته

شوند. در  ای که جوانانی پرشور مسلمان علیه دشمنان اسلام وارد آن می مبارزه
 .حقیقت سزاوار تحمل این ھمه تلاش و رنج نیست!

کنندگان علیه اسلام جھت  عیت این است که اکثریت قریب به اتفاق مجادلهواق
علت علاقه به شناخت بیشتر، پیرامون این دین به بحث و  یابی به حقیقت یا به دست

کردن شبھات و تلاش برای ایجاد  ھا فقط مطرح پردازند. بلکه ھدف آن مجادله نمی
ابتدای بحث به طور کامل شکست داد، ھا را در ھمان  فتنه است و حتی اگر بتوان آن

پاسخ حقیقی به آنان، پرداختن به بحث و مجادله نیست، بلکه جواب حقیقی به 
ھایی از مسلمانان است که براساس حقیقت  دشمنان اسلام بیان [افکار و زندگی] نمونه

رگاه اند، در نتیجه ھ ای عملی و واقعی برای این دین تبدیل شده اسلام تربیت و به نمونه
ی نفوذ  کنند امثال و دامنه دارند و تلاش می ھا را دوست می ھا را ببینند آن مردم آن

 ھا در زندگی بیشتر شود. آن
ست که برای مردم  ی دعوت حقیقی به سوی اسلام و چیزی این ھمان زمینه

سودمند است و در نتیجه در زمین ماندگار خواھد بود و به دلایل فوق با وجود اقبال و 
ی این کتاب در کشورھای مختلف اسلامی،  مندی جوانان به اصل و ترجمه قهعلا

چندین بار تلاش کردم نام آن را از فھرست آثارم حذف و از انتشار مجدد آن خودداری 
 نمایم.

ی این کتاب از دست من خارج شده  اما در حقیقت، دیگر اختیار این کار درباره
ی قانونی شوم از عدم چاپ آن بدون  شیوهاست! حتی اگر من ھم مانع چاپ آن به 

 .مجوز و اطلاع خودم اطمینان نخواھم داشت!
به ھمین دلیل به بیان این حقیقت برای مردم و توضیح روش صحیحی که پیروی 

نمایم؛ به جز یک مورد  دانم، اکتفا و آن را بدون تغییر منتشر می از آن را ضروری می
قبلاً ھم بدان اشاره شد تا برخی از مفاھیمی را که که » اسلام و بردگی«تغییر در فصل 

 در آن آمده، تصحیح نمایم.
خواھم رفتار و گفتارمان را برایمان سودمند گرداند و ما را به راه  از خداوند می

 راست ھدایت فرماید.
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توفیق و سربلندی من فقط به اراده الھی است، بر او توکل و به درگاھش توبه «
 .)١(»گردم و بازمیکنم و به سوی ا می

 محمد قطب

                                           
 )ی ھود. (مترجم سوره ۸۸ی  ی بخشی از آیه ترجمه -١



 

 

 

 

 

 

 

 

 ی مؤلف بر چاپ اول مقدمه

 برند. ی دین از بحران شدیدی رنج می فکران درباره امروزه بسیاری از روشن
ھای زندگی است؟ اگر در گذشته چنین بوده است، آیا  آیا دین یکی از واقعیت

زندگی را تغییر داده و دیگر در زمین جایی برای  ی امروزه ھم، در حالی که علم چھره
چیزی جز علم و حقایق علمی وجود ندارد، دین ھمان جایگاه قبلی را حفظ کرده است 

ی شخصی که ھرکس  یا خیر؟ به طور کلی آیا دین یک نیاز بشری است یا یک مسأله
 باشند؟ دین بماند و آن دو باھم مساوی دار باشد و ھرکس بخواھد بی بخواھد دین

 برند. ی اسلام در بحران شدیدی به سر می چنین درباره ھا ھم آن
پیوسته و منسجم  گویند: دین یک ساختار به ھم گران به سوی اسلام می دعوت

ھا و فضایل نیست. بلکه  است. دین فقط عقیده یا تھذیب روح یا تربیت براساس نیکی
گذاری مدنی و  اعی متعادل، قانوندر ھمان حال یک نظام اقتصادی عادلانه، نظام اجتم

ھا  ی این جنایی، قانون بین المللی، راھنمایی فکری و تربیت جسمانی نیز ھست. ھمه
 براساس عقیده و به صورت ترکیبی از ارشاد اخلاقی و تھذیب روحی است.

ھا گمان  ورند. آن کردگان در بحران خویش سرگردان و غوطه فکران و تحصیل روشن
وزگار اسلام به سر آمده و دیگر کارکرد و فواید خود را از دست داده است. کردند که ر می

کنند که  گران مسلمان تعجب می ست که امروزه ھمین افراد از سخن دعوت این در حالی
ھای دور و کھن نیست تا آن را  دین قسمتی از میراث گذشته«گویند:  ھا می خطاب به آن

ورھا قرار داد. بلکه در حال حاضر یک نظام زنده است و ھا و با ھا، نظام ی اندیشه در موزه
ای که ھیچ نظام دیگری که بشر به  ی حیات در آینده را دارد به گونه عناصر اساسی ادامه

 ».ھا را ندارند خود دیده است از جمله سوسیالیسم و کمونیسم این عناصر و قابلیت
ترل خود را از دست داده و این افراد با شنیدن این مطالب ناگھان از شدت خشم کن

داری را روا دانسته،  داری، فئودالیسم و سرمایه آیا نظامی که برده«زنند:  فریاد می
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نظامی که زن را نصف مرد قرار داده و آن را در خانه حبس کرده است، نظامی که از 
زدن است نظامی که  کردن اعضای بدن و شلاق ھای آن سنگسار، قطع جمله مجازات

ھا را به طبقات  ی کمک دیگران زندگی کنند و آن وسیله دھند پیروانش به یاجازه م
کشی  ھا از گروھی دیگر سوء استفاده و بھره کند که برخی از آن مختلف تقسیم می

کشان ھیچ ضمانتی برای داشتن زندگی آبرومند ندارند،  کنند و در آن زحمت می
ه تنھا در آینده بلکه حتی امروزه نظامی که چنین و چنان کرده است، آیا ممکن است ن

تواند در جدال شدیدی که  ست که می ی حیات باشد؟ آیا این ھمان نظامی قادر به ادامه
ھای اجتماعی و اقتصادی براساس اصول علمی! برپاست نه تنھا در جدال و  میان نظام

 ».مبارزه پایدار بماند بلکه حتی بر روی دو پای خود نیز بایستد؟!
از اندیشمندان باید تحقیق کنند که این شبھات از کجا ناشی شده است تا این گروه 

گاھانه گفته ھای دیگران را تکرار  بدانند که آیا حاصل تفکر خودشان است یا ناآ
 کنند. می

ی تفکر خودشان نیست. بیایید باھم چند  ھا و نتیجه قطعاً این شبھات مختص به آن
گاه شویم.دوره به گذشته بازگردیم تا کمی بیشت  ر از تاریخ معاصر آ

ھای صلیبی میان اروپا و جھان اسلام روی داد و آتش آن  در قرون وسطی جنگ
ھا  شدت گرفت. سپس بعد از مدتی به پایان رسید. اما کسی که گمان کند این جنگ

بی، فرمانده نیروھای  در آن دوره به پایان رسید در اشتباه است. زیرا ژنرال آلن
جنگ علیه حکومت عثمانی پس از اشغال بیت المقدس در جنگ جھانی انگلیسی در 

 ».ھای صلیبی به پایان رسیده است! اول با صراحت اعلام کرد: اکنون جنگ
در دو قرن گذشته، اروپای استعمارگر به تدریج به جھان اسلام نفوذ و 

م پس از خیانت توفیق پاشا و  ۱۸۸۲ھایشان را اشغال کرد. در سال  سرزمین
ھا به رھبری عرابی پاشا،  گران علیه قیام مردمی مصری چینی او به ھمراه اشغال وطئهت

ای نداشتند جز این که سیاستی در پیش  ھا چاره ھا وارد مصر شدند. انگلیسی انگلیسی
ھایشان را در جھان اسلام استوار کنند و از خطرات  ی آن گام گیرند که به وسیله

ھا را دچار بحران  ای نزدیک آن باشند تا مبادا در آیندهطلبی مسلمانان در امان  ھویت
جا باید از گلادستونن نخست وزیر انگلیس در دوران ملکه ویکتوریا یاد کرد  کند. در این

ی این سیاست سخن گفت. او در حالی که قرآنی در  که با صراحت و آشکارا درباره
مانی که این کتاب در قطعاً تا ز«دستش بود خطاب به مجلس عوام انگلیس گفت: 
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 ».ھاست، در آنجا آرامش و استقرار نخواھیم داشت میان مصری
بردن  ھا توھین به اساس دین، از بین بنابراین، سیاست مطلوب و مورد نظر آن

دادن آن در افکار و درونشان بود تا مردم از  قداست آن در دل پیروانش و زشت جلوه
احکام و آداب آن بیزار شوند و در نتیجه  بندی به آن دل بکنند و از تمسک و پای

 استعمارگران در این سرزمین آرامش داشته باشند.
ی آموزشی  ھا در مصر چنین سیاستی در پیش گرفتند و برنامه آری! انگلیسی

شد و  ی حقیقت اسلام تدریس نمی خاصی را تدوین کردند که در آن چیزی درباره
تسبیحات، دعوت نظری به اخلاق نیک، اسلام را چیزی جز عبادت، نماز، دعا، 

شد، معرفی  جستن خوانده می ھای زاھدانه و قرآنی که فقط برای تبرک شیوه
ی اسلام به عنوان نظام اقتصادی و اجتماعی، نظام حکومتی و  کردند. اما درباره نمی

قانون اساسی برای سیاست داخلی و خارجی، نظام آموزش و پرورش و نظام زندگی به 
ھا تدریس و القا  جای آن، شبھاتی به آن شد. بلکه به موزان چیزی درس داده نمیآ دانش

ھای اروپایی بود تا برای  ی خاورشناسان و دیگر صلیبی شد که ساخته و پرداخته می
 شان منحرف کنند. رسیدن به اھداف پلید استعمار، مسلمانان را از دین

ی  دادند. از جمله درباره اروپا درس میی  ھا درباره ی این امور، به آن به جای ھمه
ای که  ھای اقتصادی عادلانه ای که در اروپا برپا شده، نظام ھای اجتماعی عادلانه نظام

ای که تفکر اروپاییان آن را  ھای قانونی شایسته ی اروپایی آن را به وجود آورده، نظام اندیشه
انسه آن را به وجود آورده، تجربه کرده و صیقل داده است، حقوق بشری که انقلاب فر

ھای  دمکراسی که ملت انگلستان آن را تعیین کرده و تمدن که امپراتوری روم اصول و پایه
ناپذیری معرفی  چون نظام شکست ھا ھم آن را بنا نھاده است و خلاصه اروپا را در نظر آن

ای  تولهکردند که ھیچ چیزی قادر نیست جلوی آن را بگیرد و شرق را به عنوان کو می
رفت بتواند روی پای خود بایستد مگر آن که  دادند که امید آن نمی حقیر و پست جلوه می

 ی ھستی خود را از آن بگیرد. بردار غرب باشد و ھمه مطیع و فرمان
ھا در حالی رشد کردند که  ھایی از مصری این سیاست تأثیر خود را گذاشت و نسل

 کردند. ای خودشان احساس نمیداشتن ارزش ذاتی و وجود مستقلی را بر
شدند تا آخر عمر در این بندگی و  بردار محض اروپا می ھایی که مطیع و فرمان نسل

نگریستند و با  ھا با دیدگان خود به مسائل نمی ماندند؛ آن برداری باقی می فرمان
چه اروپاییان  اندیشیدند و قادر به دیدن چیزی جز آن ی آن نمی ی خود درباره اندیشه
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چه در  پذیرفتند. شبیه آن خواستند می ھا می دیدند نبودند و فقط افکاری را که آن می
 ی کشورھای جھان اسلام آمد. مصر اتفاق افتاد بر سر مردم ھمه

ای ھستند که  شده ی این سیاست طراحی ی امروز نیز عصاره زده فکران غرب روشن
 یانوس آرام عملی کرد.استعمار آن را در جھان اسلام از اقیانوس اطلس تا اق

اند که  دانند و از دین فقط چیزی را آموخته ھا از اسلام چیزی جز شبھات نمی آن
ھا ندای جدایی دین از  اند. به ھمین دلیل به پیروی از آن ھا تلقین کرده اروپاییان به آن

 اند، شان فراموش کرده ھا در خواب غفلت اند. آن حکومت و جدایی علم از دین سر داده
گران اسلامی مردم را به سوی آن  دینی که اروپا آن را کنار نھاد با دینی که دعوت

خوانند تفاوت دارد و شرایطی که اروپا را در برگرفت و منجر به دشمنی با دین و  می
بیزاری از آن شد، وضعیت خاصی برای اروپاییان آن دوره بود و امکان ندارد چنین 

شان به کنار گذاشتن دین  ھا در دعوت فاق بیفتد. آنحالتی در شرق و جھان اسلام ات
ی زندگی و امور جامعه، سیاست و اقتصاد، کاملاً از افکار  یا دورکردن آن از اداره

 کنند. ھای آنان را دوباره تکرار می اروپاییان آن دوره تقلید و گفته
ھای  و نظریهجدال میان دین و علم در اروپا از آنجا ناشی شد که کلیسا، افکار علمی 

اند!  ھا حقایقی مقدس و کلمات آسمان مشخصی را به انحصار خود درآورد و ادعا کرد که آن
ای  ھا را ثابت کرد مردم چاره زمانی که علم نظری و تجربی، بطلان این افکار و نظریه

که به علم ایمان بیاورند و نسبت به کلیسا و دینی که عالمان دینی آن را  نداشتند جز این
مندی بیشتر  یافتن این جدال و علاقه کنند کفر بورزند. عاملی که باعث شدت یان میب

مردم به آزادی از یوغ دین شد، این بود که کلیسا در اروپا برای خود حکومت الھی قرار 
کردن و اجرای آن تا حد دیکتاتوری پیش رفته بود و در نتیجه به ھیولای  داده و در عملی

داد.  که مردم را در خواب و بیداری مورد پیگرد و تعقیب قرار میزشتی تبدیل شده بود 
 کرد. چنین به نام کلمه و سخن خدا، خرافات و اوھام را بر آنان تحمیل می ھم

بودن زمین، به  کردن ادعای کروی شکنجه و سوزاندن دانشمندان به علت مطرح
کرد  را مجبور میی روشن و ضمیر آزادی  حدی قبیح و زشت بود که صاحب ھر اندیشه

ی سلطه و نفوذ آن کمک کند تا دیگر  به نابودی این غول زشت یا محدودکردن دامنه
کردن دین به تصویر کشیده  بر مردم حکومت نداشته باشد. در نتیجه محکوم و تقبیح

ی مقدسی برای اندیشمندان  جوی عیوب در آن، به وظیفه شده توسط کلیسا و جست
 شد.ی آن دیار تبدیل  آزاده
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ھای اسلامی ما را چه شده است؟ چرا علم و دین را از ھم  ولی در شرق و سرزمین
آوریم؟ کدامین حقیقت علمی  کنیم و میان آن نزاع و درگیری به وجود می جدا می

ی ما تضاد و تعارض دارد؟ چه  محض و خالص از ھوی و ھوس بشر با دین و عقیده
 شده است؟ ی اسلام به دانشمندان ستم زمانی در سایه

چون  ھای مختلف علوم تجربی ھم دھد که دانشمندان زمینه تاریخ شھادت می
ی اسلام به نبوغ و شکوفایی رسیدند و  شناسی، ھندسه و شیمی در سایه پزشکی، ستاره
ھا  ھا و حکومت شان نزاع و درگیری میان علم و عقیده برپا نبوده و میان آن ھرگز در درون

 شان شود. د نیامده است که منجر به شکنجه و سوزاندنگونه اختلاف به وجو آن
گاھانه و  اند، آن فکران آن را چشیده چه عاملی جز زھر استعمار که روشن ھا را ناآ

جویی از  بدون تحقیق و بررسی به تکرار شعار جدایی دین از علم و کنارنھادن و عیب
 آن کشانده است؟

فکران اھمیت چندانی قائل  گروه از روشننویسم برای این  امروز که این کتاب را می
ھا به سوی راه راست باز نخواھند گشت مگر آن  ام. آن ھا قطع امید کرده نیستم و از آن

شان ناامید شوند و دریابند که راه  گرایی شان در غرب از تمدن ملحد مادی که رھبران
ی و ھم معنوی حال ھم ماد نجات در آن نیست تا در نتیجه به سوی نظامی که در عین

زمان در خود دارد. بلکه روی سخنم با  است بازگردند؛ نظامی که اندیشه و زندگی را ھم
فکر است که صادقانه برای رسیدن  گروھی دیگر از جوانان مخلص، اندیشمند و روشن

کنند در نتیجه  ورزند، اما در میان راه به این شبھات برخورد می به حقیقت عشق می
شان پنھان  باز نور را از دیدگان یابند. زیرا استعمار نیرنگ ھا نمی آنھیچ پاسخی برای 

ی استعمار و  ھا را در تاریکی، سرگردان رھا کرده است و افراد بازیچه داشته و آن
دانند تا مبادا به راه راست،  ھا را به خوبی می کردن آن بردگان کمونیسم، روش گمراه

. این کتاب را به این جوانان مخلص تقدیم راه آزادی، کرامت و عزت رھنمون شوند
 ی آنان موفق کند. خواھم مرا در زدودن شبھات از اندیشه کنم و از خداوند می می

 محمد قطب
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 ی پیروان راستینش باد. ھمه، خاندان مطھر و ص درود خداوند بر پیامبر خاتم
ای از توطئه و دسیسه علیه آن  از زمان ظھور اسلام تاکنون دشمنان این دین لحظه

اند تا به ھر طریق ممکن مسلمانان را از اطاعت  غفلت نورزیده و ھمواره در پی آن بوده
و عمل به دستورات خداوند بازدارند. با گسترش اسلام و پذیرش این  ص از پیامبر

کردن کینه و کدورت نسبت به  ای نیز با پنھان ھای مختلف عده ن از سوی ملتآیی
اسلام، تظاھر به پذیرش آن کردند و تلاش نمودند تا از داخل به آن ضربه بزنند و بدین 

ای برای ایجاد انحراف در  وسیله انتقام خود را از پیروانش بگیرند. آنان از ھیچ شیوه
ھا را به وجود آوردند و مسلمانان را به  ھمین دلیل فرقه این آیین فروگذار نکردند. به

ھا را خوردند و به  ای ھم فریب آن ھای بیھوده مشغول ساختند، عده مباحث و جدل
تدریج  ی اصلی اسلام یعنی قرآن و سنت فاصله گرفتند. این امر به تدریج از سرچشمه

این که با ھجوم مغولان ی امپراطوری مسلمانان بر جھان انجامید، تا  به ضعف سلطه
ای از رکود و ضعف بود که به  باره سقوط کرد و این سرآغاز دوره این امپراطوری به یک

گذاری شده است. در این دوره دیگر خبری از ابداع  ی انحطاط، سقوط یا فترت نام دوره
معنی و تکرار مکررات بود. در نتیجه  ھای بی و نوآوری نبود. بلکه ھرچه بود جمله

لمانان از جایگاه رھبری، حاکمیت و قدرت جھانی به قدرتی درجه چندم تبدیل شدند مس
 دادند. ی خود قرار می ھا را بازیچه که اروپاییان بیدار شده از خواب غفلت به راحتی آن

ھای صلیبی و  ی میراث علمی و فرھنگی مسلمانان را در طی جنگ آنان که ھمه
به یک ابرقدرت جھانی تبدیل شده بودند، اقدام به پس گرفتن اندلس تصاحب کرده و  باز

ای مسلمانان  کردند. این امر باعث شد تا عده ھا می استعمار مسلمانان و سایر ملت
ی درخشان خود را  ھا شوند و گذشته ی عظمت پوشالی آن اندیش شیفته فکر و ساده خام

غلامان حلقه  ھا ساخته و چون از یاد برده و چشم و گوش بسته خود را مطیع آن
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فکر، و  شان را تکرار کنند و خود را روشن ھا فرمان ببرند و سخنان و شبھات گوش، از آن به
پرست نامند. آنان ھمان شبھات اربابان  بند به دین و احکام آن را مرتجع و کھنه افراد پای

ردیف شان را تکرار کرده و به خیال خود اسلام را در  اروپایی و این اواخر آمریکایی
کنند  دھند و گمان می ی اصحاب کلیسا و کنیسه قرار می شده مسیحیت و یھودیت تحریف

ی تاریخ و ادیان سپرده شود،  ھا زمانش به سر آمده و باید به موزه که این دین نیز مانند آن
 اش را به کنار نھاده و نه اسلام تحریف شده است. شده حال آن که نه اروپا دین تحریف

اند، بلکه  ترین منبع اسلامی را مطالعه نکرده تنھا کم فکران نه لاح روشناین به اصط
توزی است که با به کاربردن  ھای خاورشناسان کینه دانند تلقین چه از اسلام می ھرآن

ھایشان پنھان  لای نوشته اندکی تعریف و تمجید از اسلام نیات شوم و پلیدشان را در لابه
سازند. حال ھمین  شان دور می از آیین و گذشته تاریخی کرده و به آرامی مسلمانان را

شان دارای مراتب  ی اربابان ی اختلاف اندیشه و سلیقه دنباله خوردگان نیز به فریب
ای خود را سوسیالیست، گروھی مارکسیست، برخی لیبرال و...  متفاوتی ھستند عده

ند. اما ھمگی در یک ھدف بر دیگر در جدال و ستیز به سر می نامند و خود نیز با یک می
یعنی تلاش برای حذف اسلام از زندگی مسلمانان و محصورکردن آن به عبادات  –

انگاشتن  ی فردی و تلاش عمدی در نادیده  چون نماز و تأکید بر جنبه مشخصی ھم
چون  اند. آنان شبھاتشان را در قالب ادعاھایی ھم مشترک –ی اجتماعی آن  جنبه
ھایشان با پذیرش تکنولوژی و  و وجود ارتباط منطقی میان گفته شان بودن سخنان علمی

کنند. در این میان مبلغان مسلمان نیز  علوم جدید و زندگی در دنیای مدرن مطرح می
ی  ای که در صورت ایجاد تردید درباره ھا را دارند. به گونه کمتر توان مقاومت در برابر آن

ماندگی قرار  آماج تیرھای اتھام به ارتجاع و عقبھا  شبھات این عده، به راحتی از سوی آن
گیرند. البته نباید فراموش کرد که در برخورد و تعامل با چنین افرادی که باورھای  می

رویی و احترام، رفتار و از  اند باید با نھایت مھربانی، خوش شان را از دست داده دینی
اید به پیروی از پیامبر گرامی اسلام، ھا به فکر و زندقه پرھیز نمود. بلکه ب کردن آن متھم

 این امید که به راه صواب بازگردند. گفتن را در پیش گرفت به روش نیکو سخن
ست در راه مقابله با این شبھات، که مؤلف بزرگوار  کتابی که پیش روی شماست تلاشی

صراحت ی دفاع از اسلام است در آن با  ھای مشھور جھانی در زمینه این کتاب که از چھره
ی اسلام را  فکران درباره ای حقایق نادیده انگاشته شده توسط روشن و بدون ھیچ ملاحظه

 پردازد. دھد و بدون ھرگونه افراط و تفریطی به دفاع از اسلام می مورد بحث قرار می
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میلادی مطابق با  ۱۹۵۳لازم به ذکر است اصل این کتاب به زبان عربی در سال 
ار به چاپ رسیده است که در آن زمان کمونیسم در مسند شمسی برای اولین ب ۱۳۳۲

داری تقسیم شده بود و ھردو نیز اسلام  قدرت و جھان به دو بلوک کمونیستی و سرمایه
 را آماج اتھامات و شبھات خود قرار داده بودند.

چنین جھت اطلاع خوانندگان محترم لازم است متذکر شوم که این کتاب قبلاً  ھم
ی دو اثر دیگر از ھمین  د علی عابدی ترجمه شده و به ھمراه ترجمهتوسط آقای محم

در  »ھای روشنفکران اسلام و نابسامانی«ای سه جلدی تحت عنوان  مؤلف در مجموعه
ی نشر انقلاب به  ھای پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران توسط مؤسسه اولین سال

مواردی از ترجمه دقت لازم را جا که مترجم بزرگوار در  چاپ رسیده است. اما از آن
ی کتاب مملو از اصطلاحات عربی و لاتین متداول در آن  اعمال نکرده بودند و ترجمه

ھایی از  ی قسمت چنین گاھی از ترجمه دوران بود که امروزه کمتر کاربرد دارند و ھم
ل خواه خود حذف یا تفسیر و تأوی ھای دیگر را به دل متن عربی خودداری کرده یا بخش

بندی کامل به متن  ای جدید و امروزی با پای ، بر آن شدیم تا ترجمه)١(کرده بودند
ای از آخرین چاپی که به دست ما رسیده است (چاپ بیست  عربی کتاب براساس نسخه

) در اختیار خوانندگان عزیز قرار دھیم، لازم به ذکر است مؤلف ۲۰۰۶و پنجم سال 
ھایی از کتاب را  ه در چاپ یازدھم این کتاب قسمتاند ک بزرگوار در مقدمه بیان کرده

 .)٢(اند مورد تجدید نظر قرار داده
ی کتاب با دقت فراوان انجام شد و توضیح مواردی که نیاز به توضیح یا  ترجمه

شد در پاورقی ذکر شده است. در این کتاب به سؤالات حساس و  تعریف احساس می
 ا چنین است:ھ مھمی پاسخ داده شده است که چکیده آن

                                           
ی آیات بسنده  ی آیات را حذف کرده و به ذکر ترجمه شمارهمترجم بزرگوار حتی متن عربی و  -١

 دوره متداول بود. ھای آن کرده بود. فراموش نکنیم این روش، در ترجمه
اند، اقدام  را مورد تجدید نظر قرار داده» بردگی از نگاه اسلام« که فصلقدر  کاش مؤلف گرانای  -٢

کردند یا حداقل عوامل سقوط امپراتوری  به بازبینی و افزون مطالبی به موضوع کمونیسم نیز می
فصل دادند. البته ناگفته نماند احتمال دارد بازبینی آن  شوروی بر شرق را مورد بررسی قرار می

 قبل از فروپاشی اتحاد جماھیر شوروی بوده باشد.
ضرورت : «»كيف نكتب التاريخ الإسلامی«لازم به ذکر است مؤلف در کتاب دیگری تحت عنوان  

 اند. (مترجم) به عوامل مذکور تا حدودی اشاره نموده» بازنویسی تاریخ اسلام
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آیا در دوران معاصر که علم به نھایت پیشرفت خود رسیده است ھنوز ھم به  -۱
 سال پیش ظھور کرد نیازمندیم؟ ۱۴۰۰دینی که 

آیا اسلام ھمان دینی نیست که دیکتاتورھا به نام آن بر مسلمانان حکومت  -۲
 کنند؟ کرده و می

 چرا اسلام نظام بردگی را به رسمیت شناخته است؟ -۳
 داری چیست؟ سلام نسبت به مالکیت فردی، فئودالیسم و سرمایهدیدگاه ا -۴
توان مسلمان بود و در ھمان حال نظام اقتصاد کمونیستی یا  آیا می -۵

 داری را در جامعه برقرار کرد؟ سرمایه
 آیا اسلام، نظام طبقاتی خاصی دارد؟ -۶
 دیگربرابر و مساوی ھستند؟ آیا در اسلام زن و مرد با یک -۷
 ان بر زنان حق سرپرستی دارند؟چرا در اسلام مرد -۸
 تواند زن را تنبیه بدنی کند؟ آیا مرد می -۹

 تواند بیش از یک ھمسر اختیار کند؟ این کار چه شروطی دارد؟ چرا مرد می -۱۰
دادن زن را دارد، اما زن فاقد چنین حقی  چرا مرد به طور طبیعی حق طلاق -۱۱

 است؟
ھم اسلام بر اجرای  آیا در عصر تکنولوژی، دنیای اینترنت و ماھواره ھنوز -۱۲

 کند؟ چون سنگسار، قطع دست سارق و... اصرار می ھایی ھم مجازات
ھای شایانی به  چنین لازم است از عزیزان زیر که در ترجمه کتاب کمک ھم

 بنده کردند نھایت تشکر و قدردانی را به عمل آورم:
 شان چراغ راھم بود. ھای ارزنده پدر بزرگوارم که راھنمایی ) أ

اساتید بزرگوارم در گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه تھران به ویژه ی  ھمه ) ب
 جناب آقای دکتر محمد علی آذرشب.

 ھمسر بزرگوارم که زحمت بازخوانی کتاب را پذیرا شدند. ) ج
ی اشتباه یا  ی خوانندگان عزیز خواھشمند است در صورت مشاھده در پایان از ھمه

، پیشنھادات خود را به آدرش نشر احسان ی این اثر داشتن انتقادی نسبت به ترجمه
 ارسال فرمایند.

 الله حمةوالسلام علیکم ور
 زاده عبدالباسط عیسی



 

 

 

 

 

 

 

 

 ی آقای دکتر محمد علی آذرشب استاد دانشگاه تهران مقدمه

 آله وصحبه ومن والاه. الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى
حدود نیم قرن پیش این کتاب را مطالعه کردم. به قدری تحت تأثیر آن قرار گرفتم 

ی مجدد آن پرداخته و مراتب شیفتگی خود نسبت به  که با شور و شعف، به مطالعه
 ی بیشتر صفحات آن یادداشت کردم. مطالب آن را در حاشیه

ی اول  نوجوانی، عبارتی به این معنا در صفحهکنم که در آن سنین  فراموش نمی
یکی ». من پس از مطالعه این کتاب در مقابل این فکر بلند سجده کردم«کتاب نوشتم: 

کردن برای غیر خدا جایز  از دوستان به این جمله به این دلیل اعتراض کرد که سجده
دیشمندان بنده نه برای مؤلف بلکه برای خداوند که چنین ان«نیست. عرض کردم: 
 ».ی اسلامی ھدیه کرده سجده کردم والامقامی را به جامعه

ی مجدد این کتاب به  امروز که یکی از عزیزان از من خواست که برای ترجمه
 ای بنویسم آن خاطرات در ذھنم زنده شد و به این اندیشه فرو رفتم که: فارسی، مقدمه

 وده است؟علت شیفتگی من در آن زمان نسبت به کتاب مذکور چه ب -۱
پس از گذشت چند دھه از تألیف این کتاب آیا مباحث آن ھنوزھم برای روزگار  -۲

 ما سودمند است؟
پرسش اول مرا به شرایط نیم قرن پیش بازگرداند. در آن زمان جوانان متدین در پی 

گرایی از خود دور کنند و در جستجوی گفتمانی  آن بودند که بر چسب ارتجاع و خرافه
 ھا و جریانات فکری روز مطرح سازد. را در سطح نیازھا، اندیشهبودن که دین 

ھای مالک بن نبی، سید قطب، محمد قطب و بسیاری از دانشمندان معاصر  کتاب
 دادند. دیگران این گفتمان دینی متمدن و به روز ارائه می

 از شھرت بیشتری برخوردار بود. زیرا: »شبھات حول الإسلام« ھا در میان این کتاب
ھا و  ی احکام، اندیشه ی مسائل متعدد درباره گویی درباره : به پاسخولاً ا
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 پرداخت. ھای اسلام به صورت مقالات فشرده می گیری موضع
 : با زبانی ساده، جذاب و شیوا و تسلسل منطقی نگاشته شده بود.ثانیاً 
طرح : مسائل فکری، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی معاصر را از دیدگاه اسلام مثالثاً 

 ساخته بود.
ترین امتیازات آن بوده، و در  بنابراین جامعیت، قابل فھم و بروزبودن کتاب، از مھم

 ادعُْ إَِ� سَبيِلِ رَّ�كَِ باِْ�كِْمَةِ وَالمَْوعِْظَةِ اْ�َسَنةَِ ﴿ ی مبارکه: شرایط خود مصداق آیه
حْسَنُ 

َ
 رود. به شمار می .)١(]١٢٥[النحل:  ﴾وجََادلِهُْمْ باِلَِّ� ِ�َ أ

ی سؤال دوم که آیا برای شرایط زمان ما ھم این کتاب مفید است باید گفت:  درباره
ی  شده تواند پاسخگوی شبھات مطرح رسد بیشتر فصول این کتاب ھنوز می به نظر می

توان جزو تاریخ  ھایی را ھم که زمان آن سپری شده است می امروز باشد و آن قسمت
 عاصر به شمار آورد.ی اسلامی م اندیشه

بنابراین، موضوعات این کتاب امروز برای ما سودمند است ولی خود نویسنده در 
وقت آن فرا رسیده است که از پاسخ به شبھات دست «گوید:  چاپ ششم کتاب می

اما گویا ». ی مفاھیم اسلام و طرح اسلام برای زندگی بپردازیم برداشته و به عرضه
از این کتاب، استاد محمد قطب را  »فردکانتول اسمیتول«خشم خاورشناس معروف 

ی  تشویق کرد که بارھا به تجدید چاپ آن بپردازد؛ زیرا خشم دشمنان را نشانه
 تأثیرگذاری و اھمیت گفتمان کتاب دانسته است.

ی دینی الگو باشد تا  تواند برای سنگربانان اندیشه رسد، این کتاب می به نظر می
ز دیدگاه اسلام با ھمین سبک شیوا، جامعیت و بروزبودن ارائه مسائل روز جھان را ا

ھای پیروی از حکمت، اندرز نیکو و مجادله با بھترین روش  دھند. این یکی بھترین راه
ای  ھای داخلی فرقه تواند ما را از جنگ کرد می در دعوت اسلامی است و شاید این روی

 لامی سوق دھد.ھای بزرگ اس و قومی نجات داده و به سوی آرمان
ناگفته نماند این کتاب قبلاً به فارسی ترجمه شده است. ولی آقای عبدالباسط 

زاده که از دانشجویان خوب ما در دوره کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب  عیسی

                                           
با حکمت و پند نیکو (مردم را) به راه «  ی آن چنین است: ی نحل که ترجمه سوره ۱۲۵قسمتی از آیة  -١

تردید پروردگارت  ھا (بحث و) مناظره کن، بی تر است، با آن پروردگارت دعوت نما، و با روشی که نیکو
 ».تر است یافتگان؛ دانا تر است، و (نیز) او به ھدایت که از راه او گمراه شده است؛ دانا به (حال) کسی
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ی او نسبت به کاری که قبلاً در این  دارد که ترجمه دانشگاه تھران است اظھار می
ی این امر را به  ھا و امتیازاتی است. قضاوت درباره برتریزمینه انجام شده، دارای 

گذارم. از خداوند متعال توفیق خدمت  ی جدید می ی خوانندگان این ترجمه عھده
 واقعی به اسلام مسلمانان را برای ھمگان آرزومندم.

 محمد علی آذرشب
 ۱۳۸۷ –تھران 





 

 

 

 

 

 

 

 

 آیا دوران دین به سر آمده است؟

ھای  ھا در قرن ھجدھم و نوزدھم میلادی در سرمستی پیروزی بسیاری از غربی
کردند که دوران دین به سر آمده و جای خود را به علم داده است.  علمی گمان می

 امروزه نیز چنین تصوری از دین دارند.شناسان غربی  شناسان و روان بیشتر جامعه
کند: دوران خرافات،  ی روانی تقسیم می فروید زندگی بشری را به سه مرحله

 .ی دین و عصر علم! دوره
آوردن دانشمندان اروپا به چنین  در مقدمه، عوامل و فضایی را که منجر به روی

آمده میان کلیسا و ھای ضد دینی شد توضیح دادیم و گفتیم که جدال به وجود  نظریه
گوید: ارتجاع،  چه کلیسا می احساس کنند، آن –به حق  –ھا  دانشمندان، باعث شد آن

فرما شود تا زمینه  افتادگی و خرافات است و باید به جای آن علم حکم انحطاط، عقب
 برای پیشرفت تمدن بشری فراھم شود.

تقلید و پیروی کورکورانه، افتاده نیز بلای واگیردار  ھای اسلامی عقب در سرزمین
ھا گمان کنند که تنھا راه پیشرفت، ھمان راه اروپای  باعث شد تا بیچارگان آن سرزمین

پیروزمند و پیشرفته است. زیرا امروزه این اروپاست که گوی سبقت را از سایر جھانیان 
ه کاروان شان را کنار بگذارند تا ب چون اروپا دین ھا باید ھم ربوده است. بنابراین، آن

ماندگی و  ترقی و پیشرفت بپیوندند. در غیر این صورت در ارتجاع، انحطاط، عقب
 .خرافات باقی خواھند ماند!

ی دانشمندان و نویسندگان اروپایی ضد دین نیستند. در میان  اما با این وجود، ھمه
ده گری اروپای ملحد رھا ش ھایشان از مادی ھا گروھی خردمند وجود دارند که جان آن

ھای  اند که عقیده و باور یک نیاز روحی و عقلانی است. از مشھورترین نمونه و دریافته
شناس اشاره کرد که در آغاز  توان به جیمزجنیز دانشمند ستاره صاحبان این اندیشه می

دین و شکاک بود، سپس از طریق تحقیق و بررسی علمی به این نتیجه  اش بی زندگی
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کند! از دیگر صاحبان این  می را فقط خداوند حل میرسید که مشکلات بزرگی عل
شناس است که به ویژه به خاطر وجود  اندیشه جیمزبرج، دانشمند مشھور جامعه

زمان در یک اندیشه و نظام، به تعریف و  ی مادی و معنوی در اسلام به طور ھم جنبه
ی علم و اروپا  هی مشھور سومرست موم دربار پردازد، به علاوه نویسنده تمجید از آن می

تردید اروپا امروزه خدایش را کنار  بی«گوید:  در آن سخن زیبا و مشھورش چنین می
ی  نھاده است، اما به خدای جدیدی یعنی علم ایمان آورده است. اما علم یک پدیده

چه امروز آن  کند و آن کرد امروزه اثبات می متغیر است و امری را که تا دیروز نفی می
پردازد. به ھمین دلیل ھمواره بندگانش در نگرانی  کند فردا به نفی آن می را اثبات می

 ».اند برند و از نعمت استقرار و آرامش محروم ھمیشگی به سر می
این یک حقیقت است. این نگرانی و اضطراب ھمیشگی که غربِ پریشان در آن به 

ھای  را به بیماریھا  کند و آن برد و اعصاب مردمان آن سرزمین را نابود می سر می
ی این جدال ھمیشگی در زمین است که  کند، نتیجه مختلف روحی و عصبی مبتلا می

چه پیرامون  ی آن بدون استناد به نیروی ثابتی در زمین یا آسمان در جریان است. ھمه
ھای اقتصادی و سیاسی، روابط میان کشورھا  ھاست در تغییر و دگرگونی است. نظام آن

یابیم که  ق علمی ھمگی در حال دگرگونی و تغییر ھستند. پس درمیو افراد و حقای
ھیچ نیروی ثابتی وجود ندارد که در جدال سخت افراد با زندگی، مردم و اشیا 

ی ھمیشگی و حتمی چنین وضعیتی، نگرانی و  شان باشد. بنابراین، نتیجه گاه تکیه
 اضطراب است.

ن فقط ایجاد این احساس آرامش باشد اگر تنھا کارکرد عقیده و باور در زندگی انسا
کند، کارھایش را برای رضای او انجام  که فرد در پناه خداوند آن را احساس می

کند، جھت اجرای  دھد، با ھدف جلب رضایتش با نیروی شر و طغیان مقابله می می
کند،  آوردن ثوابش جھت آبادانی زمین تلاش می اش و در انتظار به دست فرمان و اراده

گرفتن از آن به  زدن به عقیده و بھره تنھایی برای توجیه تمسک و چنگ ین بهھم
 بھترین شیوه، کافی و بسنده است.

چه  به راستی انسان بدون داشتن ایمان به وجود جھان دیگر و جاودانگی در آن
تردید در این صورت احساس نابودی و کوتاھی عمر در مقایسه با امیال  ارزشی دارد؟ بی

شود  ھایش روانه می کند. در نتیجه فرد در پی شھوت ای فرد بر او غلبه پیدا میو آرزوھ
تا در زندگی کوتاھش بیشترین میزان بھره و لذت را ببرد. بر سر تصاحب زمین و منافع 
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تواند  پردازد تا در این تنھا فرصت فراھم شده، ھراندازه که می آن وحشیانه به جدال می
 حقق بخشد.مدت خود را ت منافع کوتاه

ھا و تصورات مردم پیرامون اھداف زندگی و ابزارھای  در نتیجه احساسات، اندیشه
ھا تنزل یافت و به دنیای جدال قبیح و پستی قدم نھادند که در آن ھیچ پیوند  تحقق آن

گونه دوستی، مھربانی یا ھمکاری  انسانی ارزشمند و والایی وجود ندارد و ھیچ
ھا به دنیای طغیان امیال و  ھا حاکم نیست. آن ن انسانای بر روابط میا صادقانه
گذارند. در نتیجه حتی برای یک لحظه ھم  ھای مادی و نیازھای غریزی پا می خواسته

 یابند. ی عواطف والا یا مفاھیم ارزشمند انسانی ارتقا نمی به مرحله
آورند. اما  ی اندکی به دست می ھا در راه این جدال سخت، منافع و بھره تردید آن بی

 کنند. ی آن را تباه می ھا ھمه ی نزاع بر سر منافع و لذت به وسیله
ای که به بندگان و  آورد. به گونه ھا را به بندگی خود درمی ھا انسان شھوت

ھا فاقد ھر نوع اختیاری  شوند و در برابر آن ھای آن تبدیل می رانی برداران ھوس فرمان
 امکان رھایی نخواھند داشت.گونه اراده و  خواھند بود و ھیچ

گری خواھد رفت که لذت  ھای ویران ھا نیز به سوی جنگ سرنوشت مدت
گرفتن از زندگی را تباه خواھند کرد و علم، آن ابزار سرکش و خطرناک را از  بھره

ی ھستی و ایجاد  رساندن به انسان، به ابزاری برای نابودی ھمه ای برای نفع وسیله
 ھان تبدیل خواھد کرد.ویرانی وحشتناک در ج

اگر تنھا کارکرد و نفع عقیده و باور در زندگی انسان فقط ھمین فضای آزادی باشد 
ای که در آن  کند و امید به داشتن زندگی جاودانه که در طول زندگی به انسان عطا می

کند  شان خطور می ی آرزوھایشان را تحقق بخشند و در آن از ھر لذتی که به ذھن ھمه
ی این عقیده، کاستن از شدت جدال و ستیز در روی زمین  یرند و اگر تنھا فایدهبھره گ

تردید  کردن فرصت برای احساس عشق، محبت، مھربانی و برادری باشد، بی و فراھم
 گرفتن از آن کافی خواھد بود. این امور برای تمسک بدان باور و اندیشه و بھره

ھای ارزشمند در راه  انسانی و اندیشهھای والا و افکار  چه کسی به صاحبان ارزش
ھا و افکار، صبر و  مبارزه و مقاومت در برابر نیروھای شر و قیام در راه این ارزش

اند؟ برخی از  ھا به کدامین نفع و سودی چشم امید دوخته کند؟ آن شکیبایی عطا می
ن به سر شا بدون این که به نفع مورد نظرشان برسند زندگی –بلکه بیشترشان  –ھا  آن
نشیند که ھدف کوچک آن  ی مبتنی بر نفع شخصی فقط زمانی به بار می آید. اندیشه می
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 کنند. زیرا بدون پایه و اساس برپا شده است. کن می ھا آن را ریشه تحقق یابد. سپس طوفان
 ای برای صبر و پایداری نخواھند بود. مدت انگیزه بنابراین، منافع کوتاه

ھای  ھا و عقده ھای شخصی یا کینه ی از مصلحان، عقدهی برخ در حقیقت انگیزه
کنند و ممکن است به برخی  ی نسلی است که در آن زندگی می گروھی از مردم یا ھمه

ھایشان به حدی شدید است که در راه  شان در اصلاح برسند. گاھی عقده از اھداف
ونه  –نی بر کینه کنند، اما عقاید مبت اھداف مورد نظرشان ھرگونه عذابی را تحمل می

تواند بشر را به سوی خیر حقیقی رھنمون کند. ممکن است  نمی –عشق و محبت 
مشکلی به طور موقت حل شود و ظلم و ستمی از میان برداشته شود، اما ھرگز برای 

برد مناسب نخواھد بود و شکی  ھا رنج می ی دردھایی که بشر از آن ی ھمه معالجه
ار انحراف شده و ھر ھا، دچ ھا و عقده نیست که ناگزیر به علت در برداشتن کینه

 گیرد. مصیبت، ستم و سقوطی جای فاجعه، ظلم و انحطاط دیگری را می
برد  ھا را به پیش می تنھا عقیده و باوری به نفع مردم است و در کاروان تمدن آن

ھا تأمین  ھا و عقده ریزی نشده باشد و نیازش از کینه مدت پایه که براساس منافع کوتاه
عشق والا، دوستی و برادری حقیقی باشد و به علت  نشود و ھدفش رسیدن به

بودن برای مردم، با نیروھای شر مبارزه کند. جز با ایمان به عشق ناشی از  خیرخواه
داشتن پروردگار و خیر فراوان متصل به او و حقیقت بزرگی که معیار حقایق  دوست

رت که تصور توان بدان دست یافت؟ بدون ایمان به جھان آخ زندگی است چگونه می
بخشد و  کند و به او احساس جاودانگی می تباھی در زمین را از روح انسان دور می

رفتن احساسات ارزشمندش  گذاشتن نتیجه و از بین تصور نابودی تلاش او بدون برجای
 توان بدان دست یافت؟ کند، چگونه می بدون گرفتن پاداش را از انسان دور می

ی اعتقاد به خداوند و روز آخرت بود. اما اسلام  دربارهچه گذشت فقط  آری! آن
کنند دوران اسلام به سر آمده و این دین  حساب دیگری دارد. کسانی که تصور می

 دانند ھدف از آمدن اسلام چیست. کارکرد خود را از دست داده است، نمی
یس در گونه که در درس تاریخ تدوین شده توسط استعمارگران برای تدر ھا ھمان آن

پرستی  کنند که اسلام برای بازداشتن مردم از بت اند، اعلام می ، آموخته)١(مدارس مصر

                                           
ام، اما  ام: زیرا آن را به طور کامل احساس کرده در این باره سخن گفتهی مصر  در اینجا از تجربه -١

 .شبیه این وضعیت به اشکال مختلف در کشورھای مختلف اسلامی به وقوع پیوسته است
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کردن مردم به سوی خدای یگانه آمده است. اعراب به صورت قبایل پراکنده و  و متوجه
ھا را به یک امت  ھا الفت برقرار و آن کردند. اسلام میان آن در ستیز باھم زندگی می

ھا رواج داشت و  تبدیل کرد. شرابخواری و قماربازی در میان آن یگانه و یکپارچه
ھا را از این امور نھی و این کارھا و  شدند. اسلام آن مرتکب مفاسد اخلاقی فراوانی می

جویی و زنده به گورکردن  ھای ناپسند دیگرشان مانند انتقام، کینه بسیاری از عادت
ن اسلام مؤمنان را به انتشار دعوتش فرا چنی دختران و... را ھم حرام اعلام کرد. ھم

ھایی  ھا و غزوه خواند. در نتیجه آنان این آیین را در میان جھانیان منتشر کردند و جنگ
 اش گسترش یافت. ی آن قلمرو نفوذ اسلام تا مرزھای امروزی برپا شد که در نتیجه

وریت تاریخی آری! این تنھا وظیفه و کارکرد اسلام بود! بنابراین، اسلام یک مأم
داشت که امروزه به پایان رسیده و اھداف [و علل برپایی آن نیز] خاتمه یافته است. 

جذب  –کم و بیش  –کند. قبایل  پرستی نمی امروزه در جھان اسلام ھیچکس بت
اند و با  اند و به علت پیشرفت جامعه شراب، قمار و مفاسد اخلاقی رھا شده ھا شده ملت

ای ندارد.  سط ادیان ھنوزھم وجود دارند. پس تلاش ھیچ فایدهھا تو وجود تحریم آن
زمان انتشار دعوت به پایان رسیده است و دین، دیگر در تاریخ معاصر جایگاھی ندارد. 
بنابراین، اھداف و کارکردھای آن به پایان رسیده است و امروز ما باید به افکار جدیدی 

 کنند. نیاز می روی بیاوریم که به تنھایی ما را بی
مان القا  ی درسی مدارس به فرزندان ھا اموری است که تحقیقات و برنامه این

نامند که به  ست که آن را عمل انجام شده می چنین تلقینی ھمان چیزی کنند. ھم می
 کند. ی غرب خطور می بردار سلطه ھای مطیع و فرمان ھای ضعیف و جان ذھن

 ت.دانند علت ظھور اسلام چیس ھا نمی اما آن
بردار روی زمین  اسلام در یک کلمه ھمان رھایی است؛ رھایی از ھر حاکم و فرمان

کند یا او را از پیشرفت ھمیشگی در راه خیر و نیکی  که آزادی انسان را محدود می
. اسلام، رھایی از حکومت سرکشانی است که انسان را به بندگی و بردگی )١(دارد بازمی

کنند. در نتیجه خلاف حقیقت را  ی زور و تزویر خوار می آورند و به وسیله خود در می
کنند.  ھا سلب می ھایشان را از آن ھا تحمیل و کرامت، ناموس، و اموال و جان بر آن

ی قدرت و حکومت فقط به  ی بازگرداندن ھمه ھا به وسیله اسلام رھایی از سرکشی آن
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ان به صورت بدیھی و خداوند و تثبیت این واقعیت بزرگ که باید در ذھن و ضمیرش
ی  آشکار بپذیرند که خداوند به تنھایی مالک ھستی است و او به تنھایی بر ھمه

ھا بندگان او ھستند و از خود توان  ی آن فرماست و ھمه بندگانش چیره، مسلط و حکم
ھا در روز قیامت به تنھایی به سوی او  ی آن رساندن ندارند و ھمه نفع یا زیان

ن ترتیب مردم از نگرانی اطاعت از انسانی مانند خودشان که از خود گردند. بدی بازمی
ی خداوند یگانه،  بردار اراده توان و اختیار مستقلی ندارد و او و دیگران مطیع و فرمان

 یابند. چیره و مسلط ھستند رھایی می
است  –ی زندگی  حتی شھوت ادامه –ھا  اسلام رھایی از حکومت و چیرگی شھوت

گاھنه از آن به عنوان ابزاری جھت به بردگی گاھانه یا ناآ کشاندن  که حاکمان سرکش آ
ھا نبود، ھرگز خواری را  کنند. اگر حرص و تلاش مردم بر این شھوت مردم استفاده می

شود دست  ھا روا داشته می کردند و از مقاومت در برابر ظلمی که بر آن تحمل نمی
لیل اسلام توجه شدیدی به آزادکردن مردم از قید و بند آن داشتند. به ھمین د برنمی

چون یک فرد نیرومند و مجاھد در مقابل آن بایستند نه این که با  داشته است تا ھم
 فرماید: خواری و ذلت آن را بپذیرند. خداوند می
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دارید  ھایی که دوست می اید، تجارتی که بیم رکود آن را دارید و خانه که به دست آورده
صبر پیشه تر است، پس  داشتنی برای شما از خداوند، پیامبرش و جھاد در راه او دوست

تردید خداوند افراد فاسق و سرکش  کنید تا خداوند امرش را [بر شما فرود] بیاورد. بی
 .»کند را [به راه راست] ھدایت نمی

که  –داشتن پروردگار  ی ترازو و دوست ھا در یک کفه ی شھوت بدین ترتیب ھمه
این مفاھیم  ی و جھاد در راه خدا و ھمه –یابد  محبت، نیکی و حقیقت در آن تجلی می

گیرد. سپس محبت به خداوند را بر این  ی دیگر قرار می ھای والا در کفه و ارزش
 داند! تر قرار داده و این امر را شرط ایمان می ھا را سنگین ی آن ھا ترجیح و کفه شھوت
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کشان و زورگویان  تنھا برای مقاومت در برابر گردن ھا، نه ی شھوت رھایی از سلطه
آید تا خود را از  در کنار آن یک ھدف مشخص برای ھر فرد به شمار می لازم است، بلکه

 ی آن رھایی بخشد. ی ظالمانه و خوارکننده بندگی غرایز و گرفتارشدن در سلطه
کند او بیش از دیگران از  شود در ابتدا گمان می ھا غرق می کسی که در شھوت

از مدتی او را به سوی بندگی گیرد. اما این تصور اشتباه پس  ھای زندگی بھره می لذت
دھد. پس شھوت ھرگز  پایان و به دور از ھرگونه آسایشی سوق می ناپذیر و رنج بی رھایی

کند  ورتر می شود؛ بلکه این امر، فقط آتش آن را شعله با پرداختنِ بیشتر بدان ارضا نمی
برای  شود. در نتیجه نه تنھا راھی ی اصلی ذھن فرد تبدیل می ھا به دغدغه و لذت

گویی به  اش پاسخ ی دغدغه رھایی از فشار آن نخواھد داشت، بلکه زمانی که ھمه
ھا باشد قطعاً دچار سقوط خواھد شد. در نتیجه زندگی و بشریت فقط زمانی  شھوت

کند که از فشار شھوت رھایی یابد تا در فضای آزاد به فعالیت بپردازد،  پیشرفت می
کند یا ھنری که آن را زیبا  امور زندگی را آسان میخواه این فعالیت دانشی باشد که 

 ھای احساسات والا سوق دھد. ای که آن را به افق سازد یا اندیشه می
ھا داشته است، البته نه  به ھمین دلیل اسلام تأکید فراوانی بر رھایی بشر از شھوت

دگی؛ ھای پاک زن نشینی و ممانعت مردم از لذت ی تحمیل رھبانیت، گوشه به وسیله
کردن  نمودن پاسخ انسان بدان و فراھم ی تھذیب و پاک بلکه اسلام این امر را به وسیله

دھد تا نیازھای ضروری را تأمین و نیروی حیات را در  میزان معقولی از لذت انجام می

اش در  ی متعالی الله در زمین آزاد سازد. اسلام براساس برنامه کلمۀراه اعتلای 
سازی میان فرد و جامعه در یک نظام، در این امر با تحققِ  ھمگامی موفقیت در  زمینه

کردن  ی متوجه بخشی از لذت و ایجاد آرامش فکری و نفع شخصی فرد به وسیله
ی افراد جامعه را در نظر  نیروھای اجتماع به سوی نیکی، پیشرفت و ترقی نفع ھمه

 .)١(داشته است
ھا از خرافات است. بشریت در گذشته در  از جمله اھداف دیگر اسلام، رھایی انسان

ھا آن را به وجود آورده و به خدایان  برده است که انسان خرافات فراوانی به سر می
دھند. بخش دیگری از این خرافات ساخته و  ی دست خودشان نسبت می ساخته

                                           
از ھمین » گری و اسلام انسان بین مادی«از کتاب » جامعه فرد و«جزئیات بیشتر نگا: فصل برای  -١

 مؤلف.
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ی این خرافات  دادند! ھمه وند نسبت میی عالمان دین بود که آن را به خدا پرداخته
برد.  سر می ناشی از نادانی و جھلی بود که عقل انسان در دوران کودکی بشر در آن به

پرستی تجلی یافته در خدایان خیالی و ساختگی،  اسلام آمد تا بشریت را از خرافه
به سوی  ھا را ھای یھودیان و خرافات کلیسا رھایی بخشد و به صورت ساده آن اسطوره

که برای عقل، قابل فھم و برای حس قابل درک   ای گونه خدای واقعی راھنمایی کند؛ به
ای استثنایی و بدون ایجاد تعارض میان  گونه باشد تا قلب بدان ایمان بیاورد. اسلام به

خواند تا حقایق  شان فرا می کردن عقل ھا را به سوی حاکم عقل و دین یا علم و دین آن
آوردن به خداوند، مجبور به قبول  رک کنند. انسان در اسلام برای ایمانزندگی را د

ھای علمی نیز فرد را وادار به کفر ورزیدن به دین  خرافات نیست و ایمان به واقعیت
ی  بندد که خداوند ھمه کند. بلکه آشکارا و با اطمینان این امر در قلبش نقش می نمی

ردار کرده است و ھر حقیقت علمی که بشر به ب موجودات را برای انسان رام و فرمان
تردید توفیق و یاری  آورد، بی شود یا ھر نفع مادی که به دست می سوی آن رھنمون می

خداوند است که به خاطر آن سزاوار است او را شکر بگذارند و به خوبی ستایش و 
لاف آن عبادت کنند. بدین ترتیب، معرفت و شناخت، بخشی از ایمان است و امری برخ

ھا به پایان نرسیده است و تا  ھا اھدافی ھستند که فایده و نفع آن ی این نیست. ھمه
 .شان به پایان برسد! زمانی که بشر بر روی زمین است امکان ندارد فایده

ھا و حاکمان سرکش،  ی طاغوت حال باید پرسید: آیا امروزه بشر از شر خرافات و سلطه
 ت؟ھا رھایی یافته اس فشار شھوت

اند و  پرست ھنوز ھم نیمی از ساکنان زمین در ھند، چین و مناطق دیگر جھان بت
کردن مردم از  پرستند که خطر آن در منحرف تقریباً نصف دیگر خرافات دیگری را می

پرستی نیست. بلکه  ھا کمتر از بت حقیقت و نابودکردن ضمیر، احساسات و روابط میان آن
 تر باشد و آن امر خرافی ھمان علم است. و خطرناک تر کننده حتی ممکن است منحرف

علم یکی از ابزارھای سرکش شناخت است و در راه پیشرفت و ترقی، انسان را 
ھای بزرگی به پیش برده است. اما ایمان غرب به آن، مبنی بر این که علم، خدای  گام

در رسیدن به ھای معرفت و شناخت به جز آن، انسان را  ی راه یگانه است و بستن ھمه
ی فعالیت او را در میدان عملِ علوم  ھایش را محدود و زمینه مقصدش گمراه، افق

ی حواس محدود کرده است. ھراندازه که این میدان گسترده باشد  تجربی یعنی دامنه
ھای انسان محدود است و به ھر میزان که والا و با ارزش باشد در  در مقایسه با توانایی
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تواند بدان صعود و در  ی فکر و روحش می انسان با اندیشیدن به وسیلهچه  مقایسه با آن
ی دیدگان و  زمان به وسیله نتیجه با حقیقت خداوندی ارتباط برقرار کند و ھم

بصیرتش از نور و معرفت بھره گیرد، بازھم اندک است. این علاوه بر خرافاتی است که 
سوی رازھای سراسر ھستی و ھا را به  تواند آن نند که علم میک معتقدان بدان گمان می

کند  چه علم اثبات می کند که فقط آن ھا القا می زندگی راھنمایی کنند و اینگونه به آن
ی آن قابل اثبات نباشد، خرافه است! این در حالی  حقیقت و ھر امری که به وسیله

از ی بسیاری  کند و درباره است که علم ھنوزھم دوران کودکی خود را سپری می
برد و ھمچنان از نفوذ به  حقایق میان نفی و اثبات در سرگردانی و اضطراب به سر می

بردن به حقیقت نھانشان  ھا بدون پی حقیقت اشیا ناتوان است و به توصیف ظاھر پدیده
زده عمل  ی خودشان با علم بسیار شتاب ی رابطه کند. اما بندگانش درباره اکتفا می

روح و قدرت این مخلوق بشری دارای حواس محدود را در کنند. در نتیجه وجود  می
 )١(پاتی ی عبور از موانع مادی و ارتباط با امور نھانی غیب در یکی از پرتوھای تله زمینه

کنند، نه بدان علت که این امر حقیقت ندارد؛ بلکه چون  ھای راستین انکار می یا خواب
توان خدا را در  د. از آنجا که نمیعلم تجربی تاکنون نتوانسته است آن را اثبات کن

ھا  نیازی و برخی از آن آزمایشگاه مورد تحقیقات علوم تجربی قرار داد از آن اعلام بی
 .اصلاً وجود آن را انکار کردند!

سال پیش بسیار نیازمند اسلام است تا او را از خرافات  ۱۳۰۰پس دنیای امروز ھمانند 
پرستی و خواه  را از انحطاط در خرافات، خواه بتی او  رھا کرده و عقل و روح پیشرفته

رھایی بخشد. بلکه  –اند  ھا در پیش گرفته ای که غربی ی مذبوحانه به شیوه –پرستی  علم
دنیای امروز بسیار نیازمند آن است تا میان علم و دین آشتی برقرار کند تا آرامش به وجود 

ھای فاسد غربی آن را از ھم پاشیده و در نتیجه عقل و وجدانش  انسان بازگردد که اندیشه
 .ست!را از ھم جدا کرده و میان نیاز به علم و نیاز به خدا اختلاف به وجود آورده ا

                                           
ھای آن، جریانی است که  ی مشھورترین مثال پاتی ھمان ارتباط ذھن از دور است. از جمله تله -١

ای ساریه! به «دھد:  اش (ساریه) را مورد خطاب قرار می ی نظامی خطاب از مدینه فرمانده بن عمر
متر دورتر آن را شنید و سپاھش را به سوی کوه ھدایت کرد. در او ھم از صدھا »! طرف کوه برو

شد. سرانجام علم از جایگاه غرورآمیز خود پایین آمد  نتیجه از کمین دشمن، رھایی یافت و پیروز
ی  پاتی به عنوان یک حقیقت علمی شد. اما ھمچنان در باره و مجبور به اعتراف به وجود تله

 .ای بیان کند! کند آن را به عنوان حس ششم ناشناخته و سعی میارتباط آن با روح تردید دارد 
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بشر امروز چه بسیار نیازمند اسلام است تا بقایای روح پلید یونانی را که اروپای جدید از 
ی  اش در دوران رنسانس به ارث برده از اذھان بزداید؛ ھمان روحی که رابطه تاریخ گذشته

ی اسرار معرفت و  داد و ھمه میان انسان و خدایان را به صورت جدال و ستیز نمایش می
کرد که انسان به زور از خدایان  آورد به عنوان امری تلقی می ا که به دست میشناختی ر

داشتند. بدین ترتیب ھر  یافتن بدان باز می توانستند او را از دست گرفته است و اگر می
 .دانستند! ھا می کشف علمی را به عنوان یک پیروزی بر آن خدایان و انتقام از آن

ھا وجود دارد که  نھان عمومی اروپاییان و غربیھنوز ھم آن روح پلید در عقل پ
برداشتن علم از  پرده«یا » قھر طبیعت علیه انسان«چون  ی عباراتی ھم گاھی به وسیله

ھا نسبت به خداوند و تصورشان  کنند و در احساس آن و... از آن یاد می» اسرار طبیعت
کند، تجلی  ر به فروتنی میست که او را وادا مبنی بر این که ناتوانی انسان، تنھا چیزی

یابد یک پله بر  یابد. در نتیجه در نظر آنان ھر کشف علمی که انسان بدان دست می می
آورد و بدین ترتیب این امر ادامه  افزاید و جایگاه خداوند را پایین می مقام انسان می

مان ی اسرار علم را کشف کند و زندگی را به وجود آورد که ھ یابد تا انسان ھمه می
ست که دانشمندان معاصر در آرزوی آن ھستند. در نتیجه به طور کلی از فروتنی  امری

 .و سر فرود آوردن برای خدا رھایی یابد و خودش به خدا تبدیل شود!
جھان امروز چه بسیار نیازمند اسلام است تا او را از این گمراھی رھایی بخشد و آرامش 

رحمت خداوند را به او بچشاند و به او بفھماند که  و صلح را به روحش بازگرداند و لطف و
تردید فقط بخشش و لطفی از سوی خداوند به  آورد بی ھر معرفت و خیری که به دست می

ھا راضی  ھا را در خدمت ھمگان قرار دھند او از آن ھا این نعمت اوست و تا زمانی که انسان
گاه و عالم شود و از رقابت  شان خشمگین نمی نشد خواھد بود و خداوند از مردم به علت آ

گیرد که علم و معرفت خود  ھا با خودش بیمی ندارد، بلکه فقط زمانی بر آنان خشم می آن
 رساندن به خود یا دیگران به کار گیرند. را در راه زیان و آسیب

سال پیش آن را از شر  ۱۳۰۰چون  انسان معاصر چه بسیار به اسلام نیاز دارد تا ھم
ھا  اند. برخی از آن ھا فراوان کشان رھایی بخشد. امروزه طاغوت و گردنھا  طاغوت

دارانی ھستند که خون طبقات  حاکمان، گروھی دیگر دنیاپرستان و گروھی ھم سرمایه
اند. برخی ھم  ھا را در فقر و فلاکت نگه داشته مکند و آن کش را می زحمت

کنند  بر مردم حکومت و ادعا می ی زور، زر و تزویر دیکتاتورھایی ھستند که به وسیله
 .کنند! ی کارگر را در جامعه عملی می ھا یا طبقه ی ملت که اراده
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ھای ظالم رھایی  مردم را از طاغوت –و نه خیالی  –اسلام در دنیای واقعی 
بخشد. ممکن است برخی از مردم سؤال کنند: اسلام را چه شده است که پیروانش  می

ای به نام اسلام در  گرشان آزاد نکرده است که ھنوزھم عده را از شر حاکمان ستم
ھا  مکند و به ناموس و حریم آن ھا را می جامعه، فضای خفقان ایجاد کرده، خون ملت

ھا  کنند؟ در پاسخ باید گفت: حقیقت این است که اسلام در این سرزمین تجاوز می
ی  رند و مصداق این آیهشان فقط نام اسلام را بر خود دا کند و مردمان حکومت نمی

 فرماید: اند که خداوند می شریفه

ولَ�كَِ هُمُ الَْ�فرُِونَ  بمَِاوَمَنْ لمَْ َ�ُْ�مْ ﴿
ُ
ُ فَأ نزَْلَ ا�َّ

َ
 .]۴۴[المائدة:  ﴾�

چه خداوند نازل فرموده است حکومت، [قضاوت یا حکم صادر]  و ھرکس براساس آن«
 .»نکند کافر است

 فرماید: چنین می ھم

�فُْسِهِمْ ﴿
َ
فََ� وَرَّ�كَِ َ� يؤُْمِنُونَ حَ�َّ ُ�َكِّمُوكَ �يِمَا شَجَرَ بيَنَْهُمْ ُ�مَّ َ� َ�ِدُوا ِ� �

ا قضََيتَْ وَ�سَُلّمُِوا �سَْليِمًا  .]۶۵[النساء:  ﴾٦٥حَرجًَا مِمَّ
خود  ھای اما، نه ھرگز! به پروردگارت سوگند! تا زمانی که تو را در اختلافات و درگیری«

ھایشان نسبت به داوری تو خالی از ھرگونه کدورتی  به داوری نطلبند و سپس دل
 .»برداری نکنند مؤمن به شمار نخواھد آمد نباشد و کاملاً از تو اطاعت و فرمان

ھای  خوانیم ھمان آیینی نیست که حکام سرزمین اسلامی که ما مردم را بدان می
ی احکام الھی  قراردادن آن به مخالفت با ھمه پردازند و با دستاویز اسلامی بدان می

کنند  پردازند و گاھی براساس قوانین اروپا و گاھی ھم براساس احکام الھی عمل می می
کنند. اسلامی که ما مردم را به  و ھرگز میان مردم به عدالت حکومت و قضاوت نمی

ه لرزه گران را ب کنیم، ھمان دینی است که کاخ حکومت ستم سوی آن دعوت می
ھا را به سقوط  کشد، و براساس احکامش آن ھا را از سلطنت به زیر می آورد و آن درمی

 فرماید: کند. خداوند می یا تبعید محکوم می

ا ﴿ مَّ
َ
�دَُ ٱفأَ ا مَا ينَفَعُ  لزَّ مَّ

َ
�ضِ ٱَ�يمَۡكُثُ ِ�  �َّاسَ ٱَ�يذَۡهَبُ جُفَاءٓٗۖ وَأ

َ
 .]۱۷[الرعد:  ﴾ۡ�

چه برای مردم  رود. ولی آن فایده است، به زودی] از بین می بیاما کف [روی آب که «
 .»ماند مفید است در زمین می
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که ضرورتاً براساس اذن و تأیید  –زمانی که این اسلام بر مردم حکومت کند 
ھرگز بر روی زمین حاکم ستمگری باقی نخواھد  –خداوند حاکمی نیز خواھد داشت 

دھد  پذیرد و به ھیچکس اجازه نمی ران را نمیماند. زیرا اسلام ھرگز وجود ستمگ
ھای خودش در زمین حکومت کند. بلکه ھر حکومتی باید  براساس اوامر و خواسته

دانند خداوند مردم را به  که ھمگان می براساس فرمان خداوند و پیامبرش باشد و چنان
 فرماید. برپایی عدالت، نیکی و احسان امر می

به دست گیرد، یعنی زمانی که نسلی از جوانانی که ھرگاه چنین دینی قدرت را 
کنند، بر جامعه حاکم شوند جز اجرای  بدان ایمان دارند و در راه آن جھاد تلاش می

فرمان الھی ھیچ وظیفه و اختیاری نخواھد داشت. در غیر این صورت مردم نباید از 
یدن به خلافت، اش پس از رس که ابوبکر در اولین خطبه چنان حاکم اطاعت کنند. ھم
تا زمانی که در میان شما از خداوند اطاعت کردم شما ھم از «خطاب به مردم گفت: 

برداری از من در  برداری کنید. اما اگر نسبت به خدا نافرمانی کردم، فرمان من فرمان
ی افراد  حاکم، بیش از بقیه». آن امر بر شما واجب نیست و نباید از من اطاعت کنید

ی انتخاب از سوی مردم در  گذاری حقی ندارد و فقط به وسیله اموال یا قانونجامعه در 
 .)١(شود انتخاباتی آزاد از ھرگونه قید و شرطی برگزیده می

ھنگامی که چنین دینی به حکومت برسد مردم نه تنھا از استبداد داخلی رھا 
ه صورت استعمار یا ھا را از طغیان و سرکشی بیگانگان ب شوند، بلکه افزون بر این آن می

بخشد. زیرا اسلام دین عزت و عظمت است و از  تھدید به استعمار رھایی می
کند و در صورت  نھادن در مقابل استعمار خودداری و آن را به شدت محکوم می گردن

ای، حساب اعمال او را در قیامت  شدن بدان از سوی بنده پذیرفتن استعمار یا راضی
ی  ی ھمه دلیل پیروانش را به جنگ با استعمار به وسیله داند. به ھمین دشوار می

خواند. امروزه ما چه بسیار به اسلام نیازمندیم تا  ابزارھای ممکنِ جنگ و جھاد فرا می
ھایمان را از وجود استعمارگران پاک و جان،  در زیر پرچم آن، ایستاده و خاک سرزمین

پلیدشان آزاد کنیم تا سزاوار نام  ھایمان را از چنگال مال، ناموس، عقیده و اندیشه

                                           
ھای خاصی داشته باشد که در منابع  شود باید ویژگی البته فردی که به عنوان خلیفه انتخاب می -١

بودن)، عدالت و نیکوکاری را  توان ھدایت (مسلمان ھا می اسلامی بدان اشاره شده است که از آن
 نام برد.
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بندگان خدا و پیروان دینش باشیم که او آن را برای ما پسندیده و برگزیده است. 
 فرماید: خداوند می

ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ  ۡ�َوۡمَ ٱ﴿
َ
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ ديِنَُ�مۡ وَ�

َ
أ

 ].۳[المائدة:  ﴾دِينٗا ۡ�ِسَۡ�مَٰ ٱ

تان را کامل و نعمتم را بر شما تمام کرده و اسلام را [به  ه من برای شما دینامروز«
 .»عنوان آیین خداپسند] برای شما برگزیده و پذیرفتم

شود. تأثیر مثبت آزادی این بخش از  اما نقش اسلام فقط به این امر محدود نمی
ھا  سرزمین جھان از چنگال مستکبران و ظالمان داخلی و خارجی فقط به مردمان آن

ی مردم جھان خواھد بود که ھنوز  محدود نخواھد بود، بلکه نعمت بزرگی برای ھمه
ھا را به نابودی وحشتناکی تھدید  را بر تن دارد و جنگ آینده آن )١(ھای جنگ زخم
 کند. می

داری و بلوک  جھان امروز به دو بلوک بزرگ تقسیم شده است: بلوک سرمایه
نفوذ در کشورھا، درآمدھا و تصاحب مناطق استراتژیک جھان با کمونیسم. آنان بر سر 

ھا بر سر سلطه بر ما مسلمانان  دیگرنزاع و رقابت دارند. اما واقعیت آن است که آن یک
ھایمان سرشار از  کنند که سرزمین از اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام کشمکش می
دیگراختلاف دارند.  بر سر ما با یکھا  منابع مادی و انسانی و نقاط استراتژیک است. آن

اختیاریم که ھرگز نباید آن را به حساب آورد یا بردگانی  گویی ما گروھی رھاشده و بی
چون کالا از خدمت در دربار  کنند و ھم ھستیم که از نیروھای حاکم پیروی می

 شوند. حکومت حاکمی به دربار والی دیگری منتقل می
که به لطف خدا در حال  –خود را بازیابد اگر جھان اسلام ھستی و نظام 

ی معادلات این جدال سختی که زمین را  ھمه –برداشتن در چنین راھی است  گام
کند، به ھم خواھد خورد و در جھان بلوک جدیدی به وجود خواھد  تھدید به نابودی می

ییر ھایش توان تغ گیری آمد که نیمی از قدرت جھانی را تصاحب خواھد کرد و با موضع
ی این یا آن بلوک را خواھد داشت. در چنین  کردن کفه معادلات جھانی و سنگین

ھا و  تر بر سر تملک سرزمین حالتی، آمریکا و روسیه مانند امروز با وقاحت ھرچه تمام

                                           
ھای پس از پایان آن  بزرگوار، جنگ جھانی دوم است که این کتاب در اولین سال منظور مؤلف -١

 م. تألیف شده است. (مترجم) ۱۹۵۳جنگ یعنی سال 
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دیگر رقابت نخواھند کرد. بلکه ھرکدام از آن دو برای جلب رضایت  منابع ما با یک
 د کرد.اسلام و مسلمانان تلاش خواھن

بنابراین، جھان امروز به پیروزی اسلام نیاز دارد؛ حتی اگر فقط پیروانش بدان 
اعتقاد داشته باشند. زیرا پیروزی آن، جھان را از بیم و نگرانی ھمیشگی از جنگ و 

 اضطراب اعصاب خردکن رھایی خواھد بخشید.
ھا بر زندگی  تجھان امروز چه بسیار به اسلام نیاز دارد تا آن را از شر تسلط شھو

 انسان آزاد کند.
ھای زشت و قبیحش غرق شده و ھنوز به خود نیامده است. این امر  اروپا در شھوت

بر جھان چه تأثیری گذاشته است؟ آری! علم پیشرفت کرده اما بشریت پیشرفت نکرده 
ھای مادی  ھا بوده و در لذت ی شھوت است. فراموش نکنیم که ھرگز بشری که بنده

 ق شده به پیشرفت و ترقی دست نیافته است.شدیدی غر
ی  ای از مردم را در شرق و غرب جھان مبھوت و شیفته ھای علمی، عده پیشرفت

کنند موشک، بمب اتم، رادیو و ماشین لباسشویی،  ھا گمان می خود کرده است. آن
آید. اما معیار واقعی پیشرفت این امور نیستند. معیار  پیشرفت و ترقی به شمار می

واقعی و خطاناپذیر میزان برتری انسان بر نیازھایش است. او ھراندازه که بخواھد 
یابد، حتی اگر  اش تنزل می برتری دارد و ھر اندازه که خودش سقوط کند، مرتبه

 ھا و معارفش پیشرفت و ترقی کرده باشد. دانش
از این معیاری مقطعی نیست که ادیان یا علم اخلاق بدون توجیه یا دستاویزی 

واقعیت، آن را تعیین کرده باشد. بیایید تاریخ را بررسی کنیم: چند قوم و گروه در 
اند،  ھای بیش از حد مشغول بوده اند در حالی که مردمانش به لذت طول تاریخ توانسته

بدون توجیه یا دستاویزی از واقعیت، اقتدار و اتحاد به حیات ادامه داده و برای بشریت 
کرده باشند؟ چه چیزی عظمت یونان، روم و ایران قدیم را نابود و پیشرفت آن تلاش 

ی عباسی چه بود؟ در جنگ  کرد؟ عامل انحطاط و ضعف تمدن اسلامی در پایان دوره
ی غرق در فساد آمد؟ مگر نه این که به این علت که  جھانی دوم چه بر سر فرانسه

ی و مادی برای دفاع از ھا مشغول بودند و از آمادگی روح ھا و شھوت مردمش به لذت
ھا ھمان مردمی  شان فاصله داشتند، در مقابل اولین ضربه تسلیم شدند؟ آیا آن سرزمین

ی  شان باشند، دغدغه نبودند که بیش از آن که نگران نظام، کرامت و عزت تاریخی
 ھا را داشتند؟ ھا و کاباره خانه حفظ رقاص
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زمین، آمریکا ھمان دنیای آرمانی لوح در مشرق  شاید برای بسیاری از افراد ساده
ور  باشد. اما نباید فراموش کرد که آمریکا ھمان کشوری است که در فساد غرق و غوطه

شده است. با این وجود کشوری قوی و دارای سلطه است و درآمد ناخالص آن بیش از 
 اند که ھا فراموش کرده ھا صحیح است؛ اما گویی آن ی این ھر کشور دیگری است. ھمه

آمریکا کشروی جوان و دارای نیروی پتانسیل فراوان است و ھنوز از نظر روحی و 
کند و جوانان ھمواره بیش از دیگران توان تحمل  اش را سپری می مادی دوران جوانی

ھا ھیچ تأثیری ندارد. اما با این وجود چشم  ای ظاھراً در آن بیماری را دارند به گونه
گاه می ی قدرت به  ھای فریبنده لای نشانه ای بیماری را از لابهھ تواند نشانه انسان آ

ھا منتشر  خوبی مشاھده کند. کافی است که این دو خبر جنجالی را که در روزنامه
ی آفرینش  خوردگان غرب بدانند که سنت خداوند درباره اند ذکر کنیم تا فریب شده

غییر سرشت نفس و ی اختراعاتش قادر به ت تغییر نخواھد کرد و علم با وجود ھمه
طبیعت جان انسان نیست. زیرا او خودش جزئی از سنت غیر قابل تغییر خداوند است 

 که خودش فرموده است:

ِ ٱوَلَن َ�ِدَ لسُِنَّةِ ﴿  .]۶۲[الأحزاب:  ﴾َ�بۡدِيٗ�  �َّ
 .»را نخواھی یافت تغییریو در سنت خداوند ھیچ «

ی آمریکا به علت ابتلای  خارجه کارمند وزارت امور ۳۳ی اخراج  خبر اول درباره
ھا به علت ابتلا به این بیماری، برای حفظ اسرار  بازی است. زیرا آن ھا به ھمجنس آن

ی عمومی در  ھزار نفر از خدمت وظیفه ۱۲۰دولت قابل اعتماد نبودند! خبر دوم فرار 
خواھد  آمریکاست که در مقایسه با تعداد کل افراد ارتش آن کشور و ملت جوانی که می

 .برای رھبری و حکومت بر جھان مبارزه و تلاش کند عدد بسیار بزرگی است!
ورند ادامه دھد، این سقوط و انحطاط  چه این ملت به فسادی که در آن غوطه چنآن

 شدت خواھد گرفت.
ی  این یک مسأله است. امر دیگر این که بیشترین تولید آمریکا فقط در زمینه

وجود میراث فراوان گذشته، جوانی، پتانسیل مادی و  تولیدات مادی است. اما با
ھای والا ھیچ دستاوردی را به جھان  انسانیِ روزافزون این کشور، در دنیای ارزش

ورند که  قید و بند مادی چنان غوطه عرضه نکرده است. زیرا مردم آن در آزادی بی
کنند که در  قوط میای س چندان تفاوتی با زندگی حیوانی ندارد و چه بسا که به مرحله

ھای  شوند. برای شناخت جایگاه عاطفی و روحی و افق ھا روان و تابع آن می پی شھوت
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پوستان سخن  ھا با سیاه انسانی آن کشور کافی است از رفتار زشت و وحشیانه آن
ھا، پیشرفت  . نباید فراموش کرد که جھان ھرگز با سقوط در گرداب شھوت)١(بگوییم

 کند. نمی
سال پیش چه بسیار نیازمند اسلام است تا او را از  ۱۳۰۰چون  روز نیز ھمجھان ام

اش را به سوی آفاق برتر آزاد سازد تا  ھا رھایی بخشیده و نیروی زندگی بندگی شھوت
 ھای الھی باشد. ی الطاف و نعمت خیر و نیکی را در جھان گسترش دھد و شایسته
ای است. قبل از آن نیز  جام و بیھودهھرگز نباید کسی بگوید که این امر تلاش نافر

تواند پیشرفت کند. امری که یک بار  ی انسانیت نشان داده است که بشر می تجربه
اند. فقط ابزارھای  روی دھد، امکان دارد بار دیگر نیز اتفاق بیفتد، مردم نیز ھمان مردم

ای از  لذت و شھوت تغییر کرده است. مردم دوران پیش از اسلام به درجه
پرستی گرفتار شده بودند که بسیار شبیه آن چیزی بود که مردم دنیای امروز  شھوت

تر از فحشا در پاریس، لندن و  مبتلا به آن ھستند. فحشای مردم دنیای قدیم کم
شھرھای آمریکا نبود. ایران باستان چنان غرق در ھرج و مرج اخلاقی بود که امروزه 

ی این فساد و  کنند. سپس اسلام آمد و ھمه کشورھای کمونیستی را بدان تشبیه می
فحشا را به زندگی والا و ارزشمند مملو از نشاط، حرکت و فعالیت در راه نیکی، 

ی بشریت در شرق و غرب برای رسیدن به  کردن ھمه آبادکردن زمین و تشویق
پیشرفت فکری و روحی تبدیل کرد و ھرگز به خاطر شرّ فسادی که مردم آن روزگار در 

 غرق بودند از تلاش در راه اصلاح جامعه دست برنداشت.آن 
جھان اسلام در طول چند قرن منشأ نور، خیر و پیشرفت برای جھان بوده است و 

بند و باری اخلاقی، ھرج و مرج،  در خلال آن ھرگز چنین احساس نکرده که نیازمند بی
                                           

پوست به عنوان  ھای اخیر اندکی بھبود یافته و حتی یک سیاه اگرچه ظاھراً این وضعیت در سال -١
ای پایان تبعیض میان سیاھان و رئیس جمھور آمریکا انتخاب شده است، اما این امر به معن

ی شھروند درجه دو  سفیدپوستان در آن کشور نیست. ھنوزھم سفیدپوستان به سیاھان به دیده
اند.  نگرند و سیاھان در محافل دولتی و غیر دولتی به جایگاه برابری با سفیدھا دست نیافته می

شان را تا سرحد مرگ  پوست شنویم که افراد سفیدپوست ھموطن سیاه گاه می ھنوزھم گاه و بی
کرده است یا چند نیروی سفیدپوست  اند و پلیس سفیدپوست ھم فقط ماجرا را نگاه می کتک زده

پلیس بدون ھیچ دلیلی ھموطن سیاه خود را به باد کتک گرفته یا با شلیک چند گلوله او را به 
ان به مراتب در وضعیت اند. از توزیع ثروت در جامعه آمریکا بگذریم که سفیدپوست قتل رسانده

 برند. (مترجم) بھتری به سر می
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ت علمی و فکری ی آن به نیروی مادی و پیشرف گری است تا به وسیله فساد و اباحی
ای نمونه برتر و الگوی والایی بودند تا این که از  دست یابد. بلکه پیروانش در ھر زمینه

ھا کشیده شدند در  ی خویش تنزل کردند و به بندگی شھوت جایگاه اخلاق شایسته
 نتیجه براساس سنت خداوند دچار ضعف و انحطاط شدند.

ودآمدن است نیروی عظیمی جنبش اسلامی جدیدی که امروزه در حال به وج
آوردن  ی مسلمانان دارد و در جستجوی به دست است که ریشه در قدرت گذشته

ی عوامل پیشرفت و  ابزارھای کنونی قدرت و امیدوار به آینده است. در نتیجه ھمه
ای را که اسلام یک بار  قدرت برایش فراھم شده است. این جنبش وظیفه دارد معجزه

پرستی به سوی مدارج  داً تحقق بخشد و مقام انسان را از شھوتآن را عملی کرد مجد
کند و در ھمان حال به آسمان نظر  عالی و والای انسانی که در زمین زندگی و کار می

 دارد، بالا ببرد.
ی روحانی و مجرد یا تلاش برای  به ھمین دلیل اسلام به این که فقط یک عقیده

ھای خداوند باشد، اکتفا نکرده  تأمل در آفریده مآبی و تھذیب اخلاق یا دعوت به صوفی
دھد. در نتیجه  نگرد و نظر می ی امور زمین می است. بلکه دینی عملی است که درباره

ماند،  ی روابط مردم با یکدیگر، غافل نمی ی بزرگ یا کوچکی در زمینه از ھیچ مسأله
حصر به فردش، قوانین ھا براساس روش من ی این امور پرداخته و برای آن بلکه به ھمه

و اصولی قرار داده است که میان شخص و جامعه، عقل و وجدان، عمل و عبادت، زمین 
 کند. و آسمان و دنیا و آخرت در یک نظام و سیستم ارتباط برقرار می

ی نظام اسلامی در  گفتن درباره در این فصل مجال کافی برای به تفصیل سخن
ھای پرداختن به  ھا آینده در لابه نیست. در فصلی سیاست، اقتصاد و اجتماع  زمینه

ھای این  کنند، برخی از نشانه شبھاتی که اروپا و وابستگانش علیه این دین مطرح می
جا فقط به حقایق زیر  گیرد. اما در این ھای مختلف مورد بررسی قرار می نظام از جنبه

 کنیم.: اشاره می
بلکه نظامی عملی است که نیازھای واقعی اولاً: اسلام فقط یک دعوت نظری نبود، 

 کند. کردن آن تلاش می شناسد و در جھت برآورده مردم را به خوبی می
ی ظرفیت انسان برای ایجاد توازن  کردن این نیازھا به اندازه ثانیاً: در راه عملی

کند. در نتیجه در درون فرد میان نیازھای جسم و نیازھا عقل و روح  تلاش می
ای از آن بر دیگری غلبه یابد. بنابراین،  دھد جنبه کند و اجازه نمی رقرار میھماھنگی ب
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ھای  گفتن به شھوت جھت اعتلای روح، نیروی زندگی را سرکوب نکرده و در پاسخ
کند که ارزش انسان را به جایگاه حیوانی تنزل دھد.  ای مبالغه نمی جسمی تا اندازه
ای گردھم آورده است که نفس انسان را  یگانه ی این امور را در نظام آری! اسلام ھمه

ھای مختلف و  کند و آن را به جھت گسیختگی نمی در میان کش و فشار دچار از ھم
ھای فرد و جامعه  ی دوم میان خواسته دھد. سپس در مرحله متناقض سوق نمی
ه کند. در نتیجه ھیچ احدی علیه دیگری و فرد علیه جامعه یا جامع ھماھنگی ایجاد می
ای علیه طبقه دیگر یا ملتی علیه ملت دیگر، طغیان و سرکشی  علیه فرد یا طبقه

ھا قرار گرفته و مانع برخوردشان با  ی این کند. بلکه اسلام در میان ھمه نمی
کند. سپس در  ھا را به ھمکاری در راه منافع انسانی دعوت می شود و آن دیگرمی یک

از نیروھای مادی، معنوی و عوامل اقتصادی و پایان میان نیروھای مختلف جامعه اعم 
کند. بنابراین، اسلام برخلاف کمونیسم، اعتقاد  انسانی، توازن و ھماھنگی ایجاد می

ھای  چنین برخلاف فرقه ندارد که تنھا عامل مؤثر بر انسان عامل مادی است. ھم
ست که گرا باور ندارد که فقط عوامل روحی و الگوھای والا آل مآب یا ایده صوفی

ی این عوامل، عناصر  تواند به زندگی انسان سامان بخشد. بلکه معتقد است که ھمه می
دھند. بنابراین بھترین نظام،  مختلفی ھستند که ھستی انسان را تشکیل می

ھاست که به نیازھای جسم، عقل و روح انسان به طور ھماھنگ و  فراگیرترین آن
 منسجم پاسخ بگوید.

ی اجتماعی و نظام اقتصادی خاصی دارد که گاھی ممکن است  یشهثالثاً: اسلام اند
مشترک باشد. اما به طور قطع و  )١(داری یا کمونیسم در برخی موارد فرعی با سرمایه

                                           
ی لاتینی کمونیس به معنای اشتراکی گرفته شده است و  کمونیسم: این اصطلاح از ریشه -١

گیرد که غایت آن مالکیت  ھای اجتماعی و یک سنت ایدئولوژیک را در بر می ای از ایده دسته
ز کمونیسم اولیه، نظام اقتصادی جوامع ابتدایی ھاست بدین ترتیب مراد ا ی دارایی اشتراکی ھمه

ھا و... به تمامی افراد جامعه  ھا منابع اساسی اقتصادی مانند: زمین، قایق است که گویا در آن
 ھا. تعلق داشته است نه به افراد و خانواده

یت طبقه که براساس مالک ی بی ھای کارل مارکس و مفھوم جامعه کمونیسم جدید به ویژه با ایده 
ھا خود را کمونیست  اشتراکی وسایل تولید قرار دارد مرتبط است. جالب این که عموم کمونیست

ھای کارگری و... بھره  خوانند. بلکه به جای آن از عناوینی ھمچون دموکراسی خلق، حزب نمی
گیرند. کمونیسم از لحاظ تاریخی، خیلی پیش از مارکسیسم پیشینه دارد. اما ھیچکدام از  می
ی  نامیدند. اصطلاح کمون یا جامعه ھای سوسیالیست اولیه خود را کمونیست نمی بمکت
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م در فرانسه به کار رفت و ھواداران رابرت آون آن را در  ۱۸۳۹اشتراکی نخستین بار در سال 

م به کار برده شد و از آن پس ۱۸۴۱انگلستان رواج دادند. اصطلاح کمونیسم نیز نخستین بار در 
 بخش و انقلابی جنبش سوسیالیستی شد. ژی رھاییعنوان ایدئولو

ترین  عالی«کند:  م خود کمونیسم را چنین تعریف می ۱۹۳۵ی بزرگ شوروی در چاپ  دانشنامه 
تر آن یعنی سوسیالیسم  شود و از راه شکل ابتدایی داری می شکل جامعه که جانشین شکل سرمایه

یسم و کمونیسم) طبقات ھمستیز وجود ندارند یابد. در ھیچکدام از این دو شکل (سوسیال تحقق می
ھا برآنند که گذار به کمونیسم با  رود. کمونیست کشی یعنی علت ستیز از میان می و بھره

ی کمونیسم وسایل تولید  شود و در مرحله استوارشدن نظام سوسیالیستی و بدون انقلاب انجام می
ستی و شھر و روستا از میان خواھد رفت و به مالکیت ھمگان درخواھد آمد و اختلاف فکری و کار د

ی  ی عالی است از میان خواھد رفت. در مرحله ی جامعه به مرحله کننده دولت نیز که ھدایت
 ».سوسیالیسم ھنوز دولت وجود دارد و نام آن نظام سیاسی، (دیکتاتوری پرولتاریا) است

م  ۱۹۶۱وروی در سال ی حزب کمونیست اتحاد جماھیر ش ی بیست و دومین کنگره بیانیه 
کمونیسم، یک نظام بدون طبقه است با مالکیت ھمگانی : «کند کمونیسم را اینگونه تعریف می

ی مردم با رشد  وسایل تولید و برابری کامل اعضای جامعه؛ در چنین نظامی رشد ھمه جانبه
وت عمومی برای نیروھای تولیدگر از راه پیشرفت دائمی علوم و فنون ھمراه خواھد بود و منابع ثر

اش و دستمزد  ھرکس به قدر توانایی خواھد بود و اصل بزرگ انتظار ازھمه به فراوانی جوشان 
گاه  ی نیازش تحقق خواھد یافت. کمونیسم یک جامعه ھرکس به اندازه ی عالی کارگران آزاد و آ

کردن برای ای که در آن کار خواھد بود و در دورن آن مردم بر خود حکومت خواھند کرد. جامعه
خیر جامعه، نخستین نیاز حیاتی ھرکس خواھد بود و ھمه این ضرورت را درخواھند یافت و از 

 ».توانایی ھر فرد بیشترین سود برای جامعه به دست خواھد آمد
اما واقعیت آن است که کمونیسم ھرگز نتوانست اصل بزرگش را عملی کند و به جای ایحاد  

ی بسته با دیوارھای آھنی و ایجاد آسانسور، بایکوت و قلع  آزاد، جامعهای آزاد برای کارگران  جامعه
 کنندگان به حزب کمونیست یا سران آن را به وجود آورد. و قمع اعتراض

ای اموال عموم  اش در دوران استالین باعث مصادره گرانه ھای سرکوب ھمین نظام با سیاست 
ردم از شدت فقر به خوردن گوشت حیوانات ای که بسیاری از م شھروندان شوروی شد. به گونه

ھا تن در اثر گرسنگی جان  خواری روی آوردند و میلیون اھلی ھمچون: سگ، گربه و... یا آدم
 خود را از دست دادند.

در نظامی که ادعای به وجودآوردن حکومت مردم بر مردم را داشت فقط افراد حزب خاصی به  
چه فردی  کشیدن ھم نداشتند و چنان اض یا نفسرسیدند. احزاب حتی حق اعتر حکومت می

داری متھم  کرد او را به طرفداری از نظام سرمایه کمترین اعتراض به عملکرد حزب کمونیست می
ھایی ھمچون حبس یا فرستادن به  اش را مصادره و گاه او را به مجازات ی دارایی و ھمه
 کردند. (مترجم) رخ شوروی محکوم میھای کار اجباری در سیبری و پیوستن به ارتش س اردوگاه



 شبهاتی پیرامون اسلام  ٤٠

 

شدن در  داری و کمونیسم است که بدون گرفتار یقین نظام مستقلی غیر از سرمایه
ست که  را در خود دارد؛ نظامیشان  ی مزایا و منافع ھا، ھمه اشتباھات و انحرافات آن

دھد  در فردگرایی مبالغه نکرده و مانند غرب، فرد را اساس و موجود مقدسی قرار نمی
ھایش محترم شمرده شود و جامعه حق ندارد در مقابل او  ی آزادی که باید ھمه

داری براساس آزادی فرد در سوء استفاده از دیگران به وجود  بایستد. در نتیجه سرمایه
ای که در اروپای شرقی و بلوک شرق  ی اجتماعی به گونه چنین در جنبه آید. ھم می

کند تا در نتیجه جامعه را اساس قرار داده و فرد را  روی نمی وجود دارد، مبالغه و زیاده
فایده و فاقد ارزشِ وجودی و استقلال بداند که جز در درون جامعه برایش  ای بی ذره

د تا جامعه به تنھایی دارای آزادی و قدرت باشد و فرد حق وجود و جایگاھی قائل نباش
اعتراض در مقابل آن و درخواست حقوق خود از آن را نداشته باشد تا در نتیجه 
کمونیسم براساس قدرت مطلق دولت در تعیین چگونگی زندگی افراد جامعه به وجود 

شرقی است. حقوق آید. بلکه اسلام یک نظام در حد فاصل میان این دو نظام غربی و 
کند. در نتیجه به  شناسد و میان آن دو توازن برقرار می فرد و جامعه را به رسمیت می

دھد تا ھستی خود را برپا دارد و به وجود و نظام دیگران تجاوز  فرد آن مقدار آزادی می
نکند و ھرگاه روابط اجتماعی یا اقتصادی جامعه از حالت توازن خارج شود به جامعه یا 

ی آن قدرت و اختیار فراوان جھت بازسازی و تجدید بنای آن  ومت به عنوان نمایندهحک
ی متقابل میان افراد  ی این امور براساس ھمکاری، مؤدت و علاقه دھد. ھمه روابط می

شوند نه براساس کینه، درگیری و تضاد طبقاتی که کمونیسم،  ھا انجام می و گروه
 ی آن قرار داده است. ا بر پایهاش ر ی نظری و فعالیت عملی فلسفه

اسلام، این نظام منحصر به فرد را تحت فشار نیازھای اقتصادی یا تضاد و تعارض 
ای  زمینه دیگربه وجود نیاورده است، بلکه خود بدون مقدمه و پیش منافع طبقات با یک

ی ا باره آن را در دورانی مطرح کرد که در ھیچ جای جھان، عامل اقتصادی وزنه به یک
گونه که ما از عدالت اجتماعی تصوری داریم، ھیچ شناختی از آن  آمد یا آن به شمار نمی

داری و کمونیسم که آخرین  وجود نداشت. این نظام تا امروز در مقایسه با سرمایه
شناسی و اقتصاد به خود دیده  ی جامعه ھایی ھستند که دنیای معاصر در زمینه نظام

تری است و نیازھای اساسی مطرح شده توسط کارل مارکس تر و بر است، نظام پیشرفته
دانست و  ھا می یعنی غذا، مسکن، و ارضای میل جنسی که دولت را مسئول تأمین آن

ست  ھا در تاریخ انقلاب بزرگی برپا کرد فقط بخشی از آن چیزی به زعم خود با طرح آن
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 فرماید: می ص سال قبل، آن را مطرح کرده است. پیامبر اسلام ۱۳۰۰که اسلام 

ُ خَادِمٌ فلَيْكَْتسَِبْ خَادِمًا، وَمَنْ «
َ

مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلاً فلَيْكَْتسَِبْ زَوجَْةً، فَإنِْ لمَْ يَُ�نْ له
ُ مَسَْ�نٌ فلَيْكَْتسَِبْ مَسْكَناً

َ
کند، [اگر ھمسری  کسی که برای ما کاری می«. »لمَْ يَُ�نْ له

. اگر خدمتکاری نداشته باشد باید به او داده شود و اگر نداشته باشد] باید ھمسر اختیار کند

 .)١(»فاقد مسکن باشد باید مسکن داشته باشد [یا بدو داده شود]
شده توسط مارکس  ی نیازھای اساسی مطرح ھا پیش به ھمه بنابراین، پیامبر، قرن

اند بدون  فرمودهاند و بلکه مواردی بیش از آن را ھم مطرح  اھتمام و توجه خاص داشته
ھای دیگر  ھای خونین به وجود آید یا به انکار جنبه این که تضاد طبقاتی یا انقلاب

 ھای واضح و آشکار نظام اسلام بود. ھا برخی از جنبه زندگی انسان بینجامد. این
ی  دینی که اصول و ارکان آن چنین باشد و تا این میزان، زندگی بشر را در ھمه

دیشه و احساسات، علم و عبادت، امور اقتصادی و اجتماعی و چون ان ھا ھم جنبه
ی این امور،  شان اینگونه در بر گیرد و برای ھمه ھای فطری و آرزوھای روحی گرایش

نظامی یگانه و منحصر به فرد در تاریخ به وجود آورد، امکان ندارد دورانش به سر آمده 
ماندن حیات در  ن تا زمانی باقیی زندگی انسا باشد. زیرا ھدف این دین، ساختن ھمه

 جھان است.
نیاز نیست. جھانی که  اش ھرگز از وحی و برنامه اسلام بی جھان با وضعیت کنونی

مانند آمریکا و آفریقای جنوبی در قرن بیستم، تعصب نژادی در آن به شکل توحش 
خیال درآمده ھنوزھم به وحی اسلام مبتنی بر برابری که سیزده قرن پیش نه در عالم 

پوست و  و آرزو بلکه به طور عملی در زندگی واقعی میان افراد سفیدپوست، سرخ
پوست برقرار شد نیاز دارد. ھمان اسلامی که ھمگان را یکسان و برتری افراد بر  سیاه
دانست. بلکه نه تھا به بردگان سیاه برابری  دیگررا فقط براساس میزان تقوایشان می یک

ای که یک مسلمان آرزوی رسیدن به آن را دارد یعنی حق  درجهانسانی، بلکه بالاترین 
 فرماید: می ص رسیدن به رھبری مسلمانان را اعطا کرد. پیامبر گرامی اسلام

سَهُ زَ�يِبَةٌ «
ْ
نَّ رَأ

َ
، كَأ طِيعُوا، وَ�نِِ اسْتعُْمِلَ عَليَُْ�مْ َ�بدٌْ حَبشَِيٌّ

َ
قاَمَ ِ�يُ�مْ  اسْمَعُوا وَأ

َ
مَا أ

تان اطاعت کنید و گوش به فرمان او باشید حتی اگر بر  از رھبر و فرمانده« .»لأ كِتاَبَ االلهِ 

                                           
افزارھا آن را در  مؤلف بزرگوار متن حدیث فوق را به طور دقیق ذکر نکرده بود که با استفاده از نرم -١

 یافتیم و متن دقیق و صحیح آن را ذکر کردیم. (مترجم) ۱۷۱۱۲ی  المعجم الکبیر طبرانی به شماره
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ی کشمش [سیاه] باشد، به  چون دانه اش ھم ای حبشی گماشته شود که چھره شما برده

 .)١(»شرطی که احکام کتاب خداوند را در میان شما اجرا کند
چنان  رفته است ھم ی توحش به پیش جھانِ غرق در استعمار و بردگی که تا درجه

کشی و سوء استفاده  به تعالیم اسلام نیاز دارد. زیرا اسلام استعمار را که با ھدف بھره
ھایی که با ھدف انتشار دعوت اسلام  گیرد حرام دانسته و با مردم سرزمین انجام می

ای است که چشمان  ای رفتار نمود که پاکی و مناعت آن قله فتح کرد به گونه
اروپای متمدن ھرگز توان دیدن آن را ندارد. برای مثال عمر بن خطاب پسر ھای  کوتوله

عمرو بن عاص حاکم مصر را به علت این که به ناحق جوانی مصری و قبطی را کتک 
زده بود، مورد ضرب و شتم قرار داد و چیزی نمانده بود خود عمرو بن عاص را نیز 

 .تنبیه کند!
چنان به نظام اسلام که سیزده قرن قبل،  ی ھمدار ھای سرمایه جھان غرق در تباھی

داری  ھای سرمایه ربا و احتکار را حرام اعلام کرد نیاز دارد. زیرا آن دو اساس و پایه
 ھستند.

گرا و ملحد آن را فریفته، ھنوز ھم به نظام اسلام نیازمند  جھانی که کمونیسم مادی
دون این که به نفی و انکار کند، ب است که بیشترین مقدار عدالت ممکن را عملی می

ی روحانی انسان یا محصورکردن دنیای او در میدان محدود محسوسات یا  جنبه
ی دیکتاتوری، نیازی داشته باشد. بلکه  تحمیل عقیده و باورھایش بر مردم به وسیله

 گوید: ھا می اسلام خطاب به آن

َ  ّ�ِينِ� ٱ ِ�  إكِۡرَاهَ  َ�ٓ ﴿  .]۲۵۶[البقرة:  ﴾لَۡ�ِّ ٱنَ مِ  لرُّشۡدُ ٱقدَ تَّبَ�َّ
در (قبول) دین ھیچ اجباری نیست، به راستی که راه راست (و ھدایت) از راه «

 .»انحراف (و گمراھی) روشن شده است

                                           
 (مؤلف)بخاری آن را در صحیح خود آورده است.  -١

بِيبَةٌ « ی جمله هُ زَ أْسَ أَنَّ رَ ، كَ ٌّ بَشيِ بْدٌ حَ مْ عَ يْكُ لَ لَ عَ مِ تُعْ إِنِ اسْ وا، وَ أَطِيعُ وا وَ عُ مَ امام بخاری در صحیح  را »اسْ

مْ كِتَابَ اللَّ « :آخر آناما  است، خود روایت نموده امَ فِيكُ ا أَقَ این  بلکه ،در صحیح بخاری نیست »هِ ـمَ
در مسانید خود و طبرانی در المعجم  و اسحاق بن راھویه امام احمد حدیث را بصورت کامل

ٌّ « اند: الکبیر با اسانید صحیح با این الفاظ روایت نموده بَشيِ بْدٌ حَ مْ عَ يْكُ لَ رَ عَ إِنْ أُمِّ وا، وَ أَطِيعُ وا وَ عُ مَ اسْ

مْ كِتَابَ االلهِ  امَ فِيكُ ا أَقَ عٌ مَ َدَّ  مُصحح)( .»لأمجُ
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جھان سراسیمه از جنگ، ھنوز ھم نیازمند برپایی نظام اسلام است. زیرا تنھا راه 
 واقعی رسیدن به صلح درازمدت است.

ھرگز کارکرد خود را از دست نداده و دورانش به سر نیامده است. بنابراین، اسلام 
برد اسلام  ای که اروپا در خواب غفلت و تاریکی جھل به سر می فراموش نکنیم در دوره

ی بشریت ھرگز کمتر از نقش  زمین را پر از نور و برکت کرد و قطعاً تأثیر آن در آینده
 .اش در آن دوران نخواھد بود عظیم و گسترده





 

 

 

 

 

 

 

 

 داند؟ آیا اسلام بردگی را روا می

ھا آن را دستاویزی برای  ای باشد که کمونیست ترین شبھه شاید این عنوان خطرناک
کنند اگر  یاند و ادعا م کردن باورھای جوانان مسلمان نسبت به اسلام قرار داده متزلزل

ای مناسب است.  کنند، این دین برای ھر دوره گونه که مبلغان اسلام ادعا می آن
کرد، مجازدانستن بردگی دلیل قاطعی  بایست بردگی را مجاز اعلام می بنابراین، نمی

ی محدودی آمده بود و این دین رسالت خود را  است بر این که اسلام فقط برای دوره
 .پیوسته است!عملی کرده و به تاریخ 

*** 
شوند. چگونه  جوانان مسلمان نیز با شنیدن این شبھات دچار برخی تردیدھا می

تردید این دین از سوی خداوند آمده  ممکن است اسلام بردگی را روا دانسته باشد! بی
ھا  ی نسل ی بشریت و ھمه است و در صداقت، درستی و خیرخواھی آن برای ھمه

ی را مجاز اعلام کرده است؟ دینی که براساس مساوات شکی نیست. حال چگونه بردگ
داند و براساس این  ی مردم را از یک اصل و ریشه می کامل برپا شده است و ھمه

کند چگونه بردگی را جزئی از  ھا تعامل و رفتار می برابری در اصل مشترک، با آن
اھد مردم به دو خو نظامش قرار داده و آن را قانون اعلام کرده است؟ آیا خداوند می

ی او در زمین چنین است؟ آیا  ی برده و آزاد تبدیل شوند؟ آیا خواسته و اراده دسته
خداوند رضایت دارد گروھی از بندگانی را که گرامی داشته است تبدیل به کالا شده و 
به عنوان برده مورد خرید و فروش قرار گیرند؟ اگر خداوند بدین امر راضی نیست، پس 

گونه که شراب، قمار، ربا و امور دیگری را که اسلام  اش قرآن، ھمان ب آسمانیچرا در کتا
 داند، تحریم نموده است به صراحت الغای بردگی را اعلام نکرده است؟ ناپسند می

 چون ابراھیم  داند که اسلام دین حقیقی است. اما او ھم جوان مسلمان می
 است که خداوند از او پرسید:



 شبهاتی پیرامون اسلام  ٤٦

 

وَ لمَۡ ﴿
َ
 ].۲۶۰ البقرة:[ ﴾مِنتؤُۡ  قاَلَ أ

 .»؟ای آیا ایمان نیاورده«
 در پاسخ بگوید: تا او ھم مانند ابراھیم 

طَۡ  وََ�ِٰ�ن قاَلَ بََ�ٰ ﴿  .]۲۶۰ البقرة:[ ﴾مَ�نَِّ قلَِۡ� ّ�ِ
 .»خواھم قلبم اطمینان یابد بلی! اما می«

درنگ جوانانی که استعمار، عقل و باورھایشان را تباه کرده ھرگز آن اندازه 
ھا را دچار انحراف کرده و در  کنند تا حقیقت امر را دریابند. بلکه ھوی و ھوس آن نمی

کنند که اسلام یک دین قدیمی و عقایدی  نتیجه بدون بررسی و تحقیق اعلام می
 .پرستانه است که دورانش به سر آمده است! کھنه

ن را از ھا، صاحبان ادعاھای علمی ساختگی ھستند که آ به ویژه کمونیست
کنند به  کنند و از خوشحالی احساس غرور نموده و گمان می شان دریافت می رھبران

اند که  گرایی دیالکتیک دست یافته حقیقت ابدی و پایدار غیر قابل تردید یعنی مادی
کند که ھیچ گریزی از وقوع  زندگی انسانی را به مراحل اقتصادی مشخصی تقسیم می

ی بردگی، فئودالیسم،  ند از: کمونیسم اولیه، دورهآن نیست. این مراحل عبارت
ھا  ھا پایان جھان است) و از دیدگاه آن داری و کمونیسم ثانویه (که به نظر آن سرمایه

ھایی که بشر به خود دیده است فقط  ھا و اندیشه ی باورھا، ساختارھا، سازمان ھمه
نتیجه فقط برای آن ی وضعیت یا تحولات اقتصادی آن دوران بوده است. در  نتیجه

ی دیگر که براساس تغییرات اقتصادی  دوره و شرایط آن مناسب است. اما برای مرحله
شود، شایسته نیست. بر این اساس ھیچ نظام و ساختاری وجود ندارد  دیگری برپا می

جا که اسلام زمانی ظھور کرد که جھان در  ھا مناسب باشد. از آن ی نسل که برای ھمه
ی فئودالیسم بود، قوانین، عقاید و ساختارھایش  داری و آغاز دوره برده ی پایان دوره

داری را به رسمیت شناخته و  متناسب با این تغییرات وضع شده است. در نتیجه برده
توانست از تحولات اقتصادی  ! بنابراین، اسلام نمی)١(فئودالیسم را روا دانسته است

جدیدی را به وجود بیاورد که ھنوز شرایط و زمان پیدایش خود پیشی گیرد یا نظام 
امکانات اقتصادی در مورد نیازش تأمین نشده است. زیرا کارل مارکس این امر را محال 

 .دانسته است!

                                           
 کنیم. اسلام و فئودالیسم را در فصل بعد بررسی می ی رابطه میان شبھه -١
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اش و به  خواھیم مسأله را از نظر حقیقت تاریخی، اجتماعی و روحی جا می در این
قرار دھیم. اگر به حقیقت شده توسط این و آن مورد بررسی  دور از غبار شبھات مطرح

خوردگان و دانشمندان پوشالی ھیچ  مستقل و واقعی دست یابیم، دیگر ادعاھای فریب
 تأثیری در باورھای ما نخواھد داشت.

ھای  ی جنایت کنیم و در سایه امروزه ما از دیدگاه شرایط امروزی به بردگی نگاه می
ی امپراتوری روم به  ویژه در دورهداری و به  ھولناک و زشتی که تاریخ در دنیای برده

کنیم و ھرگز احساسات ما  داری را تقبیح می نگریم. در نتیجه برده خود دیده بدان می
دھد که چنین رفتاری از سوی دین یا نظامی مشروع اعلام شده باشد.  اجازه نمی

کند و از این که اسلام  کردن بر ما غلبه پیدا می سپس احساسات تقبیح و محکوم
ھا و افکارمان  کنیم. در حالی که ای کاش اسلام، قلب گی را مجاز دانسته تعجب میبرد

 کرد. را راحت و آشکارا و با صراحت تحریم بردگی را اعلام می
ی حقایق تاریخی درنگ و تأمل کرد. ھرگز تاریخ اسلام  جا باید اندکی درباره در این

علیه بردگان انجام شد به خود ی حکومت امپراتوری روم  ھایی را که در دوره جنایت
ندیده است و تنھا با بررسی مختصری پیرامون وضعیت بردگان در امپراتوری روم گام 
بزرگی که اسلام در جھت بھبود وضع بردگان و ارتقای جایگاه اجتماعی آنان برداشت 

ای تلاش در راه  شود؛ اگرچه ممکن است این امر به گمانِ عده به خوبی آشکار می
 .بردگان نبوده باشد که البته چنین ادعایی اشتباه است! آزادی

آمدند نه انسان؛ کالایی که با  ھا بردگان کالا به شمار می در عرف و عادت رومی
وجود داشتن وظایف بسیار سنگین به طور یقین از داشتن ھرگونه حقی محروم بود. 

ھا  ی جنگ جا نتیجه اقع آنباید در ابتدا دانست که این بردگان از کجا آمده بودند. در و
ی خاصی انجام  ھا بدون ھدف و برنامه ھا و درگیری ھا بودند. این یورش و کشورگشایی

کشاندن و تحت سلطه درآوردن دیگران  شد. تنھا علت این امر شھوتِ به بردگی می
ھای  ھا در رفاه و آسایش زندگی کنند و از حمام ھا بود تا آن برای خدمت به منافع رومی

ھای فاخر و گرانبھا و بھترین انواع غذاھا بھره گیرند و در  ب گرم و سرد، لباسآ
بھا و بھترین انواع غذاھا بھره گیرند و  ھای فاخر و گران ھای آب گرم و سرد، لباس لذت

ھا و یادبودھا غرق شوند.  ھای شھوانی اعم از شراب، زنان، رقص، جشن در لذت
ھای دیگر را به  بایست ملت ھایی می کانات و لذتبنابراین، برای رسیدن به چنین ام

ھای آن دوران، سرزمین مصر  بردگی خود درآوردند و خونشان را بمکند. یکی از نمونه
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است که قبل از این که اسلام آن را از چنگال امپراتوری روم رھایی بخشد منبع 
 درآمدی برای آن امپراتوری بود.

راھی برای ارضای این شھوت حیوانی رومیان  استعمار روم و بردگی به وجود آمده،
ھا را با زنجیرھای  که گفتیم بردگان فاقد ارزش و حقوق انسانی بودند. آن بود و چنان
ھا را در مزارع  ھا جلوگیری کنند و در چنین وضعیتی آن بستند تا از فرار آن سنگین می

ھا را  تند جز این که آنای نداش ھا ھیچ خواسته کردند. آن وکشتزارھا وادار به کار می
چون چھارپایان و درختان حق  ھا ھم زنده بگذارند تا کار کنند؛ فقط بدان علت که آن

ھا در ھنگام کار بدون ھیچ دلیلی جز ارضای لذت حیوانی  غذا خوردن داشتند. آن
خوردند. سپس در  ی این بندگان، شلاق می ی شکنجه اش در زمینه مالکشان یا نماینده

ھا بود.  خوابیدند که جولانگاه حشرات و موش ھای تاریک، بدبو و متعفنی می چال سیاه
شدند تا این که  نفری زنجیر بسته به یک زندان افکنده می ۱۰ھای  ھا در گروه آن

ای که میانِ  رسید که حتی آن مقدار فاصله نفر می ۵۰چال به  تعدادشان در یک سیاه
 شد. ھا مراعات نمی ی آن ود دربارهش چھارپایان یک اصطبل در نظر گرفته می

تر از این بود که از سرشت و  ترِ قضیه در امری وحشتناک اما وقاحت و زشتیِ بزرگ
ی  ھای قدیم حکایت داشت که البته اروپاییان جدید در زمینه خوی وحشی رومی

اند و آن برگزاری  شان به ارث برده ھا آن را از اجداد رومی کشی ملت استعمار و بھره
ھایشان  پرانی میان بردگان بود که از پرطرفداراترین برنامه مسابقات شمشیرزنی و نیزه

آمدند  ھا، امپراطور در جایی گرد ھم می آمد. بزرگانشان و گاھی در رأس آن به شمار می
جنگند و ضربات شمشیر و  دیگرمی تا بردگانی را مشاھده کنند که به طور واقعی با یک

کردند تا او را بکشند و خود پیروز  سپر طرف مقابل می زره و بی ینیزه را متوجه جسم ب
ھا به بالاترین حد  میدان باشند و زنده بمانند. در این مبارزات تفریح و خوشحالی رومی

زدند. ھنگامی که  کشیدند و کف می رسید و از شدت خوشحالی فریاد می ممکن می
جان او را بر  داد و جسد بی ست میی دیگر را به طور کامل شک یکی از بردگان، برده

ھا از شدت خوشحالی و رضایت قھقھه مستانه سر  انداخت رومی روی زمین می
 دادند. می

ی  جا نیازی نیست درباره آری! این وضعیت بردگان در امپراتوری روم بود. در این
ی کشتن، شکنجه و  وضعیت قانونی بردگان آن دوران و حق مطلق مالک درباره

ی  ھا بدون داشتن حق شکایت یا وجود ھرگونه مرجعی که درباره ی از آنکش بھره
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ھا را به رسمیت بشناسد چیزی بگوییم. زیرا با  شکایت بردگان نظری بدھد یا حق آن
 بیان مطالب فوق دیگر این امر گزاف و بیھوده است.

نفی مطلق ھای دیگر از نظر  ی تعامل و رفتار با بردگان در ایران، ھند و سرزمین شیوه
گونه دستمزدی در  ھا به دشوارترین کارھا بدون دادن ھیچ حقوق انسانی و وادارکردن آن
چه در صفحات قبل ذکر شد، نداشت. اگرچه این رفتارھا از  مقابل آن، چندان تفاوتی با آن

 دیگرکم و بیش تفاوت داشت. رحمی و زشتی با یک ی قساوت، بی نظر درجه
شان را بازگرداند و  رفته ھا، انسانیت از دست انسان سپس اسلام آمد تا به این

 شان بگوید: ی بردگان خطاب به مالکان درباره

 ].۲۵[النساء:  ﴾َ�عۡضٖ  مِّنۢ  ضُُ�مَ�عۡ ﴿
 .»ی تن یکدیگرید ی شما پاره ھمه«

 آمد تا بگوید:

  وَمَنْ  جَدَْ�ناَهُ  جَدَعَ َ�بدَْهُ  وَمَنْ  َ�تلَنْاَهُ، َ�بدَْهُ  َ�تلََ  مَنْ «
َ
خْصَينْاَهُ  خْصَى َ�بدَْهُ أ

َ
 .»أ

کنیم،  اش را مثله کند او را مثله می کشیم، ھرکس برده اش را بکشد او را می ھرکسی برده«
 .)١(»کنیم اش را عقیم کند او را عقیم می ھرکس برده

 ھا را اعلام کند و بگوید: ی انسان بودن منشأ و مبدأ ھمه چنین اسلام آمده تا یکی ھم

ْ�تمُْ «
َ
 .)٢(»شما فرزندان آدم ھستید و آدم ھم از خاک است« .»ترَُابٍ  مِنْ  وَآدَمُ  آدَمَ  َ�نوُ أ

اش به شمار  گونه امتیاز و برتری نسبت به برده بودن فرد برایش ھیچ پس مالک
 آید، بلکه معیار برتری فقط تقوا است: نمی

 فضَْلَ لِعَرَِ�ٍّ عَلىَ «
َ

 لا
َ

لا
َ
 أ

َ
 عْ أ

َ
، وَلا  جَِ�ٍّ

َ
 عْ لأِ

َ
، وَلا  جَِ�ٍّ عَلىَ عَرَِ�ٍّ

َ
 لأِ

َ
حْمَرَ وَلا

َ
سْودََ عَلىَ أ

 
َ
سْودََ لأِ

َ
 بِالتَّقْوىَ ،حْمَرَ عَلىَ أ

َّ
گ« .»إلاِ اه باشید که عرب بر غیر عرب، غیر عرب بر عرب، آ

گونه برتری ندارد. تنھا معیار  پوست بر سفیدپوست ھیچ پوست و سرخ پوست بر سرخ سیاه

 .)٣(»تقوا و پرھیزگاری استبرتری [نزد خدا] 

                                           
 اند. که مسلم، بخاری، ابوداود، ترمذی و نسائی آن را روایت کرده ص حدیث پیامبر -١
) آن را ۱۳۹۴(حدیث: مشکل الآثار  طحاوی در و )۱۳۸۵ (حدیث:داود که ابو ص حدیث پیامبر -٢

 اند. روایت کرده
. این عبارت جزئی اند مام احمد در مسند خود آن را روایت کردهطبری در کتاب آداب النفوس و ا -٣

 در مِنَی است. ص رسول خدا حجة الوداعی  از خطبه
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 اسلام برای این آمده تا به مالکان دستور دھد با بردگان به نیکی رفتار کنند:

﴿ ِ ينِۡ ٱوَ�  لۡقُرَۡ�ٰ ٱذيِ  ۡ�َارِ ٱوَ  لمََۡ�ٰكِ�ِ ٱوَ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱوَ  لۡقُرَۡ�ٰ ٱإحَِۡ�ٰنٗا وَ�ذِِي  لَۡ�ِٰ�َ
احِبِ ٱوَ  ۡ�ُنُبِ ٱ ۡ�َارِ ٱوَ  ِ  لصَّ بيِلِ ٱ بنِۡ ٱوَ  ۡ�َ�بِ ٱب يَۡ�نُُٰ�مۡۗ إنَِّ  لسَّ

َ
َ ٱوَمَا مَلكََتۡ � َّ� 

 ].۳۶[النساء:  ﴾رًاَ� ُ�بُِّ مَن َ�نَ ُ�ۡتَاٗ� فَخُو
نوایان و ھمسایه  و به پدر و مادر نیکی کنید، و (نیز) به خویشاوندان و یتیمان و بی«

ھا  بردگانی که مالک آنماندگان و  نشین و در راه خویشاوند و ھمسایه بیگانه و ھم
گمان الله کسی را که متکبر و فخر فروش است؛ دوست  ھستید، (نیکی کنید) بی

 .»دارد نمی
ی میان مالک  چنین اسلام خواسته تا این نکته را در جامعه عملی کند که رابطه ھم

. بینی مالک و سوء استفاده از برده یا خواردانستن او نیست ی خود بزرگ و برده بر پایه
بلکه پیوند میان آن دو خویشاوندی و برادری است. مالکان، خویشاوندان و اولیای 

 شود: ھا از این اولیا کسب اجازه می ی ازدواج آن کنیزان ھستند که درباره

ا مَلَكَتۡ ﴿ يَۡ�نُُٰ�م فَمِن مَّ
َ
ُ ٱوَ  لمُۡؤۡمَِ�تِٰ� ٱ َ�تََ�تُِٰ�مُ  مِّن � عۡلَمُ �إِيَِ�نُِٰ�م�  �َّ

َ
أ

جُورهَُنَّ  نِ�حُوهُنَّ ٱَ�عۡضُُ�م مِّنۢ َ�عۡضٖ� فَ 
ُ
هۡلهِِنَّ وَءَاتوُهُنَّ أ

َ
 .]۲۵[النساء:  ﴾�إِذِۡنِ أ

پس با کنیزان با ایمانی که ملک یمین شما ھستند (ازدواج کند) و الله به ایمان شما «
شان به ازدواج خود  اجازه صاحبانداناتر است. برخی از برخی ھستند، پس آنان را با 
 .»در آورید، و مھرشان به طور پسندیده به آنان بدھید

 بنابراین، بردگان و صاحبانشان باھم برادرند:

إخوان�م خول�م فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه ما يطعم وليلبسه ما يلبس «
تان برادران و کنیزان و غلامان« .»ولا ت�لفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم

خورد  خواھران شما ھستند، ھرکس که (برادرش) زیر دست اوست باید غذایی را که خود می
ھا  پوشد بر تن او بپوشاند و ھرگز بیش از توانشان از آن به او بدھد و از لباسی که خود می

 .)١(»ھا یاری کنید که چنین کردید، خودتان ھم به آن کاری نخواھید. چنان
علاوه بر این، با ھدف احترام به عواطف و احساسات بردگان  ص پیامبرچنین  ھم

 فرموده است:

                                           
 .که بخاری آن را روایت کرده است ص حدیث پیامبر اکرم -١



 ٥١ داند؟ آیا اسلام بردگی را روا می

 

مَتي وليقل هذا فتاي وفتاتي«
َ
ھیچکدام از « .»لا يقل أحد�م: هذا عبدي وهذا أ

 .)١(»شما نباید بگویید: این غلام یا کنیز من است. بلکه بگویید: این پسر یا دختر من است
به مردی که سوار بر مرکبش بود و غلامش را پیاده به  ابوھریره بر این اساس خطاب

او را پشت سر خودت بر مرکب سوار کن زیرا او برادرت «کشاند گفت:  دنبال مرکبش می
 ».است و روح او مانند روح توست

ی بعد بپردازیم باید  شود، اما قبل از این که به مرحله قضیه بدین جا ختم نمی
 ی حقوق بردگان برداشت سخن بگوییم. درباره ی گام بلندی که اسلام درباره

ھا را  آمدند. بلکه اسلام آن پس از ظھور اسلام، دیگر بردگان کالا به شمار نمی
ھای دیگر  ی ملت دانست. ھمه شان می ھایی دارای روحی مانند روح سروران انسان

ده شده دانستند که برای بردگی و خواری آفری شان می جنس بردگان را غیر از مالکان
ھایشان و  کردن بدن کردن، داغ ھایشان از کشتن، شکنجه است. در نتیجه دل

. در نتیجه نه )٢(آمد فرسا به رحم نمی ھا به کارھای زشت و اعمال طاقت وادارکردن آن
در دنیای خیالات و اوھام، بلکه در عالم واقعیت، اسلام بردگان را به جایگاه برادری 

دھد که رفتار با بردگان در صدر اسلام به چنان  تاریخ گواھی میبزرگوارانه ارتقا داد. 
ی والایی از انسانیت رسیده بود که ھرگز در ھیچ دوره و مکانی سابقه نداشته  درجه

توانند آن را انکار  است. این امری است که حتی نویسندگان متعصب اروپایی ھم نمی
د که بردگان آزدشده با وجود آزادشدن ای انسانی و کریمانه بو کنند. این رفتار به گونه

ھا را  کردند. زیرا آن شان خودداری می و داشتن اختیار و استقلال، از ترک مالکان سابق
ھا ارتباط ایجاد  ی نسبی میان آن دانستند که پیوندی مانند رابطه خویشاوندان خود می

 .کرد! می
قانون، حفظ حریم آن  ھایی دارای کرامت و عزت تبدیل شدند که بردگان به انسان

ی  کس حق نداشت با کردار یا گفتار به آن تجاوز کند. درباره کرد و ھیچ را تضمین می

                                           
 بخاری در صحیح خود از ابوھریره آن را روایت کرده است. -١
اند. در نتیجه از نوع آفرینش  پای خدا آفریده شدهشدگان از  ھا معتقدند که بردگان رانده ھندی -٢

ھا افرادی خوار و حقیر ھستند و جز با تحمل خواری و عذاب  شود که آن ھا اینگونه دریافت می آن
توانند به جایگاه والاتری دست یابند تا شاید روحشان پس از مرگ در مخلوقات برتری حلول  نمی

کنند درد و رنج دیگری ھم افزوده  ه در آن زندگی میپیدا کند! بدین ترتیب به وضعیت بدی ک
 کند. ھا را وادار به قبول خواری و عدم مقاومت می شود که آن می



 شبهاتی پیرامون اسلام  ٥٢

 

مالکان را از یادآوری بردگی به  ص نھی از گفتار تحقیرآمیز باید گفت: پیامبر
ھا دستور داد تا با عباراتی که پیوند خویشاوندی را  شان منع فرمود و به آن بردگان

شان را نفی کرده و به فراموشی  ھا را مورد خطاب قرار دھند و بردگی دھد آن نشان می
 فرماید: بسپارند. پیامبر در بیان این امور می

ھا قرار  خداوند شما را مالکان آن« .»ملكهم إيا�مـإن االله ملك�م إياهم ولو شاء ل«
رده و غلام تبدیل ھا را مالک و شما را به ب توانست آن کرد می داده است، اگر اراده می

 .)١(»کند
بنابراین، امری عارضی و زودگذر، غلامان و کنیزان را به برده تبدیل کرده است. 

اند و آن مالک  ھا سرور افرادی باشند که امروز مالک بردگان چنین ممکن بود که آن ھم
و  به برده تبدیل شوند! بدین ترتیب اسلام با یادآوری این نکته از غرور مالکان کاسته

ھا و دوستی و مودتی را که باید در روابط  ی آن روح مشترک انسانی موجود میان ھمه
ی کردار و رفتار تحقیرآمیز و  کند. درباره ھا یادآوری می آن ھا برقرار باشد به میان آن
ی جسمی و روحی بردگان باید گفت: اسلام سزای چنین عملی را مقابله به  شکنجه

 فرموده است: ص اسلاممثل دانسته است. پیامبر 

 .»کشیم ی را بکشد او را می ھرکس برده« .»َ�تلَنْاَهُ  َ�بدَْهُ  َ�تلََ  مَنْ «
ی مساوات و برابری انسانیِ میان بردگان  ی روشن و مشخصی درباره این باور و عقیده

ھایی برای زندگی این گروه از افراد جامعه است که  شان و بیان آشکار تضمین و مالکان
ھا کامل  کند. این تضمین شان خارج نمی بودن ھا را از صفت اصلی بشر حالت گذرا آناین 

ی بردگان در طول تاریخ چه قبل  و کافی ھستند؛ به حدی که ھیچ قانون دیگری درباره
زدن بردگان را با  ای که فقط کتک رسد. به گونه از اسلام یا بعد از آن به گرد پای آن نمی

تنبیه، توجیه مشروعی برای آزادی آنان اعلام کرده است. البته ھدفی غیر از تأدیب و 
باید یادآور شد که تنبیه حدود مشخصی دارد که در ھیچ شرایطی از حد تنبیه فرزندان یا 

 رود. شان فراتر نمی اعضای خانواده توسط والدین یا سرپرست
*** 

                                           
امام محمد غزالی این حدیث را در خلال سخن پیرامون حقوق غلامان و کنیزان در (احیاء علوم  -١

 صاین آخرین وصیت پیامبر کند که  الدین) به عنوان قسمتی از یک حدیث طولانی ذکر و بیان می
 به مسلمانان بوده است.
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 قعی است.ی آزادسازی وا پردازیم که ھمان مرحله ی دیگری می سپس به مرحله
ی بازگرداندن شخصیت  گام پیشین در واقع آزادسازی روحی بردگان به وسیله

ھا به عنوان انسان ارزشمندی بود که از نظر  شان و رفتار با آن رفته انسانی از دست
ھا انجامیده  اصالت با مالکانشان تفاوتی نداشتند. بلکه امری گذرا و موقت به بردگی آن

ر تعامل مستقیم با جامعه شده است. به جز این امر بردگان از ھا د که مانع آزادی آن
 مندند. ی حقوق انسانی بھره ھمه

ی  اما اسلام به این امر اکتفا نکرده، زیرا یکی از اصول اساسی آن برابری میان ھمه
ھا بود. به ھمین دلیل به طور  ی آن شناختن آزادی کامل ھمه ھا و به رسمیت انسان

ی آزادسازی داوطلبانه و بازخرید بردگان توسط  بردگان دو شیوهعملی برای آزادی 
 خودشان را در نظر گرفته است.

شان بود. اسلام  آزادکردن داوطلبانه به معنی آزادی بردگان از سوی مالکان
خود در  ص کرد، پیامبر مسلمانان را به آزادکردن غلامان و کنیزان بسیار تشویق می

شان را آزاد و این امر را در میان  ه طوری که ایشان غلاماناین امر الگوی برتر بود. ب
کرد، ابوبکر نیز اموال فراوانی را در راه خرید غلامان از سران مشرک  یارانش اعلام می

ھا نعمت آزادی را ھدیه کند. ھرگاه پس از  آن ھا را آزاد و به قریش ھزینه کرد تا آن
ماند، حاکمان  لمانان اموالی باقی میھای جاری کشور، در بیت المال مس صرف ھزینه

 کردند. ھا را آزاد می ی آن، بردگان را خریده و آن مسلمان به وسیله
آوری زکات  عمر بن عبدالعزیز مرا به عنوان مأمور جمع«گوید:  یحیی بن سعید می

ھا  آن آفریقا فرستاد. آن را گردآوری کردم، سپس نیازمندان را خواندم تا از آن اموال، به
بدھم، ھیچ فقیری نیافتم، نیازمندی ھم وجود نداشت آن را از ما دریافت کند، زیرا 

نیاز کرده بود،  اش] مردم را [از نظر مادی] بی عمر بن عبدالعزیز [با عدالت و خردورزی
 ».ھا را آزاد کردم در نتیجه با آن پول غلامانی خریدم و آن

مسلمان خواندن و نوشتن یاد بدھد نفر  ۱۰ای را که به  ھر غلام و برده ص پیامبر
کرد. قرآن کریم با صراحت،  یا خدمت مشابھی را برای مسلمانان انجام دھد آزاد می

 چنین رسول خدا داند. ھم ی برخی از گناھان را آزادسازی غلامان و کنیزان می کفاره
 کرد شان، به آزادکردن غلام و کنیز تشویق می مسلمانان را برای آمرزش گناھان ص

نشدنی ھستند و  دانیم گناھان تمام که می تا تعداد بیشتری از بردگان آزاد شوند و چنان
جا شایسته  کنند. در این ھا ھمواره اشتباه و گناه می انسان ص ی پیامبر به فرموده
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ای دارد.  ھا اشاره کنیم که از نظر اسلام با بردگی ارتباط ویژه است به یکی از این کفاره
ی کامل  ی قتل غیر عمد مسلمانی توسط مسلمان دیگر را پرداخت دیه اسلام، کفاره

 ای دانسته است: ی مقتول و آزادکردن برده توسط قاتل به خانواده

ؤۡمنِةَٖ  رََ�بةَٖ  َ�تحَۡرِ�رُ  ا ٗٔ خََ�  منِاًوَمَن َ�تلََ مُؤۡ ﴿ هۡلهِِ وَدِ  مُّ
َ
سَلَّمَةٌ إَِ�ٰٓ أ  ].۹۲[النساء:  ﴾يةَٞ مُّ

ی  اشتباه مؤمن دیگری را بکشد باید یک غلام مسلمان را آزاد و دیهھر مؤمنی به «
 .»کامل را به خانواده مقتول پرداخت کند

اش و جامعه، آن را به ناحق از دست  ست که خانواده فرد مقتول ھمان روح انسانی
اند. به ھمین دلیل اسلام غرامت و جبران خسارت آن را از دو جنبه قرار داده  داده

چنین جبران  ھا، ھم اش از طریق پرداخت دیه به آن داخت خسارت به خانوادهاست. پر
ی آزادکردن یک غلام مؤمن! گویی آزادکردن  فقدان یک عضو از جامعه به وسیله

ست که به اشتباه از دست رفته است. بنابراین،  کردن روح انسانی بردگان، زنده
دگان در اسلام وجود دارد، ھایی که برای رعایت حقوق بر ی تضمین رغم ھمه علی

داند. به ھمین دلیل ھر فرصتی را  اسلام بردگی را مرگ یا حالتی شبیه به مرگ می
 .)١(شمارد! ھا غنیمت می ی آزادکردن آن کردن بردگان به وسیله برای زنده

کند که در صدر اسلام تعداد فراوانی از بردگان، داوطلبانه از سوی  تاریخ روایت می
ھای دیگرِ قبل و بعد از اسلام  آزاد شدند و این تعداد فراوان در تاریخ ملتشان  مالکان

ھا کاملاً انسانی و  چنین انگیزه آزادی آن نظیر است. ھم ی معاصر بی تا آغاز دوره
 برگرفته از عواطف مردم و فقط برای رضای خدا بود.

ر صورت ھا د اما بازخرید بردگان توسط خودشان به معنای دادن آزادی به آن
درخواست خودشان مبنی بر آزادی و در مقابل پرداخت مبلغی بود که مالک و برده بر سر 

توانست پس از  کردند. در این حالت مالک مجبور بود برده را آزاد کند و نمی آن توافق می
دریافت مبلغ مورد توافق این امر را رد کند یا به تأخیر بیندازد، در غیر این صورت دولت 

 کرد. نامه آزادی برده دخالت می یا حاکم) با توسل به زور برای اجرای توافق(قاضی 
با ایجاد قانون بازخرید بردگان توسط خودشان، در حقیقت راه آزادسازی بردگانی 

شان در فرصتی  فراھم شد که مایل به آزادی بودند و در انتظار آزادی از سوی مالکان
 ماندند. ا نشود نمیکه در طول زمان ممکن است فراھم شود ی

                                           
 به نقل از عدالت اجتماعی در اسلام. تألیف سید قطب. -١
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ای که برده درخواست آزادی در مقابل پرداخت پول را با مالکش  از ھمان لحظه
کرد، مالک حق عدم قبول آن را نداشت و چنانچه آزادی آن برده خطری  مطرح می

ی اسلامی نبود، کارکردن برده برای مالکش در مقابل پرداخت  برای امنیت جامعه
ی مالکش در  توانست در خارج از خانه خواست می میبود یا چنانچه  مزد می دست

 آوری نماید. اش را جمع مقابل مزد کار کند تا مبلغ مورد توافق برای آزادی
قرن پس از به وجودآمدن چنین قانونی توسط اسلام، یعنی در قرن چھاردھم  ۷

ا یک میلادی چنین قانونی در اورپا وضع شد. البته میان اقدام حکومت اسلامی و اروپ
تفاوت اساسی وجود داشت و آن این که اسلام حکومت را مسئول سرپرستی و کفالت 

ی  غلامان آزادشده قرار داده بود. علاوه بر این اسلام برای ترویج آزادکردن داوطلبانه
شان به او تلاش  شان برای رضای خدا و اثبات بندگی و وفاداری بردگان از سوی مالکان

شده به عنوان زکات، آزادی  شدن اموال گردآوری ز موارد ھزینهکرد. یکی ا فراوانی می
 ی زکات چنین فرموده است: بردگان است، خداوند در آیه

مَا ﴿ دََ�تُٰ ٱإِ�َّ قلُوُُ�هُمۡ وَِ�  لمُۡؤَلَّفَةِ ٱعَليَۡهَا وَ  لَۡ�مِٰلِ�َ ٱوَ  لمََۡ�ٰكِ�ِ ٱللِۡفُقَرَاءِٓ وَ  لصَّ
 ].۶۰ التوبة:[ ﴾...لرّقِاَبِ ٱ
آوری) آن، و  گزاران (جمع ھا) مخصوص فقراء و مساکین و کار صدقات (و زکات«

 .»شدگان (نو مسلمانان) و برای (آزاد کردن) بردگان... است جوئی دل
کند چنانچه بردگان از طریق درآمدشان قادر به پرداخت مبلغ مورد  این آیه بیان می

است  )١(ز بیت المال مسلمانانشان نباشد، از اموال زکات که بخشی ا توافق با مالک
شان خریداری کرده و آزاد  شود تا خود را از مالکان جھت کمک به آنان پرداخت می

 نمایند.
ھای عملی بلندی را برداشته و از  بدین ترتیب اسلام در راه آزادی و بردگان گام

گان قرن پیش افتاده و بلکه چیزی افزون بر قانون آزادی برد ۷شرایط تاریخی حداقل 
در اروپا در قرن چھاردھم میلادی را در خود داشته است که ھمان سرپرستی بردگان 

ی معاصر آن را مطرح کرده است.  توسط دولت است که جھان فقط در آغاز دوره
چنین در اسلام امور فراوان دیگری ھستند که تاکنون غرب نتوانسته ھمانندی  ھم

مور رفتار خوب و پسندیده با بردگان و ی این ا ھا داشته باشد. از جمله برای آن

                                           
 ی عمومی کشور در اصطلاح معاصر است. بیت المال ھمان بودجه -١
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ھا بدون وجود فشارھای اقتصادی و سیاسی است. البته میان  ی آن آزادکردن داوطلبانه
که در صفحات بعد  ھایی وجود دارد. چنان آزادی بردگان توسط اسلام با غرب تفاوت

خواھیم دید آزادی بردگان در غرب تحت فشارھای سیاسی و اقتصادی به وقوع 
 ھا را وادار به این کار کرد. وست که غربیپی

گرایی  ھا و تظاھرشان به علم بدین ترتیب، ادعاھای علمی دروغین کمونیست
کردند اسلام یکی از مراحل تحول اقتصادی است  ھا گمان می شود؛ زیرا آن مشخص می

گرا در زمان طبیعی خود به وجود آمده است. این در  که براساس دیالکتیک مادی
قرن از زمان خود پیش افتاده است. آری! این  ۷باره  ست که اسلام حداقل در این حالی

ھا از جمله اسلام، انعکاس  ی نظام کند ھمه ھمان کمونیسمی است که گمان می
ی عقاید و افکارشان با این  تحولات اقتصادی دوران پیدایش خودشان ھستند و ھمه

که  چنان رد که قبل از آن روی دھند؛ ھمتحولات ھماھنگی و تناسب دارند و امکان ندا
 عقل خطاناپذیر کارل مارکس که به ھیچ وجه باطل بدان راه ندارد، چنین فرموده است!

ی توزیع  ی بردگان، بلکه درباره آری! این ھمان اسلام است که نه تنھا در زمینه
ساختارھای اقتصادی ی حاکم با مردم یا کارگر و کارفرما براساس تعالیم و  ثروت، رابطه

ی عربستان یا جھاد آن روز عمل نکرده است. بلکه ساختارھای  موجود در شبه جزیره
فردی ایجاد  باره به نحو منحصر به اش را بدون وجود پیشینه و یک اجتماعی و اقتصادی

 نظیر است. ھا در تاریخ بی کرده و ھنوز ھم در بسیاری از زمینه
ی  ای به ذھن خطور کند. اگر اسلام ھمه کننده یرجا ممکن است سؤال متح در این

ھا را برای آزادی بردگان برداشته و بدون وجود ھرگونه فشاری، خودش  این گام
داوطلبانه در این زمینه در تاریخ پیشتاز بوده است، پس چرا تصمیم نھایی و قطعی را 

ه است؟ برای پاسخ باره نگرفته و با صراحت الغای بردگی را آشکارا اعلام نکرد در این
ی بردگی را که  ھای اجتماعی، روانی و سیاسی پیرامون قضیه به این سؤال باید واقعیت

منجر به قراردادن مقدماتی برای آزادی بردگان شده تا در درازمدت به این امر منتھی 
 شود مورد بررسی قرار دھیم.

ه برخی تصور گونه ک ست گرفتنی نه دادنی؛ و آن باید گفت: اولاً آزادی حقی
تواند به این امر منتھی شود! بھترین  ی یک فرمان نمی کنند آزادی بردگان به وسیله می

گواه تجربه آمریکا در این زمینه است، زیرا آبراھام لینکن با صدور فرمانی الغای بردگی 
ی قانون آزاد شدند  ی بردگان را آزاد کرد. اما بردگانی که به وسیله را اعلام و ھمه
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چنان  گشتند تا ھم شان بازمی انستند آزادانه زندگی کنند. در نتیجه به سوی مالکاننتو
ھا از نظر روحی ھنوز آزادی خود را بازنیافته  ن ھا را به عنوان برده بپذیرند. زیرا آ آن

ھای روحی و روانی نگریسته شود با  بودند. چنانچه به این مسأله در چھارچوب واقعیت
نماید. زیرا زندگی انسان براساس عادت است  دان شگفت نمیبودنش چن وجود عجیب

گیری احساسات، عواطف و روحیاتش  کند در شکل و شرایطی که در آن زندگی می
روانی بردگان با  –. ساختار روحی )١(دھد نقش اساسی دارد و بدان شکل و جھت می

ن از جنس دیگری ی پیشینیان، بردگا افراد آزاد تفاوت دارد نه بدان علت که به گفته
ھستند، بلکه بدان سبب که بردگی پایدار، نظام روحی او را با شرایط آن تطبیق داده 

ی  ی اطاعت از دیگران به بالاترین سطح و جنبه است. در نتیجه روحیه
 رسد. ترین سطحِ ممکن می پذیری و تحمل عواقب امور به پایین مسئولیت

دھد او به بھترین شیوه  م اموری را میپس ھنگامی که مالک به برده، دستور انجا
ای جز اطاعت و اجرا نخواھد داشت، اما  دھد، در نتیجه وظیفه ھا را انجام می آن

ی کارھایی که مسئولیت آن با خودش است برآید؛ حتی اگر  تواند به خوبی از عھده نمی
ا فکرش ترین امور ھم باشد؛ نه به این علت که جسمش قادر به انجام آن نیست ی ساده

تواند عواقب آن را تحمل کند.  از درک آن عاجز است، بلکه به این سبب که روحش نمی
نشدنی را تصور و برای حفظ  در نتیجه خطرھای موھوم و ساختگی و مشکلاتی حل

 .کند! ھا فرار می خود از خطر، از آن
ردگی شاید کسانی که به تاریخ معاصر شرق و به ویژه مصر واقف ھستند تأثیر این ب

ھا را  ھا قرار داده بود تا آن پنھان را درک کرده باشند که استعمار آن را در روح شرقی
ھایی که در بیشتر موارد فقط  به بردگی منافع غرب درآورد. این امر به ویژه در طرح

شود. چه بسیار  شد به خوبی مشاھده می ترس و نگرانی مانع مواجھه با نتایج آن می
ھا در انتظار آمدن کارشناسان  ھا برای اجرای آن ای که حکومت شده ھای بررسی طرح

ھای فراوان دیگری که در این زمینه بسیار  ماندند و مثال می )٢(انگلیسی و آمریکایی

                                           
آورد. ولی ما به این  گویند که شرایط پیرامونی احساسات را به وجود می گرایی می طرفداران مادی -١

ی آشکاری وجود دارد. انسان، ھستی روحی و عاطفی  د نیستیم، زیرا در آن مغالطهامر معتق
دھد نه این که آن را  خاصی دارد که پیش از وجود این شرایط بوده و این شرایط بدان شکل می

 به وجود بیاورد.
 اند. امروزه در برخی کشورھا، کارشناسان روس ھم به جمع مذکور افزوده شده -٢
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ھا مسئولیت  نشستند تا به جای آن ھا در انتظار کارشناسان خارجی می است. آری! آن
ھا را صادر کنند! از دیگر  رای آنھا را به عھده بگیرند و اجازه یا دستور اج طرح
ھای این امر، سرخوردگی وحشتناکی است که در ادارات بر مسئولین  نمونه
ای محدود کرده  کننده ی بوروکراسی خسته فرماست و کارھایشان را به وسیله حکم

اش را انجام  تواند کاری جز اجرای دستورات رئیس اداره است. زیرا ھیچ کارمندی نمی
ھا قادر به  اداره ھم کاملاً تابع وزیر است. این نه بدان سبب است که آندھد. رئیس 

انجام کار نیستند، بلکه علت آن فقدان یا ضعف نیروی تحمل نتایج و تبعات 
ھا اگرچه به طور  ی اطاعت از دیگری است. آن ی نیروی فزاینده شان و غلبه اقدامات

 .شباھت دارند! رسمی آزاد ھستند، اما بیش از ھرچیزی به بردگان
ھا را به بردگی کشانده است و  ست که آن ھای روحی بردگان ھمان چیزی این عادت

در اصل به طور طبیعی از شرایط محیطی ناشی شده، اما کاملاً از آن مستقل است؛ 
ی درختی که از آن آویزان شده و به زمین رسیده و سپس به طور مستقل  مانند شاخه

ھای روحی به  باشد. عادت از درخت اصلی مستقل شدهھایی شده و  دارای ریشه
رود، بلکه باید با ایجاد  ھا مبنی بر الغای بردگی از بین نمی ی فرمان حکومت وسیله

شرایط جدیدی که احساسات و عواطف فرد را تغییر دھد و نیروھای ضعیفِ روح برده 
سانی متوازنی جای را تقویت کند و در درون او تغییراتی به وجود آید، تا شخصیت ان

اش را بگیرد. این ھمان چیزی است که اسلام آن را انجام  شده شخصیت قبیح و مسخ
 داده است.

ی رفتار  اسلام در آغاز به تغییر رفتار با بردگان پرداخت و تعامل نیک را سرلوحه
مسلمانان قرار داد. ھیچ چیزی مانند رفتار نیک به روان نامتعادل بردگان تعادل، 

بخشد. در نتیجه بردگان احساس شخصیت انسانی، کرامت و ارزش  و اعتبار نمی توازن
ی آمریکا از آن  شده چون بردگان آزاد ذاتی کرده و طعم آزادی را خواھند چشید و ھم

فرار نخواھد کرد، اسلام در تعامل و رفتار پسندیده با بردگان و بازگرداندن شخصیت و 
ھایی از آن شامل آیات  عجیبی رسیده بود که نمونه ی جایگاه انسانی به آنان به درجه

جا چند  را در صفحات پیشین برای شما ذکر کردیم، در این ص قرآن و احادیث پیامبر
 کنیم. ی این اقدامات عملی برای شما بازگو می مثال دیگر را در زمینه

برقرار  میان برخی از غلامان و بزرگان از میان افراد آزاد پیمان برادری ص پیامبر
کردند. او میان بلال حبشی با خالد بن رویحة خثعمی، غلامش زید با عمویش  می



 ٥٩ داند؟ آیا اسلام بردگی را روا می

 

ای  بن زید با ابوبکر پیوند برادری ایجاد فرمود. این پیمان، رابطه جۀحمزه و خار
بردن از  ی ارث ای که تا درجه ی نسبی بود. به گونه حقیقی و به منزله رابطه

 .رسید! دیگرمی یک
اش زینب دختر جحش  تی به این امر نیز اکتفا نکرد. بلکه دختر عمهآری! پیامبر ح

ی ازدواج به ویژه از دیدگاه زن بسیار حساس و  را به ازدواج غلامش زید درآورد. مسأله
پذیرد که از نظر جایگاه و شخصیت  مھم است. زیرا او فقط ازدواج با کسی را می

زدواج با مردی که از نظر اصالت، ثروت و اجتماعی او را از خود برتر بداند و از قبول ا
کند که این امر  تر باشد خودداری و احساس می شخصیت اجتماعی از خودش پایین

باعث کاستن از شخصیت، جایگاه و غرور اجتماعی اوست. اما پیامبر با ایجاد این پیوند، 
ن شخصیت ھدف والاتری را مد نظر داشت و آن بالابردن جایگاه اجتماعی بردگان از ای

ترین  به جایگاه بزرگ –ھا را بدان گرفتار کرده بود  گر آن که بشریت ستم –تحقیرشده 
 سران عرب و قریش بود.

ایشان حتی به این امر نیز بسنده نکردند. بلکه غلامش زید را به فرماندھی سپاھی 
او به  منصوب کرد که افراد آن از مھاجرین، انصار و سایر بزرگان عرب بودند، زمانی که

شھادت رسید فرماندھی را به پسرش اسامه بن زید که جوانی بیش نبود سپرد؛ در 
حالی که بزرگان اصحاب پیامبر مانند عمر بن خطاب و... جزو افراد آن سپاه بودند. 

ھای آزاد را اعطا  با این اقدام نه تنھا به بردگان، برابری انسانی با انسان ص پیامبر
فرماندھی و رھبری بر افراد آزاد را بخشید و در این امر تا جایی  ھا حق کرد، بلکه به آن

 پیش رفت که فرمود:

سَهُ زَ�يِبَةٌ «
ْ
نَّ رَأ

َ
، كَأ طِيعُوا، وَ�نِِ اسْتعُْمِلَ عَليَُْ�مْ َ�بدٌْ حَبشَِيٌّ

َ
قاَمَ ِ�يُ�مْ  اسْمَعُوا وَأ

َ
مَا أ

 .)١(»لأكِتاَبَ االلهِ 
ھای حکومتی و حتی رھبری  بالاترین مقامحق رسیدن به  ص بنابرین، پیامبر

خواست جانشین  مسلمانان را به بردگان عطا فرمود. عمر بن خطاب زمانی که می
حتی اگر سالم غلام حذیفه زنده بود، او را به خلافت منصوب «تعیین کند، گفت: 

در نتیجه او ھم در این امر براساس پیروی از پیامبر عمل کرده است. از ». کردم می
ی احترام  ھا درباره مر بن خطاب جریان دیگری روایت شده است که از زیباترین نمونهع

                                           
 این حدیث در صفحات پیشین ذکر شد.ی  ترجمه -١
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به شدت با او مخالفت کرد،  )١(ی فیء به بردگان است. زمانی که بلال حبشی در مسأله
خدایا! در مقابل بلال و «دادن به او نیافت، جز این که بگوید:  ھیچ راھی برای پاسخ

ای بود که بر مسلمانان حکومت  ی! این ھمان خلیفهآر» یارانش به من کمک کن!
 توانست دستور بدھد تا بلال و دیگران از او اطاعت کنند. کرد و در صورت تمایل می می

ھا را قرار  ھایی که اسلام آن که در ابتدای این فصل گفتیم منظور از این نمونه چنان
یت و سپس درخواست داده است، آزادکردن روحی بردگان بوده است تا احساس شخص

 آزادی کنند، و این ھمان تضمین حقیقی برای آزادی است.
ھا  ی ابزارھا آن درست است که اسلام مردم را به آزادی بردگان فرا خوانده و با ھمه

کند. اما این امر بخشی از تربیت روحی  را برای انجام این کار ترغیب و تشویق می
ھا نیز از حقوقی که  ند به آزادی برسند و آنتوان بردگان بود تا احساس کنند که می

ھا به آزادی بیشتر  ی آن مندند، استفاده کنند و در نتیجه علاقه افراد آزاد از آن بھره
درنگ این حق را به  شود و عواقب و پیامدھای آن را بپذیرند. در چنین حالتی اسلام بی

تیابی به آن ھستند و ی دس ھا شایسته کند. زیرا در این صورت آن ھا اعطا می آن
 توانند از آن نگھداری کنند. می

خواند و مقررات آن را فراھم  خواھی فرا می میان نظامی که مردم را به آزادی
ھایی که امور را به  بخشد با نظام ھا می کند و به محض درخواست آزادی آن را به آن می

قتصادی و اجتماعی به ھای ا گذارند تا دچار پیچیدگی شده و انقلاب حال خود وا می
وجود آید و جان صدھا و بلکه ھزاران نفر را بگیرد و علاوه بر این، آزادی را به صورت 

 دھد تفاوت وجود دارد. اجباری و بدون درخواست فرد و حتی برخلاف میلش به او می
ی بردگان این است که اسلام بر آزادی  ھای بزرگ اسلام در زمینه ی برتری از جمله

فقط به  لینکن ھا از نظر روحی و اجتماعی بسیار تأکید داشته و برخلاف نواقعی آ
ی روحی برای  خیرخواھی بسنده نکرده است. زیرا صدور قانون او ھیچ نوع بھره

بردگان در پی نداشت. این امر درک عمیق اسلام از سرشت انسانی و یافتن بھترین 
وه بر این اسلام پس از تربیت افراد در دھد، علا ھا را نشان می ی آن ابزارھا برای معالجه

ی این  بخشد و ھمه ھا آزادی می شان و تحمل عواقب آن، به آن ی حفظ آزادی زمینه

                                           
فیء عبارت از مالی است که مسلمانان از کافر حربی یا غیر محارب به عنوان جزیه، مال الصلح یا  -١

کنند، به نقل از فقه محمدی تألیف شیخ محمد  عُثر مال التجاره بدون توسل به زور دریافت می
 . (مترجم)۹۱، ص ۱مردوخ کردستانی، ج 
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ی اقشار جامعه و قبل از ایجاد تضاد و  امور را براساس ایجاد علاقه و محبت میان ھمه
ر اروپا به دھد؛ برخلاف جنگ و جدال خانمان براندازی که د تعارض طبقاتی انجام می

ی فوایدی  ھا برجای نھاد، در نتیجه ھمه وجود آمد و جان ھزاران نفر را گرفت و کینه
 را که ممکن بود افراد جامعه در این راه به دست آورند تباه و ضایع کرد.

گوییم که باعث شد اسلام اصولی را  ترین عاملی سخن می ی بزرگ اکنون درباره
 ھا بدان عمل شود. در طول نسل برای آزادی بردگان قرار دھد تا

ی بردگی را به طور کامل خشکاند به جز یک منبع  ھای گذشته ی ریشه اسلام ھمه
بردن آن وجود نداشت که ھمان بردگان جنگی بودند، بیایید در  که امکان از بین

 تر سخن بگوییم. باره کمی مفصل این
ھا را  گرفتند یا آن می در آن زمان عادت چنین بود که اسیران جنگی را به بردگی

ھای  دار در تاریخ بود که تقریباً به انسان . این عادت بسیار قدیمی و ریشه)١(کشتند می
 ھا وجود داشته است. ھای مختلف ھمراه با انسان گشت و در دوره اولیه بازمی

ھایی درگرفت.  در چنین حالتی اسلام ظھور کرد و میان پیروان و دشمنانش جنگ
شان  آمدند و آزادی اسارت درآمده نزد دشمنان اسلام به عنوان برده درمی مسلمانان به

شان با خشونت و ظلمی که آن روز وجود داشت رفتار و زنان به اسارت  سلب و با مردان
بردن از یک زن، مالکش با  گرفتند. گاھی در بھره درآمده به راحتی مورد تجاوز قرار می

ھا که بخواھند بدون ھیچ نظم و  ھرکدام از آن شد تا فرزندان و دوستانش شریک می
قانونی یا احترام به انسانیت آن زنان اعم از باکره یا غیره از آنان بھره گیرند. کودکانی 

ی این بردگیِ خوارکننده و ناخوشایند بزرگ  آمدند در سایه ھم که به اسارت درمی
 شدند. می

گرفتند  ه از دشمن به اسارت میبنابراین، شایسته نبود که مسلمانان افرادی را ک
آزاد کنند، زیرا سیاست آن نیست که با آزادکردن اسیران دشمن، او را علیه خودت 
تحریک کنی، در حالی که خویشانت، افراد قومت یا پیروان دینت از خواری و شکنجه 

ترین و بلکه تنھا  به دست دشمن رنج ببرند. در چنین حالتی مقابله به مثل عادلانه

                                           
 "universal history of the world"دایرة المعارف تاریخی مشھور به تاریخ جھان  ۲۲۷۳ی  در صفحه -١

موریس امپراتور روم به خاطر حفظ اقتصاد کشور از پرداخت  ۵۹۹در سال «چنین آمده است: 
خودداری کرد. در ھا به اسارت درآمده بودند  فدیه در مقابل چند ھزار اسیری که توسط اوری

 ».ھا را به قتل رساند ی آن ھا ھمه ی اوری فرماندهنتیجه 
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ھای عمیقی را که  توان از آن بھره گرفت. با این وجود باید تفاوت ست که می ونیقان
ی جنگ و اسیران جنگی وجود دارد به خوبی  ھای دیگر در زمینه میان اسلام و نظام

 دریافت.
ھا بود. این  کشیدن ملت ھدف غیر مسلمانان از جنگ فقط غارت، کشتار و به بردگی

ھای دیگر و کشورگشایی و افزودن بر  به تسلط بر ملتی ملتی  ھا براساس علاقه جنگ
کردن مردم آن سرزمین از آن منابع یا  کشی از منابع آن و محروم خاک کشورش یا بھره

شد تا  ھای نفسانیِ شخصیِ پادشاھان یا فرماندھان جنگی برپا می براساس خواسته
آمدند  بردگی درمی شان را ارضا کند. اسیرانی که به جویی غرور شخصی یا حس انتقام

شان بدان علت  شان به بردگی درنیامده بودند یا بردگی به علت اختلاف عقیده با مالکان
تر بود. بلکه تنھا علت  ھا پایین شان از آن نبود که جایگاه اخلاقی و روحی یا فکری

 خوردن در جنگ بود. شان فقط شکست بردگی
که از تجاوز به نوامیس یا تخریب  ھایشان فاقد اصول یا قوانینی بود چنین جنگ ھم

کردند یا کشتن زنان، کودکان و سالخوردگان  شھرھایی که صلح را پیشنھاد می
ھا بدون وجود اندیشه یا ھدف اساسیِ انسانی  جا که این جنگ جلوگیری کند. از آن

 شد، فقدان چنین قوانینی منطقی و طبیعی بود. انجام می
مور را باطل و جنگ را جز به عنوان جھاد و تلاش ی این ا زمانی که اسلام آمد ھمه

شکستن  در راه خدا حرام اعلام کرد، جھاد برای راندن تجاوزکاران از مسلمانان یا درھم
شان  خواھند مسلمانان را از دین نیروھای متجاوزی که با توسل به زور و خشونت می

دعوت و ابلاغ آن به مردم برگردانند یا از میان برداشتن نیروھای گمراھی که مانع راه 
 فرماید: باره می شوند. خداوند در این و دیدن و شنیدن حقیقت می

ِينَ ُ�قَاتلِوُنَُ�مْ وََ� َ�عْتَدُوا﴿ ِ ا�َّ َ َ� ُ�بُِّ  وَقاَتلِوُا ِ� سَبيِلِ ا�َّ إنَِّ ا�َّ
  .]۱۹۰[البقرة:  ﴾١٩٠المُْعْتَدِينَ 

جنگند بجنگید، اما تجاوز نکنید، زیرا خداوند  میدر راه خداوند با کسانی که با شما «
 .»تجاوزگران را دوست ندارد

 فرماید: چنین می ھم

﴿ ِ َ بمَِا  وَقاَتلِوُهُمْ حَ�َّ َ� تَُ�ونَ فتِنَْةٌ وََ�ُ�ونَ اّ�ِينُ ُ�ُّهُ ِ�َّ فإَنِِ ا�تَْهَوْا فإَنَِّ ا�َّ
 .]۳۹[الأنفال:  ﴾٣٩َ�عْمَلوُنَ بصَِ�ٌ 



 ٦٣ داند؟ آیا اسلام بردگی را روا می

 

ی آن  ای باقی نماند [و نیرویی نداشته باشند که به وسیله بجنگید تا فتنه با آنان«
تان بازگردانند] و دین خالصانه از آن خداوند گردد [و مؤمنان جز  بتوانند شما را از دین

از خدا نترسند و آزادانه براساس آیین خود زندگی کنند]. پس اگر [از روش نادرست 
ھا دست بردارید.  ا پذیرفتند شما ھم از جنگیدن با آنخود] دست برداشتند [و اسلام ر

گاه است زیرا] خداوند به اعمال  ».شان کاملاً آ
 کند: کس را به پذیرش آن مجبور نمی آمیزی است که ھیچ این دعوت مسالمت

َ  ّ�ِينِ� ٱ ِ�  إكِۡرَاهَ  َ�ٓ ﴿  ].۲۵۶البقرة: [ ﴾لَۡ�ِّ ٱمِنَ  لرُّشۡدُ ٱقدَ تَّبَ�َّ
 .»اجباری نیست، ھدایت از گمراھی مشخص شده است در دین ھیچ«

ھای اسلامی که تا امروز  ماندن مسیحیان و یھودیان بر دین خودشان در سرزمین
کند که  نیز این امر ادامه داشته است دلیل قاطع و غیر قابل بحثی است که ثابت می

 .)١(کند اسلام با توسل به زور دیگران را مجبور به پذیرش آیین خود نمی
چه مردم اسلام را بپذیرند و به سوی دین واقعی ھدایت شوند ھیچ خصومت،  چنآن

جنگ و تجاوزی از سوی گروھی علیه گروه دیگر یا برتری و تفاوتی میان یک مسلمان 
با مسلمان دیگر بر روی زمین وجود نخواھد داشت و ھیچکس بر دیگری جز براساس 

 تقوا و پرھیزگاری برتری نخواھد داشت.
چه کسی از قبول اسلام خودداری کند و دین پیشین خود را در چھارچوب  نآنچ

نظام اسلامی حفظ کند، با وجود این که اسلام به برتربودن عقیده و راه و روش خود 
گونه اجبار یا اکراھی بر دین سابقش  دھد که بدون ھیچ باور دارد، این حق را به فرد می

ی اسلامی از او، جزیه بپردازد و  مقابل حمایت جامعهباقی بماند، به شرط این که در 
ی اسلامی قادر به حمایت از او نباشند پرداخت جزیه از  چنانچه مسلمانان یا جامعه

. چنانچه از قبول )٢(شود سوی فرد غیر مسلمان به حکومت اسلامی ھم برداشته می

                                           
» سوی اسلام دعوت به«توماس آرنولد در کتابش  دانشمند مسیحی اروپایی، ال سیرت و ھمچنین -١

 اند. این امر را مورد تأیید قرار داده
در  ھا دو مثال زیر است که آرنولد ی آن ھای فراوانی وجود دارد که از جمله در این باره مثال -٢

نویسد:  کتابش چنین می ۵۸ی  کند، او در صفحه ھا اشاره می به آن» دعوت به سوی اسلام«کتاب 
ی مسلمانان با ساکنان شھرھای مجاور حیره منعقد کرد ذکر نمود که  ای که فرمانده در معاھده«

ه زمانی ک«ھمچنین نوشته است: ». چه ما از شما حمایت کردیم باید جزیه بپردازید فقط چنان
ی مسلمانان از آمادگی سپاه ھرقل برای حمله به او اطلاع یافت به حاکمان  ابوعبیده فرمانده
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یند که مانع آ اسلام یا پرداخت جزیه خودداری کنند دشمن و شورشی به شمار می
شان در  خواھند با نیروی مادی آمیز اسلام خواھند بود، بلکه می ی دعوت مسالمت ادامه

دارند بایستند تا مبادا در صورت  مقابل نور جدیدی که آن را از دیدگان مردم پنھان می
 شان به آن ایمان بیاورند. شدن حجاب از برابر دیدگان برداشته

گرفت. اما ھرگز ھیچ جنگی بدون وجود تھدید و در چنین حالتی جنگ در خواھد 
اعلام قبلی برای دادن آخرین فرصت جھت جلوگیری از خونریزی و انتشار صلح در 

 فرماید: مناطق مختلف زمین نخواھد بود. خداوند می

لۡ ﴿ ۡ َ�َ  جۡنَحۡ فٱَ مِ �ن جَنَحُواْ للِسَّ ِ ٱلهََا وَتوََ�َّ  ].۶۱[الأنفال:  ﴾�َّ
جنگید] به صلح و آشتی متمایل شدند شما  ھا می یا دشمنی که شما با آن اگر [کفار«

 .»ھم بدان رو بیاورید و بر خداوند توکل کنید
کشی  ی ھوس کشورگشایی یا بھره این جنگ براساس قوانین اسلامی است که برپایه

افتد. بلکه  ھای دیگر یا غرور فرماندھان جنگی و پادشاھان مستبد اتفاق نمی ملت
رسند  بست می آمیز برای ھدایت بشر به بن ھای مسالمت ی ابزارھا و راه انی که ھمهزم

 افتد. جنگ اتفاق می
شان به  در وصیت ص با این وجود، جنگ دارای اصول و قوانینی است که پیامبر

 اند: آن اشاره فرموده

  اغْزُوا باِاللهِ، َ�فَرَ  مَنْ  قَاتلِوُا االلهِ، سَبِيلِ  فِي  االلهِ  باِسْمِ  اغْزُوهُ «
َ

  َ�غْدِرُوا، وَلا
َ

 َ�مْثلُوُا، وَلا
 
َ

با نام خدا و در راه او بجنگید و با کسانی که نسبت به خدا کفر « .»وَلِيدًا َ�قْتلُوُا وَلا
ورزند پیکار کنید. بجنگید اما خیانت نکنید! دشمن را مثله و اعضای بدنش را قطعه قطعه  می

 .)١(»نکنید و کودکان را نکشید

                                                                                                       
ھا  ی شام نامه نوشت و دستور داد اموالی را که به عنوان جزیه از ساکنان آن شده شھرھای فتح

ه شما تان را ب گرفته شده بدیشان بازگردانند و به مردم نامه نوشت و در آن چنین گفت: ما اموال
پس دادیم، زیرا اموال فراوانی برای ما گردآوری شده است و شما با ما پیمان بستید تا از شما 
حمایت کنیم. اکنون قادر به انجام این کار نیستیم، به ھمین علت آنچه را از شما دریافت کرده 

دیگر  ی که با ھمچنان به عھد و پیمان ھا پیروز شویم ھم بودیم به شما بازگرداندیم و اگر ما بر آن
 ».بند ھستیم بسته بودیم پای

 اند. مسلم، ابوداود و ترمذی این حدیث را روایت کرده -١
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بنابراین، ھیچ احدی را نباید کشت جز آن کافر حربی که با سلاح در مقابل 
گری، ھتک حرمت یا  گونه تخریب یا ویران جنگد، و ھیچ ھا می مسلمین ایستاده و با آن

 ایجاد شر و فسادی جایز نیست:

ُ ٱوَ ﴿  ].۶۴[المائدة:  ﴾لمُۡفۡسِدِينَ ٱَ� ُ�بُِّ  �َّ
 .»خداوند مفسدان را دوست ندارد«

اند، حتی در  ھایشان این اصول ارزشمند را رعایت کرده ی جنگ مسلمانان در ھمه
ھا را  ھای قبل از آن حریم ھای صلیبی بر دشمنانی پیروز شدند که در جنگ جنگ

پایمال کرده و به مسجد الأقصی تجاوز کرده و کسانی را که در آن حرم الھی پناه 
به راه انداخته بودند. زمانی که مسلمانان بر گرفته بودند به قتل رسانده و جوی خون 

ھا از سوی ھمان دین خداوند  آنان پیروز شدند از آنان انتقام نگرفتند؛ در حالی که آن
 فرماید: اجازه داشتند مقابله به مثل نمایند، خداوند می

ْ ٱعَليَُۡ�مۡ فَ  ۡ�تدََىٰ ٱَ�مَنِ ﴿  ].۱۹۴[البقرة:  ﴾عَليَُۡ�مۡ  ۡ�تدََىٰ ٱعَليَهِۡ بمِِثلِۡ مَا  ۡ�تدَُوا
ھا یا حقوق] شما تجاوز کند، پس شما ھم به ھمان شیوه با او  ھرکس که به [حرمت«

 .»مثل کنید مقابله به
اما آنان نه تنھا انتقام نگرفتند بلکه به الگوی والایی تبدیل شدند که غیر مسلمانان در 

 ھا عاجز و ناتوانند. چون آن ھم ای ی کشورھا در طول تاریخ تاکنون از آوردن نمونه ھمه
ھای جنگ است.  این یک تفاوت اساسی میان مسلمانان و دیگران در اھداف و روش

آمدند و  توانست افرادی را که به اسارت نیروھایش درمی خواست می اگر اسلام می
شان  پرستی، شرک و خرافات ی باطل بت ھمگی از دشمنان ھدایت بودند و بر عقیده

ھا را فقط به خاطر این  ردند از نظر انسانی ناقص به شمار آورده و آنک اصرار می
خردی به بردگی بکشاند. ھیچ انسانی پس از این که نور حقیقت را مشاھده کرد، بر  بی

این خرافات اصرار نخواھد کرد مگر این که در جانش کمبود یا در عقلش انحرافی 
ناقص است و شایستگی کرامت و  وجود داشته باشد. بنابراین، شخصیت انسانی او

 ھای آزاد را ندارد. احترام انسانی و آزادی انسان
بودن شخصیت به بردگی   با این وجود اسلام این اسیران را به خاطر ناقص

درنیاورد، بلکه فقط بدان علت که برای تجاوز و یورش به کیان اسلام آمده بودند یا با 
شدند و در چنین  ھای مردم می قلب نیروی سلاح مانع رسیدن ھدایت الھی به

 موقعیتی به اسارت درآمدند.



 شبهاتی پیرامون اسلام  ٦٦

 

حتی با این وجود، عادت مسلمانان چنین نبوده است که ھمیشه اسیران را به 
برخی از اسرای مشرک جنگ بدر را بدون دریافت فدیه و  ص بردگی درآورند. پیامبر

چنین  د کردند. ھمبه صورت یک جانبه و گروھی دیگر را در مقابل دریافت فدیه آزا
شان را به آنان بازگرداندند تا  ایشان از مسیحیان نجران جزیه دریافت کرده و اسرای

 ای باشد تا بشریت در آینده به سوی آن ھدایت شود. وسیله الگو و نمونه بدین
ای که در آن از اسیران جنگی  جا این نکته لازم به ذکر است که تنھا آیه در این

 فرماید: ی زیر است که خداوند در آن می آیه سخن به میان آمده

﴿ ۢ ا مَنَّ ا َ�عۡدُ  �فإَمَِّ ٰ  فدَِاءًٓ  �مَّ وۡ  ۡ�َرۡبُ ٱ تضََعَ  حَ�َّ
َ
 ].۴[محمد:  ﴾زَارهََاأ

گذارید [و بدون دریافت فدیه و به صورت یکجانبه  ھا منت می سپس بعدھا یا بر آن«
گیرید. [این وضعیت،  از آنان] فدیه می شان کنید] و یا [در مقابل آزادی ھا را رھا می آن

خواه با دریافت اموال و خواه با تبادل اسرای طرفین، ادامه خواھد داشت] تا جنگ، 

 ».بارھای سنگین خود را بر زمین نھد و نبرد پایان گیرد
ی مذکور سخن از بردگی به میان نیامده است، بلکه فقط مباحثی  بنابراین، در آیه

یک جانبه اسرا مطرح شده است تا به بردگی درآوردن آنان نه به چون فدیه و آزادی 
صورت قانون ھمیشگی برای بشریت بلکه به شکل امری درآید که در صورت اقتضای 

 شرایط، مسلمانان بدان رو خواھند آورد.
آمدند با آن رفتار  علاوه بر این با افرادی که به اسارت نیروھای مسلمانان درمی

شد و از شکنجه و  در صفحات پیشین از آن سخن گفتیم تعامل می ای که بزرگوارانه
تحقیر در امان بودند و چنانچه خواستار آزادی بودند و برای آن تلاش و عواقب آن را 

اند،  ھا قبل از اسارت ھم آزاد نبوده شدند؛ اگرچه بیشتر آن کردند، آزاد می تحمل می
ھا را برای جنگ با مسلمانان به اسارت  ا آنھ بلکه از بردگانی بودند که ایرانیان و رومی

 و بردگی درآورده بودند.
چنین بردگی  کند و خواستار آن نیست و ھم در حقیقت اسلام بردگی را تأیید نمی

گیری  اصلی ھمیشگی نیست که اسلام بخواھد آن را حفظ کند. بلکه گرایش و جھت
و دلایل از این امر حکایت ی قراین  بارز اسلام به سوی آزادی بردگان است که ھمه

ھا  ست که در نھایت به آزادی آن چنین بردگی وضعیت موقت و گذرایی دارد. ھم
 انجامد. می
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دھد. در نتیجه افرادی از  گاھی میان مسلمانان و دشمنان اسلام جنگ روی می
این افراد به طور موقت و  –و نه ھمیشه  –آیند و گاھی  آنان به اسارت مسلمانان درمی

ی اسلامی  آیند. سپس مدتی در فضای جامعه را به شکل بردگان جنگی درمیگذ
کنند.  کنند و از نزدیک عدالت الھی اجرا شده بر روی زمین را مشاھده می زندگی می

ھا را مورد  ھای انسانی به ایشان، آن روح مھربان اسلام با رفتار پسندیده و دادن ارزش
شان  گیرد و دیدگان ن از شادابی اسلام بھره میشا دھد. در نتیجه روح عنایت قرار می

شود، در این ھنگام چنانچه خواستار آزادی باشند و برای آن  به نور حقیقت روشن می
ی آزادسازی یا بازخرید داوطلبانه، آزادی را به  ی اسلامی به وسیله تلاش کنند جامعه

 گرداند. ایشان بازمی
کنند در حقیقت دوران  ی سپری میای را که به صورت بردگ بدین ترتیب دوره

ست که براساس رفتار نیک، بازگرداندن شخصیت انسانی به  ی روحی و روانی معالجه
شود. سپس در  ھایشان به سوی نور خداوند و بدون اجبار انجام می ھا و ھدایت جان آن

 گردد. پایان، فرد آزاد می
ی مورد بحث و  که از آیه نچنا شود و ھم ی این امور در دوران بردگی انجام می ھمه

شود بردگی تنھا راھی نیست  ھای مختلف فھمیده می در غزوه ص رفتار عملی پیامبر
 ی اسیران جنگی در پیش گرفته است. که اسلام درباره

شان در  ی زنان به اسارت درآمده باید گفت که اسلام حتی در حالت بردگی درباره
ھا را بیشتر گرامی  شد، آن لمان با آنان میمقایسه با رفتاری که در کشورھای غیر مس

شان برای ھرکسی که  گذاشت. دیگر ناموس شان احترام می داشت و به حقوق می
رفت. در بیشتر موارد سرنوشت زنان  ھا را به فحشا بکشاند به تاراج نمی خواست آن می

دانست و  شان می ھا را فقط از آنِ مالک به اسارت درآمده چنین بود. بلکه اسلام آن
چنین برایشان حق  ی جنسی داشته باشند. ھم داد با کسی جز او رابطه اجازه نمی

آورد به ھمراه  بازخرید قرار داد. علاوه بر این کنیزی که از مالکش فرزندی به دنیا می
آمد و با کنیزان براساس رفتار نیکی که اسلام مردم را بدان  فرزندش آزاد به شمار می

 شد. رخورد و تعامل میسفارش کرده بود ب
آری! این داستان بزرگی در اسلام و یکی از صفحات درخشان تاریخ بشریت بود. 
اسلام بردگی را جزو اصول خود قرار نداده است، زیرا با ابزارھای مختلف برای آزادی 

ی منابع آن به جز یک مورد را که در صفحات قبل ذکر  کند و ھمه بردگان تلاش می
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خشکاند تا دوباره تجدید نشود. آن یک مورد ھم بردگانی است که  میشد به طور کلی 
شوند. بنابراین، دریافتیم  در جنگ و جھاد در راه خدا علیه دشمن به اسارت گرفته می

ی  که بردگی اسیران جنگی حکم قطعی اسلام نیست و اگرچه این امر گاھی درباره
 تا در پایان به آزادی آنان بینجامد. افتد، اما امری گذرا و موقت است اسیران اتفاق می

چون به بردگی کشاندن  ھای تاریخ اسلام ھم چه در برخی از دوره ی آن اما درباره
ھای دینی یا به فحشا کشاندن، ربودن یا مورد خرید و  افرادی غیر از اسیران جنگ

 ھا تحت ھیچ شرایطی جایز فروش قراردادن مسلمانان روی داد که اساساً بردگی آن
دادن  تر از نسبت تر و عادلانه دادن آن به اسلام صادقانه است که نسبت  نیست، امری

 .ھایشان نیست! حکام امروزی مسلمانان به اسلام به علت ارتکاب گناھان و ستم
 ی این موضوع اشاره کنیم. جا شایسته است به چند نکته درباره در این

ضرورت و توجیھی جز ارضای شھوت ھای غیر مسلمان بدون وجود ھیچ  : ملتاولاً 
ی آن به  آوردند که از جمله ھا را به بردگی خود درمی کشاندن دیگران، آن به بردگی

کشاندن ملتی توسط ملت دیگر یا نژادی توسط نژاد دیگر یا به ذلت و  بردگی
چنین گروھی نیز به علت این که  کشاندن مردم به علت فقر و گرسنگی بود. ھم خواری
ھای فئودالی به علت  و مادری کنیز و غلام به دنیا آمده بودند یا در نظاماز پدر 

کارکردن رعیت در زمین کشاورزی به بردگی آن زمین و آن فئودال درآمده و مورد 
ی این منابع به جز مورد اسیران جنگی  گرفتند. اما اسلام ھمه خرید و فروش قرار می

 الغا کرد. –ادیم که شرایط آن را در صفحات قبل شرح د –را 
ی آن، این  : با وجود تعدد غیر ضروری منابع بردگی در اروپا با الغای یک جانبهثانیاً 

کنند  امر عملاً به الغای واقعی آن نینجامید. نویسندگان اروپایی خودشان اعتراف می
زمانی بردگی لغو شد که به علت بدی اوضاع زندگی بردگان و فقدان تمایل یا توانایی 

ھای یک برده اعم از  ای که ھزینه م کار، بازده آنان کاھش یافته بود. به گونهانجا
ھای زندگی و نگھداری آن بیش از درآمدی بود که فرد با نگھداری آن برده بدان  ھزینه

ی اقتصادی بود که مالک در آن  یافت. بنابراین، بردگی در نظر آنان یک پدیده دست می
گر  کرد و در آن ھیچ اثری از مفاھیم انسانیِ بیان میفقط به سود و زیان خود توجه 

ارزش ذاتی او نبود تا بدان علت آزادی بردگان به آنان بازگردانده شود. علاوه بر این 
ی نظام بردگی به امری  ھای پی در پی کردند. در نتیجه ادامه بردگان اقدام به شورش

 محال و غیر ممکن تبدیل شد.
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ھا را از  وجود آمدن نظام فئودالی آن ھا آزادی نداد. بلکه با به با این وجود اروپا به آن
شدند و در  ی زمین تبدیل کرد که ھمراه با آن خرید و فروش می ی مالک به برده برده

کردند و حق ترک آن زمین را نداشتند در غیر این صورت، به عنوان  آن کار و خدمت می
ده به زمین محل کارشان بازگردانده فراری معرفی و در غل و زنجیر بسته و داغ ش

شدند. این نوع بردگی ھمان چیزی است که تا انقلاب فرانسه در قرن ھجدھم یعنی  می
قرن پس از تعیین مقدمات و اصول آزادی بردگان توسط اسلام، ھنوزھم  ۱۱بیش از 

 پابرجا بود.
نکن در آمریکا بردگی ھا ما را فریب دھد، انقلاب فرانسه در اروپا و لی : نباید نامثالثاً 

را ملغی اعلام کرد. پس از آن جھان بر لغو بردگی اتفاق پیدا کرد. اما این فقط ظاھر 
چه را که امروز در جھان  قضیه است. و گرنه آن بردگی الغا شده کجاست؟ پس آن

نامید؟ اعمال و رفتار فرانسویان در شمال آفریقا، برخورد  افتد چه می اتفاق می
توان نامید؟  ھا با بومیان آفریقای جنوبی را چه می پوستان و انگلیسی با سیاهھا  آمریکایی

شدن  آیا در حقیقت بردگی چیزی جز تبعیت و پیروی گروھی از گروه دیگر و محروم
ھا روا داشته شده است  ست که برای برخی دیگر از آن ھا از حقوقی ای از انسان دسته

د این رفتارھا تحت عنوان بردگی یا آزادی، یا قضیه چیز دیگری است؟ چه فرقی دار
ھای زیبا و پرزرق و برق  برادری و برابری انجام شود؟ اگر حقایقی که در ورای این نام

ترین حقایقی باشد که تاریخ طولانی بشر به خود دیده  وجود دارد پلیدترین و خبیث
 ای دارد؟ ھا و عناوین چه فایده است، دیگر این نام

م با خود و دیگران صریح و صادق بوده و آشکارا اعلام کرده که این در حقیقت اسلا
 پدیده، بردگی است و تنھا علت آن چنین و راه رھایی از آن ھم مشخص است.

بریم چنین صراحت و  ی آن به سر می اما تمدن ساختگی امروزی که ما در دوره
دادن حقایق و زیبا  نی تلاش خود را در راه تحریف و وارونه نشا صداقتی ندارد و ھمه

برد و صدھا ھزار نفر را در تونس، الجزایر و  دادن شعارھای فریبنده به کار می جلوه
خواھی به قتل رسانده است؛ افرادی که خواستار  مراکش بدون ھیچ گناھی جز آزادی

کردن با  کرامت انسانی و آزادی در کشورشان بدون دخالت بیگانگان، آزادیِ صحبت
خواستند خودشان از  ان و آزادی عقیده و باور بودند. آنان فقط میش زبان مادری

ی زحمت، کار و کوشش خود بھره گیرند و آزادانه با کشورھای دیگر روابط  نتیجه
گناھان را به قتل رساندند و بدون غذا و  سیاسی و اقتصادی برقرار نمایند. آری! این بی
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شان تجاوز و به زنانشان  و به نامو ھای وحشتناک حبس کردند ھا را در زندان آب آن
کشتند و برای تشخیص  ھا را می کردند و بدون ھیچ توجیه و دلیلی آن ھتک حرمت می

شکافتند. آری! در قرن بیستم چنین رفتارھایی تمدن،  نوع جنین، شکم زنانشان را می
ای  نمونهشود. اما رفتار کریمانه و  پیشرفت، ترویج آزادی، برادری و برابری نامیده می

ھا در  ی انسان قرن پیش داوطلبانه و با ھدف احترام به حرمت ھمه ۱۳که اسلام از 
ماندگی،  پیش گرفته و آشکارا اعلام کرده که بردگی وضعیتی گذرا و موقت است، عقب

 .آید! گری به شمار می انحطاط و وحشتی
ھا و  ھا بر سر در ھتل کنیم که آمریکایی ای زندگی می آری! ما در دوره

یا » مخصوص سفیدپوستان!«شرمی کامل تابلوھای  ھایشان با وقاحت و بی باشگاه
کنند و گروھی از سفیدپوستان  نصب می» پوستان ممنوع! ھا و سیاه ورود سگ«

ور شده و او را نقش بر زمین کرده و با لگدھایشان او  پوست حمله متمدن! به یک سیاه
جا  ن تسلیم کند در حالی که افسر پلیس در آنزنند تا جان به جان آفری را آنقدر می

کیش و  وطن، ھم کند و برای کمک به ھم ایستاده و ھیچ حرکت یا دخالتی نمی
چون او یک  پوست نیز ھم ست که آن سیاه دارد. این در حالی زبانش گامی برنمی ھم

ه پوست ب ھا فقط بدان علت است که آن سیاه ی این جنایت و وقاحت انسان است. ھمه
آبرویی که بدون  ناموس و بی یک زن سفیدپوست آمریکایی نزدیک شده است؛ زن بی

ای است که  دھد! این بلندترین قله ھیچ اجباری خودش را در اختیار دیگران قرار می
 انسان قرن بیستم در زمینه تمدن بدان دست یافته است.

رد و او آشکارا اما زمانی که یک غلام زرتشتی عمر بن خطاب را تھدید به مرگ ک
منظورش را فھمید آن غلام را زندانی یا تبعید نکرد یا دستورِ کشتن او را نداد؛ در 

کرد ولی به علت تعصب شدید نسبت به عقاید  حالی که آن غلام حقیقت را مشاھده می
تمدن بود و  فرھنگ و بی پرستی اصرار داشت. آری! عمر چه بی چنان بر آتش باطلش ھم

غلامی مرا تھدید کرده «ت انسانی را مورد تحقیر قرار داد که گفت: چه بسیار کرام
ی مسلمانان را  سپس او را آزاد گذاشت تا این که مرتکب جرمش شد و خلیفه» است!

توانست  به قتل رساند. آری! عمر او را زندانی یا تبعید نکرد. زیرا حق نداشت و نمی
 کسی را قبل از ارتکاب جرم مجازات کند.

پوستان آفریقا از حقوق  ست که در قرن بیستم شاھد محرومیت سیاه حالی این در
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ھا به خود آمده و احساس  ھا ھستیم. زیرا آن آن )١(شان و کشته یا شکارشدن شھروندی
ی  اند. این اوج قله عزت و کرامت کرده و در نتیجه خواستار آزادی خودشان شده

عدالت انگلیسی و نھایت تمدن انسانی و اصول والایی است که به اروپا حق حکومت بر 
رکردن و کشتن ست؛ زیرا به پیروانش شکا  ھمگان را اعطا کرده است. اما اسلام وحشی

شان نیاموخته است، بلکه به حدی  بودن پوست ھا را به عنوان تفریح به علت سیاه انسان
افتادگی و انحطاط سقوط کرده که معتقد است باید از یک غلام سیاه  در گرداب عقب

 .حبشی که به عنوان حاکم جامعه انتخاب شده است اطاعت و پیروی کرد!
*** 

 دیگری دارد.اما کنیز در اسلام حساب 
را برای خود نگه  )٢(اسلام به مالک اجازه داده است چند کنیز از اسیران جنگی

ھا ازدواج کند. امروزه اروپا  ھا بھره ببرد و چنانچه خواست با آن دارد و به تنھایی از آن
کند و این رفتار با کنیزان را توحش و برخورد حیوانی  این امر را تقبیح و محکوم می

ارزش  بھا و اجسامی بی ند. زیرا به نظر آنان اسلام کنیزان را به کالایی بیدا زشت می
ھا در زندگی ارضای لذت حیوانی مردی است که  ی آن ی وظیفه کند که ھمه تبدیل می

 رود. ارزشش از حیوان فراتر نمی
ست که فحشا را مجاز ندانسته است! زیرا در  گناه حقیقی اسلام در این امر این

آمدند به علت فقدان سرپرست و حامی و  یگر زنانی که به اسارت در میکشورھای د
گری  عدم وجود غیرت ناموسی در مالکانشان نسبت به آنان، به گرداب فحشا و روسپی

ھا را به این کار زشت و پلید  کردند. به طوری که چه بسا خود مالکانشان آن سقوط می
پرداختند. اما  ت کثیف به کسب درآمد میکردند و در نتیجه از راه این تجار وادار می

فحشا را نپذیرفته و بر حفظ  –ای است  مانده ھا آیین عقب که به زعم آن –اسلام 
شان  جامعه از گناه تأکید داشته است. در نتیجه این کنیزان را فقط از آنِ مالک

ل نیاز ھا از گناه و تأمین متقاب ی تأمین خوراک و پوشاک و حفظ آن داند و وظیفه می
 ی مالک قرار داده است. ھا را به عھده جنسی آن

                                           
 ھای گستاخ انگلیس. به تعبیر روزنامه -١
ھای اسلامی  ی ربودن و اغفال از سرزمین ی کنیزان و غلامانی که به وسیله بدین ترتیب ھمه -٢

ی قانون اسلام  شوند؛ از دایره خرید و فروش واقع میآوری شده و در بازار بردگان مورد  جمع
 اند. ی این امور باطل و حرام اند و ھمه خارج
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ھا تحمل این توحش و رفتار حیوانی را ندارند. به ھمین دلیل فحشا را آزاد  اما اروپایی
چنین اقدام به انتشار  و قانونی اعلام کردند و آن را تحت حمایت قانونی قرار دادند! ھم

کرد. حال باید  مارگران آن را تسخیر میھای استع ی کشورھایی کردند که گام آن در ھمه
پرسید: با تغییر عنوان بردگی چه تغییری در آن به وجود آمده است؟ کرامت و ارزش 

کجا رفته است در حالی که  –که قادر به رد ھیچ درخواستی نیستند  –ھا  انسانی فاحشه
تواند بدان  میترین مفھومی که انسان  ترین و پست ھا را جز برای زشت کس آن ھیچ

ی محض مادی جسمی و بدون وجود  خواھد که ھمان لذت و بھره سقوط کند نمی
ی انسانی یا ھدایت روح بشریت است؟ آیا این پلیدی و ناپاکی ظاھری و باطنی را  عاطفه

 بردند مقایسه کرد؟ ی اسلام در آن به سر می توان با شرایطی که مالک و کنیز در سایه می
خود و دیگران صراحت و صداقت داشته و گفته است: این بردگی ی  اسلام درباره

ھا را بیان کرده است. اما این تمدن  اند و چگونگی رفتار با آن ھا برده است و این
گری و فحشا را بردگی  یابد. در نتیجه روسپی ساختگی در خود چنین صراحتی نمی

 داند، بلکه آن را ضرورت اجتماعی نامیده است. نمی
 ن امر ضرورت است؟چرا ای

را  –حتی زن و فرزندش  –کس  خواھد مسئولیت ھیچ زیرا مرد متمدن اروپایی نمی
خواھد بدون تحمل پیامدھا و عواقب، از زنان بھره گیرد و لذت  به عھده بگیرد. بلکه می

ی آن شھوت جنسی خود را فرو بنشاند. دیگر  خواھد تا به وسیله ببرد. جسم زن را می
ست و احساساتش نسبت به آن زن یا  ندارد که این زن چه کسی برایش اھمیتی

ست که  احساسات زن نسبت به خودش برایش فاقد اھمیت است. آری! آن مرد پیکری
اختیار این جفت را  کند. زن نیز مانند جسمی بی گیری می چون چھارپایان جفت ھم
 دھد. ھر کسی قرار میپذیرد و خود را نه تنھا در اختیار یک نفر بلکه در اختیار  می

کشاندن زنان در غرب در دوران  ست که به بردگی آری! این ھمان ضرورت اجتماعی
داند و چنانچه مرد اروپایی به سطح و جایگاه انسانیت ترقی کند  جدید را مجاز و روا می
فرما نکند این امر دیگر یک ضرورت و نیاز  اش را چیره و حکم و اینگونه خودخواھی

 خواھد بود.اجتماعی ن
علت الغای فحشا در برخی کشورھای متمدن غربی به علت وجود کرامت انسانی 

ھا، یا داشتن عزت اخلاقی، نفسی و روحی نسبت به گناه نبوده است، بلکه علت این  آن
نیاز  ای بی ھای حرفه امر وجود زنان منحرف فراوانی بود که جامعه را از وجود فاحشه
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 .شده است! نیازی به دخالت دولت احساس نمیکرد به طوری که دیگر  می
کند که از وضعیت کنیزھا  ای بر دیگران فخرفروشی می با این وجود، غرب تا اندازه

کند. در حالی  جویی می عیب –سال پیش برپا شده است  ۱۳۰۰که بیش از  –در اسلام 
ود از برنامه رغم این که ھمیشگی و دائمی نبوده است، اما با این وج که این قانون علی

تر و ارزشمندتر است؛ نظامی که تمدن،  و نظامی که امروزه در قرن بیستم برپاست پاک
کند یا در صدد تغییر  داند و احدی اقدام به تقبیح و محکومیت آن نمی آن را طبیعی می

آید و چنانچه تا پایان عمر بشر و جھان برپا بماند کسی با آن مقابله نخواھد  آن برنمی
پرست از روی اختیار و بدون  باید چنین پنداشت که این زنان منحرف و شھوتکرد. ن

کنند و در این امر آزادی کامل دارند. زیرا باید از  وجود اجبار و اکراه اقدام به فحشا می
اش مردم را به  نظامی که با وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سیایسی، روحی و فکری

تردید این تمدن  دھد، پند و اندرز گرفت. بی می قبول بردگی یا گرفتارشدن در آن سوق
شناسد خواه  دھد و آن را به رسمیت می اروپاست که مردم را به سوی فحشا سوق می

 .ران! ھای رسمی باشد یا زنان منحرف ھوس این امر از سوی فاحشه
ز ھا و نژادھا در اروپا تا قرن بیستم بود که ا چه خواندید بردگی زنان، مردان، ملت آن

ھای متعدد و ھر روزه بدون وجود ضرورتی جز سقوط غرب از جایگاه واقعی انسان،  راه
 در حال افزایش است.

ھای  کشیدن مردم توسط حکومت جا دیگر نیازی نیست از به بردگی در این
کمونیستی یاد کرد که آنان حتی حق انتخاب شغل یا محل کارشان را ھم ندارند یا 

داری غرب به  ه بردگی درآوردن کارگران در نظام سرمایهی ب لزومی ندارد درباره
گونه اختیاری جز انتخاب  داران سخن گفت که ھیچ ی کارفرمایان و سرمایه وسیله

 مالک و سروری که برایش خدمت کنند ندارند.
چه در صفحات  کنیم. آن ی دو نظام مادی را کوتاه می گفتن درباره در پایان سخن

بردگی کشیدن و حقیقت آن ذکر شد، ھمگی به نام تمدن و  به ی انواع گذشته درباره
 شوند کافی است. پیشرفت اجتماعی انجام می

ی گرامی! لازم است کمی دقت کنید. آیا انسانی که از نور ھدایت دور است  خواننده
کردن سیر معکوس  قرن پیشرفت کرده یا ھمچنان در حال سقوط و سپری ۱۴در این 

زه به پرتوی از نور ھدایت اسلام نیاز پیدا کند و او را از پیشرفت است تا امرو
 ھایی که او را فرا گرفته است رھایی بخشد؟ تاریکی





 

 

 

 

 

 

 

 

 آیا اسلام همان فئودالیسم است؟

ی کارشناسی ارشد خود را ارتباط  نامه ام که دانشجویی موضوع پایان اخیراً شنیده
اسلام با فئودالیسم انتخاب و در آن اثبات کرده که اسلام یک نظام فئودالی است و 

اش ھم مورد تأیید قرار گرفته است! از آن دانشجو و آن اساتید تعجب کردم.  نامه پایان
ا نسبت به اسلام دارای سوء نیت باشد. اما آن استادان سواد ی ممکن است دانشجو بی

ھای اجتماعی و  بزرگوار را چه شده است؟ چگونه ممکن است در درک و تحلیل نظام
ای سقوط کنند!؟ اما زمانی که به  اقتصادی و فھم رویدادھای تاریخی به چنین مرحله

ھا ھمان نسلی  یا آنام از بین رفت. آ یاد آوردم که آن اساتید بزرگ کیستند شگفتی
ھای بعدی را به  ھا را زیر دست خودش تربیت کرد تا نسل نیستند که استعمار آن
ای  ھا توجه و عنایت ویژه به آن )١(دانلوبھا کسانی نیستند که  تباھی بکشانند؟ آیا آن

گاھی داشت و ھمواره بر فرستادن آن شان! اصرار  ھا به اروپا با ھدف افزودن بر علم و آ
شان  ھای حقیقی، دین و آداب و رسوم تا ھرچه بیشتر از حقیقت، اصول و ارزش داشت

بینی و حقارت  فاصله گرفته و نسبت به خودشان و تاریخ و باورھایشان احساس خود کم
 .کنند؟!

                                           
ی فرھنگی استعمار انگلیسی  کشیش تبشیری: مشاور لرد کرومر (حاکم انگلیسی مصر) و نماینده -١

تلاش  در آن کشور بود. ھدف او تغییر نظام آموشی مصر و حذف عنصر دین از آن بود. او بسیار
ھایی تربیت شوند که با اسلام و دین کاملاً  ی آن انسانی کرد، نظامی به وجود بیاورد که در سایه

ھای آموزشی الأزھر را که تا آن زمان به  ھای لائیک باشند. او حتی برنامه بیگانه و دارای اندیشه
زمان به بعد آن عنوان قطب علمی جھان اسلام شناخته شده بود تغییر داد. به طوری که از آن 

دانشگاه جایگاه علمی سابق خود را از دست داد و گاھی افرادی از آن فارغ التحصیل شدند که 
ی درخشان این دانشگاه نداشتند که استاد محمد قطب  ی اسلامی و سابقه ھیچ تناسبی با اندیشه

 م)نماید. (مترج ھا انتقاد می ی کتاب به طور غیر مستقیم از یکی از آن در ادامه
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 .ھا ھمان نسل ھستند. پس جای شگفتی نیست! آری! آن
*** 

 اند؟ فئودالیسم چیست و اصول آن کدام
تألیف دکتر راشد » نظام سوسیالیستی«فئودالیسم را از کتاب جا تعریف  در این

کنیم که او ھم به طور معمول آن را از منابع اروپایی برگرفته  براوی برایتان نقل می
 است. در آن کتاب چنین آمده است:

نظام فئودالی عبارت از نوعی روش تولید است که ویژگی بارز آن پیروی و تبعیت «
مستقیم در  ی ی این نظام، تولیدکننده شھور است که در سایهھمیشگی است. چنین م

لزم به انجام تعھدات اقتصادی معینی است؛ خواه آن تعھدات به مقابل ارباب یا مالک م
ھای  دھد یا به صورت پرداخت صورت کار یا خدماتی باشد که برای مالک انجام می
ی فئودالی به دو طبقه  جامعه نقدی یا غیر نقدی. برای بیان بیشتر این امر باید گفت:

ھای  ھا یا مالکین بودند که زمین ھا، خان ی اول که ھمان فئودال شد: طبقه تقسیم می
ی دوم: از کشاورزان با اختلاف در سطح و  زراعی را در اختیار داشتند و طبقه

ھا، کشاورزان، برخی کارگران بخش  شد. گروھی از آن شان تشکیل می بندی رتبه
گروھی ھم بردگان بودند و روز به روز از تعداد دو گروه اخیر کاسته  کشاورزی و

توانستند قسمتی از زمین مالک  شد. این کشاورزان یعنی تولیدکنندگان مستقیم می می
ی  آوردن ھزینه یا خان را در اختیار بگیرند و با سرمایه و ابزار خود برای به دست

ھای  ھایشان به فعالیت چنین در خانه شان کار کنند؛ ھم مخارج و مایحتاج زندگی
پرداختند. اما به ازای آن باید به تعھداتی در مقابل  صنعتی کوچک مرتبط با کشاورز می

ی این تعھدات، کار ھفتگی (یک روز در ھفته) در  کردند، از جمله مالک عمل می
ای شان، انجام برخی کارھ ھای کشاورزی مالک به ھمراه ابزارھا و چھارپایان زمین

ھای خاص،  اضافی در فصول کشاورزی، بردن ھدایا برای مالک در اعیاد و مناسبت
ی انگور در  شان فقط در آسیاب ارباب و گرفتن شیره کردن غلات چنین آسیاب ھم

کارگاه او بود. فئودال یا ارباب امور مربوط به حکومت و قضاوت را به عھده داشت. به 
اش نظارت و آن را  اعی و سیاسی مردم تحت سلطهعبارت دیگر او بر تنظیم امور اجتم

 کرد. اداره می
کرد حق  اما در این نظام، کشاورز از آزادی به مفھوم واقعی که در آن کشاورزی می

ی فروختن، بخشیدن یا ارث آن را به  توانست به وسیله مالکیت کامل نداشت و نمی
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بایست  اش می ل باطنیرغم می چنین برخلاف مصلحت و علی دیگری واگذار کند. ھم
بایست  چنین می در املاک خاص فئودال به صورت اجباری و رایگان کار کند. ھم

اش را  مالیات نامحدودی براساس خواست ارباب پرداخت کند تا بدین وسیله وفاداری
شد  به او اثبات نماید. در صورتی که زمین از سوی مالکی به مالک دیگری فروخته می

ی مالک دیگر منتقل  رسید، کشاورز ھم ھمراه با زمین به سلطه مییا از او به ارث 
شد. به عبارت دیگر، رعیت اختیار ترک محل کار یا پیوستن به مالک دیگر را  می

ی اتصالی میان بردگان دنیای قدیم با  نداشت. بنابراین، کشاورز در چنین نظامی حلقه
 کشاورزان آزاد دنیای معاصر بود.

داد و وظایفی را که در مقابل  ی را که در اختیار کشاورز قرار میمالک، مساحت زمین
کرد، او در این امور به  خواست خودش تعیین می ھا را از کشاورز می آن زمین عمل به آن

 ۱۳کرد. در قرن  ھای کشاورز توجھی نمی ھای دیگر یا درخواست تصمیمات خان
معروف شده » رار کشاورزانف«میلادی جنبش مھاجرت غیر قانونی کشاورزان که به 

ھایشان بازگردانند.  است روی داد. مالکان، تلاش فراوانی کردند تا کشاورزان را به زمین
در نتیجه میان خود قراردادھایی امضا کردند که براساس آن ھر مالک باید کشاورزان 

تگیر کند، بردند، دس ی تحت نفوذ و حاکمیت او پناه می فراریِ مالکان دیگر را که به منطقه
اش نیاز به  ی کارھای کشاورزی ای ھمگانی بود و ھر مالکی برای ادامه اما این جنبش پدیده

کارگران بخش کشاورزی را احساس کرد. بدین ترتیب تلاش برای ھمکاری مالکان با 
ی دیگری اندیشید. در نتیجه به  ھا دریافتند که باید چاره دیگربه شکست انجامید و آن یک

 مزد به صورت نقدی به جای کار اجباری کشاورزان روی آوردند. تپرداخت دس
ھا به نفع  بسیاری از کشاورزان توانستند قیام کرده و از نیازھای حکام و فئودال

شان را بازخرید نمایدند. اگرچه این  خود استفاده کرده و با پرداخت مبالغی، آزادی
م این نکته است که اصول و میلادی ادامه داشت، اما مھ ۱۴پدیدھا فقط تا قرن 

ی فئودالی براساس آن برپا شده بود، رو به فروپاشی نھاد. این امر  ھایی که جامعه پایه
 .)١(»ھا بعد شدت یافت تا این که نظام فئودالی به طور کامل سرنگون شد در قرن
ھای نظام فئودالی و سیستم ارباب و رعیتی بود که آن  چه خواندید اصول و پایه آن

تر شود و آن  ھایمان واضح ھمراه با جزئیات، برایتان نقل کردیم تا تصویر آن در ذھن را

                                           
 .۳۳ – ۲۳صص » النظام الإشتراکی«کتاب  -١
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دھم خودتان  ھای دیگر اشتباه نگیریم. پس شما را به خدا قسم می ھا و نظام را با پدیده
 ی اسلام چنین نظامی برپا شده است؟ قضاوت کنید چه زمانی و در کجا در سایه

برخی از محققان به اشتباه بیفتند یا گروھی از  ای باعث شده ممکن است پدیده
افکنی پیرامون اسلام  ی آن به شبھه مغرضان از آن سوء استفاده کنند تا به وسیله

ھای بزرگ  ھا به مالکان زمین ی اسلامی در برخی از دوره شدن جامعه بپردازند، تقسیم
چنین بوده است و کشاورزی و کشاورزان ساده بوده است. اما این امر فقط در ظاھر 

جا بھتر است اصول  ھیچ دلالتی بر ادعای پوچ و ساختگی بداندیشان ندارد. در این
ی اسلامی در آن دوره مقایسه  اساسیِ نظام فئودالی را بررسی و آن را با وضعیت جامعه

 ھای اساسی نظام فئودالی یا ارباب رعیتی عبارت بود از: کنیم. ویژگی
 دار. کشاورز از مالک یا زمین پیروی دائم و تبعیت کامل -۱
دار یا مالک رعایت کند که معمولاً  تعھداتی که کشاورز باید نسبت به زمین -۲

 شامل امور زیر بود:
 ھای خاص مالک یک روز در ھفته. انجام کار رایگان و اجباری در زمین الف)

ھای مختلف کشاورزی اعم از کاشت، داشت  انجام کار اجباری رایگان در فصل ب)
 ا برداشت در زمین مالک.ی

کنید این  که مشاھده می جا چنان ھا (در این دادن ھدایا در اعیاد و مناسبت ج)
 دار ثروتمند ھدیه بدھد). دست است که باید به زمین کشاورز فقیر و تھی

ی  جا از گرفتن شیره آردکردن گندم و غلات در آسیاب ارباب یا خان (در این د)
 ، زیرا براساس قانون اسلام، شراب حرام است).کنیم پوشی می انگور چشم

دادن آن به کشاورز و  تعیین مقدار زمین کشاورزی توسط مالک جھت -۳
 شده از او. ھای خواسته کردن خدمات و مالیات مشخص

اش و  ی شخصی انجام کارھای حکومتی و قضاوت توسط ارباب براساس سلیقه -۴
 بدون وجود ھرگونه قانون خاص.

شان آن ھم زمانی که این نظام رو به  ان به بازخرید آزادیمجبورشدن کشاورز -۵
 ضعف و فروپاشی نھاد.

پس از بیان این حقایق، اینک تاریخ اسلام در دسترس ھمگان قرار دارد تا در آن 
 ھایی را بیابند. چنین پدیده

ی بردگی ھرگز آن  ست که اسلام جز در مسأله ای پیروی دائم و تبعیت کامل مسأله
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ھای رھایی از آن را  ندیده است که در فصل قبل اصول، عوامل پیدایش و راه را به خود
شرح دادیم. در اسلام، بردگیِ زمین وجود ندارد، بلکه بردگان فقط کسانی بودند که از 

آمدند که تعدادشان نیز در مقایسه با کل جمعیت جامعه  طریق جنگ به اسارت درمی
کرد یا  ھا را به طور یک جانبه آزاد نمی شان آن بسیار اندک بود و چنانچه مالک

بایست در زمین مالک کار  کردند می خودشان اقدام به بازخرید خودشان نمی
کردند. اما منظور از تبعیت دائم و پیروی کامل در فئودالیسم چنین نیست. بلکه  می

ش منظور این است که در کنار وجود بردگانی برای مالک، کشاورزان و کارگرانی در بخ
ھا نه بردگان  ھا نیز ھمگی از او اطاعت کنند. آن کشاورزی وجود داشته باشند که آن

شان  توانند آن را ترک کنند یا خود را از تعھدات ی زمین ھستند که نمی مالک بلکه برده
 نسبت به مالک آن زمین رھا کنند.

. زیرا این نوع بردگی یا تبعیت چیزی است که اصلاً در اسلام وجود نداشته است
شناسد و تبعیت از  اسلام اساساً بردگی و بندگی برای غیر خدا را به رسمیت نمی

 –مخلوقات خداوند جزو اصول آن نبوده و نیست. اگر چنانچه این امر در بردگی 
وجود داشته باید دانست که بردگی حالتی گذرا و  –دلیل شرایط خاص و جانبی  به

کند و  بردن آن تلاش می ھا و ابزارھا برای از بین ی راه موقت است که اسلام از ھمه
مند  ھا را از سرپرستی و حمایت دولت بھره خواند و آن بردگان را به رھایی از آن فرا می

 کند. می
نسانی از انسان دیگر بنا نشده است؛ علاوه بر این، اصول اقتصادی اسلام بر پیروی ا

جز در حالت بردگی که بدان اشاره کردیم که در آن زمان راه رھایی اقتصادی از آن  به
ھای بردگان آزادی درونی خویش را بازیابند و  وجود نداشت، مگر زمانی که جان

کنند. خودشان عواقب و پیامدھای اعماشان را به عھده گیرند تا در نتیجه آزادانه کار 
گرداند، بلکه اساس اسلام بر آزادی  شان را بازمی ھا آزادی در چنین حالتی اسلام به آن

کار و فعالیت، ھمکاری کامل و تبادل خدمات بیان ھمگان برقرار است و دولت ھمواره 
اند  مندانه نتوانسته در جامعه حضور دارد تا مسئولیت کسانی را که از راه زندگی شرافت

را به طور کامل تأمین کنند یا به ھر علتی قادر به کارکردن نیستند به مایحتاج خود 
جا که سرپرستی دولت برای ھمگان موجود و فراھم است. بنابراین،  عھده گیرد. از آن

تواند آزادی، کرامت و نیازھای اولیه خود را  ھیچ عاملی وجود ندارد تا فردی را که می
 مین کند وادار به این کار کند.داران تأ از راھی غیر از بردگی زمین
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ی اقتصادی، فئودالیسم را به  بنابراین، اسلام ھم از نظر روحی و ھم از جنبه
ی مرسومش منع کرده و پیش از آن که مردم به بردگان زمین تبدیل شوند به  شیوه

ھا را از شر فئودالیسم رھایی بخشیده است. علاوه بر این، در  فریادشان شتفاته و آن
دار و... وجود نداشته است و ھرگز از  اسلام ھرگز تعھدات کشاورز نسبت به زمین تاریخ

زمان ظھور اسلام تاکنون اتفاق نیفتاده که کشاورز متعھد به انجام کاری یا دادن 
چیزی به مالک زمین بوده باشد. علت این امر نفی تبعیت و پیروی انسانی از انسان 

 آن دو است. ی آزاد میان دیگر و برقراری رابطه
دار فقط دو رابطه یا قرارداد وجود داشته است که  در اسلام میان کشاورز و زمین

عبارتند از: مزارعه و تعھّدی که براساس آن کشاورز بخشی از زمین مالک را به تناسب 
ی خودش  کند و در کاشت، داشت و برداشت با ھزینه اش از او اجاره می توان مالی

ھا را  ی ھزینه خواھد بود یا با مالک زمین شریک شده و مالک ھمه کاملاً مختار و آزاد
کند، سپس در فصل برداشت درآمد را به طور  پرداخت و کشاورز نیز در زمین کار می

 کنند. مساوی تقسیم می
در این دو حالت تعھدات، کار اجباری و کار یا کالای بلاعوض از سوی کشاورز در 

یک تعھد متقابل میان طرفینِ برخوردار از آزادی و  مقابل مالک وجود ندارد. بلکه
مساوی از نظر حقوق و وظایف است. پس اولاً کشاورز در انتخاب زمینی که آن را 

ی بھای  گو درباره چنین گفت کند و ھم داری که با او مزارعه می کند یا زمین اجاره می
بد این حق را دارد که ی سودمندی نیا ی زمین آزاد است. چنانچه آن را معامله اجاره

تواند او را مجبور به این کار کند. اما چنانچه با  در زمین کار نکند. مالک ھم ھرگز نمی
دار و مشروط به انجام  ی تعھدات زمین قرارداد مزارعه موافقت کند تعھداتش به اندازه

 دار به طور مساوی تقسیم خواھد چنین سود نیز میان او و زمین آن خواھد بود. ھم
 شد.

برخلاف  –کنیم که براساس قوانین اسلام، در مزارعه  علاوه بر این، مشاھده می
ھا و به ویژه در  دار ثروتمند است که در اعیاد و مناسبت این مالک و زمین –فئودالیسم 

دھد، زیرا این ماه در نظر  ماه رمضان به کشاورزان ھدیه و کمک غیر نقدی می
مسلمانان جایگاه والایی دارد، و در آن دید و بازدید میان دوستان و خویشاوندان 

جاد مودت و دوستی و کمک به ھای فراوانی جھت ای شود، و مھمانی بیشتر می
 شود. مستمندان برپا می
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این ھمان حالت منطقی قضیه است که با طبیعت امور سازگار است. زیرا فرد 
گونه  ھا و ھدایایی را به فرد نیازمند بدھد، نه این که آن ثروتمند باید ھزینه کند و کمک

 .د باشد!ی فرد نیازمن کند دادن ھدیه، وظیفه که انسانیت اروپا حکم می
ھا را افراد  چنین در کشورھای اسلامی عادت چنین بوده است که آسیاب ھم

ھا در دست مالکان و  ی آن کردند و اداره مستمند اداره و از طریق آن امرار معاش می
 .داران نبوده تا استفاده از آن را به کشاورزان تحمیل کنند! زمین

آمد،  ئودالی به شکل کار اجباری درمییابیم تعھداتی که در نظام ف بنابراین، درمی
ای آزادانه و مبتنی بر  اصولاً در نظام اسلامی وجود نداشته است. بلکه به جای آن رابطه

ی  احترام متقابل و برابری کامل در کرامت و ارزش انسانی به وجود آمد. اما درباره
رستی کشاورزان گرفت از قبیل حمایت و سرپ تعھداتی که فئودال در اروپا به عھده می

ھا  کشیدن کشاورزان و خوارکردن آن و... که بھای آن، کار اجباری ظالمانه و بردگی
بود باید گفت که در اسلام ثروتمندان بدون ھیچ توقعی خودشان داوطلبانه آن را انجام 

ھا در مقابل این کار نزدیکی به خداوند و توفیق در انجام کامل بندگی  دادند. زیرا آن می
آوردند. این تفاوت قطعی و آشکار میان نظامی است که براساس  ا به دست میاو ر

عقیده برپا شده است با نظامی که فاقد عقیده و باور است. در اولی خدمات اجتماعی و 
ی آن به خداوند نزدیک  آید که انسان به وسیله کمک به دیگران عبادتی به حساب می

کند بیشترین  ت که در آن ھر طرف تلاش میشود. اما در دومی یک کار تجاری اس می
نفع را به دست آورد و کمترین ھزینه را بپردازد و در پایان غلبه و موفقیت از آن فرد 

 نیرومند و قوی خواھد بود نه آن کس که حق با اوست.
پردازیم که تعیین مقدار زمین اختصاص  اکنون به سومین ویژگی نظام فئودالی می

کردن وظایف او در مقابل آن است که این دو امر با سیستم  مشخصیافته به کشاورز و 
ارباب رعیتی اروپا تناسب داشت و در نظام اسلامی که براساس اصول دیگری غیر از 

ھا خبری نیست. بنابراین، کشاورز به تناسب توان  نظام فئودالی برپا شده است از آن
در این قرارداد کشاورز در واقع کند.  مالی و تمایل خودش مقداری زمین را اجاره می

آورد از آنِ او خواھد  چه به دست می ی آن کند. زیرا در پایان، ھمه برای خودش کار می
بھا حقی بر او نخواھد داشت. اما در قرارداد مزارعه  دار جز گرفتن اجاره بود و زمین

ن تحت کند به نیروی جسمی و تعداد کارگرا مقدار زمینی که کشاورز در آن کار می
ی کشاورز،  بستگی دارد. وظیفه –اش ھستند  که غالباً افراد خانواده –اختیارش 
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کارکردن در این مقدار زمین تا زمان برداشت محصول است که موقتاً به طور مشترک 
ھای فرد مالک  ی زمین از آنِ کشاورز و مالک خواھد بود. اما کشاورز نسبت به بقیه

 ھا نخواھد بود. ف به انجام کار در آنھیچ تعھدی نخواھد داشت و موظ
ترین تفاوت فئودالیسم با نظام اسلام این است که در نظام  اما در واقع مھم

ی وظایف حکومتی، اداری و قضایی توسط خان یا ارباب انجام  فئودالیسم ھمه
ی  گیرد. به عبارت دیگر فئودال بر تنظیم زندگی سیاسی و اجتماعی مردم منطقه می

کرد که در اسلام چنین امری وجود  ش نظارت و در امورشان دخالت میتحت نفوذ
ندارد. کشورھای کوچک اروپایی فاقد قانون عمومی و کلی بودند. حتی قوانین رومی 

ھا حق حاکمیت مطلق در مناطق  گذاری در اروپا شد به فئودال که بعدھا اساس قانون
ی و میان مردمانش داوری و گذار شان را داده بود تا برای آن قانون تحت سلطه

زمان اختیارات سه قوه  ھا را اجرا کنند. در نتیجه آنان ھم شان آن براساس علم و اطلاع
ی دولت در دولت بود و تا  ھا به مثابه مجریه، قضائیه و مقننه را داشتند و ھرکدام از آن

ولت اش نسبت به د اش به تعھدات مالی و نظامی ی تحت سلطه زمانی که در منطقه
 کرد. مرکزی پایبند بود، دولت او را به حال خود رھا می

اما در اسلام ھرگز چنین وضعیتی به وجود نیامده است. حکومت اسلامی یک 
ھای تابعه،  ی سرزمین دولت مرکزی دارای قوانین عمومی بود که بر اجرای آن در ھمه

ی مستقلی  هکرد که ھرکدام دارای سلط نظارت و قضاتی را به قضاوت منصوب می
ی تحت  شد تا در منطقه ی تعیین حاکم تنفیذ می شان به وسیله اند که قضاوت بوده

شان شریعت را اجرا کنند و تا زمانی که فردی مرتکب اشتباه یا گناھی نشده بود  سلطه
کس را نداشت. حتی زمانی که شکل حکومت از نظام شورا و  قاضی حق تعرض به ھیچ

تبدیل شد، بازھم ارکان دیگر نظام حکومتی اسلام پابرجا  بیعت به پادشاھی موروثی
شد و مردم در شرق و  ی اموری که در ھمه جا رعایت می چنان دولت بر ھمه ماند. ھم

کردند. چنانچه  ی آن حل می شان را به وسیله غرب جھان اسلام به یک شیوه اختلافات
ختلاف دانشمندان و شد از حدود ا اختلاف اندکی ھم در رفتار مجریان دیده می

ی قوانین روی زمین روی  کرد؛ امری که تقریباً در ھمه مفسران قانون تجاوز نمی
که  –داران و کشاورزان  خواھد داد. به ھمین دلیل قانونی که نه تنھا در میان زمین

ی مردم حتی میان برده و  بلکه در میان ھمه –آمدند  ھردو جزو افراد آزاد به شمار می



 ٨٣ آیا اسلام همان فئود الیسم است؟

 

دار که قانون و شریعت خداوند بود که آن  نه خواست مالک و زمین )١(شد مالک اجرا می
ی مردم به صورت مساوی و یکسان قرار داده است. شکی نیست حوادثی  را برای ھمه

ن، برخلاف داران [ثروتمند] یا حاکما کردن زمین روی داد که در آن قضات جھت راضی
توان قانون  شان و شریعت اسلامی قضاوت کردند. اما این نمونه را نمی خیر و وجدان

که حتی اروپاییان خودشان نیز بدان اعتراف  –کلی تلقی کرد. زیرا واقعیت تاریخی 
چنین نباید فقط به این موارد اشتباه توجه کرد و در  خلاف آن است. ھم –اند  کرده

نظیر بوده است، نادیده انگاشت؛ آنگاه  بایی را که در تاریخ بشر بیھای زی مقابل، قضاوت
دار، و نه والی یا وزیر  نفع فرد مستمند و نیازمند و نه در مقابل زمین تنھا به که قاضی نه

کرد، جالب  روای کل مسلمانان حکم صادر می بلکه علیه شخص خلیفه، حاکم و فرمان
 .گرفت! شد و نه حاکم انتقام می یاین که در چنین حالتی نه قاضی عزل م

ھای  ھای اسلامی، کشاورزان از زمین چنین برخلاف اروپا، در سرزمین ھم
ی دیگر  ای به مزرعه ھا نه تنھا از انتقال از مزرعه شان فرار نکردند. زیرا آن کشاورزی

از اقیانوس اطلس تا  –بلکه از سرزمینی به سرزمین دیگر در داخل جھان اسلام 
شان به ماندن در سرزمین خاصی مانع  آزاد بودند و ھیچ چیز جز تمایل –س آرام اقیانو

شد. اما مثلاً کشاورزان مصر بیشتر مایل به ماندن در  جایی آنان نمی انتقال و جابه
ی خاصی و کارکردن در آن بودند؛ برخلاف کشاورزان سایر کشورھا که احساس  منطقه
ھا  و توانایی بیشتری در مھاجرت داشتند و آن ھایشان ی کمتری نسبت به زمین رابطه

کدام از موانع و تعھداتی که بر سر راه کشاورزان اروپایی وجود داشت  در این راه با ھیچ
جا که کشاورزان خودشان آزاد بودند، اصولاً  کردند. علاوه بر این از آن برخورد نمی

ی اسلامی وجود نداشت.  شان در جامعه ی بازخرید آزادی کشاورزان از مالکان مسأله
بنابراین، به بازخرید خودشان و آزادی از قید خدمت به ارباب نیازی نداشتند. علاوه بر 

چه ذکر شد جھان اسلام شامل تعداد فراوانی املاک کوچک بود که مالکان  ی آن ھمه
ی تجارت زمینی و دریایی و  ھا خودشان مستقل بودند و در کنار اشتغال در زمینه آن
کردند که  ھا امرار معاش می ی آن زمین ھای صنعتی متداول در آن زمان، به وسیلهکار

کرد؛  ی اسلامی رد می ی فئودالیسم را در جامعه ی وجود نظام ظالمانه این امر شبھه
برخلاف اروپا که در قرون وسطی فئودالیسم بر آن خیمه زده بود و به ھمراه خود 

                                           
 تنھا حالت استثنایی در آن مالکیت انسانی از آن انسان دیگر بود. -١
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کرد تا این که ارتباط با جھان اسلام در  یج میتاریکی فکری و جھالت معنوی را ترو
ھا را از این جھالت ظالمانه رھاند و در دوران رنسانس از  ھای صلیبی و اندلس آن جنگ

 ھا به سوی نور خارج کرد. خواب غفلت بیدار و کم کم از تاریکی
*** 

 کرد، ی اسلامی حکومت می یابیم تا زمانی که اسلام بر جامعه بدین ترتیب درمی
ھرگز فئودالیسم به وجود نیامد. زیرا اصول معنوی، اقتصادی، اعتقادی و قانونی اسلام 

ی برپایی چنین نظامی را نخواھد داد و در برابر عواملی که منتھی به ایجاد  ھرگز اجازه
ھای  ی ارباب رعیتی که پیرامون خاندان شود سکوت نخواھد کرد. حتی پدیده آن می

ای که نه  بنی عباس وجود داشت، کاملاً محدود بود، به گونه چون بنی امیه و حاکم ھم
توان آن را ویژگی غالب بر جامعه دانست، بلکه اصولاً با حقیقت فئودالیسم  تنھا نمی

 تضاد داشت.
ھای اسلامی در اواخر حکومت امپراتوری  در حقیقت، فئودالیسم در سرزمین
ھای مردم خشکید و  یده در دلی جوشان عق عثمانی و زمانی به وجود آمد که چشمه

ھا  ی آن دانستند. از جمله افرادی به حکومت رسیدند که از اسلام فقط نام آن را می
ھای حاکم بر  فرماندھان عثمانی، امثال محمد علی پاشا و فرزندانش در مصر و خاندان

گرای الحادی اروپا تحت تأثیر  سایر کشورھای اسلامی بودند. ھنگامی که روح مادی
ی نیکوکاری و  ھای اسلامی حاکم شد و روحیه گری و استعمار، بر سرزمین شغالا

ی ثروتمندان از فقرا  کشی وحشیانه تعاون در جامعه از بین رفت و جای خود را به بھره
ھای تفتیش عقاید حاکمان،  کشاندن نیازمندان در دادگاه و به خواری و بردگی

ر بدتر و ناگوارتر شد. ھنوزھم فئودالیسم با ھا داد، وضعیت بسیا فرماندھان و فئودال
گری بدان نرسیده باشد، وجود  اش در ھر جایی که روح اصلاح ی اصول اروپایی ھمه

دارد. بنابراین، فئودالیسم ھیچ ارتباطی با اسلام ندارد و اسلام نیز مسئول اعمال و 
مت کند و ھا نیست. زیرا ھر متکبی فقط زمانی مسئول است که حکو رفتار فئودال

کند، قوانین اروپایی است که  چه امروزه حکومت می دانند آن که ھمگان می چنان
چون بردگان آن را دستاویز خود قرار  شدگان مکتب استعمار ھم گروھی از تربیت

 اند. داده
*** 
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ی حقایقی را به طور خلاصه برداشت کنیم  توانیم مجموعه از مطالبی که گذشت می
ھا و افکاری که امروزه در جھان معاصر شدت یافته  خورد مکتبکه در خلال بیان بر

 است برای ما سودمند خواھد بود. برخی از این حقایق چنین ھستند:
: نظام پادشاھی به خودی خود به تنھایی موجب به وجودآمدن حتمی و غیر اولاً 

روش چه در به وجودآمدن آن دخالت دارد  شود. بلکه آن ارادی نظام فئودالیسم نمی
ی میان مالک و کشاورز است. به ھمین دلیل در جھان اسلام  تملک و طبیعت رابطه

نظام پادشاھی به وجود آمد اما با خود فئودالیسم را به ھمراه نیاورد. زیرا نظام اسلامی 
آورد که مانع ایجاد  اش در میان مردم روابطی را به وجود می با اصول نظری و عملی

 شود. فئودالیسم می
ی  : علت به وجودآمدن فئودالیسم در اروپا این نبود که فئودالیسم یک مرحلهیاً ثان

طبیعی و جبری اقتصادی است که بشریت خواه ناخواه حتماً باید آن را سپری کند. 
ای بود که احساسات و  بلکه بدین علت به این نظام دچار شد که فاقد نظام یا عقیده

مانند اسلام دارای چنین نظامی بود، روابط  روابط مردم را سامان ببخشد و چنانچه
ماند و تحولات اقتصادی نیز به اھرم فشاری بر  برنامه نمی اقتصادی و اجتماعی بی

گیری به سوی آزادی و ترقی جلوگیری  شد و از جھت افکار و احساسات تبدیل نمی
 کرد. نمی

لیسم دیالکتیک ی ماتریا : تحولات و مراحل اقتصادی ترسیم شده توسط نظریهثالثاً 
کمونیسم اولیه، بردگی، فئودالیسم، «مبنی بر تقسیم تاریخ عمومی بشر به پنج مرحله 

ی تاریخ اروپا صدق  در حقیقت فقط درباره» داری و بازگشت به کمونیسم سرمایه
توان بر این  ی دیگری را نمی کند و جز تاریخ آن سرزمین تاریخ کشور یا منطقه می

ی جھان نیز ھمین مراحل را  چ اجباری وجود ندارد که بقیهاساس بررسی کرد و ھی
ی  که مشاھده کردیم در سیر تاریخ جھان اسلام مرحله چنان سپری کنند. ھم

فئودالیسم به وجود نیامد. بنابراین، ھیچ تضمینی وجود ندارد که در پایان حتماً به 
 .کمونیسم منتھی شود!
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دانند  در جھان اسلام به وجود نیامد. زیرا ھمگان می )١(داری گمان سرمایه بی
گونه  داری پس از اختراع ابزار صنعتی و در جھان غرب به وجود آمده است. این سرمایه

یافت. زیرا چنانچه دولت  ضرورتاً و قطعاً در غرب تحقق میبایست  نیست که این امر می
ھای تفتیش عقاید  ماند و تعصب دینی و دادگاه چنان پابرجا می اسلامی در اندلس ھم

                                           
داری، نظامی اقتصادی است که با اقتصاد صنعتی ابتدا در اروپای غربی و آمریکا به وجود  سرمایه -١

آمد و سپس به کشورھای دیگر نیز راه یافته و در آنجا رشد کرده است. در این نظام از نظر ابزار 
ترِ تولید  هھای ساد به جای نیروی کار انسان و حیوان در شیوه –تولید، وسایل مکانیکی (ماشین) 

ای از نظام زندگی اجتماعی پیرامون ضروریات تولید  ی اول دارد و بخش عمده نقش درجه –
به ویژه مالکیت و  –ی فعالیت اقتصادی  یابد و از نظر حقوقی بخش عمده صنعتی سامان می

ھای خصوصی (غیر دولتی) است که از  در دست افراد و مؤسسه –گذاری برای تولید کالا  سرمایه
 شوند. راه رقابت اقتصادی در جھت سود رھبری می

ست که در آن مالکان  داری اغلب به معنای نظامی آید، سرمایه که از کاربرد کلمه برمی چنان 
ھا) به آنان تعلق  ای (مانند بانک ھای بزرگ وجود دارند و واحدھای بزرگ تولیدی و سرمایه سرمایه

که  –ی صنایع در دست تولیدکنندگان کوچک باشد  عمدهای را که در آن  دارد. بنابراین، جامعه
به  –کند  نامد و از بورژوازی جدا می داری کوچک) می بروزوازی (سرمایه مارکس آنان را خرده

 داری نامید. توان سرمایه دشواری می
ا ھای درآمد و ثروت است و این نابرابری ر داری به عنوان یک ایدئولوژی پشتیبان نابرابری سرمایه 

داند که افراد با صرف انرژی و منابع خود (کار، زمین و سرمایه) به  ناشی از مقدار کمکی می
داری، ھوادار لیبرالیسم  شوند. سرمایه مند می کنند و به ھمان نسبت از آن بھره جریان تولید می

 کنندگان ی تولیدکنندگان و مصرف که در آن ھمه –اقتصادی است و بازار اقتصادی آزاد را 
ھای  شدن توانمندی شرط لازم نمایان –بتوانند آزادانه و با امکان انتخاب باھم روبرو شوند 

 داند. (مترجم) تولیدی و پیشرفت اقتصادی می
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شد، امکان داشت این امر توسط اعراب مسلمان در اندلس  منجر به سقوط آن نمی
ترین ظلم و  یانگر زشتھای تفتیش عقایدی که در واقع نما اتفاق بیفتد. آری! دادگاه

ی خاصی بوده است که در حقیقت ھدف  ھای تاریخ بشر به علت داشتن عقیده ستم
 اند. اصلی آن مسلمانان بوده

آری! سیر طبیعی حرکت علمی در اندلس به سوی اختراع ابزار صنعتی بود. اما 
ن شد شرایط و اوضاع سیاسی به وجود آمده که منجر به اخراج مسلمانان از آن سرزمی

و پیشرفت علمی را چند قرن به تأخیر انداخت تا این که اروپا از خواب غفلت بیدار شد 
به ارث برد و  –که نزد مسلمانان بود  –ھای یونان قدیم را  و علوم مسلمانان و دانش

داری  براساس آن در میدان پیشرفت و اختراع گام نھاد. بلکه در حقیقت زمانی سرمایه
قال یافت که در مقابل اروپا کاملاً مغلوب شده و در واقع در چنگال به جھان اسلام انت

افتادگی دچار  ھایی مانند فقر، جھالت، بیماری و عقب استعمارگران گرفتار و به مصیبت
ی اسلامی ھم براساس  شده بود. در نتیجه متناسب با پیشرفت انسان، جامعه

ز مردم گمان کردند که اسلام داری به حرکت ادامه داد. بنابراین، برخی ا سرمایه
پذیرد و در ساختارھا و قوانینش امری  ی معایب و محاسن می داری را با ھمه سرمایه

برخلاف آن یا متضاد با آن وجود ندارد. زیرا اسلام مالکیت فردی را به رسمیت 
داری بر  ی سرمایه شناسد و این امر به علت پیشرفت اقتصادی جھان به سیطره می

جایی که اسلام اصل قضیه را به رسمیت  شود. از آن ن منتھی میی جھا ھمه
 شناسد، پس طبیعی است که نتایج آن را ھم بپذیرد. می

ی  کنند کافی است یک نکته در پاسخ کسانی که چنین ادعاھایی را مطرح می
ی اقتصاددانان جز با ربا و احتکار برپا شود و به حالت  بدیھی را ذکر کنیم که ھمه

سال پیش  ۱۰۰۰اش درآید. این در حالی است که اسلام  ی امروزی و پیشرفتهگسترده 
 .داری آن دو عامل (ربا و احتکار) را حرام دانسته است! از پیدایش مکتب سرمایه

گونه  ھمان –دادن به شبھات این افراد نباید عجله کرد. فرض کنیم که  اما در پاسخ
خواھیم  داد. حال می اختراع ابزار صنعتی در جھان اسلام روی می –که امکان داشت 

گرفت  بدانیم اسلام در مقابل پیشرفت و تغییرات اقتصادی ناشی از آن، چه تصمیمی می
 کرد؟ ی ساختارھا و قوانینش روابط کار و تولید را چگونه ساماندھی می و در سایه

ھا کارل  ی آن و در رأس ھمهداری  حتی مخالفان سرمایه –ی اقتصاددانان  ھمه
داری در آغاز پیدایش گام بسیار مفیدی در راه  بر این باورند که سرمایه –مارکس 
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ھای مختلف زندگی، خدمات بسیار چشمگیری را به  پیشرفت بشریت بود و در زمینه
ھای ارتباطی را بھبود بخشید و از منابع  انسان عرضه کرد و بر میزان تولید افزود، راه

ای که این امر قبل از  ای به بھترین شیوه استفاده کرد. به گونه عی به طور گستردهطبی
چه در دوران اقتصادِ  ی کارگر را از آن چنین سطح زندگی طبقه آن سابقه نداشت. ھم

 مبتنی بر کشاورزی وجود داشت بھبود بخشید.
تکامل شود تغییر و  که گفته می اما این برگ زرین دیری نپایید. زیرا چنان

داران و کاستن از میزان  ھا در دست سرمایه شدن سرمایه داری به انباشته سرمایه
که از نظر  –دار، کارگران را  ی کارگر انجامید. در نتیجه سرمایه ھای طبقه سرمایه

به تولید کالای بیشتری وادار  –ی واقعی بودند  ھا تولیدکننده ھا فقط آن کمونیست
کش  داد که برای عموم کارگران زحمت ان دستمزد اندکی میکرد و در مقابل به آن می

ی  کرد. اما در مقابل برای کارفرمایان، ارزش افزوده کفاف یک زندگی آبرومندانه را نمی
نمود تا به  فراوانی را به صورت سود سرشار به دست آمده از دسترنج کارگران ایجاد می

 و مرز بپردازند.حد  گذرانیِ بی ی آن به عیش و نوش و خوش وسیله
مزد اندک کارگران باعث  ی دیگری نیز وجود داشت. دست علاوه بر این، مسأله

داری مصرف نشود. زیرا  شد تا ھمه یا اکثر کالاھای تولیدی، در کشورھای سرمایه می
رفت که ھمه یا بیشتر کالاھای تولیدی  چنانچه دستمزد کارگران به حدی بالا می

دار سودی در بر  شد تا فعالیت تولیدی برای سرمایه ث میشد، این امر باع مصرف می
داری ھرگز  ترین حد ممکن کاھش یابد که نظام سرمایه نداشته باشد یا سود آن به پایین

دھد چنین امری اتفاق بیفتد. زیرا تولید پیش از ھر چیزی برای به  اجازه نمی
شود و کشورھای  نباشته میگیرد. در نتیجه ھر ساله کالاھا ا آوردن سود انجام می دست

افتند.  ای می یافتن بازارھای تازه داری برای فروش کالاھایشان به تکاپوی سرمایه
ی این امر به وجودآمدن استعمار خواھد بود و جدال استعمارگران بر سر  نتیجه

 شود. گری منتھی می ھای ویران بازارھای جدید و منابع مواد خام به جنگ
حاصل از کاھش   داری، در نتیجه رکود ی نظام سرمایه در سایه با این وجود، ناگزیر

ای به  ھای دوره مزدھا و کاھش مصرف جھانی در مقایسه با تولید فزاینده، بحران دست
 وجود خواھد آمد.

بودن اقتصاد بر این باورند که  گرایی و معتقدان به جبری برخی از طرفداران مادی
کشی به وجود نیامده  شان به بھره داران یا میل ذاتی هنیت سرمای ی این امور از سوء ھمه
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نظر از این تصور عجیب و  است، بلکه این امر از ذات سرمایه ناشی شده است. صرف
ی وجود انسانی، اعم از افکار و احساساتش، موجودی  لوحانه که انسان را با ھمه ساده

توان و نیرویی ندارد، ما به  پندارد که در مقابل نیروی اقتصاد از خود ھیچ اراده می بی
ی  داری در سایه گیری سرمایه گردیم که ھمان شکل مان بازمی ی اول بررسی فرضیه

 نظام اسلامی است.
ی مراحلی که اقتصاددانان از جمله کارل مارکس معتقدند، خیر و منفعت برای  درباره

تردید اسلام  گفت: بیعموم بشریت بوده یا حداقل سود آن بیش از زیان آن بوده است، باید 
ھا نیست. زیرا اسلام خیرخواه بشریت است، بلکه  مخالف آن نبوده و مانعی در مقابل آن

 داند. اش را ترویج خیر و برکت در سراسر ھستی می ی ھمیشگی حتی وظیفه
توانست بشریت را بدون وضع قوانینی برای تنظیم روابط  با این وجود اسلام نمی

خواه به علت وجود مقاصد پلید  –دیگر کشی از یک تفاده و بھرهآن، ممانعت از سوء اس
رھا کند.  –دار  دار یا ناشی از ذات و سرشت سرمایه و بدون دخالت سرمایه در سرمایه

وسیله در این امر گوی سبقت را از  فقه اسلامی در این باره قانون وضع کرده و بدین
براساس آن کارگر را در سود به دست داری ربوده است که  ی کشورھای سرمایه ھمه

داند. حتی برخی از فقھای مذھب مالکی  دار می آمده از تولید کالا، شریک سرمایه
گیرد؛ مشروط بر این که  درصد سود تعلق می ۵۰معتقدند که به ھرکدام از آن دو 

به  ھا را بپردازد و کارگر نیز به تنھایی خودش کار تولید را ی ھزینه گذار ھمه سرمایه
دار در تولید و ایجاد سود را با تلاش کارگر و  ھا تلاش سرمایه عھده بگیرد. بنابراین، آن

 دانند. ھا از سود به دست آمده را نیز کاملاً مساوی می ی آن در نتیجه بھره
نماید تأکید فراوان اسلام بر عدالت و  جا جلب توجه می اولین امری که در این

ل براساس عدالت است که اسلام داوطلبانه اقدام به این پیشتازبودن در اندیشه و عم
و تضاد طبقاتی قرار  )١(ھا، شرایط اقتصادی امر کرده است نه این که تحت فشار ضرورت

داران مکاتب اقتصادی معتقدند تنھا  داشته باشد؛ ھمان تضادی که برخی از طرف
 .گیری روابط اقتصادی است! عامل فعال در شکل
ھای  ایع دستی و ساده وجود داشت که تعداد اندکی کارگر در کارگاهدر آغاز فقط صن

ی میان کار  ایجاد رابطه –که بدان اشاره کردیم  –ساده بدان مشغول بودند. این قانون 

                                           
 کردند. البته این امر در آن زمان ھنوز وجود نداشت و فقھا خود را تحت فشار آن احساس نمی -١
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اش حتی آن را در  کرد که اروپا در تاریخ طولانی و سرمایه را براساس عدالت تضمین می
 خواب و رؤیا ھم به خود ندیده است.

چه این قانون حتی به تنھایی نیز بسیار ارزشمند بود، اما فقه اسلامی به این امر اگر
ھا و مشکلات  اکتفا کرد. زیرا پس از آن دوران، جھان اسلام از ھر سو دچار مصیبت

گر، گاھی مصیبت از  شد. گاھی از یورش و غارت مغولان، زمانی از حکام ظالم و ستم
که نیرو و توان  –ھای داخلی  فات و درگیریدادن اندلس و زمانی از اختلا دست

ماندگی علمی،  برد و آن را به عقب رنج می –داشت  مسلمانان را از پیشرفت بازمی
 چنان بدان مبتلا بود. روحی و عاطفی دچار کرد که تا چندی پیش ھم

در ھمان زمان که فقه اسلامی دچار رکود شده بود، جھان پس از اختراع ابزارھای 
[و صنعتی] به سرعت در حال پیشرفت بود و ھر روز حوادث و روابط جدیدی  مکانیکی

دید که جھان اسلام در آن دخالتی نداشت. در نتیجه  ھا را به خود می میان انسان
 احکام فقھی متناسب با تغییرات آن را وضع نکرد.

مور اما فقه با شریعت تفاوت دارد. شریعت، منبع ثابتی است که اصول کلی و گاھی ا
جزئی دین را در بر دارد. ولی فقه، بخش اجرایی دین است که در حال پیشرفت و 

کند. بنابراین،  ای را از شریعت استخراج می تکامل است و قوانین متناسب با ھر دوره
 شود. فقه، عنصری تجدیدپذیر و پویاست که به زمان و نسل خاصی محدود نمی

ی استنباط احکام فقھی از شریعت  اندازه داری، به گیری سرمایه ما در بررسی شکل
ناپذیری را در اختیار  شویم. زیرا اصول صریح و واضح تأویل دچار مشقت و سختی نمی

 دھد. ما قرار می
داری در جریان پیشرفت و تکامل از حالت  مورخان علم اقتصاد معتقدند که سرمایه

تدریج براساس  به اش به صورت زشت و وحشتناک امروزی ساده و سودمند ابتدایی
کرد. در نتیجه نظام بانکی به وجود آمد تا عملیات  ھای داخلی عمل می وام

ھایش را در  ھای بزرگ را تنظیم کند و اموال و اعتبارات مورد نیاز فعالیت گذاری سرمایه
 اختیار آن بگذارد و در مقابل، مقادیری سود و بھره از آن دریافت دارد.

پرداختن جزئیات اقتصادی پیچیده نداریم. این حقیقت جا ما نیازی به  در این
ھای علم  توانند به کتاب خواھند می ست، کسانی که اطلاعات بیشتری می آشکاری

ھا  جا اشاره به این نکته برای ما اھمیت دارد که این بدھی اقتصاد مراجعه کنند. در این
ن در حالی است که ربا در شد. ای ھای بانکی براساس ربا انجام می و بسیاری از فعالیت
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 اسلام به صورت صریح و آشکار، حرام اعلام شده است.
داری، در پایان منجر  چنین اقتصاددانان معتقدند، رقابت شدید در نظام سرمایه ھم

ھای  دیگرجھت تأسیس شرکت ھا در یک ھای کوچک و ادغام آن به نابودی شرکت
انجامد و براساس احادیث  به احتکار می شود. این امر در پایان قطعاً  اقتصادی بزرگ می

 .)١(احتکار نیز حرام است ص قاطع و صریح پیامبر
آمد،  داری به وجود می ھای اسلامی نظام سرمایه بنابراین، حتی چنانچه در سرزمین

که مبتنی بر سوء استفاده، استعمار و  –امکان نداشت به شکل وحشتناک امروزی 
بود؟! آیا فقط در حد صنایع کوچکی که  درآید. پس سرنوشت آن چه می –جنگ است 

ی خیر و  ماند یا راه دیگری را در زمینه فقه اسلامی بدان دست یافته بود، باقی می
 آمد؟ گرفت و شر و وضعیت وحشتناک کنونی به وجود نمی صلاح بشریت در پیش می

نظر اسلام نبوده است.  ست که ھرگز مد باید دانست توقف پیشرفت صنعت، امری
ناگزیر باید اختراع به راه خود ادامه دھد و در پایان به طور قطعی بر ابزارھای تولید 

 کلی و عمومی تأثیر بگذارد.
یافتن نصف سودِ کار تولیدی به  که در صفحات پیشین خواندیم اسلام به تعلق چنان

راین، براساس قوانین اقتصادی گذار اشاره کرده است. بناب کارگر و نصفِ دیگر به سرمایه
مورد نظر اسلام به ویژه قانون مذکور، این امکان وجود داشت که روابط تولید به 

 در اروپا به وجود آمد، شکل بگیرد. ۲۰و  ۱۹چه در قرن  ی دیگری غیر از آن شیوه
بردن به ربا و احتکار که  کرد: پناه زمان از دو امر جلوگیری می بدین ترتیب اسلام ھم

چنین ظلم شدیدی که نسبت به کارگران روا  ھا را حرام دانسته است و ھم شریعت آن
ھا به بدترین شکل  داران قرار داده تا از آن ھا را قربانی امیال سرمایه شود و آن داشته می

چال فقر کشنده،  ھا را در سیاه ھا را بمکند و سپس آن سوء استفاده نموده و خون آن
 توانند آن را بپذیرد. ست که اسلام ھرگز نمی ارند. این امریخواری و حقارت نگه د

کردن جدال  توانست قبل از سپری تواند ادعا کند که اسلام نمی کس نمی ھیچ
باره به چنین  اش شود به یک طبقاتی و فشار اقتصادی که منجر به تعدیل قوانین

                                           
ھا را  ترین آن وجود دارد که مختصرترین و عامی تحریم احتکار احادیث فراوانی  در باره -١

نِ «فرماید:  می ص گزینیم که پیامبر برمی رَ  مَ تَكَ وَ  احْ اطِئٌ  فَهُ ھرکس احتکار کند، مرتکب گناه « »خَ
 اند. مسلم، ابوداود و ترمذی آن را روایت کرده». شده است
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داوطلبانه و بدون وجود ای برسد. زیرا با دلایل قاطع برای ما ثابت شد که اسلام  مرحله
ی بردگی، فئودالیسم و  ی انسانی در زمینه ھرگونه فشاری از پیشرفت و تکامل اندیشه

ی حقیقت و  داری ساده، پیش افتاده است. بلکه اندیشه و اصول ذاتی آن درباره سرمایه
ھای دیگر  دار، عامل چنین امری بوده است که فردریک انگلس و کمونیست عدالت پای

چنین در تاریخ آمده است که  گرفتند. ھم عنصر را به باد استھزا و تمسخر می آن دو
ی فئودالیسم به کمونیسم انتقال یافت و مرحله  باره از مرحله روسیه به یک

داری را سپری نکرد. این کشور که عقاید کارل مارکس را پذیرفت بزرگترین  سرمایه
کردن مراحل تکاملی  ی مشخص مینهی مارکس در ز ی عملی برای نظریه کننده تکذیب

 ھا را پشت سر بگذارد. است که بشریت باید آن
ھا و سایر مضرات نظام  کشی از ملت چنین باید دانست که استعمار، جنگ، بھره ھم
ھای اسلام  ی مسئولیت داری به طور مطلق و به صورت کاملاً طبیعی از دایره سرمایه
کشی از مردم، ھرگز جزو اصول آن  جھت بھره اند. زیرا استعمار یا آغاز جنگ، خارج

دارد، جنگ  نبوده و آن را روا ندانسته است. بلکه تنھا جنگی که اسلام آن را روا می
برای دفاع از خود در مقابل دشمنان یا انتشار دعوت در ھنگامی است که نیروی 

ھا و  یستکنند. بنابراین، ادعاھای کمون آمیز قدعلم می مسلحی در راه دعوت مسالمت
ای اجباری در زندگی انسان است که  شان مبتنی بر این که استعمار مرحله طرفداران

توانند در مقابل آن مقاومت کنند، در اسلام جایگاھی  اصول و مبادی اخلاقی نمی
شدن کالاھا در کشورھای  ست که از انباشته ی اقتصادی ندارد. زیرا این یک مسأله
شود. نیازی به این ھمه  ھا ناشی می خارجی برای فروش آنصنعتی و نیاز به بازارھای 

کنند که روسیه در حل این  ھا خودشان ادعا می بحث و جدال وجود ندارد، زیرا آن
کند که ھمان افزودن بر سھم کارگران از سود تولید  ی دیگری عمل می مسأله به شیوه

ر انبارھا باقی نماند تا ای که کالای مازادی د یا کاھش سرعت کار آنان است، به گونه
یافتن  ھا ادعای دست چه کمونیست برای فروش آن کشورھای دیگر استعمار شوند. آن

دھد که  شود. تاریخ گواھی می ھا منحصر نمی کنند فقط به آن به آن را مطرح می
داری آن را به وجود نیاورده  استعمار یک میل و گرایش قدیمی در بشر است که سرمایه

داری با استفاده از ابزارھای جدید تخریب، بر  در دوران معاصر، سرمایهاست. بلکه 
ی امپراتوری روم قدیم وجود  شدت آن افزوده است. اما اصولاً استعماری که در دوره

ی معاصر  کشی قوی از ضعیف و غالب از مغلوب با استعمار در دوره داشت، از نظر بھره
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باره  ترین و مبرّاترین نظام در این ھد که پاکد چندان تفاوتی ندارد و تاریخ گواھی می
به جز موارد اندکی که در مقایسه با  –ھای مسلمانان  ھمان اسلام است. زیرا جنگ

به دور از ھرگونه  –تاریخ طولانی حکومت اسلامی چندان قابل توجه و اھمیت نیست 
ی  یهکشاندن ضعیف توسط قوی بوده است و چنانچه در سا کشی و به خواری بھره

بود که در آن برای حل مازاد  آمدند، اولین نظامی می اسلام صنایع بزرگ به وجود می
شد. علاوه بر این که  ھا پناه برده می ھایی غیر از استعمار و جنگ تولید کالاھا به راه

داری است و چنانچه اصول آن  ی طبیعی نظام سرمایه ی مازاد تولید، خود نتیجه مسأله
 .)١(ای به وجود نخواھد آمد مسأله تغییر یابد چنین

ھا و  شدن دارایی ی اسلامی در مقابل انباشته از سوی دیگر در اسلام، رھبر جامعه
ی افراد جامعه  ماندن بقیه ھا در اختیار گروه اندکی از مردم و محروم باقی سرمایه

موال ساکت نخواھد نشست. زیرا این امر برخلاف اصول صریح اسلام است که بر توزیع ا
ی حشر  سوره ۷ی  در میان افراد جامعه تأکید فراوان دارد. خداوند در قسمتی از آیه

 فرموده است:

غۡنيَِاءِٓ ٱ َ�ۡ�َ  دُولَ� يَُ�ونَ  َ�  َ�ۡ ﴿
َ
 .]۷[الحشر:  ﴾مِنُ�مۡ  ۡ�

تان مبادله نشود و در گردش نباشد [در  تا این که اموال فقط در میان ثروتمندان«
رسی بدان و استفاده از آن  افراد جامعه یعنی نیازمندان از دستحالی که اکثریت 

 ».محروم باقی بمانند]
حاکم اسلامی موظف به اجرای شریعت است و باید این وظیفه را از ھر طریقی که 

شود،  رساندن به دیگران نمی رساند و منجر به ظلم یا زیان کند او را به ھدف می گمان می
ای دارد که جز اطاعت از  دراین زمینه اختیارات گسترده چنین حاکم انجام دھد. ھم

خداوند ھیچ محدودیتی ندارد. علاوه بر این، قوانین و نظام اسلام از به وجودآمدن این عدم 
ھای  جا باید به نظام ارث و توزیع دارایی کند. در این توازن در توزیع ثروت جلوگیری می

در صد از مجموع اصل سرمایه و سود آن در  ۲ / ۵متوفی در ھر نسل، نظام زکات و کاستن 
ھر سال و نظام تأمین اجتماعی اسلام اشاره کرد که گاھی در ھنگام ضرورت در صورت 

کند. علاوه بر این در  ی افراد ثروتمند استفاده می نیازِ بیت المال، حکومت از اصل سرمایه
حرام اعلام  –اندوزی است  الکه عامل اصلی م –کردن آن و ربا  اندوزی و ذخیره اسلام مال

                                           
 والأعلی مودودی مراجعه نمایید.اثر استاد اب» ربا«برای اطلاع از جزئیات بیشتر این موضوع کتاب  -١
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ی اسلامی با  ی موارد فوق، چگونگی روابط میان افراد جامعه شده است. بر ھمه
 دیگربراساس تأمین متقابل نیازھای افراد جامعه را باید افزود. یک

حکومت اسلامی موظف است  ص چنین براساس حدیث زیر از رسول اکرم ھم
 کند:نیازھای اساسی کارکنان خود را تأمین 

من و� لنا عملاً وليس له م�ل فليتخذ م�لاً أو ليست له زوجةً فليتزوج أو ليس «
ھرکس که زیر دست ماست و « .»له خادم فليتخذ خادماً أو ليس كه دابة فليتخذ دابةً 

ای بگزیند. چنانچه  ای نداشته باشد باید برای خود خانه کند، چنانچه خانه برای ما کار می
کاری نداشته باشد باید برای خود  اشد باید ازدواج کند. اگر خدمتھمسری نداشته ب

 .)١(»خدمتکاری برگزیند. در صورتی که فاقد چھارپایی باشد باید برای خود مرکبی تھیه کند
ھا فقط برای کارکنان دولت نباشد. بلکه  کند که این ضمانت عقل چنین حکم می

ی افراد، مشترک است  چه ذکر شد نیازھای اساسی ھر انسانی ھستند که در میان ھمه آن
ای  دھد به شیوه و باید در مقابل کاری که مستقیماً برای دولت یا افراد جامعه انجام می

بدان دست یابد. چنانچه دولت برای تأمین این نیازھا برای کارکنانش متعھد شده باشد، 
چون  ھم –أمین آن نیازھای اساسی افرادی را که به ھر علتی علاوه بر آن موظف به ت

کند و به افرادی که  قادر به کارکردن نیستند تأمین می –بیماری، پیری، کودکی و ... 
 نماید. کند مساعدت و کمک می شان کفاف تأمین نیازھایشان را نمی درآمد شخصی

ھای اساسی ذکر شده در ی این امور آشکارا بر مسئولیت دولت در تأمین نیاز ھمه
به ھر طریقی برای کارکنان ضایع دلالت دارد. نوع وسیله و ابزار  ص حدیث پیامبر

طلبد. بلکه مھم  ی مخصوص خود را می ای شیوه اھمیت چندانی ندارد. بلکه ھر دوره
ای است که توزیع سود و زیان در میان افراد جامعه را به عھده  آن اصل و اندیشه

شود در  ھای کارگران می ی که اسلام متعھد به تأمین این خواستهگیرد. زمان می
ھا را از سوء استفاده حفظ کرده و زندگی آزاد و شرافتمندانه را برایشان  حقیقت آن
داری به  ی برپایی نظام سرمایه توانست اجازه کند. به ھرحال اسلام نمی تضمین می

ینیم بدھد و قوانین اولیه و صریح ب ی زشتی که امروزه آن را در غرب متمدن می شیوه
موجود در منابع اصلی شریعت و قوانین ثانویه برای شرایط جدید در چھارچوب اصول 

انجامد و مانع ارتکاب جرایم نظام  داری می ھای سرمایه کلی دین، ھمگی به دفع زیان

                                           
 اند. امام احمد بن حنبل و ابوداود این حدیث را روایت کرده -١
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کش، استعمار،  ھای کارگران زحمت ھا و جان چون برباددادن زحمت داری ھم سرمایه
 شود. ھا می کشاندن ملت جنگ و به بردگی

اش فقط به وضع قوانین اقتصادی و... بسنده نکرده  اما اسلام بنابه عادت ھمیشگی
خواند که  است. بلکه علاوه بر آن مردم را به یک دعوت اخلاقی و روحی فرا می

پایه و  و بیگیرند. زیرا آن را در اروپا معلق  ھا آن را به باد تمسخر و استھزا می کمونیست
بینند. اما این امر در اسلام چنین نیست. این نظام عجیب دو دعوت و فراخوان  اساس می

کند. بلکه به  جداگانه؛ یکی برای تنظیم نظام اقتصادی و دیگری برای روح انسانی برپا نمی
فرد میان تھذیب و پیشرفت روح انسان و تنظیم جامعه ھماھنگی و  ای منحصر به شیوه

چنین فرد را  کند. ھم آورد و میان آن دو آشتی و تعادل برقرار می ه وجود میتعادل ب
گذارد تا خودش به ایجاد ھماھنگی میان دنیای  سرگردان و حیران، به حال خود وانمی

یافتن به راه صواب و تعادل  آل بپردازد تا در نتیجه از ھدایت و دست واقعی و دنیای ایده
را براساس اصول اخلاقی بنا نھاده و دعوت اخلاقی خود را با بازبماند. بلکه قوانین خود 

دیگرقرار  قانون ھمگام ساخته است. در نتیجه آن دو در یک نظام باھم و در کنار یک
گیرند و ھرکدام از آن دو مکمل دیگری خواھد بود و بدان منتھی خواھد شد و میان  می
 واھد داشت.ای وجود نخ گونه تداخل، برخورد و فاصله ھا ھیچ آن

کند. آیا از  زدگی را حرام اعلام کرده و با آن مبارزه می دعوت اخلاقی اسلام، رفاه
بزدگی، عیاشی و  شدن سود کلان در دست گروه اندکی از مردم چیزی جز رفاه انباشته

چنین نظام اخلاقی اسلام، ظلم به  آید؟ ھم حد و مرز به وجود می خوشگذرانی بی
شدن سود فراوان در  داند. آیا انباشته مزد کامل به آنان را حرام میکارگران و نپرداختن 

ای جز ظلم به کارگران خواھد داشت؟  دار جامعه نتیجه ی سرمایه اختیار طبقه
خواند؛ حتی اگر این امر  چنین مردم را به انفاق و بخشش اموال در راه خدا فرا می ھم

. آیا فقری که اغلب مردم از آن رنج ی اموال فرد در راه خدا منجر شود به بخشش ھمه
شان برای مصارف و  کردن اموال برند از چیزی جز خودخواھی ثروتمندان در ھزینه می

 .)١(شود؟ ھای شخصی و عدم بخشش آن در راه خدا ناشی می ھزینه

                                           
بلکه حتی »... صدقه بدھند«ھا به کارگران خود  ھا و کارگاه منظور آن نیست که صاحبان کارخانه -١

در راه  ھا و... انفاق و بخشش ھا به دریافت سود کمتر و ساختن مدارس و بیمارستان قناعت آن
 از ھمین کتاب.» نظام صدقه و زکات در اسلام«خداست. نگا: فصل 
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شود با ھدف  دھد و باعث می دعوت روحی اسلام، انسان را با خداوند ارتباط می
ھای دنیا  ھا و لذت ی نعمت اب پروردگار در آخرت از ھمهرسیدن به رضایت و ثو

پوشی کند. آیا انسانی که با خداوند ارتباط دارد یا در قلبش ایمان به جھان آخرت  چشم
آوردن و گردآوری مال و ثروت به جدال  و نعمت و عذاب آن وجود دارد، بر سر به دست

 .پیماید؟! از دیگران را میکشی  نوع و بھره پردازد و راه ظلم به ھم و ستیز می
رسالت اخلاقی و روحی اسلام این است که زمینه را برای اجرای آن دسته از 

شوند فراھم کند تا اطاعت از  داری می قوانین اقتصادی که مانع ایجاد نظام سرمایه
 ھا نه از بیم گرفتارشدن در دام قانون بلکه از رغبت و میل درونی ناشی شود. آن

داری که امروزه در جھان اسلام به بدترین روش و  ھای سرمایه ماما برخی نظا
ترین شیوه برپا شده است، ھیچ ارتباطی با اسلام ندارند و اسلام مسئول و عامل  زشت

دانند  ھا نیست. زیرا بیشتر حاکمان و مردمی که خود را مسلمان می به وجودآمدن آن
 .کنند! یشان کم یا بیش احکام اسلام را عملی نم در زندگی





 

 

 

 

 

 

 

 

 دیدگاه اسلام نسبت به مالکیت فردی

 آیا مالکیت فردی یک گرایش فطری است؟
بودن مالکیت فردی را انکار و بر نظر خویش  شان فطری ھا و طرفداران کمونیست

ی بشر که کمونیسم اولیه بر آن حاکم  ی اولیه معتقدند که در جامعهکنند و  اصرار می
بود، مالکیت فردی وجود نداشت بلکه ھمه چیز به عنوان دارایی عمومی محسوب 

شد و در میان عموم مردم روح محبت، ھمکاری و برادری وجود داشت. اما  می
ی که کشاورزی به وجود ی رؤیایی و آرمانی چندان نپایید و از زمان متأسفانه این دوره

ھای کشاورزی کشمکش و اختلاف به وجود آمد و  آمد، بر سر ابزار تولید و زمین
مندی به مالکیت  ھا آغاز شد. سرانجام سرنوشت بشر به وضعیت کنونی و علاقه جنگ

فردی و جدال بر سر آن منتھی شد. انسان امروزی برای رھایی از این شر فزاینده 
کس دارای مالکیت  ای که ھیچ اش ندارد؛ به گونه وضعیت اولیهراھی جز بازگشت به 

فردی نباشد، بلکه به جای آن مالکیت عمومی به وجود آید. در نتیجه روح محبت و 
 دوستی به انسان امروزی بازخواھد گشت.

*** 
ھا را کنار بگذاریم. دانشمندان  ھای کمونیست جا بھتر است مدتی اندیشه در این

ی تعیین امور فطری و اکتسابی در رفتار، احساسات  شناس درباره وانشناس و ر جامعه
ھا به طور طبیعی  چنین آن دیگر اختلاف بسیار شدیدی دارند. ھم و افکار انسان با یک

ست، که انسان  ی مالکیت فردی اختلاف دارند که آیا یک گرایش فطری ی مسأله درباره
را داراست یا از تأثیر شرایط پیرامونی و  نظر از عوامل پیرامونی به طور ذاتی آن صرف

ھا  شود کودک به اسباب بازی چه باعث می آید. به عبارت دیگر آن محیطی به وجود می
نبودن آن وسایل برای او و سایر کودکان و تلاش  و وسایلش دلبستگی نشان دھد، کافی

کودک و یک  ۱۰ھاست. بنابراین، زمانی که  آوردن آن اسباب بازی آنان برای به دست
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بازی داشته باشیم. ناگزیر بر سر تصاحب آن جدال و دعوا خواھند کرد. اما  اسباب
ھا به  اسباب بازی وجود داشته باشد، ھرکدام از آن ۱۰کودک  ۱۰زمانی که برای ھمین 

اسباب بازی خود بسنده کرده و دعوا و کشمکش به وجود نخواھد آمد. در پاسخ به 
 ه را یادآوری کنیم:ھردو گروه باید چند نکت

: ھیچ دانشمندی نتوانسته است با قاطعیت و صراحت اعلام کند که مالکیت اولاً 
فردی یک میل فطری نیست. بلکه حد اکثر ادعای آنان در این زمینه این است که 

بودن آن وجود ندارد. باید دانست که میان این گفته  ھیچ دلیل قاطعی مبنی بر فطری
وجود دارد. چنانچه آنان یک دلیل قطعی بر نفی آن داشتند و  و نفی قطعی آن تفاوت

ھا به علت داشتن  دادند. زیرا آن در نفی صریح مالکیت فردی تردید به خود راه نمی
 شان از آن بیزارند. احساسات و گرایشات کمونیستی

ی خواسته و  کنند، در زمینه ھا و کودکان که آنان مطرح می : مثال اسباب بازیثانیاً 
اسباب بازی  ۱۰کودک و  ۱۰ھا فاقد دلالت و رسایی است. زیرا چنانچه  مقصود آن

ھا دعوت به وجود نیاید، این بدان معنی نیست که در  وجود داشته باشد و میان آن
کند که  ھا میل فطری به مالکیت فردی وجود ندارد، بلکه فقط این نکته را اثبات می آن

ی ایجاد برابری  میان افراد ممکن است به وسیله این گرایش در حالت تساوی و تعادل
شود، در  ھایی مشاھده می مطلق میان افراد ارضا شود. علاوه بر این، در چنین حالت
کنند با گرفتن اسباب بازی  صورت فقدان عامل بازدارنده بسیاری از کودکان تلاش می

 .!آورندچه در اختیار دارند به دست  دیگران، چیزی بیش از آن
ی  کنند در جامعه ھا ادعا می ای که کمونیست گونه ی رؤیایی و فرشته : در دورهلثاً ثا
ابزار  –و دلیل قاطعی بر وجود چنین وضعیتی نیست  –ی انسان حاکم بوده  اولیه

تولید وجود نداشته است. پس چگونه ممکن بود بر سر چیزی که وجود نداشت جدال 
 و نزاع به وجود آید؟

کردند. رفتن به شکار نیز  مستقیماً از گیاھان و درختان تغذیه میھای اولیه  انسان
از بیم گرفتارشدن افراد تنھا در دام حیوانات درنده به مشارکت نیاز داشت. با این 

ای افراد شجاعی وجود نداشتند که  توانیم ادعا کنیم که در چنین جامعه وجود نمی
رفتند. این مسأله  ھایی به شکار میشان بر دیگران به تن برای اثبات شجاعت و برتری

چنین امکان  بسیار مھم است که در صفحات بعد دوباره بدان خواھیم پرداخت. ھم
داری و انبارکردن حیوانات شکارشده وجود نداشت. زیرا در اثر نفوذ ھوا و  نگه
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ھا بر سر آن جمع  ی آن شد. به ھمین دلیل در اولین فرصت ھمه ھا فاسد می میکروب
رساندند. پس عدم جدال و تنازع در این باره به تنھایی بر  آن را به مصرف میشده و 

فقدان گرایش به مالکیت فردی در آن دوره دلالت ندارد. بلکه در حقیقت نبود 
ی آن بوده است. زیرا از زمانی که  اختلاف به علت فقدان عامل به وجودآورنده
ان بشر ظاھر گردید به عبارت دیگر، آن کشاورزی به وجود آمد، جدال و اختلاف نیز در می

 میل و گرایش درونی که قبلاً عاملی برای تحرک و فعالیت نداشت به جنب و جوش افتاد.
: تاکنون کسی وجود اختلاف و مبارزه مردان بر سر تصاحب زنان زیباروی در رابعاً 
نسی مورد ی رؤیایی را انکار نکرده است. بنابراین، علیرغم وجود کمونیسم ج آن دوره

کس ادعا نکرده که این امر به طور کامل و مطلق  ھا در آن دوره، ھیچ ادعای کمونیست
ی بشری آن دوران حاکم بوده است. علاوه بر این حتی با فرض وجود چنین  در جامعه

حالتی، ھرگز این امر مانع جدال مردان بر سر تصاحب زن خاصی که در نظرشان زیباتر 
خواھیم  نشده است. این یکی از نکات مھمی است که ما می ی زنان بوده، از بقیه
ی موضوع مورد بحث دارای  ی آن بیشتر تحقیق کنیم و معتقدیم که در زمینه درباره

ی اشیا با ھم برابر و مساوی باشند  اھمیت بیشتری است. بنابراین، زمانی که ھمه
اشیا در نظر مردم از نظر ھا و  جدال و ستیز به وجود نخواھد آمد. اما ھنگامی که ارزش

ی رؤیایی ملکوتی  تری باشد، حتی در جامعه رتبه و مقام دارای جایگاه بالاتر یا پایین
ی دور را  ھایشان در آینده ی آرمان که ھمه –ھا نیز  ی مورد ادعای کمونیست اولیه

 جدال و ستیز به وجود خواھد آمد. –اند  ریزی کرده براساس آن پایه
ی  طلبی را در جامعه وجود میل و گرایش به برتری و شخصیت کس خامساً: ھیچ

ی شجاعت، بردباری یا ھر  ی بشر انکار نکرده است؛ خواه این برتری به وسیله اولیه
ی  صفت پسندیده دیگری باشد. زیرا ھنوز ھم در میان برخی قبایل که در ھمان شیوه

ی انسان را با  نیستی اولیهی کمو ھا جامعه برند و کمونیست ابتدایی زندگی به سر می
کنند، مرسوم است که داماد خود را از میان افراد قوی و شجاع انتخاب  آن مقایسه می

ضربه شلاق را داشته باشد، بدون این  ۱۰۰ای که آن فرد باید تحمل   کنند. به گونه می
د کنن که سست شود یا از شدت درد ناله کند. پس چرا جوانان این امتحان را تحمل می

و دوست دارند برتری و تمایز خود نسبت به دیگران را به اثبات برسانند؟ اگر در آغاز 
شد تا انسانی ادعا کند  ھمه چیز براساس مساوات مطلق برپا بود پس چه چیز باعث می

ی مھم دیگری است  ھا برترم؟ این مسأله و بگوید: من با دیگران برابر نیستم، بلکه از آن
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ن توضیحی برای آن ھستیم و معتقدیم اھمیت فراوانی دارد. حتی یافت که در جستجوی
اگر فرض کنیم مالکیت فردی، به خودی خود یک میل فطری نیست، اما باید قبول کرد 
که این میل با یک گرایش فطری دیگر یعنی میل به تمایز و برتری ارتباط تنگاتنگی دارد. 

 اند. دیگر جدا نشده کنون از یکی حیات بشر تا به طوری که از ھمان دوران اولیه
*** 

ی مالکیت شخصی در  گذاریم تا درباره جا مدتی این مباحث نظری را کنار می در این
 اسلام سخن بگوییم:

گویند: مالکیت فردی در طول تاریخ با ظلم ھمراه بوده است و اگر  ھا می کمونیست
ھا  ن ندارد. کمونیستخواھد روی آرامش به خود ببیند ھیچ راھی جز الغای آ بشر می

ی  تأثیرگرایشات فردی در پیشرفت بشریت و این حقیقت را که انسان نه در دوره
گیرند  کمونیسم اولیه که پس از نزاع بر سر مالکیت شروع به پیشرفت کرد، نادیده می

آید وجود آن در حد معقول و  و جدال و ستیز به طور مطلق شر و بدی به شمار نمی
ظر از این ادعاھای  ی روانی، اجتماعی و اقتصادی است. صرفنضرورت )١(متعارف

پذیرد که مالکیت شخصی به خودی خود  ھا، اسلام ھرگز این ادعا را نمی کمونیست
 شود. ست که نسبت به بشر روا داشته می عامل ظلمی

بلکه ظلمی که در اروپا و سایر مناطق خارج از جھان اسلام ھمراه با مالکیت فردی 
گذاری و  ی ثروتمند، ھمزمان [حکومت،] قانون آمد، از آن ناشی شد که طبقهبه وجود 

کرد. بنابراین، طبیعی بود که به نفع خود قضاوت نماید و قوانینی وضع کند  قضاوت می
ی  گرفتن منافع دیگران باشد. اما در اسلام طبقه که در جھت حفظ منافع آن و نادیده

شخصی از افراد جامعه قوانین را وضع ی م چنین طبقه حاکم وجود ندارد. ھم

                                           
اسلام معتقد است که رقابت به خودی خود بد نیست، بلکه زمانی که در راه شر و بدی انجام  -١

 فرماید: ی رقابت بر سر کارھای نیک می شود نامطلوب خواھد بود. اما خداوند در باره

 .]۲۶[المطففین: ﴾ لمُۡتََ�فٰسُِونٱوَِ� َ�لٰكَِ فَلۡيَتنََافَسِ ﴿ 
 ».کنندگان، در انجام چنین کارھایی باید باھم مسابقه بدھند رقابت« 
 :فرماید ھمچنین می 

ِ ٱوَلوََۡ� دَۡ�عُ ﴿  �ضُ ٱَ�عۡضَهُم ببَِعۡضٖ لَّفَسَدَتِ  �َّاسَ ٱ �َّ
َ
 ].۲۵۱[البقرة:  ﴾ۡ�

ی برخی دیگر دفع نکند و عقب نراند، فساد زمین را فرا  برخی از مردم را به وسیلهاگر خداوند « 
 ».خواھد گرفت
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گذار فقط خداوند است و مردم از دیدگاه اسلام باھم برابرند و  کنند، بلکه قانون نمی
دیگر تفاوت دارند. اما در مقابل قانونی که به طور  فقط از نظر تقوا و پرھیزگاری یک

یا ولی امر، فردی . در اسلام حاکم )١(شود باھم برابرند ی ھمگان اجرا می یکسان درباره
کردن، از نظر  شود. پس برای حکومت است که آزادانه از سوی مردم انتخاب می

ی اجتماعی فاقد ھرگونه برتری بر دیگران است. علاوه بر این، او پس از به  طبقه
رسیدن جز اجرای قانونی که او آن را وضع نکرده بلکه از سوی خداوند وضع  حکومت

ی او بر مردم از اجرای قوانین  چنین نفوذ و سلطه رد. ھمشده است ھیچ اختیاری ندا
[پس از بیعت  ص شریعت برخواسته است نه چیز دیگر. ابوبکر، اولین جانشین پیامبر

ی شما از فرمان خدا اطاعت کردم شما ھم از  تا زمانی که درباره«مردم با وی] گفت: 
ی اطاعت  شما دیگر وظیفه من اطاعت کنید. اما چنانچه نسبت به خدا نافرمانی کردم،

پس او خودش فاقد ھرگونه مزیت و برتری قانونی بر دیگران ». از من را به عھده ندارید
گذاری بدھد.  ای در زمینه قانون ی آن به خود یا دیگری حق ویژه بود تا به وسیله

چنین  ای از مردم بر طبقات دیگر را نداشت ھم دادن طبقه بنابراین، او حق برتری
ھا و  داران و ثروتمندان قرار گیرد تا برای حفظ منافع آن توانست مورد نفوذ سرمایه نمی

گوییم که  ای سخن می ی دوره جا ما درباره به زیان سایر مردم قانون وضع نماید. در این
که  –ھای بعد  شد و فساد به وجود آمده در دوره در آن اسلام به طور واقعی عملی می

ھایی  موضوع بحث ما نیست. زیرا چنین حکومت – )٢(یل شدخلافت به پادشاھی تبد

                                           
 این که خداوند در قرآن فرموده است: -١

ُ ٱوَ ﴿  ٰ َ�عۡضٖ ِ�  �َّ لَ َ�عۡضَُ�مۡ َ�َ  ].۷۱[النحل: ﴾لرِّزۡقِ ٱفَضَّ
 ».دادن برخی را بر گروھی دیگر برتری داده است خداوند در روزی« 
ی دیگری است که در فصل آینده بدان خواھیم پرداخت. بلکه منظور ما در اینجا وضعیت  مسأله 

 مردم در برابر قانون است که اسلام در این زمینه تأکید فراوانی بر مساوات و برابری مطلق دارد.
را در متن اصلی کتاب به کار برده که به معنای » ملک عضوض«مؤلف در اینجا اصطلاح  -٢

ھا گزیده و  ای که گویی مردم از شدت این ستم (پادشاھی ھمراه با ظلم و ستم) است به گونه
سنت دوران خلافت ابوبکر، عمر، عثمان، علی و حسن بن علی را  کنند. البته اھل انتخاب می

ی حکمرانی معاویه بن  چنین دوره نامند. ھم ھا را خلفای راشدین می دوران خلافت راشده و آن
ی اسلامی چندان علنی و فراگیر  ھا و انحرافات در جامعه که ھنوز بدعت علت این ابوسفیان را به

ھا از ابتدای حکومت یزید  آورند. بلکه به اعتقاد آن به شمار نمی» ملک عضوض«نشده بود، جزو 
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بودن  چنین کوتاه ھا نیست. ھم ربطی به اسلام ندارند و اسلام نیز مسئول اعمال آن
شد، بدان  ھایش به طور کامل عملی می آل ی عدالت و ایده ای که اسلام با ھمه دوره

ر قابل اجراست. بلکه معنی نیست که این دین، نظامی خیالی و در دنیای واقعی غی
ست که  بار رخ داده، امکان دارد بار دیگر نیز اتفاق بیفتد. این در حالی امری که یک

مردم نیز خواستار تکرار آن دوره ھستند که این امر امروزه بیش از پیش به واقعیت 
 .)١(نزدیک است

ند. بلکه کن داران برای خودشان قانون وضع نمی بنابراین، در نظام اسلامی، سرمایه
ی حقوق و کرامت  بردار قانون عامی ھستند که در زمینه ی مردم تابع و فرمان مانند بقیه

ی تفسیر یکی از موارد  ھا مساوی است. اما ھنگامی که در زمینه ی آن انسانی میان ھمه
ی ھر قانونی که بر روی زمین  ھمانند اختلاف درباره –قانون الھی اختلاف به وجود آید 

دھد که فقھای بزرگ  . تاریخ گواھی می)٢(نظرند فقیھان در آن صاحب –وجود دارد 
کشان و نیازمندان فتوا  ی مرفه و ثروتمند و به زیان زحمت اسلام ھرگز به سود طبقه

ھای  نیازھا و خواسته کشان و تأمین اند. بلکه ھمواره به ادای حقوق این زحمت نداده
درصدی کارگر  ۵۰ی شراکت  اند. مثالی که در فصل قبل درباره تر بوده شان نزدیک اصلی

 کند. با کارفرما در سود به دست آمده ذکر شد، به صراحت این امر را تأیید می
گونه بدبین نیست که با قاطعیت اعلام کند  ی سرشت طبیعی انسان آن اسلام درباره

ردی ھمواره با ظلم و استبداد ھمراه است. اسلام در تربیت روان انسان به که مالکیت ف
در درون خود، «بودن   ی والایی رسیده است که برخی از مردم با وجود ثروتمند درجه

کنند و  نسبت به چیزھایی که به نیازمندان داده شده است، احساس نیاز یا رغبت نمی
یعنی  .)٣(»دھند ھا را بر خود ترجیح می ازھم آنحتی اگر خودشان بسیار نیازمند باشند ب

                                                                                                       
ر یا پادشاھی ھمراه با ظلم و ستم است. البته گاھی د» ملک عضوض«ی  بن معاویه به بعد دوره

اند که برای اجرای شریعت خداوند و  ھایی از تاریخ، حاکمان عدالت گستری بر سر کار آمده دوره
توان به عمر بن عبدالعزیز و صلاح الدین  ھا می اند که از آن گسترش عدالت در جامعه تلاش کرده

 ایوبی اشاره کرد. (مترجم)
 مین کتاب.از ھ» آلیستی است؟ آیا اسلام یک نظام ایده«نگاه: فصل  -١
 این امر زمانی است که در این زمینه نص صریح مورد اتفاقی وجود نداشته باشد. -٢

وتوُا ﴿ ی حشر است: سوره ۹ی این قسمت از آیه  ترجمه -٣
ُ
ا أ َ� َ�ِدُونَ ِ� صُدُورهِمِْ حَاجَةً مِمَّ

�فُْسِهِمْ وَلوَْ َ�نَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ 
َ
 .]۹[الحشر:  ﴾وَُ�ؤْثرُِونَ َ�َ �
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شان بدون توقّع دریافت چیزی در مقابل آن یا انتظار  ی دارایی دیگران را در ھمه
 دانستند. رسیدن به چیزی جز رضایت پروردگار با خود شریک می

شان نباید نادیده گرفت. زیرا  بودن ھایی والا و ارزشمند را با وجود اندک این نمونه
ھا پرتو نوری ھستند که نشان از آینده دارند و رسیدن انسانیت بدان را در آینده  نآ

شود و منافع عمومی را با  دھد. با وجود این اگرچه اسلام در رویاھا غرق نمی نوید می
کند، بلکه با وجود عنایت  معاوضه نمی –که گاھی ھست و گاھی نیست  –نیت  حسن

نگرد  بینی به امور جھان می ی واقع نفس انسان، با دیده فراوان به تربیت، تھذیب و پاکی
ی ثروت، سعادت و  و با تصویب قوانین سنجیده و استوار برای توزیع عادلانه

ی سوم در  که خلیفه چنان کند. ھم بختی مادی و معنوی بشر را تضمین می خوش
جودآمدن یا ی حکومت از به و ی قدرت و سلطه خداوند به وسیله«باره گفته است:  این

 ».کند توان مردم را از آن بازداشت، جلوگیری می وقوع اموری که با قرآن نمی
پس دریافتیم که در تاریخ اسلام، عملاً مالکیت فردی بدون ھمراھی ظلم و ستم 

 وجود داشت.
ی مالکیت  در دو فصل گذشته دو مثال از تاریخ اسلام را ذکر کردیم که اولی درباره

 –برخلاف اروپا  –ود و مشاھده کردیم که این امر در جھان اسلام ھای زراعی ب زمین
به ایجاد نظام فئودالی نینجامید. علت آن، وجود قوانین اقتصادی و اجتماعی اسلام 

ھای نظام ارباب رعیتی جلوگیری و برای کارگران و  بود که از به وجودآمدن زمینه
ھا را از سوء استفاده  را تضمین و آنای  مندانه و آبرومندانه کشان، زندگی شرافت زحمت
 کرد. داران حفظ می کشی سرمایه و بھره

داری بود. دریافتیم که با فرض به  ی نظام مالکیت سرمایه دومین مثال درباره
ھای اسلامی، این دین فقط آن مقدار از آن را  داری در سرزمین وجودآمدن نظام سرمایه

بیش از زیانش بود و با دو ابزار قانون و  پذیرفت که خیر و سود آن برای بشریت می
شد. در  تھذیب روحی مانع ایجاد طغیان، سرکشی و سوء استفاده از بندگان خدا می

داری غرب بدان  نتیجه مالکیت فردی به نتایج و پیامدھای ناگواری که جھان سرمایه
ق مجاز اعلام انجامید. علاوه بر این، اسلام مالکیت فردی را به طور مطل گرفتار شد نمی

ی افراد  نکرده، بلکه با صراحت بیان نموده که درآمدھای عمومی، دارایی مشترک ھمه
کرد، مالکیت فردی را تحریم و در  جامعه است. در نتیجه ھرجا که عدالت اقتضا می

ھای  کشاندن بندگان خدا توسط انسان مواردی که نظام اجتماعی از ظلم و به ذلت
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 ن را مباح اعلام کرده است.سرکش در امان بماند، آ
برای شما مطرح  –اروپایی  –جا مثال دیگری را از کشورھای غیر مسلمان  در این

ھا که بیش از مردم سایر کشورھا به  ھا و فرانسوی ھا، آمریکایی کنیم. انگلیسی می
ترین ملت و از نظر  کنند که پیشرفته برتری نژادیشان بر دیگران تأکید دارند، ادعا می

تعادل نظام طبقاتی و نوع دوستی سرآمد و الگوی مردم جھان ھستند. با این وجود 
اند. بلکه بزرگترین کاری که در این زمینه انجام  فردی را الغا نکرده ھا مالکیت آن

اند؛ به  ی ثروت در میان افراد جامعه را تضمین کرده اند این است که توزیع عادلانه داده
ای که فاصله و شکاف طبقاتی موجود در جامعه را به ھم نزدیک کند و در حد  گونه

ھا در این زمینه بیش از  دل به وجود آورد. آنمزد تعا امکان میان میزان کار و دست
 اند. ی [اقتصادی و اجتماعی] اسلام را عملی کرده ای از اندیشه ی کشورھا، گوشه ھمه

ی فکری و اجتماعی ورای آن، جدا دانست.  توان نظام اقتصادی را از فلسفه پس نمی
مردم را به سوی  شان طوری که با بررسی سه نظام بزرگ و مطرحی که امروزه مبلغان به
یابیم که ساختار اقتصادی  خوانند، درمی داری، کمونیسم و اسلام فرا می ھا یعنی سرمایه آن

شان  ی اجتماعی ھا ارتباط تنگاتنگی با اندیشه و نوع نگرش به مالکیت در ھرکدام از آن
جود داری بر این اساس بنا شده است که فرد مو که قبلاً ھم گفته شد سرمایه دارد. چنان

تواند آزادی او را محدود یا سلب کند. بنابراین، مالکیت فردی  مقدسی است که جامعه نمی
. کمونیسم نیز که براساس اصل قراردان جامعه )١(شناسد حد و مرزی را به رسمیت می بی

گرفتن وجود فرد بدون حضور در جامعه بنا شده است. مالکیت را به نمایندگی از  و نادیده
جا که  کند. اما از آن ار دولت قرار داده و مردم را از داشتن آن محروم میمردم در اختی
 ی دیگری دارد، اقتصاد آن نیز با دو مکتب فوق، متفاوت است. اسلام اندیشه

زمان دارای دو  ی فرد و جامعه بدین ترتیب است که فرد را ھم دیدگاه اسلام درباره
لی و از سوی دیگر به عنوان عضو در یک داند: از یک نظر به عنوان فرد مستق جنبه می

دھد. اما در نھایت ھمزمان بر  نگرد و گاھی به این یا آن ویژگی پاسخ می گروه بدان می
 دھد. ی آن نظارت دارد و به نیازھایشان پاسخ می ھردو جنبه

                                           
داری مقداری از  البته در چند سال اخیر و از بیم گسترش کمونیسم، در کشورھای سرمایه -١

که منبع درآمد عمومی  –ی مالکیت فردی کاسته شده است، تا چند سال پیش معادن  دایره
در انگلیس تحت مالکیت افراد قرار داشتند. البته ھنوزھم در آمریکا چنین وضعیتی  –ھستند 

 دارند.
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ای است. در نتیجه فرد و  ی اجتماعی اسلام نیز برخاسته از چنین اندیشه اندیشه
که  –ھا را در جایگاه دو دشمن  آورد و آن نمی دیگر به شمار از یک جامعه را جدا

دھد. از  قرار نمی –دیگر ھستند  اند و در صدد نابودی یک دیگر ایستاده روبروی یک
عضوی در گروه است، در نتیجه   زمان ھم فرد مستقلی و ھم جا که ھر شخص ھم آن

ت فردی و اجتماعی انسان و قانونی که متناسب با فطرت انسان است میان تمایلا
دھند، تعادل و توازن به وجود  منافع شخص و افراد دیگری که جامعه را تشکیل می

کدام از این دو گرایش را از بین ببرد، یا به نفع جامعه فرد را  آورد؛ بدون این که ھیچ می
 نابود کند یا برای حفظ منافع فرد یا افرادی، جامعه را از ھم گسیخته سازد.

ی متوازن و متعادل است که در  گر این اندیشه اش نمایان بنابراین، مبانی اقتصادی
ھای مثبت موجود در ھردو  داری قرار دارد و جنبه فاصل میان کمونیسم و سرمایه حد

سازد. به ھمین دلیل، مالکیت  شان عملی می نظام را بدون گرفتارشدن در انحرافات
کند تا مانع به  سد، اما برای آن حدودی تعیین میشنا فردی را به طور کلی رسمیت می

ی آن  چنین به جامعه یا ولی امر به عنوان نماینده ھای آن شود. ھم وجودآمدن زیان
دھد ھرگاه احساس کند تنظیم یا تعدیل این مالکیت به نفع ھمگان است  اجازه می

 بتواند این کار را انجام دھد.
در  –زارھای لازم برای کنترل مالکیت فردی را جا که اسلام اب به ھمین دلیل از آن

در اختیار دارد، آن را محدود نموده است و حفظ حق  –بار بودن آن  صورت زیان
رسمیت شناختن حق جامعه در تنظیم یا تعیین میزان مالکیت  مالکیت وی ھمراه با به

که مالکیت فردی، در تعامل با روح انسان بھتر از آن است که براساس این تصور باطل 
طور کامل و نھایی لغو  فردی یک میل و گرایش فطری و نیاز بشری نیست، آن را به

ھایی از  کنیم. این واقعیت که در چند سال اخیر شوروی مجبور به پذیرفتن صورت
که  ست بر این مالکیت فردی در چھارچوب مشخصی شد، دلیل قوی و واضحی

 باشد. نفع جامعه می سود فرد است و ھم به زمان ھم به گفتن به فطرت انسان ھم پاسخ
بنابراین، لازم است دوباره از خودمان بپرسیم: چرا مالکیت فردی را الغا کنیم؟ چرا 

کنند که الغای آن تنھا راه  ھا ادعا می خواھیم آن را لغو کند؟ کمونیست از اسلام می
جویی  ه سلطه و برتریبردن گرایش ب ھا و از بین ایجاد برابری و مساوات در میان انسان

است. روسیه مالکیت فردی بر ابزار تولید را لغو کرد. اما آیا به ھدفی که از این کار 
 کرد، دست یافت؟ دنبال می
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کاری پس از میزان کار  آیا روسیه در دوران استالین مجبور نشد انجام اضافه
شتند در مقابل شده کارکنان را برای کسانی که توان و نیروی انجام آن را دا تعیین

مزد کارگران تفاوت و  تر مجاز اعلام کند تا در نتیجه میان دست مزد بیش دریافت دست
 تمایز به وجود آید؟

دیگربرابر است؟ آیا  ی مردم با یک مزد ھمه علاوه بر این، آیا در شوروی دست
مزد کارگر و مھندس یکسان است؟ آیا پرستار و پزشک به یک اندازه حقوق  دست

کنند که بالاترین دستمزد در  رند؟ طرفداران کمونیسم خودشان اعلام میگی می
ی مردم بیشتر است. بدین  شوروی به مھندسان تعلق دارد و درآمد ھنرمندان از بقیه

ترتیب، نه تنھا به وجود تفاوت در میان افراد یک طبقه مانند کارگران اذعان دارند، بلکه 
 دیگرمتفاوت است. ی نژادی شوروی نیز با یکھا مزد گروه کنند که دست اعتراف می

آیا شوروی توانسته است گرایش انسان به برتری و تمایز از دیگران را در وجود 
ھا، ادارات و  ھا، کارخانه ھا از بین ببرد؟ اگر چنین است پس رؤسای اتحادیه انسان

 شوند؟ در حزب کمونیست حاکم بر ھای عالی دولت چگونه انتخاب می نمایندگی
نظر از حفظ  شود؟ پس آیا صرف روسیه عضو فعال از غیر فعال چگونه تشخیص داده می

یا الغای مالکیت فردی در ساختار وجودی انسان این گرایش به برتری، تسلط و تمایز 
 از دیگران وجود ندارد؟

ی  چه کمونیسم آن را شر فزاینده حال که لغو مالکیت خصوصی، بشریت را از آن
نامد، رھا نکرده است چه عاملی ما را به برخورد و تعارض با فطرت  می غیر قابل قبول

ای ممکن  رسیدن به ھدفی که تحقق آن به ھیچ شیوه انسانی و محدودکردن آن در راه
کنند که در شوروی تفاوت میان طبقات،  کند؟ آیا در پاسخ ادعا می نیست، وادار می
رسد که گروھی در  ای نمی رجهھا با یکدیگر، اندک است و به د اشخاص و گروه

 خرجی و برخی ھم در محرومیت و فقر مطلق به سر ببرند؟ زدگی مفرط و ول رفاه
سال پیش  ۱۳۰۰گوییم: آری! اسلام نیز چنین است. از  ھا می در پاسخ به آن

ی طبقاتی میان افراد جامعه به  کردن فاصله تاکنون یکی از اصول خود را نزدیک
بردن محرومیت قرار  حد و مرز و از بین گذرانی بی زدگی و خوش دیگرو تحریم رفاه یک

کند، بلکه  داده است. اما تحقق این امور فقط به قوانین و تصویب شده واگذار نمی
 ھا نیز تأکید دارد. ی مردم به خداوند و خیرخواھی آن علاوه بر آن، بر باور و عقیده
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 فرماید: خداوند در قرآن کریم می

ُ ٱوَ ﴿ ٰ َ�عۡضٖ ِ�  �َّ لَ َ�عۡضَُ�مۡ َ�َ  ].۷۱[النحل:  ﴾لرِّزۡقِ ٱفَضَّ
 .»دادن گروھی از شما را بر گروه دیگر برتری داده است و خداوند در روزی«

 فرماید: میچنین  ھم

 ].۳۲[الزخرف:  ﴾دَرََ�تٰٖ  َ�عۡضٖ  فَوۡقَ  َ�عۡضَهُمۡ  نَاوَرََ�عۡ ﴿
 .»ھا را بر گروھی دیگر برتری دادیم دادن] برخی از آن و [در روزی«

ھایی از قرآن نیست؟ پس با این وجود چگونه ادعا  ھا بخش ای مسلمانان! مگر این
 شناسد؟ نمیکنید که اسلام نظام طبقاتی را به رسمیت  می

*** 
در ابتدا لازم است با نظام طبقاتی آشنا شویم تا بدانیم که آیا اسلام آن را به 

شناسد یا خیر. چنانچه برای نمونه، تاریخ اروپا در قرون وسطی را مورد  رسمیت می
ی مردم را مشاھده  بررسی قرار دھیم، طبقاتی مانند اشراف، عالمان دین و بقیه

اند به  دیگر جدا شده ت خاصی به طور واضح و آشکار از یککنیم که با مشخصا می
 شان پی ببرد. توانست به طبقه ای که انسان با دیدن ظاھر افراد می گونه

ھا  کرد. آن ھا را از دیگران متمایز می عالمان دین لباس خاصی بر تن داشتند که آن
دشاھان و حکام، در آن دوره دارای قدرت و نفوذ فراوانی بودند. پاپ در مقابل پا

کرد که او به پادشاھان حکومت بر مردم را  ای داشت و اینگونه القا می حکومت جداگانه
ی او رھا کنند و  خواستند خود را از شر سلطه عطا کرده است. حکام و سلاطین ھم می

ھا  چنین اموال فراوانی داشت که افراد متدین آن را به آن خودشان مستقل شوند. ھم
ودند یا از راه تحمل خراج و مالیات بر مردم آن را به دست آورده بود. بلکه وقف کرده ب

 گاھی کلیسا برای خود، سپاه و ارتش تمام عیاری داشت.
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ای بودند که جایگاه طبقاتی خود را از پدران خود به ارث برده بودند و  اشراف طبقه
ی  ی در یک خانوادهای که اگر کودک گونه کردند. به آن را به فرزندانشان منتقل می

آمد و  زاده و اشرافی به شمار می آمد از ھمان بدو تولد یک نجیب اشرافی به دنیا می
نظر از اعمالش که در طول زندگی یا فاصله کم یا بیش او با این شرافت و  صرف
 ماند. زاده می زادگی ساختگی، تا پایان عمر یک اشراف نجیب

ھا در  شان بر عموم مردم باید گفت آن برتریزادگان و  ھای اشراف ی ویژگی درباره
شان داشتند.  ی تحت سلطه ی فئودالیسم قدرت و نفوذ مطلقی بر مردم منطقه دوره

شان  ھا و امیال گذاری، قضاوت و اجرا داشتند و خواسته زمان قدرت قانون ھا ھم آن
ورھا ھایی که برای کش شد. نمایندگان پارلمان قانونی بود که بر مردم اجرا می

شد. در نتیجه طبیعتاً ھدف از قوانین  ھا انتخاب می کردند از میان آن گذاری می قانون
ھا و  ھا، حفظ امتیازات آن ھا و مجالس، حمایت از فئودال تصویب شده در آن پارلمان

ھا بود. در مقابل، مردم به حال خود رھا شده و فاقد ھرگونه  دادن حالت قداست به آن
ھا بود و ھر نسل، خواری، فقر  ی وظایف بر دوش آن ودند. بلکه ھمهحقوق و امتیازی ب

 برد. اش را از نسل قبل به ارث می و بردگی
ی جدیدی را به وجود  سپس تحولات اقتصادی مھمی در اروپا به وجود آمد و طبقه
ی  کرد که ھمان طبقه آورد که بر سر امتیازات و جایگاه اجتماعی با اشراف رقابت می

که در  –ی مردم، انقلاب فرانسه  داران بود. به رھبری این طبقه و ھمراھی عامه سرمایه
ھای  به وقوع پیوست و به طور نظری پایه –ظاھر نظام طبقاتی را ملغی اعلام کرد 

 آزادی، برادری و برابری را اعلام نمود.
فت. دار جای طبقه اشرافِ دوره فئودالیسم را گر ی سرمایه ی معاصر، طبقه در دوره

اما این امر در پشت پرده، به صورت پنھانی و ھمراه با برخی تغییرات که تحول 
ی  اقتصادی آن را ایجاب کرد، صورت گرفت. اما این قضیه چندان تغییری نکرد. طبقه

دار به گروھی تبدیل شد که سرمایه، حکومت و قدرت را در اختیار داشت که به  سرمایه
ھای  رغم وجود پدیده کرد. علی رانی می مردم حکم خواه بر ی آن به طور دل وسیله
داری، راه نفوذ به  یافت سرمایه منشانه که در انتخابات دمکراتیک تجلی می آزادی

اش  ی ابزارھای پیچیده شناخت و به وسیله ھا را به خوبی می ھا و حکومت پارلمان
 کرد. ھایش را تحت عناوین مختلف عملی می ی خواسته ھمه
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مجلسی وجود  –نامیدند  که آن را مھد دمکراسی می –م در انگلیس بلکه ھنوزھ
نامند. حتی ھنوزھم در آن قانون فئودالیسم وجود دارد  دارد که آن را مجلس لردھا می

شدن  شوند تا از پراکنده ی فرزندان جز پسر بزرگ از ارث محروم می که براساس آن ھمه
ی  ھای خاص را حفظ نماید تا مانند طبقه ھا جلوگیری و ثروت خانواده و تقسیم سرمایه

 ی خود را حفظ کنند. ھای قرون وسطی، نظام و سلطه فئودال
که  شود و آن این آری! این نظام طبقاتی است که در یک حقیقت اساسی خلاصه می

ای که ثروت و سرمایه را در اختیار دارد قدرت و سلطه ھم از آنِ اوست. در نتیجه  طبقه
 –گذاری مستقیم و غیر مستقیم را در اختیار دارد  بزارھای قانونکه ا –این طبقه 

ی او باقی  چنان تحت سلطه گذاری خواھد کرد تا مردم ھم شک به نفع خود قانون بی
شان  ھا را از بسیاری از حقوق ی حاکم، آن ھای طبقه بمانند و در راستای ارضای شھوت

 گذارد. محروم باقی می
یابیم که در اسلام نظام طبقاتی وجود ندارد.  ه خوبی درمیھا، ب با درک این واقعیت

ی اشراف معمول بود، امتیازات از  چه در اروپا میان طبقه اولاً در اسلام برخلاف آن
ست که اسلام، حکومتِ موروثیِ  رسد. بنابراین، طبیعی نسلی به نسل دیگر به ارث نمی

ای از فرماندھان و  جودآمدن طبقهبرپا شده براساس امری غیر از بیعت آزادانه و به و
ای در میان مسلمانان  شناسد. وجود چنین حکومت یا طبقه اشراف را به رسمیت نمی

ی اسلامی تفاوتی ندارد. با این  با میگساری، قماربازی و رباخواریِ برخی از افراد جامعه
 است. تواند ادعا کند که اسلام، شراب، قمار و ربا را حلال دانسته وجود کسی نمی

ی  چنین در اسلام قوانینی وجود ندارد که براساس آن ثروت در دست طبقه ھم
شان خارج  دیگربه ارث ببرند تا از دست خاصی بماند و آن را در میان خودشان از یک

نشود. اسلام این امر را تقبیح و محکوم کرده و خداوند با صراحت در قرآن کریم 
 فرموده است:

غۡنيَِاءِٓ ٱ َ�ۡ�َ  لَ�دُو يَُ�ونَ  َ�  َ�ۡ ﴿
َ
 ].۷[الحشر:  ﴾مِنُ�مۡ  ۡ�

 .»تان، دست به دست نشود تا اموال [فقط] در میان ثروتمندان«
چنین از سوی دیگر قوانینی دائمی را برای تقسیم ثروت و توزیع مجدد آن با  ھم
ھای جدید [متناسب با تعداد وارثان] در میان افراد جامعه وضع کرده است که  نسبت

کند. با  ھمان قانون ارث است. این قانون، ثروت را در میان افراد فراوانی تقسیم می
شود. موارد استثنایی و  ھا در میان نزدیکانشان توزیع می درگذشت ھر نسل، ثروت آن
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اند و  یابی که در آن یک فرزند که فاقد برادر یا خویشاوندی باشد، بسیار اندک کم
ی نظام  نون به شمار آورد تا به علت وجود آن بتوان ھمهتوان آن را به عنوان قا نمی

اسلام را مورد انتقاد قرار داد. با این وجود اسلام ثروت را در ھر نسل به حال خود رھا 
نکرده است. بلکه در ارث، سھمی را برای نیازمندان غیر خویشاوند قرار داده است که 

ی تقسیم  ھت دارد، خداوند دربارهی معاصر شبا تا حدودی به مالیات بر ارث در دوره
 فرماید: ارث فرد متوفی می

ولوُ القُْرَْ� وَاْ�تََاَ� وَالمَْسَاكُِ� فاَرْزقُوُهُمْ مِنهُْ وَقوُلوُا لهَُمْ  القِْسْمَةَ �ذَا حََ�َ ﴿
ُ
أ

 .]۸[النساء:  ﴾٨قَوًْ� مَعْرُوفاً
مندان [غیر خویشاوند] بر ھرگاه خویشاوندان [نیازمند فرد متوفی]، یتیمان و مست«

ای زیبا و  تقسیم [ارث] حضور پیدا کردند مقداری از اموال را به آنان بدھید و به گونه
 .»شایسته با ایشان سخن بگویید [و از آنان دلجویی کنید]

کند و صاحبان ثروت را  ھا جلوگیری می شدن ثروت بدین ترتیب اسلام از انباشته
خاصی که با حکم قانون توزیع ثروت در پایان ھر نسل، ی  افراد قرار داده نه طبقه

ی  دھد که در جامعه شود. تاریخ گواھی می شان تقسیم می درنگ ثروت در میان بی
جایی از افرادی به افراد دیگر بوده است، و  اسلامی ثروت ھمواره در حال انتقال و جابه

به طریقی ثروتمند شود. چه بسا ثروتمندِ امروزی فردا نیازمند شود یا فقیر امروز 
تواند مانع ثروتمند یا  اش نمی بنابراین، اعمال شخصی فرد یا شرایط خاص زندگی

 فقیرشدن فرد شود.
ست که در فصل قبل نیز برای  ای ای دارد نکته جا برای ما اھمیت ویژه چه در این آن

کس  ھیچگذاری در اسلام در اختیار  خوانندگان به خوبی روشن گردید که حق قانون
ی خود در جامعه، قانون وضع نماید. زیرا این  تواند بنابه خواسته نیست و احدی نمی

شود. به  ھا اجرا می شریعت خداوندی است که بدون ھیچ مانع یا ستمی به مردم بر آن
ھمین دلیل وجود نظام طبقاتی و طبقات اجتماعی، اقتصادی یا سیاسیِ خاصی در 

شود. زیرا وجود طبقات با داشتن حق  منتفی می ی اسلامی به طور مطلق جامعه
ھا  گذاری ارتباط ناگسستنی و تنگاتنگی دارد. چنانچه این حق از افراد یا گروه قانون

کس قادر به وضع قانون برای حفظ منافعش در مقابل دیگران نباشد،  سلب شود و ھیچ
 ماند؟ دیگر از نظام طبقاتی چه چیزی باقی می

 ای که در ابتدای فصل ذکر کردیم به چه معناست؟ دو آیه حال که چنین است پس
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ی جوامع روی زمین،  مفھوم آن دو آیه چیزی جز بیان واقعیت وضع موجود در ھمه
اعم از اسلامی و غیر اسلامی نیست که مردم از نظر وضعیت مادی و میزان روزی با 

شوروی را بررسی  ی کمونیستی دیگر تفاوت دارند. بیایید به عنوان نمونه جامعه یک
ھا در روزی بر  گیرند یا گروھی از آن مزد یکسانی می ی مردم دست کنیم. آیا ھمه

ھا رئیس ھستند یا  ی آن اند؟ آیا در آن کشور ھمه گروھی دیگر برتری داده شده
ھا بر  ی نیروھای نظامی، سربازند یا افسر؟ یا این که برخی از آن زیردست؟ آیا ھمه

تمایز دارند؟ آری! وجود تفاوت میان سطح زندگی مردم با  برخی دیگر برتری و
ی ذکرشده در اول فصل نیز از  دیگر در یک جامعه امری گریزناپذیر است. دو آیه یک

ھا نیامده است که علت  علت برتری گروھی بر دیگری در روزی سخنی نگفته و در آن
ھا  چنین در آن ست. ھمداری، کمونیسم یا اسلام ا وجود این برتری و تفاوت، سرمایه

ی  بودن آثار این برتری به میان نیامده است. بلکه ھمه حرفی از عادلانه یا ظالمانه
ای وجود  چه در این دو آیه ذکر شده بیان وجود واقعیتی است که در ھر جامعه آن

چه بر روی زمین وجود دارد، تحت اراده و فرمان الھی  ی آن ست ھمه دارد. طبیعی
لوحی بر  اسرائیل از روی نادانی و ساده گونه که بنی این صورت آیا ھمان است. در غیر

شود و  ی خداوند فقط به مصر و فلسطین محدود می این باور بودند که نفوذ و اراده
ی خداوند خارج است.  چه در خارج از این دو سرزمین روی دھد از نفوذ و اراده آن

 .جھان اسلام نفوذ دارد؟!ھا ھم معتقدند که خداوند فقط بر  کمونیست
*** 

براساس تصریح قرآن تنھا موردی از نظام طبقاتی که در اسلام وجود داشته ھمان 
ی آن سخن گفتیم و بیان کردیم  ھای قبل به تفصیل درباره بردگان بودند که در فصل

ای بود که به علت شرایط و موقعیت خاصی به وجود آمد. اما  که بردگی نظام و برنامه
ای یکی از  م نه تنھا ھیچ تأکیدی بر حفظ آن نداشت، بلکه اساساً چنین پدیدهاسلا
ی اسلامی نبوده است و به صورت عارضی به وجود آمده است. علاوه بر  ھای جامعه پایه

ھای مختلف برای آزادکردن بردگان تلاش کرده است. با این وجود  این، اسلام به روش
 کرده است؟ م با بردگان چگونه رفتار میبد نیست از خودمان بپرسیم که اسلا

» داند؟ آیا اسلام بردگی را روا می«جا لازم نیست مطالبی را که در فصل  در این
ی مشھوری که عمر بن خطاب  بیان کردیم دوباره تکرار کنیم. بلکه فقط به ذکر حادثه

 کنیم. براساس آن نظام طبقاتی اسلام را به دنیا نشان داد بسنده می
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اشراف و پادشاھان به تازگی اسلام آورده و به حج رفته بود و ھنوز آثار کبر و  یکی از
غرور در او ھویدا بود و در ھنگام طواف با ھمان تکبر و فخرفروشی دوران جاھلیت از 

آوردن ظاھری، قلبش را از  که قرآن فرموده است اسلام گذشت و چنان میان مردم می
 فرماید: ی این افراد می که خداوند در قرآن درباره لوث غرور پاک نکرده بود. ھمچنان

ْ  قلُ لَّمۡ ﴿ ْ  وََ�ِٰ�ن تؤُۡمِنُوا سۡلَمۡنَا قوُلوُٓا
َ
ا أ يَ�نُٰ ٱ يدَۡخُلِ  وَلمََّ  ﴾ِ� قلُوُ�ُِ�مۡ  ۡ�ِ

 ].۱۴[الحجرات: 
ایم. زیرا  اید. بلکه بگویید: تسلیم [ظاھریِ رسالت تو] شده بگو: شما ایمان نیاورده«

 .»ھایتان راه نیافته است به دلھنوز ایمان 
گاه پای برده ای از لباس بلند آن  ای بر روی گوشه در ھنگام طواف ناخودآ

افتاد. فرد اشرافی در پاسخ به گستاخی  –که نشانگر غرور و تکبر او بود  –زاده  اشراف
آن برده سیلی محکمی به گوش او نواخت! در نتیجه آن برده برای شکایت از رفتار آن 

کنید عمر در پاسخ به او گفت:  ی دوم رفت. آیا گمان می زاده به نزد خلیفه افاشر
اشکالی ندارد! این مرد از اشراف است و تو یک برده ھستی. او از یک طبقه است و تو «

آیا برای حل این مسأله، قانونی وضع کرد » از طبقه دیگر! او حقوقی دارد که تو نداری!
ی  ھایشان به وسیله ی لباس شدن گوشه راف را از لگدمالی اش ی آن طبقه که به وسیله

 بردگان حفظ یا بردگان را در مقابل این کار وادار به تحمل سیلی کند؟
ھرگز! این حادثه در تاریخ بسیار مشھور است. عمر بر قصاص فرد متکبر اشرافی 

را به وسیله او  ی سیلی از دست او تأکید کرد تا بدین توسط آن برده و تحمل ضربه
قانون خداوند بازگرداند که حتی در صورتی که میزان روزی یا جایگاه اجتماعی 

ھا را باھم برابر و مساوی  دیگرتفاوت داشته باشد، آن ھا به ھر علتی با یک انسان
 داند. می

زاده از جریان مطلع شد تکبر ورزید و غرور و خودپسندی او را  چون آن مرد نجیب
که او را با ھر  –و بسیار تلاش کرد تا خود را از حکم شریعت  به گناه و طغیان کشاند

خلاص کند. زمانی که از این کار ناامید شد، از  –داند  انسان دیگری برابر و مساوی می
 .دست عمر فرار کرد و در نھایت مرتد شد و از اسلام برگشت!

طبقات گذاری برای  آری! این اسلام است که در آن ھیچ طبقه و مزایای قانون
 وجود ندارد.
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ی دیگری است. در صورتی  ی ثروت و اختلاف سطح زندگی مردم مسأله اما مسأله
گذاری یا قضاوت ایجاد نکند و  ی قانون ای در زمینه که ثروت برای مالکانش حق ویژه

ی  ی ھمه به طور یکسان درباره –آل  و نه در عالم خیال و ایده –شریعت به طور واقعی 
 ی نظام طبقاتی و طبقات اجتماعی اشتباه بگیریم. مردم اجرا شود، نباید آن را با مسأله

داربودن در اسلام برای  ھای کشاورزی یا سرمایه مشاھده کردیم که مالکیت زمین
دیگران ی آن  داران، حقوقی را به وجود نیاورده است تا به وسیله مالکان زمین و سرمایه

ھا سوء استفاده کنند و خلیفه یا حاکم اسلامی نفوذ و  را به بردگی کشانده یا از آن
آورد. بلکه حکومت او  دار یا مالکان به دست نمی ی سرمایه حکمت خود را از تأیید طبقه

 شد. ی مردم و اجرای قوانین الھی توسط او ناشی می از انتخابش به وسیله
ای وجود ندارد که در آن ثروت  ی کره زمین، جامعه علاوه بر این، بر روی ھمه

ی کمونیستی نیز که ادعا  دیگر برابر و مساوی باشد. حتی در جامعه ی افراد با یک ھمه
کند نظام طبقاتی را لغو کرده و فقط یک طبقه را در جامعه باقی گذاشته است تا  می

لغی اعلام کند، چنین ثروت و حکومت را در اختیار داشته باشد و سایر طبقات را م
 چیزی وجود ندارد.





 

 

 

 

 

 

 

 

 نظام صدقه و زکات در اسلام

اند و  خوردگان استعمار که روح و فکرشان را از دست داده ھا و فریب کمونیست
ھم نیستند ھمواره این سؤالات را مطرح  ھای خودشان حتی دیگر قادر به درک گفته

دھید بر این اساس  کنند: آیا آن عدالت اجتماعی که شما تحقق آن را به ما وعده می می
است که مردم در فقر و نیازمندی به سر ببرند و در انتظار دریافت صدقه و کمک از 

مید؟ آیا این نا سوی ثروتمندان نیکوکار باشند؟ آیا این وضعیت را عدالت اجتماعی می
 پذیرد؟ ھا را می تحقیر کرامت انسان

ای  کنند زکات صدقه ترین اشتباه آنان این است که گمان می بزرگترین و خطرناک
دھند. انسان عاقلی که واقعیت  گذاشتن بر فقرا به آنان می است که ثروتمندان با منت

بازی  شب عروسک خیمهچون یک  خواھند ھم گونه که بزرگان می بیند نه آن امور را می
گونه بنگرد. کسی که اندک  او را به حرکت درآورند، ھرگز امکان ندارد به مسأله این

یابد که احسان و نیکوکاری امری  ای از خرد و منطق داشته باشد به نیکی درمی بھره
کند. زکات  داوطلبانه است که ھیچ حاکم یا قانونی آن را بر فرد تحمیل نمی

کند و حکومت اسلامی بر سر نپرداختن آن  شریعت آن را تعیین میست که  ای وظیفه
جنگد و چنانچه این افراد بر امتناع از پرداخت  کنندگان از پرداخت آن می با خودداری

رساند. زیرا در این صورت مرتد و از دین برگشته به  اصرارکنندگان آنان را به قتل می
خواه و  یا زکات فقط امر دلآیند. حال خودتان قضاوت کنید که آ شمار می
اش آن را به نیازمندان  ست که فرد فقط به خاطر خواست و اراده قلبی ای داوطلبانه

 پردازد؟ می
مند در تاریخ اقتصاد جھان  ی مادی و اقتصادی، اولین مالیات نظام زکات از جنبه

وال برای ھا متناسب با خواست و اراده یا نیاز حاکمان به ام است. پیش از آن مالیات
شد و سنگینی بار آن بیش از  شان وضع می ھا و اھداف شخصی تحقق خواسته
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توان ادعا کرد که فقط فقرا و  ثروتمندان بر دوش نیازمندان بود. بلکه حتی می
 پرداختند. نیازمندان مالیات می

سامان  –شود  که در اسلام زکات نامیده می –با ظھور اسلام، گردآوری مالیات 
لام برای آن میزان مشخصی تعیین کرد که در حالت عادی از آن تجاوز گرفت و اس

چنین باید ثروتمندان و افراد دارای وضعیت متوسط اقتصادی مالیات  نمود. ھم نمی
ست که باید  پرداختند و فقرا را از پرداخت آن معاف اعلام کرد. این اولین حقیقتی می

کاملاً بدیھی که در واقع نیازی به بحث  ی زکات در ذھن ما نقش ببندد؛ حقیقتی درباره
 و استدلال ندارد.

حقیقت دوم این است مسئولیت تقسیم و توزیع زکات در میان نیازمندان حکومت 
کند.  آوری و سپس توزیع می ست نه خود ثروتمندان. بلکه دولت آن را جمع اسلامی

آوری کرده و  معالمال یا ھمان وزارت اقتصاد و دارایی درآمدھای عمومی را ج بیت
کند. بنابراین، سرپرستی نیازمدان و  ھای دولت مصرف می سپس آن را برای ھزینه

بودن  که به علت ناتوانی کامل در کسب درآمد یا ناکافی –تأمین نیازھای اساسی آنان 
نیکی و منتی بر  –آیند  درآمدشان برای یک زندگی آبرومندانه، نیازمند به شمار می

انجامد. آیا کارگران و کارمندانی  امر به کاستن از شأن نیازمندان نمی آنان نیست و این
کنند که از  دھد، احساس گدایی نموده و چنین تصور می ھا حقوق می که دولت به آن

ی خود از درآمدھایش به  کنند؟ آیا اگر دولت بنابه وظیفه اموال ثروتمندان ارتزاق می
کند؟  دار می ھا را خدشه مر کرامت و عزت آنخوردگان حقوق بدھد این ا کودکان و سال

اصل سرپرستی دولت و تأمین نیازھای اساسی برای عموم افراد جامعه یکی از 
کردن سالیان مدیدی در  جدیدترین اصولی است که بشر پس از تجارب فراوان و سپری

ی افتخارات اسلام  ظلمتِ ستم و نابرابری اجتماعی بدان دست یافته است. از جمله
ای این قانون را وضع کرد که اروپا در تاریکی جھل و ظلم  این است که در دوره

برد. آیا این امر یک افتخار بزرگ نیست؟ یا ھر نظامی در  اجتماعی شدیدی به سر می
صورتی زیبا و جذاب است که از غرب یا شرق سر برآورد، اما چنانچه اسلام مردم را 

 آید؟ طاط به شمار میافتادگی و انح بدان فرا خواند، عقب
کرد فقرا و  حقیقت سوم این است که، اگر در صدر اسلام زندگی مردم اقتضا می

مستمندان زکات را به صورت نقدی یا غیر نقدی مستقیماً دریافت کنند باید دانست که 
چنین  در اسلام قانونی وجود ندارد که ثابت کند این تنھا راه پرداخت زکات است. ھم
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پرداخت آن به مستحقان به صورت ساخت مدارس رایگان برای آموزش مانعی ندارد 
ھای تعاونی  ی بیماران، تأسیس جمعیت ھایی برای معالجه شان، بیمارستان فرزندان

ھا و مؤسساتی برای اشتغال و کسب درآمد  شان، کارخانه برای تأمین نیازھای اساسی
ھا باشد. پس زکات  تماعی آنھای جدید دیگری برای تأمین اج ھا و روش دائمی از آن

شود که به علت بیماری، پیری یا کودکی ناتوان به شمار  نقدی فقط به افرادی داده می
آیند. اما افراد نیازمند دیگر آن را به صورت اشتغال ایجاد شده برایشان و موارد دیگر  می

 از موارد مصرف زکات است.» وفی سبیل الله«کنند که مصداق  دریافت می
ی اسلامی یکی از اصول و  ت چھارم این که وجود فقرا و نیازمندان در جامعهحقیق

ھای آن نیست که چنین تصور شود در آن جامعه باید حتماً فقرا و نیازمندانی  پایه
ھا مردم قادر به  ھا زکات و صدقه بپردازند و در صورت فقدان آن باشند تا مردم به آن

مر بن عبدالعزیز جامعه از نظر اقتصادی به چنان پرداخت آن نباشند. بلکه در دوران ع
آوری زکات، جھت توزیع آن، فقرا و  آلی رسیده بود که عاملان جمع وضعیت ایده

گوید:  یافتند تا آن اموال را به آنان بپردازند. یحیی بن سعید در این باره می مستمندانی نمی
ات آفریقا منصوب کرد. من آوری و توزیع زک عمر بن عبدالعزیز مرا به سرپرستی جمع«

آوری کردم و فقرا را فرا خواندم تا بیایند سھم خود را دریافت  ی آن اموال را جمع ھمه
کس آن اموال را از ما نگرفت. در حقیقت عمر بن  کنند. اما فرد نیازمندی نیافتم و ھیچ

 ».بودنیاز کرده  اش] مردم را بی عبدالعزیز [با سیاست و درایت اقتصادی مثال زدنی
ای به وجود  بنابراین، فقر و نیازمندی امری گذرا است که ممکن است در ھر جامعه

ی قانون با آن مقابله کرد. پس از ظھور اسلام جوامع جدیدی با  آید. پس باید به وسیله
ی اسلامی پیوستند. پس باید این قانون وجود  وضعیت اقتصادی مختلفی به جامعه

ی عمر بن  آلی که در دوره ن جوامع را به وضعیت ایدهتدریج ای داشته باشد تا به
 عبدالعزیز به وجود آمد، برساند.

*** 
صدقات و «ی اسلامی بود. اما اسلام علاوه بر آن  آری! این وضعیت زکات در جامعه

را نیز تعیین کرد که ثروتمندان داوطلبانه با ھداف نیکی به » ھای دیگری بخشش
ھایی فرا خوانده و  کنند. اسلام مردم را به چنین بخشش نیازمندان آن را پرداخت می

ھای گوناگونی قرار داده است. از نیکی و انفاق به پدر و مادر و  برای آن روش
ی انجام  وسیله عموم نیازمندان و نیکی به دیگران به خویشاوندان گرفته تا بخشش به
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ھنگامی که انسان به تواند ادعا کند  کس نمی جا. ھیچ کار نیک یا سخنی زیبا و به
کند، بلکه این  ھا تحقیر و احساساتشان را تحقیر می کند در واقع آن نزدیکانش نیکی می

انجامد. زمانی که شما به  ھا می دردی، محبت و نزدیکی قلب امر به ایجاد دوستی، ھم
ھا  کنید، به آن دھید یا نزدیکان خود را به صرف غذایی دعوت می ای می برادرتان ھدیه

کنید، با این کار ھرگز موجب ایجاد کدورت و  ھا پذیرایی می گذارید و از آن حترام میا
 ھا نخواھید شد. کینه در دلشان یا احساس حقارت و خواری در آن

ھای غیر نقدی به نیازمندان، دقیقاً مانند زکات در صدر اسلام است  اما دادن کمک
ای برای کمک به نیازمندان و  ومندانهرا به عنوان راه آبر که زندگی در آن دوران، آن

ی غیر قابل تغییر  کرد. اما این کار فقط به یک راه و شیوه زدگان ایجاب می مصیبت
تواند به صورت  ھای مختلفی دارد که می شد. بلکه کمک به دیگران راه محدود نمی

در ھای خیریه درآید یا فرد با اموالش به حکومت اسلامی  ھا و ھیأت کمک به جمعیت
 ھایش کمک کند. اجرای برنامه

ی دیگری نیز شبیه زکات است. تا زمانی که در  چنین از جنبه ھایی ھم چنین کمک
ھا  ھا کمک کرد تا آن ای به آن جامعه افراد نیازمندی وجود داشته باشد باید به ھر شیوه

ی اسلامی  ھم از زندگی بھره و لذت ببرند. اما فرض بر این نیست که ھمیشه در جامعه
رسد  آل می زمانی که جامعه به حالت ایده افراد مستمند و فقیر وجود داشته باشند. بلکه

دیگر افراد به زکات، کمک و  –که قبلاً ھم این امر تحقق پذیرفته است  چنان –
ھا  ھای داوطلبانه ھم نیازی نخواھند داشت، بلکه اموال گردآوری شده از این راه بخشش

ھا  ی آن جمله شود. از ای بدان نیاز دارد، ھزینه می ھای مشخصی که ھر جامعه در زمینه
 ست که به ھر علتی قادر به کار و فعالیت نیستند. سرپرستی و تأمین نیاز افرادی

حقیقت بسیار مھمی که باید دوباره یادآور شویم این است که اسلام ھرگز زندگی 
پیروانش را براساس صدقه و بخشش افراد ثروتمند قرار نداده است. در صفحات پیشین 

بودن انجام این  الت دولت بر نیازمندان و نفی منت و احسانی سرپرستی و کف درباره
چنین باید این نکته را یادآوری کنیم که  وظیفه برای آنان به تفصیل سخن گفتیم. ھم

در نظام اسلامی، دولت موظف است برای ھر فرد توانایی، ایجاد اشتغال کند. مردی 
ی آن  د تا به وسیلهرفت و از ایشان خواست چیزی به او بدھ ص نزد رسول خدا

اش را تأمین کند. پیامبر به او تبر و طنابی داد تا در صحرا ھیزم  ی زندگی ھزینه
ی آن زندگی خود را اداره کند.  آوری کند و آن را به فروش برساند و به وسیله جمع
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حضرت بازگردد و نتیجه را برای ایشان بازگو کند.  چنین به او دستور داد به پیش آن ھم
کنند که این  نگرند گمان می که به امور فقط از دید وضعیت قرن بیستم می کسانی

ی ابزار لازم  ی شخصی بوده و فاقد ھرگونه دلالتی است و ھمه جریان فقط یک مسأله
در آن دوران یک تبر، مقداری ریسمان و یک مرد بود. این در حالی است که امروزه 

یافته دارای  ھای منظم و سازمان ر و دولتھا کارگر بیکا ھای عظیم و میلیون کارخانه
ھای تخصصی فراوانی به وجود آمده است! اما باید دانست که چنین  ھا و زمینه شاخه

ی  لوحانه است. زیرا کسی توقع ندارد که پیامبر در آن دوران درباره نگرشی بسیار ساده
ن باره ھا در ای سال پیش از پیدایش آن ۱۰۰۰ھا و... سخن بگوید و  کارخانه

فھمید. بلکه  کرد در آن زمان کسی آن را نمی گذاری کند و چنانچه این کار را می قانون
نمود وضع اصول کلی قانون بود تا ھر نسلی را برای استنباط قوانین  چه ضروری می آن

ای آزاد بگذارد. در مثالی  و احکام جزئی در چارچوب این اصول و متناسب با ھر دوره
به این  ص ی پیامبر ی آن اشاره صریح و بارزی وجود دارد. از جملهکه ذکر شد نکات 

باشد. پیامبر  نکته است که یکی از وظایف ولی امر و حاکم مسلمانان، ایجاد اشتغال می
دادن  خودش با ایجاد اشتغال برای آن مرد و درخواست بازگشت او به سویش و اطلاع

ی اسلامی تأکید  ی رھبر جامعه دهی وضعیتش، بر وجود این مسئولیت بر عھ درباره
ھای سیاسی و اجتماعی  ست که جدیدترین نظریه کردند. این مسئولیت ھمان چیزی

اش قادر به ایجاد  بدان دست یافته است. اما ھنگامی که دولت به علتی خارج از اراده
ن که اشتغال برای مردم نباشد بیت المال باید نیازھای افراد مستمند را تأمین کند تا ای

 ھا در نظر خودشان، دولت و مردم تأمین کنند. نیازھایشان را با حفظ عزت و احترام آن





 

 

 

 

 

 

 

 

 زن در اسلام

امروزه در شرق غوغای بزرگی به نام حقوق زن و درخواست ایجاد برابری کامل 
 .برپا شده است!میان زن و مرد 

در میان این غوغا که شبیه تب [مسری و واگیردار] است، برخی از زنان و مردان 
اند. گروھی از آنان با ھدف گرفتارکردن  گفتن کرده ی اسلام شروع به ھذیان درباره

داند. گروھی  ی امور زنان و مردان را برابر می کنند که اسلام در ھمه دیگران ادعا می
گویند: اسلام دشمن زن است و او  اطلاعی یا غفلت از حقیقت اسلام، می نیز به علت بی

را در جایگاھی شبیه جایگاه حیوان و فقط به عنوان ابزاری برای لذت مرد و تولید نسل 
ای که مرد در  قرار داده است. بنابراین، از دیدگاه اسلام زن تابع مرد است؛ به گونه

 تری دارد.ی امور بر زن چیرگی، تسلط و بر ھمه
اند یا از  کدام از این دو گروه به جایگاه حقیقی زن در اسلام پی نبرده متأسفانه ھیچ

انگیزی و ترویج فساد در جامعه، حقیقت را با باطل  آن اطلاع دارند، اما با ھدف فتنه
خواھند از آب  آمیزند تا زمینه را برای سوء استفاده کسانی فراھم کنند که می می
 بگیرند. آلود ماھی گل

قبل از بیان وضعیت و جایگاه حقیقی زن در اسلام شایسته است نگاھی گذرا به 
ست که شرق با تقلید و پیروی  ای موضوع زن در اروپا بیندازیم. زیرا این امر منشأ فتنه

 کورکورانه از اروپاییان بدان دچار شده است.
*** 

به حال خود رھا شده بود و ارزش  زن در اروپا و سراسر جھان به عنوان موجودی بی
ی آن بحث و جدل  آورد. دانشمندان و فلاسفه درباره کسی، او را انسان به شمار نمی

کردند که آیا زن روح دارد یا خیر؟ و چنانچه داشته باشد آیا آن روح، انسانی است  می
 اش در مقایسه یا حیوانی؟! با فرض داشتن روح انسانی، آیا وضعیت اجتماعی و انسانی
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 ھا دارد؟ با مرد، ھمان وضعیت بردگان است یا جایگاھی بالاتر از آن
ھای کوتاھی که زن در یونان یا امپراطوری روم دارای جایگاه  حتی در دوره

گونه نبود. بلکه این امر فقط  ی زنان این اجتماعی والایی بود، باید دانست وضعیت ھمه
الایی داشتند یا زنان پایتخت ختم به تعداد محدودی از زنان که جایگاه خانوادگی و

گذرانی و رفاه ثروتمندانی بودند که بر  شد که زینت محافل و یکی از ابزارھای خوش می
ھای  ھا برای فخرفروشی بر دیگران تأکید داشتند. اما ھرگز به عنوان انسان آراستن آن

ر از نظ شان و صرف ی تقدیر و احترام با ھدف بزرگداشت جایگاه انسانی شایسته
 نگریستند. ھا نمی ی مرد به آن ھای مورد علاقه شھوت

چنان ادامه داشت و زن  ھای بردگی و فئودالیسم در اروپا این وضعیت ھم در دوره
گذرانی مردان در ناز و  برد. گاھی جھت رفاه و خوش در جھالت و نادانی به سر می

برند،  نوشند، بار می ، میخورند برد و گاھی نیز مانند حیواناتی که می نعمت به سر می
 شد. کنند، به حال خود رھا می کنند و شب و روز کار می زاد و ولد می

روح  گونه خودخواه، خشک و بی سرشت و طبیعت انسان اروپایی در طول تاریخ این
که  –مردی  نھادن به جایگاه والای جوان و از سخاوت و بخشندگی دور بوده و از قدم

 –مدت در برنداشته باشد  برایش ھزینه و سختی به بار آورد و برایش نفع مادی کوتاه
ھای بردگی و فئودالیسم و  خودداری کرده است. اما وضعیت اقتصادی دوره

بندی به وجود آمده در آن دو دوره، در محیط کار کشاورزی به طور طبیعی  بلوک
گی زن را به عھده بگیرد. علاوه بر این زن ھای زند کرد که مرد تأمین ھزینه ایجاب می

ی متناسب با اقتصاد کشاورزی فعالیت و  ی صنایع دستی ساده در خانه، در زمینه
 .نمود! ی زندگی خود را تأمین می ھزینه

ی اوضاع و ساختارھای روستا و شھر را دگرگون کرد و با  اما انقلاب صنعتی ھمه
و انتقال کارگران از محیط روستا که براساس  ھا استخدام زنان و کودکان در کارخانه

شناختند  دیگر را نمی که در آن مردم یک –به شھرھا  –ھمکاری و تعاون برپا شده بود 
کس مسئولیت و سرپرستی  نظام خانواده را به طور کلی نابود کرد؛ شھرھایی که ھیچ

است و  گیرد، بلکه ھرکس به فکر کار و لذت خویش فرد دیگری را به عھده نمی
توان از راه نامشروع به ارضای شھوت جنسی پرداخت. در  ست که به آسانی می جایی

یابد یا حداقل  نتیجه تمایل به ازدواج و زیر بار مسئولیت خانواده رفتن بسیار کاھش می
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بلکه فقط جا ھدف ما این نیست که تاریخ اروپا را مورد بحث قرار دھیم،  در این

 عواملی را که در زندگی زن در اروپا تأثیرگذار بودند بررسی خواھیم کرد.
گفتیم که انقلاب صنعتی باعث استخدام زنان و کودکان شد. در نتیجه روابط 

ی فعالیت، کرامت  خانوادگی و نظام آن را نابود کرد. اما در این میان، زن در زمینه
بیشترین ھزینه را پرداخت. مرد از یک سو از به اش  انسانی و نیازھای روحی و روانی

ورزید و از سوی دیگر حتی  اش امتناع می ھای زندگی گرفتن بار مسئولیت و ھزینه عھده
اش او را وادار  ھای زندگی اگر آن زن، ھمسر یا فرزندانی داشت بازھم برای تأمین ھزینه

ھا سوء استفاده و آنان را  ز آنکرد. از سوی دیگر کارفرماھا به بدترین شیوه ا به کار می
مزدی کمتر از  کردند. اما در مقابل به آنان دست وادار به انجام چندین ساعت کار می

 دادند. پرداختند که ھمان میزان کار را در ھمان کارخانه انجام می مزد مردانی می دست
انند د نیازی نیست که بپرسیم چرا وضعیت زن در اروپا چنین بود. زیرا ھمگان می

آورند و به کرامت و ارزش ذاتی انسان اعتقادی  روح و ملال که مردم اروپا خشک، بی
ندارند و چنانچه بتوانند کار بدی کنند که از عواقبش در امان باشند ھرگز به سوی 

 نھند. اعمال نیک گام نمی
ھا در طول تاریخ گذشته و معاصر بوده است و در آینده نیز  آری! این عادت آن

 ھا ھدایت و عزت عطا فرماید. خواھد بود، مگر آن که خداوند به آن چنین
که ھردو از نظر پایگاه اجتماعی  –ھا از زنان و کودکان  جای تعجب نیست که آن

تواند انسان را  کنند. زیرا تنھا نیرویی که می گونه سوء استفاده می این –ضعیف بودند 

                                           
ی مادی و تفسیر اقتصادی تاریخ معتقدند که شرایط اقتصادی تنھا عاملی است  طرفداران اندیشه -١

تواند تأثیر  ھا تأثیرگذار است. کسی نمی که در وضعیت و ساختار اجتماعی و روابط میان انسان
 گوییم که اقتصاد تنھا عامل عامل اقتصادی در زندگی انسان را انکار کند. اما با قاطعیت می

تواند به طور مطلق افکار، احساسات و رفتار  ھا نیست و نمی تأثیرگذار در روابط اجتماعی انسان
ھا  انسان را جھت دھد. بلکه در زندگی اروپایی بدان علت تا این حد تدثیرگذار بوده که زندگی آن

ھد و روان را ھا را به جایگاه بالاتری سوق د ھای والا بود تا احساسات آن خالی از باورھا و ارزش
پاک و روابط اقتصادی را براساس اصول انسانی برپا کند. اگر مانند جھان اسلام در اروپا نیز این 

توانست از شدت جبر اقتصادی بکاھد و مردم را [تا  اعتقاد و باور وجود داشت حداقل می
 حدودی] از قید و بند آن رھا کند.
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ان ضمیر روشن و وجدان پاک است. بندوباری نجات دھد ھم گری و بی از این وحشی
 .اما باید از خود پرسید، چه زمانی اروپا وجدان پاک و ضمیر روشنی داشته است؟!

ھایی با وجدانی بیدار به وجود آمدند که تحمل  ھا انسان با این وجود، در میان آن
قط ھا ف چنین ظلمی را نداشتند. در نتیجه به دفاع از کودکان مظلوم برآمدند. آری! آن

ھا  گفتند. مصلحان اجتماعی کار کودکان و وادارکردن آن از حقوق کودکان سخن می
ھایی که ساختار بدنی ضعیف و ناتوانشان قادر به انجام آن نبود و  به انجام فعالیت

مزد آنان در مقایسه با تلاش فراوان و دشوارشان را محکوم کردند.  بودن دست کم
مزدھا  به نتیجه رسید و کم کم سن کار و میزان دستھا  ھا و اعتراض سرانجام بیانیه

 ھای کار کاھش یافت. افزایش و تعداد ساعت
شان به  یافتن به حقوق اما زنان ھیچ مدافع و یاوری نداشتند. کمک به زنان جھت دست

چنان در رنج و  مقداری عاطفه نیاز داشت که اروپا فاقد آن بود! به ھمین سبب زنان ھم
برد، اما برای تأمین نیازھای  که وجودشان را کم کم از بین می –عذاب کارکردن 

رغم تساوی کار و  باقی ماندند و ھنوز ھم علی –شان مجبور به انجام آن بودند  زندگی
 کردند. مزد کمتری دریافت می ھا دست شان با مردان، در مقایسه با آن فعالیت

و آمریکایی کشته شدند و میلیون اروپایی  ۱۰داد و حدود   جنگ جھانی اول روی
سرپرست شدند. زیرا  ھا بی ھا نفر از آن زنان با تلخی این بحران روبرو و میلیون

شان یا در جنگ کشته و یا معلول شدند یا به علت فشار روانی ناشی از جنگ  شوھران
ھای روحی روانی مبتلا شدند و یا پس از چندین سال  ھای شیمیایی به بیماری یا بمب

ھای مادی لذت ببرند و به تمدد و راحتی  خواستند از لذت گ و اسارت میتحمل جن
خواستند ازدواج کنند و بار مسئولیت مادی و اجتماعی  اعصاب بپردازند و دیگر نمی

 خانواده را به عھده بگیرند.
ھای  ھا جھت بازسازی خرابی ی کارخانه از سوی دیگر نیروی کار مردان برای اداره

کردند. در غیر این صورت  ی نبود. به ھمین دلیل زنان باید کار میناشی از جنگ کاف
شان اعم از سالخوردگان و کودکان دچار فقر و  خودشان و افراد تحت سرپرستی

ھای اخلاقی را نادیده بگیرند. زیرا  چنین مجبور بودند که ارزش شدند. ھم گرسنگی می
کارفرما و کارمندانش فقط نیروی  شد. ھا به روزی و رفاه می یافتن آن اخلاق مانع دست

ھا در جستجوی فرصتی برای سوء استفاده از زنان بودند، فرض  خواستند، آن کار نمی
ھا را  آید تا آن ای از شدت گرسنگی از آسمان بر مقداری دانه فرود می کنید پرنده
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شود؟ شاید وجدان یا اخلاق از  بخورد، چه چیزی مانع شکار او توسط شکارچی می
زنانی وجود داشته  –به علت وجود ضرورت  –ن کاری جلوگیری کند! حال اگر چنی

آوردن شغل، خود را در اختیار دیگران قرار دھند، قطعاً در  باشند که برای به دست
خواھند عفت خود را حفظ کنند،  چنین حالتی فرصت اشتغال برای سایر زنان که می

 از دست خواھد رفت.
به غذا نبود، بلکه نیاز جنسی نیز یک نیاز طبیعی قضیه فقط گرسنگی و نیاز 

ی مردانی که پس از جنگ زنده مانده  انسانی است که باید اشباع شود. حتی اگر ھمه
شدن از تعدادشان در جنگ در مقایسه با زنان،  کردند، به علت کاسته بودند، ازدواج می

رھا و دین اروپاییان مانند شان را تأمین کنند. باو توانستند نیاز طبیعی دیگر زنان نمی
اسلام برای چنین حالتی راه حلی مانند تعدد زوجات قرار نداده بود. به ھمین دلیل 

آوردن غذا و ارضای شھوت دچار  زنان ناچار بودند، خواسته یا نانخواسته برای به دست
ھای فاخر و  وسیله شھوت و میل خود نسبت به لباس سقوط و انحراف شوند و بدین

 بھا، لوازم آرایشی و سایر نیازھایشان را ارضا کنند. گران
شان به پیش رفتند، خود را در اختیار  زنان به سوی سرنوشت ناگزیر و محتوم

ھای تجاری به کار و فعالیت مشغول شدند و  ھا و شرکت مردان قرار دادند، در کارخانه
ی زن شدت  لهھای مختلف تأمین کردند. اما قضیه و مسأ نیازھایشان را به شیوه

چنان به  بیشتری یافت. کارفرماھا از نیاز زنان به کارکردن سوء استفاده کردند و ھم
ادامه دادند.  –با وجود تضاد آن با عقل و وجدان انسانی  –رفتار ظالمانه با آنان 

ھمین دلیل ھنوز ھم زنان در میزان کار مساوی با مردان حقوقی کمتر از آنان  به
 کردند. دریافت می

ای جز قیام و شورش نداشتند؛ شورشی سرکش که ظلم  به ھمین دلیل چاره
ھای فراوان را درھم شکند. دیگر چه چیزی برای زن باقی مانده  سالیان گذشته و نسل

اش به خانواده  بودنش را از دست داده و از نیاز طبیعی ی وجود، غرور و زن بود؟ او ھمه
شان را به  ھا احساس کند و زندگی ن آنکه وجود خودش را در میا –و فرزندانی 

محروم شده بود. آیا  –بختی و شخصیت کند  اش پیوند دھد تا احساس خوش زندگی
مزد با  اش یعنی برابری دست بایست در مقابل این امر، حداقل حق طبیعی و بدیھی نمی

 مردان را به دست آورد؟
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تر بگوییم به  ه واضحمرد سرکش اروپایی به آسانی از غرورش دست برنداشت، بلک
ھمین  سادگی از خودخواھی و تکبری که بدان عادت گرفته بود، عقب ننشست. به

 ی ابزارھا در این راه استفاده شد. دلیل به ناچار جدال و ستیز شدت یافت و از ھمه
زنان شروع به اعتصاب و تظاھرات کردند و در مجامع و محافل عمومی علیه ظلم 

چنین در دفاع از حقوق خود اقدام به نگارش  نی پرداختند. ھممردان به ایراد سخنرا
ی ظلم و  گاه دریافتند که برای خشکاندن سرچشمه ھا کردند. آن مقالاتی در روزنامه

دادن  گذاری مشارکت کنند. پس ابتدا خواستار داشتن حق رأی داد باید در قانون بی
کردند و پس از مبارزات طولانی داشتن نماینده در پارلمان را مطرح  شدند و سپس حق

کردند، به ھمان  جا که زنان مانند مردان کار و فعالیت می بدان دست یافتند و از آن
ی منطقی این امر این بود که از  ی مردان به تحصیل و آموزش پرداختند. نتیجه شیوه

به  اند مانند مردان جا که ھردو یک مسیر را پیموده و یک نوع آموزش را طی کرده آن
 استخدام دولت درآیند.

در اروپا بود؛ جریانی » شان یابی به حقوق مبارزه زنان جھت دست«آری! این جریان 
ی آن، بدون توجه به خواست و اراده مردان و زنان ضرورتاً به  وار که ھر مرحله سلسله
ی پَست و سقوط کرده که زمام  شد. زیرا در این جامعه ی دیگری منتھی می مرحله

 .)١(را از دست داده بود، دیگر زنان اختیار امور خود را نداشتند امورش
مھد دمکراسی در  –با این وجود ممکن است تعجب کنید که ھنوز ھم در انگلستان 

رغم این که در مجلس عوام، نمایندگان زن محترمی وجود دارند،  علی –جھان 
 .طرازشان کمتر است! مزد زنان کارمند دولت از مردان ھم دست

*** 

                                           
ویند: اقتصاد تنھا عامل تأثیرگذار بر زندگی انسان و گ گرایی بازھم می در اینجا طرفداران مادی -١

کنیم که ما  ی زن در اروپا را شکل داد. بار دیگر تأکید می ست که مسیر مسأله ھمان چیزی
گوییم اگر در اروپا  خواھیم از میزان اھمیت عامل اقتصادی در زندگی انسان بکاھیم. اما می نمی

ی  شد؛ نظامی که وظیفه ت وضعیت بدین جا ختم نمیای مانند اسلام وجود داش نظام و عقیده
گذاشت، در مقابل کار زن،  ی مرد می ھا بر عھده ی حالت ی زن را در ھمه سرپرستی و دادن نفقه

کرد و تعدد زوجات در  مزد برابر با مردان است، پرداخت می اش را که دریافت دست حق طبیعی
ی  ھا را به شیوه ه بحران جنسی پس از جنگشناخت و در نتیج ھنگام ضرورت را به رسمیت می

 کرد تا زن خود را آشکارا یا پنھانی در اختیار مردان قرار ندھد. ای حل می پاک و عاقلانه
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جا بھتر است دوباره به بررسی وضعیت زن در اسلام بپردازیم تا بدانیم آیا  در این
وضعیت تاریخی، جغرافیایی، اقتصادی، اعتقادی و قانونی ما چنین وضع دشواری را 

ای تبدیل کند  برای زن به وجود آورده است که مانند شرایط زنان غربی آن را به مسأله
ان مبارزه کنند یا فقط شھوت تقلید و پیوی محض و بردگی ش تا برای رسیدن به حقوق

و بندگی پنھان برای غرب است که مانع دیدن حقیقت امور با چشمان خودمان شده 
ھای زنان فضا را از  است و سر و صدای ساختگی این سرسپردگان غرب در کنفرانس

 فریادھای خالی از حقیقت پر کرده است.
که نیاز به بازگویی ندارد این است که از دیدگاه اسلام،  یکی از امور بدیھی در اسلام

زن یک انسانِ دارای روح انسانی از نوع ھمان روحی است که مرد آن را داراست. 
 فرماید: خداوند در این باره می

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ْ ٱ �َّاسُ ٱ � قُوا ِيٱرَ�َُّ�مُ  �َّ خَلقََُ�م مِّن �َّفۡسٖ َ�حِٰدَةٖ وخََلقََ مِنۡهَا  �َّ

 ].۱[النساء:  ﴾زَوجَۡهَا وََ�ثَّ مِنۡهُمَا رجَِاٗ� كَثِٗ�� وَ�سَِاءٓٗ 
ای مردم! از [خشم] پروردگارتان بپرھیزید؛ پروردگاری که شما را از یک انسان آفرید «

و زنان فراوانی را [بر روی و [سپس] ھمسرش را از نوع او آفرید و از آن دو نفر، مردان 

 ».زمین] پراکنده کرد
اند و  دیگر کاملاً یکسان بنابراین، زن و مرد از نظر اصل، پیدایش و سرنوشت با یک

ی حقوق مرتبط با ھستی  دیگر برابر است که در ھمه وجود انسانی آن دو کاملاً با یک
ت شخص، ممنوعیت انسان، باھم برابرند. پس احترام به جان، ناموس، مال و کرام

غیبت یا بدگویی حضوری، تجسس یا تجاوز به حریم فرد، ھمگی حقوق مشترکی 
چنین اوامر و قوانین شریعت  دیگرتفاوتی ندارند. ھم ھستند که در آن زن و مرد با یک

 فرماید: برای ھمگان است. خداوند در این باره می

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � � مِّنۡهُمۡ وََ� ءَامَنُواْ َ� �سَۡخَرۡ قوَۡ  �َّ ن يَُ�ونوُاْ خَۡ�ٗ

َ
مٞ مِّن قوٍَۡ� عََ�ٰٓ أ

نفُسَُ�مۡ وََ� َ�نَابزَُواْ 
َ
ْ أ ۖ وََ� تلَۡمِزُوٓا � مِّنۡهُنَّ ن يَُ�نَّ خَۡ�ٗ

َ
�سَِاءٓٞ مِّن �سَِّاءٍٓ عََ�ٰٓ أ

 ِ لَۡ�بِٰ ٱب
َ
 ].۱۱[الحجرات:  ﴾ۡ�

تان گروه دیگر را مسخره کنند.  مرداناید! نباید گروھی از  نی که ایمان آوردهاای کس«
ھا بھتر از اینان باشند و نباید زنانی [از شما] زنان دیگرتان را مورد تمسخر و  شاید آن

جویی نکنید  دیگر عیب استھزا قرار دھند. زیرا چه بسا آنان از اینان بھتر باشند و از یک
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 .»ھا و القاب زشت نخوانید دیگررا با نام و یک
 فرماید: چنین می ھم

سُواْ وََ� َ�غۡ ﴿  ].۱۲[الحجرات:  ﴾َ�عۡضًا �َّعۡضُُ�م تَبَ� َ�َسَّ
 .»جاسوسی نکنید و گروھی از شما در غیاب گروه دیگر بدگویی نکنندو«

 فرماید: چنین می ھم

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ وَ�سَُلّمُِواْ  �َّ �سُِوا

ۡ
ٰ �سَۡتَأ ْ ُ�يُوتاً َ�ۡ�َ ُ�يوُتُِ�مۡ حَ�َّ ْ َ� تدَۡخُلوُا ءَامَنُوا

هۡلهَِا
َ
ٰٓ أ  ].۲۷[النور:  ﴾َ�َ

ی ورود بگیرید و بر  ی دیگران نشوید مگر این که قبلاً اجازه ای مؤمنان وارد خانه«
 .»ساکنان آن خانه سلام کنید

 ت:فرموده اس ص پیامبر اسلام

ُ وعَِرضُْهُ  دَمُهُ، ؛حَرَامٌ  المُْسْلِمِ  عَلىَ  المُْسْلِمِ  كُلُّ «
ُ

ھمه چیز فرد مسلمان بر فرد « .»، وَمَاله

 .)١(»شمسلمان دیگر حرام است، از جمله: جان، ناموس و اموال
 فرماید: دیگرمساوی است. خداوند می بنابراین، در جھان آخرت پاداش زن و مرد با یک

�  سۡتَجَابَ ٱفَ ﴿ نَ�ٰ
ُ
وۡ أ

َ
ضِيعُ َ�مَلَ َ�مِٰلٖ مِّنُ�م مِّن ذَكَرٍ أ

ُ
ّ�ِ َ�ٓ أ

َ
لهَُمۡ رَ�ُّهُمۡ �

 .]۱۹۵[آل عمران:  ﴾َ�عۡضُُ�م مِّنۢ َ�عۡضٖ 
ھا پاسخ داد] که من عمل  ھا را پذیرفت [و به آن گاه پروردگارشان دعای آن آن«

د یا مرد، ضایع نخواھم کدام از شما را که کاری انجام داده باشد، خواه زن باش ھیچ
 .»نوع ھستید دیگر ھم ی شما با یک کرد، ھمه

داشتن ملک و انواع تصرف  چنین داشتن شخصیت انسانی در دنیا، از جمله: حق ھم
در آن مانند رھن، اجاره، وقف، خرید، فروش و... برای ھردو جنس فراھم شده است. 

 در قرآن کریم در این باره آمده است:

ا نصَِيبٞ  لّلِرجَِّالِ ﴿ انِ ٱ ترََكَ  مِّمَّ قۡرَُ�ونَ ٱوَ  لَۡ�ِٰ�َ
َ
ا ترََكَ  ۡ� انِ ٱوَللِنّسَِاءِٓ نصَِيبٞ مِّمَّ  لَۡ�ِٰ�َ

قۡرَُ�ونَ ٱوَ 
َ
 ].۷[النساء:  ﴾ۡ�

گذارند  چه پدر و مادر و خویشاوندان از خود به جای می برای مردان و زنان از آن«
 .»سھمی است

                                           
 اند. مسلم و بخاری آن را روایت کرده -١
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 فرماید: چنین می خداوند ھم

ا لّلِرجَِّالِ نصَِيبٞ ﴿ ْۖ ٱ مِّمَّ ا  ۡ�تسََبُوا  ].۳۲[النساء:  ﴾ۡ�تسََۡ�َ ٱوَللِنّسَِاءِٓ نصَِيبٞ مِّمَّ
چه به  ای دارند و زنان نیز از آن آورند نصیب و بھره چه به دست می مردان از آن«

 .»آورند، بھره و نصیبی دارند دست می
حق مالکیت و تصرف تأمل کرد. ی دو نکته پیرامون  جا باید کمی درباره در این

کرد و تنھا  ی این حقوق محروم می قوانین اروپای متمدن تا چندی پیش زن را از ھمه
دانست، خواه این مرد، شوھر، پدر یا  راه رسیدن او به این حقوق را از طریق مردان می

چنان از حقوقی که  قرن پس از اسلام ھم ۱۲حاکم باشد. یعنی زن اروپایی بیش از 
چنین زنان اروپا این حقوق را  سلام برای زنان به رسمیت شناخته بود، محروم بود. ھما

شان را فدا  به آسانی به دست نیاوردند. بلکه در این راه اخلاق، ناموس و کرامت انسانی
ھایی دادند تا چیزی را به  و رنج و محنت فراوانی را تحمل کردند و در این راه خون

اش آن را داوطلبانه و با رغبت تمام به  بنا به عادت ھمیشگی دست بیاورند که اسلام
ھا اعطا کرده است. آری! اسلام تحت فشار ضرورت اقتصادی یا اعتراف به جدال  انسان

ھا، این حق را به زن نداده است. بلکه دادن این حق، براساس  موجود میان انسان
ر دنیای واقعیت و نه ھا د اصول ھمیشگی حق و عدل در اسلام و اجرای عملی آن

 دنیای آرمان و خیال بوده است.
کنند که  ھا گمان می گرایان و به ویژه کمونیست ی دیگر این که عموم مادی مسأله

گویند: از  ارزش و جایگاه انسان به فعالیت و وضعیت اقتصادی اوست و با صراحت می
نابراین موجودی به ھایش را نداشت ب جا که زن حق مالکیت یا حق تصرف در دارایی آن

آمد، بلکه زمانی انسان به شمار آمد که به استقلال اقتصادی دست یافت و به  شمار نمی
ھا زندگی و در  ھایی شد و توانست با استفاده از آن صورت مستقل از مرد مالک دارایی

نظر از انکار محدودکردن انسان در این چھارچوب  ھا دخل و تصرف کند. صرف آن
ی  ای که فقط به عنوان یک پدیده آوردن جایگاه او به درجه ظرانه و پایینن خشک و تنگ

اقتصادی بدان نگریسته شود، ما به طور کلی و از نظر مبدأ در این نکته، که استقلال 
ھا  گیری احساسات و رشد احساس شخصیت تأثیر فراوان دارد، با آن اقتصادی بر شکل

 موافقیم.
خاطر دادن شخصیت و جایگاه اقتصادی مستقل به جا اسلام حق دارد به  در این

واسطه  زنان به خود افتخار کند. زیرا در پرتو اسلام زن خودش مستقیماً و بدون نیاز به
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گرفتن از آن و تعامل  ھایش و بھره و وکیل، حق مالکیت، دخل و تصرف در دارایی
 مستقیم و بدون واسطه با جامعه را داشت.

ی حق مالکیت بسنده نکرد. بلکه آن را  زن در مسأله اسلام فقط به تحقق شخصیت
ترین مسأله در زندگی زن یعنی ازدواج به رسمیت شناخت.  ترین و حساس در مھم

توان او را به عقد کسی درآورد در غیر این صورت عقد  بنابراین، بدون اجازه زن نمی
 فرموده است: ص صحیح نخواھد بود. پیامبر

زن « .»أمر ولا تزوج البكر حتى �ستأذن و�ذنها صماتهالا تزوج الثيبُ حتى �ست«
بیوه بدون مشورت با او یا درخواست او مبنی بر دستور به خواندن عقد، به ازدواج کسی 

ی  توان به عقد کسی درآورد و اجازه آید و زن باکره را نیز قبل از گرفتن اجازه از او نمی درنمی

 .)١(»او سکوتش است
 کردن عقد نبوده است، عقد باطل است. کند که موافق جاریچه زن اعلام  چنآن

ھای دیگر زن برای فرار از ازدواجی که بدان مایل نبود نیاز به  در میان فرھنگ
پیمودن راه پرپیچ و خم و دشواری داشت. زیرا از نظر قانون و عرف آن ملل حق 

ن حق را داده تا ھر نداشت از قبول ازدواج سرباز بزند. اما اسلام با صراحت به او ای
. بلکه حتی به او این حق را داده که از مردان )٢(زمان که خواست از آن استفاده کند

خواستگاری کند که این آخرین دستاوردی است که اروپا در قرن بیستم بدان دست 
 .داند! ھای کھن آن دیار می یافته و آن را پیروزی بر ارزش

ای که جھل و تاریکی  آن ھم در دوره – نھادن به شخصیت انسان در اسلام ارج
ای رسیده است که آموزش را یک نیاز  به درجه –سراسر جھان را فرا گرفته بود 

دانست. به ھمین دلیل آموزش  ی بشر و نه گروه یا افراد خاصی می اساسی برای ھمه
اسلام داند. بنابراین،  را حق ھمگان و آن را واجب و یکی از ارکان ایمان به خداوند می

                                           
 اند. بخاری و مسلم آن را روایت کرده -١
عی کنونی و عادات و آداب و ممکن است در آغاز گمان کنیم که در شرایط اقتصادی و اجتما -٢

کدام از  بریم این حق، رویایی بیش نیست. اما اسلام در مقابل ھیچ رسومی که در آن به سر می
شود، مسئولیتی ندارد.  شدن احکامش می اعمالی که برخلاف نظام و اصولش انجام یا مانع عملی

کردند. امروز  زنان از آن استفاده می ص در صدر اسلام پس از تعیین این حق از سوی پیامبر
شدن موانع آن، اعم از عوامل اقتصادی، اجتماعی یا آداب و  نیز ما خواستار اجرای آن و برداشته

 از مؤلف.» ھا نبرد سنت« »معركة التقاليد«رسوم غیر اسلامی ھستم. نگا: کتاب 
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حق دارد به خود ببالد. زیرا اولین نظام در تاریخ است که به زن به عنوان یک انسان 
شود، جایگاه و  خواندن کامل می اش فقط با تعلیم و درس نگریسته که شخصیت انسانی
ی زن و  سان وظیفه طور یک چنین آموزش را به ست، ھم شخصیتش کاملاً با مرد یکی

که جسم و روحش از حیوان والاتر و  چنان خواند تا ھم میداند و زن را فرا  مرد می
ست  ی خود را بالا ببرد. این در حالی ارزشمندتر است از نظر عقلی نیز جایگاه و مرتبه

کرد و تنھا تحت فشار شرایط  که اروپا تا چندی پیش این حق مسلم زنان را انکار می
 پیرامونی آن را به رسمیت شناخت.

*** 
ست  ه حقوق زنان در اسلام چنین مرتبه و جایگاھی دارد و بدیھیآری! احترام ب

تواند ادعا کند که  نمی –حتی کسی که اسلام و اعتقاداتش را انکار کند  –ھیچ انسانی 
بودن زن، یا تبعیت او از  ی اسلام براساس جنس دوم ی امور ذکرشده، اندیشه در ھمه

و در زندگی اندک و غیر قابل توجه مرد در آفرینش استوار است. یا جایگاه و نقش ا
کرد، تعلیم  است. اگر مسأله چنین بود، اسلام ھرگز به آموزش و تعلیم زن توجھی نمی

تواند وضعیت حقیقی  تنھایی می و تربیت به خودیِ خود دارای دلالت خاصی است و به
 زن در اسلام را که جایگاھی والا در نظر خداوند و مردم است تبیین نماید.

ی حقوقی که به طور مستقیم با جوھر  ! اسلام زن و مرد را از نظر انسانی و ھمهآری
داند. اما در برخی از حقوق و وظایف  مشترک انسانی در ارتباط است یکسان و برابر می

ھا و  ھا را متفاوت دانسته است. این ھمان فریاد بزرگی است که زنانِ کنفرانس آن
اند  ای از جوانان آن را سر داده ان اصلاح جامعه و عدهھمراه با آنان، نویسندگان، مدعی

گویند و تا چه  اصلاح، تا چه حدی راست می داند در این دعوت به که فقط خداوند می
 .خواھند زن را در جامعه در دسترس ھمگان قرار دھند! میزان می

شته، قبل از پرداختن به جزئیات؛ باید مواردی که اسلام میان زن و مرد تفاوت گذا
اش بازگردانیم سپس  قضیه را به جوھر حقیقی و اصول کارکردی، جسمی و روحی

 دیدگاه اسلام را در این باره به طور مفصل بیان کنیم.
ھا  ی آن دیگر تفاوت دارند؟ آیا وظیفه آیا زن و مرد از یک جنس ھستند یا با یک

ھا،  زنان کنگره ای دارند؟ این اصل مسأله است. اگر مشترک است یا ھرکدام وظیفه
ھا و مدعیان اصلاح جامعه و جوانان ھوادارشان ادعا کنند که  دار آن نویسندگان طرف

دیگر  زن و مرد از نظر ساختار جسمی، شخصیت وجدانی و کارکردھای بیولوژیک با یک
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تردید این ادعا گریبان خودشان را خواھد گرفت. اما چنانچه به وجود  تفاوت ندارد، بی
 ن زن و مرد اذعان کنند در این صورت موضوع قابل بحث و گفتگو است.اختلاف میا

این موضوع را » گری و اسلام انسان بین مادی«از کتاب » بحران جنسی«من در فصل 
 ام که به گمانم نقل چند پاراگراف از آن خالی از لطف نیست. مورد بحث قرار داده

دیگر، در  اھداف زن و مرد با یکی وجود این تفاوت قطعی در وظایف و  در نتیجه«
اش دست یابد  ھا به اھداف اصلی ھایی وجود دارد تا ھرکدام از آن ھا نیز تفاوت سرشت آن

ی تسھیلات و امکانات لازم برای انجام وظایفش را در اختیار او قرار  و زندگی نیز ھمه
ھا و  ھذیان دانم چگونه مدعیان برابری زن و مرد، این داده است. به ھمین دلیل نمی

رانند! برابری  ی تساوی ابزاری میان آن دو بر زبان می معنی و پوچ را درباره سخنان بی
افراد درشخصیت و جوھر انسانی امری طبیعی و خواسته معقولی است. اما باید پرسید: 

ی زنان روی زمین خواستار برابری و مساوات میان خودشان با مردان  حتی اگر ھمه
ھای متعدد صادر کنند،  ھا برگزار و بیانیه یافتن بدان کنفرانس ر دستباشند و به خاط

 ھای زندگی زن و مرد را عملی کنند؟ توانند مساوات در وظایف و روش چگونه می
تواند سرشت اشیا را تغییر دھد و مرد  شان می ھای مھم ھا و بیانیه آیا این کنفرانس

 به کودک وادار کند؟را به مشارکت در بارداری، زایمان و شیردادن 
ی زیستی جدید بدون وجود انطباق و سازگاری روحی و  آیا ممکن است یک وظیفه

جسمی به وجود آید؟ آیا این مسأله که بارداری و شیردادن به یک جنس اختصاص دارد، 
ی خاصی برای  طلبد که احساسات، عواطف و افکار آن جنس به شیوه این را نمی

اش سازگار و منطبق  ھای ھمیشگی مھم و مواجھه با خواسته رویاروشدن با این رویداد
 شود؟

ی احساسات والا، رفتار ارزشمند، بردباری در تلاش پیگیر، دقت  مادربودن با ھمه
فراوان در نگھداری و مراقبت از کودک، ایفای نقش مادری و... ھمان انطباق و 

و تناسب جسمی برای  سازگاری روح، اعصاب و افکار زن است که در مقابل ھماھنگی
دیگر  کننده و در ارتباط و ھماھنگی با یک بارداری و شیردادن قرار دارد که ھردو کامل

 ای که وجود یکی از آن دو در غیاب دیگری باعث شگفتی خواھد بود. گونه قرار دارند. به
این لطافت شدید در عواطف، واکنش سریع وجدان و دگرگونی قوی در احساسات 

ی فوران و جوشش درآید. این  ی عاطفی زن به عنوان منبعی آماده د جنبهشو باعث می
آید.  کردن فرزند از سوی مادر برای ھمیشه در وجود او پدید می منبع با اولین بار لمس
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ی مادرشدن است. زیرا برآوردن نیازھای کودک نیاز به  چه گفته شد لازمه ی آن ھمه
دیر یا زود واکنش نشان دھد یا حتی گاھی تفکر ندارد. زیرا ممکن است فکر انسان 

ھیچ واکنشی نشان ندھد. بلکه این امر به جای فکر و اندیشه به احساسات و عواطف 
 ھا و نیازھای کودک پاسخ دھد. درنگ به خواسته شدیدی نیاز دارد تا بی

ی اصلی و ھدف  ست که به وظیفه ی این امور، وضعیتِ صحیحِ زن در ھنگامی ھمه
 اش پاسخ گفته باشد. شده تعیین

ی دیگری برای آن آماده شده  ی متفاوتی دارد و به شیوه از سوی دیگر مرد وظیفه
است. او مجبور است در بیرون با دیگران جدال و برخورد کند. خواه این جدال، 
رویارویی با حیوانات وحشی در جنگل باشد یا نیروھای طبیعت در آسمان و زمین یا 

آوردن روزی و حفظ خود و  ن اقتصاد. آری! مرد برای به دستنظام حکومت و قوانی
 ھا و خطرات مجبور است مبارزه کند. اش در برابر دشمنی خانواده

این وظیفه نیازی به عواطف و احساسات قوی ندارد. بلکه این امر نه تنھا برای آن 
ول باره دچار تغییر و تح سودمند نیست بلکه بسیار مضر نیز ھست. عواطف به یک

شوند و گاھی به یک جھت و زمانی به سوی دیگر خواھند بود. این ویژگی برای  می
ی مشخصی که اجرای  نیازھای متغیر مادرانه مناسب است نه کارکردن براساس برنامه

ی طولانی دارد. بلکه برای چنین  ماندن در یک وضعیت برای یک دوره آن نیاز به ثابت
ریزی،  ی تدبیر، برنامه را به طور طبیعی فکر در زمینهکاری فکر و اندیشه لازم است. زی

بینی و تخمین مقدمات و نتایج قبل از اجرا از احساسات تواناتر است. به علاوه  پیش
که از آن  چنین بیش از آن واکنش آن از عواطف و احساساتِ خروشان، دیرتر است. ھم

بینی احتمالات و  پیشالعمل سریع داشت، این توقع وجود دارد که با  انتظار عکس
عواقب امور، بھترین راه را برای رسیدن به ھدف مورد نظر بیابد؛ خواه این ھدف شکار 

ی اقتصادی یا سیاسی و اعلان جنگ یا  یک حیوان، اختراع یک ابزار، تنظیم یک برنامه
کار بردن فکر و اندیشه لازم است  کردن ھمه این اھداف، به صلح باشد. زیرا برای عملی

 کشاند. عواطف جوشان و متغیر آن را به تباھی میو 
یافتن به ھدف صحیحش در وضعیت درستی قرار  به ھمین دلیل مرد با دست

کند.  ھای اختلاف میان زن و مرد را روشن می خواھد گرفت و این بسیاری از جنبه
فکرش کند که مثلاً چرا مرد در کارش ثبات دارد و بیشتر انرژی و  برای مثال بیان می

چون کودکان سرگردان  ی عاطفی، ھم دھد، در حالی که از جنبه را به آن اختصاص می
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که زن در روابط عاطفی با مرد، استقرار و ثبات بیشتری دارد و با  است. در حالی
کند و در این  ھا را فراھم می ریزی و زمینه ی وجود در راه آن فعالیت و برنامه ھمه

دیشی و دقت را دارد، اھداف بلندمدتش را تعیین و برای موضوع بیشترین میزان دوران
که جز در کارھای خاصی آرامش و ثبات ندارد؛  کند. در حالی ھا تلاش می رسیدن به آن

کند. از قبیل: پرستاری، تدریس یا  اش را ارضا می کارھایی که بخشی از طبیعت زنانه
کارھای تجاری فعالیت  ی چنین زمانی که در زمینه نگھداری و تربیت کودکان، ھم

ی یافتن یا بودن  کند، این تلاش و فعالیت بخشی از عاطفه و احساسش را در زمینه می
ھایی  ھا جایگزین ی این کارھا و فعالیت دھد. اما ھمه مردی در محیط کارش پاسخ می

نیاز  ھستند که ما را از وجود اصل که داشتن شوھر، خانه، خانواده و فرزندان است بی
اش بپردازد،  ی اصلی کند و به محض این که فرصتی پیش بیاید تا زن به وظیفه نمی

اش کند، مگر  درنگ کار و فعالیت را ترک خواھد کرد تا خود را وقف خانه و خانواده بی
 این که یک عامل جبری مانند نیاز مالی مانع این کار شود.

مفھوم نیست که ھرکدام  اما این به معنای وجود اختلاف شدید میان دو جنس یا بدان
 ھا و وظایف طرف مقابل باشد. از آن دو فاقد ھرگونه صلاحیتی برای انجام فعالیت

اند. چنانچه زنی  دیگر آمیخته ھای متفاوت با یک زن و مرد، در اصل خلقت به نسبت
ی حکومت، قضاوت، حمل بارھای سنگین، جنگ و دعوا  پیدا شود که شایستگی اداره

داری، نظارت  یا مردی یافت شود که برای کارھایی مانند غذاپختن، خانهرا داشته باشد 
دقیق بر کودکان مناسب باشد و مھر مادریِ قوی و عواطف و احساسات متغیری داشته 

ی  ی این امور، عادی و نتیجه باشد که در یک لحظه دچار دگرگونی شدید شود، ھمه
ون یک انسان است. اما وجود طبیعی اختلاط و آمیختگی در نظام دو جھنس در در

توانند  این موارد استثنایی بدان معنی نیست که ھرکدام از زن و مرد به طور مطلق می
دیگر را انجام دھند؛ ادعایی که  ھای یک جایگزین دیگری شوند و وظایف و مسئولیت

ھا با سوء استفاده از وجود موارد نادر و کمیاب در غرب و شرق آن را ترویج  برخی
ی وظایفی که  ی صحیح اینگونه بیان کرد: آیا ھمه کنند. پس باید مسأله را به شیوه می

ی اصلی (نیاز  دھد، او را از این نیاز و وظیفه اش انجام می زن علاوه بر وظایف طبیعی
قدر تأثیرگذار است که  کند؟ آیا این امور آن نیاز می به خانه، فرزندان و خانواده) بی

با قطع نظر از انجام عمل  یکهبطورشوھر و نیاز به او آسوده کند  بتواند زن را از فکر
 .؟!خود، مرد خود باشد ۀدر خان یوشھوتد یو رفع گرسنگ یجنس ۀیزغر
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اکنون که حقیقت اختلاف در طبیعت و سرشت زن و مرد را تبیین کردیم به 
 پردازیم که اسلام میان آن دو تفاوت قائل شده است. مواردی می

بینی آن است که ھمواره فطرت بشر را در نظر گرفته  مزیت اسلام، واقعیترین  بزرگ
اش منحرف نکرده  گاه با اصول طبیعت انسانی مخالفت یا آن را از مجرای اصلی و ھیچ

خواند و  کردن نفس و بالابردن جایگاه و ارزش آن فرا می است. اسلام مردم را به پاک
که بیشتر به خیال و رؤیا شبیه است. اما در یابد  ھایی دست می در این امر به نمونه

ھا را به تغییر طبیعت اشیا دعوت  تھذیب نفس و دعوت مردم به پاکی درون، آن
دھد.  گونه تغییرات برای بشریت قرار نمی کند و بنا را بر امکان یا مفیدبودن این نمی

بدان دست یابد،  تواند بلکه به این امر ایمان دارد که بھترین خیر و سعادتی که بشر می
آن است که پس از تھذیب و اصلاح با فطرتش سازگار باشد و جایگاه آدمی را از 

 اش بالا ببرد. ی شھوت به سوی شأن واقعی و شرافتمندانه بیراھه
ی تساوی یا اختلاف زن و مرد،  اسلام با شناخت کامل فطرت بشری در مسأله

و در مواردی که تساوی میان آن دو، کند  اش عمل می بینانه براساس راه و روش واقع
شناسد و زمانی که وجود تفاوت میان  روش صحیح فطرت است آن را به رسمیت می

جا بھتر  شود. در این ھا با فطرت صحیح متناسب باشد، میان آن دو تفاوت قائل می آن
ی تقسیم ارث و سرپرستی  ترین موارد اختلاف زن و مرد را که مسأله است یکی از مھم

 ست، مورد بررسی قرار دھیم.ا
 آمده است: –گذاری و دینی مسلمانان  ترین منبع قانون ترین و اصلی مھم –در قرآن 

كَرِ مِثۡ ﴿ نثيََۡ�ِ ٱ حَظِّ  لُ لِ�َّ
ُ
 .]۱۱[النساء:  ﴾ۡ�

 .»ی سھم دو زن است سھم یک مرد [از ارث] به اندازه«
این امر یک حقیقت است، اگرچه اسلام در ارث سھم بیشتری به مرد داده است، اما 

اش را تأمین کند. اسلام از زن  در مقابل او را مجبور کرده تا نیازھای مادی خانواده
خواھد تا اموالش را برای دیگران خرج کند، مگر این که او تنھا سرپرست  نمی

ھایی بسیار اندک و نادر خواھد  اسلام چنین حالتی نظام  اش باشد که در سایه خانواده
بود. زیرا مردانِ خویشاوندش مانند پدر، پدربزرگ، عمو، دایی و... حتی اگر نسبت 
خویشاوندی دوری ھم با او داشته باشند مکلف به دادن نفقه به او ھستند. پس آن 

کدام است؟  ظلمی که طرفداران مساوات و برابری مطلق زن و مرد ادعایش را دارند،
بنابراین، باید مسأله را براساس منطق، تجزیه و تحلیل کرد نه احساسات و ادعا. به زنان 
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۱ به عنوان یک گروه،

۳
۲ گیرد تا آن را برای خود خرج کند. مرد نیز ثروت موروث تعلق می 

۳
 

ی اول برای ھمسرش و سپس برای  کند تا آن را در مرحله ثروت را از آنِ خود می
خانواده و فرزندانش ھزینه کند. حال خودتان بیندیشید و با اعداد و ارقام حساب کنید 

گیرد. اگر در موارد استثنایی مردانی وجود داشته باشند  یک سھم بیشتری می که کدام
دشان ھزینه کنند و از ازدواج و تشکیل خانواده امتناع ی ثروتشان را برای خو که ھمه

یابی ھستند. بلکه در حالت طبیعی و عادی  ھا موارد نادر و کم کنند، باید دانست این
ای که  اش را برای تشکیل خانواده مرد به طور اجباری و نه داوطلبانه سرمایه و دارایی

کند. از سوی دیگر زن  ه میبه طور طبیعی یک زن در آن نقش ھمسر را دارد، ھزین
ھراندازه که ثروتمند باشد، شوھرش حق ندارد جز با رضایت کامل او در اموالش دخل 
و تصرف کند. اما مرد موظف است به ھمسر ثروتمندش نفقه بدھد گویی زن فاقد 
ھرگونه اموال و دارایی است و ھرگاه مرد از دادن نفقه خودداری کرد، یا در مقایسه با 

خساست و بخل ورزید زن حق دارد از او شکایت کند. در این حالت، شریعت درآمدش 
اسلام مرد را به دادن نفقه یا جدایی از ھمسرش وادار خواھد کرد. آیا با ذکر این 

ماند؟  ی مقدار واقعی سھم زن از مجموع ثروت باقی می ای درباره جزئیات دیگر شبھه
ھای بیشتری را بر عھده دارد،  ھزینهآیا در موقعیتی که مرد مسئولیت و پرداخت 

 آید؟ داشتن سھم دو برابری مرد در مقابل زن، یک امتیاز واقعی به شمار می
ھا، این نسبت فقط در اموال به دست آمده از راه ارث و بدون  ی این علاوه بر ھمه

که مبتنی بر میزان نیاز افراد بدان  –رنج و زحمت است که براساس عدالت پروردگار 
شود. معیار، میزان نیاز افراد و وظایف تعیین شده برای  ھا تقسیم می میان آن –ت اس

ی اموال اکتسابی که فرد از طریق تلاش  ھرکدام از زن و مرد است. اما در مسأله
مزد و حقوقی که در مقابل انجام کاری دریافت  آورد، مانند دست خودش به دست می

کشاورزی و... میان زن و مرد تفاوتی وجود کند یا سود تجاری یا درآمد زمین  می
مزد زن و  ی این موارد از معیار دیگری یعنی برابری میان تلاش و دست ندارد. زیرا ھمه
ی ظلمی نسبت به زن  گونه ظلم یا شبھه کند. بنابراین، در اسلام ھیچ مرد پیروی می

طلاع از دین ھرگز ا وجود ندارد و برخلاف تصور دشمنان اسلام و برخی از مسلمانان کم
مسأله بدین صورت نیست که ارزش و جایگاه زن در اسلام، نصف ارزش و مقام مرد 

 باشد و ما با اعداد و ارقام مشاھده کردیم که این امر صحت ندارد.
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داند،  چنین این مسأله که اسلام شھادت دو زن را با شھادت یک مرد مساوی می ھم
مرد در اسلام دوبرابر جایگاه زن است؛ بلکه  دلیل بر این نیست که ارزش و جایگاه

ھای شھادت اعم از این که به نفع متھم یا علیه او  ی ضمانت ست که در آن ھمه قانونی
باشد رعایت شده است. از آنجا که امکان دارد زن با سرشت عاطفی و احساسات 

یقت خروشان و متغیرش تحت تأثیر عوامل پیرامونی قضیه قرار و در نتیجه از حق
داند که زن دیگری در امر شھادت با او باشد تا چنانچه  فاصله بگیرد، اسلام ضروری می

ھا از حقیقت منحرف شد یا فاصله گرفت، دیگری مسأله را به او یادآوری  یکی از آن
. ممکن است متھم یا شاکی زن زیبارویی باشد که حس حسادت شاھد زن را )١(کند

ی پنھان یا احساسات مادری شاھد زن را تحریک  ه غریزهبرانگیزد یا مرد جوانی باشد ک
گاه به انحراف و  گاھانه یا ناخودآ کند و موارد دیگری از این احساسات که فرد را آ

ی موضوعی سخن بگویند بسیار اندک  کشاند. اما زمانی که دو زن درباره گمراھی می
ھا  شته باشند و یکی از آنی تحریف واقعیت اتفاق نظر دا افتد که ھردو درباره اتفاق می

نیت حقیقی فرد دیگر را برملا نکند و در نتیجه حقیقت آشکار نشود! با این وجود در 
مواردی که به زنان اختصاص دارد یا زن در آن به عنوان کارشناس و متخصص به 

 آید شھادت یک زن به تنھایی مورد قبول است. شمار می
کند که  ه باید گفت: ضرورت اقتضا میی سرپرستی خانواد ی مسأله اما درباره

خانواده و شراکتی که میان زن و مرد برپاست و فرزندان و عواقب به وجود آمده از آن، 
اند که  ھا به این نتیجه رسیده ی سازمان ی ھمه دارای سرپرستی باشد. مردم در اداره

رج به باید حتماً رئیس و مستولی وجود داشته باشد. در غیر این صورت ھرج و م
نابودی آن نظام و سازمان منتھی خواھد شد و زیان آن ھمگان را فرا خواھد گرفت. 

توان فرض کرد: یا مرد  ی سرپرستی و قیومیت در خانواده سه حالت را می درباره
سرپرست خواھد بود، یا زن چنین مسئولیتی را خواھد داشت، و یا این که ھردو 

 زمان سرپرست و قیم خواھند بود. ھم
کنیم، زیرا تجربه ثابت کرده که وجود دو رئیس و  از ھمان ابتدا فرض سوم را رد می

ماندن آن در ھرج و  مسئول در یک کار بیش از رھاکردن آن امر بدون سرپرست و باقی
 فرماید: ی آسمان و زمین می مرج، به فساد و تباھی خواھد انجامید، خداوند درباره

                                           
 ی بقره. سوره ۲۸۲ی قسمتی از آیه  ترجمه -١
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ٓ  َ�نَ  لوَۡ ﴿ ُ ٱ إِ�َّ  ةٌ ءَالهَِ  �يِهِمَا  ].۲۲[الأنبیاء:  ﴾لفََسَدَتاَ �َّ
تردید به فساد و تباھی  ھا و زمین] جز الله، خدایانی بود بی اگر در آن دو [آسمان«

 .»شدند کشیده می
 فرماید: چنین می ھم

هَبَ  اإذِٗ ﴿ َ َّ�  ُّ�ُ  ِۢ ٰ  َ�عۡضُهُمۡ  وَلعَََ�  خَلقََ  بمَِا إَِ�هٰ  ].۹۱[المؤمنون:  ﴾َ�عۡضٖ  َ�َ
اگر در جھان بیش از یک خدا وجود داشت] در این صورت ھر خدایی به آفریدگان [«

پرداخت و ھرکدام از آنان [برای توسعه قلمرو حکومت و نفوذ خود] بر دیگری  خود می

 ».جست برتری و چیرگی می
ھای  حال اگر وضعیت خدایان فرضی و موھم چنین باشد این حالت در میان انسان

ھایی  شناسی ثابت کرده است فرزندانی که در خانواده ھد بود؟ روانعادی چگونه خوا
دیگر نزاع و  ی خانواده و سرپرستی آن با یک شوند که پدر و مادر بر سر اداره بزرگ می

ھا و استرس فراوانی  درگیری دارند، دارای عواطف ناھنجار بوده و در وجودشان عقده
 به وجود خواھد آمد.

ھا باید این سؤال را  ماند. پیش از پرداختن به آن دوم باقی میبنابراین، فرض اول و 
بودن  ی سرپرستی و قیم یک از دو عنصر اندیشه یا احساسات، شایسته مطرح کرد: کدام

در خانواده و تحمل تبعات آن است؟ حال که پاسخ بدیھی، فکر و اندیشه است، مسأله 
 –را فکر به دور از انفعال شدیدی بدون نیاز به بحث و جدال فراوان حل خواھد شد. زی

به تدبیر  –کند  گیرد و آن را از راه راست منحرف می که بسیار پیرامون عواطف قرار می
پردازد. پس مرد با طبیعت و سرشت متفکر و نه منفعل و تأثیرپذیرش و داشتن  امور می

ترش،  یی اعصاب قو توان مبارزه در وجودش و تحمل نتایج و پیامدھای آن به وسیله
شایستگی بیشتری برای اداره و سرپرستی خانه را دارد. بلکه حتی خود زن به مردی 

گذارد و بنابه فطرتش  ھایش باشد احترام نمی کند و مطیع خواسته که از او پیروی می
ای ادعا کنند که  داند و برایش ارزشی قائل نخواھد بود. اگر عده او را خوار و حقیر می

گاه آدمی باقی مانده و این امر از اثرات  تربیت کُھنی است که ھنوز تأثیرش بر ناخودآ
گاھانه شکل می گوییم: در غرب و به  دھد، در پاسخ می احساسات و عواطف زن را ناآ

ویژه آمریکا، زنان پس از این که به برابری کامل با مردان دست یافتند و دارای 
سوی مردان بازگشتند و به شخصیت و جایگاه اجتماعی مستقلی شدند، دوباره به 
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برداری از آنان پرداختند. در نتیجه این بار این زنان بودند که در وصف  اطاعت و فرمان
کردند تا دلشان را به دست آورند! آری! زن به  ھا را نوازش می سرایی و آن مردان غزل

یه انداخت تا با تک پرداخت سپس خود را در آغوش او می نوازش بدن نیرومند مرد می
 .بر نیروی فراوانش در مقایسه با ضعف بدنی خودش به آرامش و اطمینان برسد!

ی  علاوه بر این، اگر چه ممکن است زن در ابتدای ازدواج که ھنوز فکرش به وسیله
ھا مشغول نشده است خواستار سرپرستی و  فرسای تربیت آن ی طاقت فرزندان و وظیفه

ھایش بیشتر شود در  نی که وظایف و مسئولیتی زندگی زناشویی باشد، اما زما اداره
این صورت در خود توان تحمل پیامدھا و مشکلات بیشتری را نخواھد داشت. این امر 

ی امور خانواده، استبداد در پیش  بدان معنی نیست که مرد در مقابل زن یا در اداره
معنی نفی به  –که در مقابل اطاعت و پیروی قرار دارد  –گیرد. ریاست و سرپرستی 

مشورت و ھمکاری نیست. بلکه عکس این قضیه صحیح است. مدیریت موفق آن است 
ھا و  ی ھدایت دردی ھمیشگی استوار باشد. ھدف از ھمه که براساس تفاھم کامل و ھم

دادن محبت و تفاھم، در  ھای اسلام، ایجاد این روح در داخل خانواده و برتری راھنمایی
 باره فرموده است: است. خداوند در قرآن کریم در اینمقابل درگیری و اختلاف 

﴿ ِ وهُنَّ ب  ].۱۹[النساء:  ﴾لمَۡعۡرُوفِ ٱوََ�ِ�ُ
 .»با زنانتان به نیکی و با اخلاق پسندیده رفتار کنید«

 فرماید: در این باره می ص پیامبر

هْلِهِ  خَْ�ُُ�مْ  خَْ�ُُ�مْ «
َ
اش  خانوادهبھترین شما کسی است که در تعامل با « .»لأِ

 .)١(»بھترین باشد
میزان خیر و نیکی مرد را در چگونگی رفتار او با خانواده و  ص بدین ترتیب پیامبر

ست، پس ھر مردی که با شریک  داند. این معیار درستی به ویژه ھمسرش می
تردید از نظر روحی دارای مشکلات و انحرافاتی است  اش به بدی رفتار کند، بی زندگی

 .)٢(برد منبع خیر را در وجودش از بین میکه منشأ و 
ی این روابط رسمی در داخل خانواده شبھات فراوانی مطرح شده است که  درباره

 شایسته است بیشتر توضیح داده شوند.

                                           
 ن خود روایت کرده است.ترمذی آن را در سن -١
 از ھمین مؤلف.» گری و اسلام ی انسان بین ماد«به نقل از کتاب  -٢
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برخی از این شبھات مربوط به تعھدات زن در مقابل مرد، طلاق و تعدد زوجات 
 ھستند.

ازدواج تا حد زیادی مشخص است و مانند ھر ای  من بر این باورم که جزئیات مسأله
ھای روحی، عقلی و جسمی  ھا و خصوصیت ای، قبل از ھرچیز بر ویژگی ارتباط دوطرفه

ای که اعمال یک قانون عمومی بر آن دشوار است. در  طرفین استوار است؛ به گونه
فرما باشد، ضروری نیست طرف  مواردی که دوستی و محبت بر روابط زوجین حکم

ابل را به اعمال قانون تھدید کرد. زیرا زوجین خودشان داوطلبانه اصول روابط مق
ھایی  ی زوج دیگر رعایت خواھند کرد. بسیار درباره زناشویی را در تعامل با یک

رود،  ایم که جز پس از بحث و درگیری فراوان که گاه از حد مشاجره فراتر می شنیده
شود! چنانچه میان زن و مرد اختلافی وجود  ھا انسجام و محبت ایجاد نمی میان آن

اش نیست.  داشته باشد ضرورتاً به معنی خشونت مرد یا تخلف زن از وظایف ھمسری
شنویم که ھرکدام از زوجین به تنھایی الگوی والای انسانیت ھستند. اما  چه بسیار می

ھم از غصه نیافتن به تفا دیگر سازگار نیست و ممکن است به علت دست شان با یک مزاج
 رسند. اشک بریزند، اما با این وجود، به تفاھم نمی

ی زناشویی و ازدواج، یک قانون عمومی وجود  ی رابطه با وجود این، باید درباره
ی زندگی بشر  ی ھمه تواند ادعا کند درباره داشته باشد. بنابراین، ھیچ نظامی نمی
قانونی وضع کند که حداقل اصول ی حساس،  احاطه دارد مگر این که برای این مسأله

ھا  کلی و اساسی غیر قابل تجاوز آن را مشخص نماید سپس رفتار و اخلاق شخصی آن
 را در چارچوب این حدود آزاد بگذارد.

سر  دیگر را دوست داشته باشند و در تفاھم به ست زمانی که زن و شوھر ھم طبیعی
برند  ازدواج موفق به قانون پناه نمی شوند. پس زوجین در یک ببرند، به قانون متوسل نمی

گوید: قانون  دھند و ھرکدام از زوجین با خود نمی و آن را به عنوان حاکم و داور قرار نمی
کند. پس باید آن را عملی کنم در غیر این صورت برخلاف آن  ی من چنین اجاب می درباره

ز سازگاری و تفاھم زوجین و که گفتیم غالباً موفقیت در ازدواج ا ام. بلکه چنان عمل کرده
ناشی  –دیگر را دوست دارند  که عاشقانه ھم –رسیدن و تکامل دو بخش یک روان  به ھم

ای به  آید که آن دو قلب را به گونه شود. آری! موفقیت در ازدواج از عشقی به وجود می می
ت. اما با این دھد. گاھی این ارتباط نسبت به یکی از طرفین عادلانه نیس دیگر پیوند می یک

 رساند. وجود دارای ثبات است و فرد را به ھدف مورد نظر می
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جوی قانون خواھیم بود  کنیم در جست دیگر اختلاف پیدا می اما زمانی که ما با یک
 دھیم تا شاید اختلاف از میان برود. و آن را به عنوان داور قرار می
ھای  کدام از طرف ع یا زیان ھیچرود که عادلانه باشد و نف از قانون چنین انتظار می

ھای متفاوتی را در برگیرد. اگرچه  درگیر را در نظر نداشته باشد و تا حد امکان حالت
ھا و شرایط را در بر گیرد و  ی حالت تواند ھمه کنم که ھیچ قانونی نمی بازھم تکرار می

ی  بارهی موارد صحیح یا عادلانه باشد. پس لازم است در اجرای دقیق آن، در ھمه
ھا و  تعھدات زن از دیدگاه قانون اسلام تأمل کنیم. زیرا این امور موجب گلایه

 شود. در این زمینه سه مسأله برای بنده دارای اھمیت است: برانگیختن شبھات می
 آیا این تعھدات به خودی خود دشوار و ناعادلانه است؟

 دارد؟ آیا این تعھدات به طور یک جانبه و فقط برای جنس زن وجود
تواند ھرگاه خواست خود را از قید  آیا این تعھدات دائمی و ھمیشگی است و زن نمی

 ھا برھاند؟ آن
شدن فرا  بستر ی اصلی است: ھرگاه شوھرش او را به ھم زن دارای سه تعھد و وظیفه

ھا بیزار است وارد  خواند، از او اطاعت کند، اجازه ندھد افرادی که شوھرش از آن
 د و رازدار باشد.اش شون خانه

ی اول واضح و آشکار است، اما نیاز به کمی توضیح  رغم این که حکمت مسأله علی
ست که  ای بیشتر دارد تا حقیقت آن روشن شود. ساختار فیزیولوژیک مرد به گونه

ی آن نیاز دارد تا بتوانند با خیال  ھرگاه پتانسیل نیروی جنسی در او بالا برود به تخلیه
ی دیگرش یعنی کار و تولید و رویاروشدن با مشکلات  دغدغه به وظیفه راحت و بدون

حداقل در  –زندگی با اعصابی آرام و بدون داشتن نگرانی بپردازد. ممکن است مرد 
ی جنسی باشد؛  از نظر تعداد دفعات، بیشتر خواھان برقراری رابطه –دوران جوانی 

مشغولی برای آن، نه  و داشتن دلگفتن به نیاز جنسی  اگرچه در مجموع، زن در پاسخ
فقط از نظر جسمی، بلکه از نظر روحی، روانی و جسمی به مفھوم تام کلمه بسیار 

گفتن به نیاز جنسی،  چنین طبیعتاً ازدواج علاوه بر پاسخ . ھم)١(تر است تر و عمیق قوی
پردازد.  کردن نیازھای روحی، روانی، اجتماعی و اقتصادی دیگری می به برآورده

                                           
از » گری و اسلام انسان بین مادی«در کتاب » بحران جنسی«ی جزئیات این امر به فصل  در باره -١

 ھمین مؤلف مراجعه کنید.
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چنانچه مرد از نظر جنسی تحریک شود و این امر فکرش را به خود مشغول کند و 
ھمسرش نیز پاسخ درخواست او را ندھد، باید چه کار کند؟ آیا باید به سوی زنا و فحشا 

ی چنین کاری را خواھد داد و نه ھمسرش به او این حق  کشیده شود؟ نه جامعه اجازه
اختیار زن دیگری قرار دھد. زیرا این امر در ھر  را خواھد داد تا جسم و روحش را در

 شرایطی به زیان اوست.
بستر شدن کند، مسأله از سه حالت خارج  ھرگاه مردی از ھمسرش درخواست ھم

 نیست:
 زن از شوھرش بیزار است و قادر به تحمل ارتباط و تعامل جنسی با او نیست. الف)

ی جنسی بیزار و گریزان  از رابطهزن، شوھرش را دوست دارد، اما به طور کلی  ب)
است. این یک نوع انحراف روانی است. اما واقعیت آن است که در زندگی بعضی از 

 ھا وجود دارد. زوج
ی جنسی با او رغبت دارد. اما در  زن شوھرش را دوست دارد و به داشتن رابطه ج)

 آن لحظه ھیچ تمایلی به این کار ندارد.
ت که این ویژگی دائمی است و به وقت و عمل معینی ی حالت اول باید گف درباره

ی زناشویی وجود ندارد. پس  ی رابطه اختصاص ندارد. در چنین حالتی امیدی به ادامه
اش به سوی جدایی را طی کند. زن در این کار چندین راه  بھتر است که مسیر طبیعی

 دارد که به زودی بدان خواھیم پرداخت.
ئمی است و از اصرار مرد بر درخواستش به وجود حالت دوم نیز ھمیشگی و دا

نیامده است و باید با توافق کامل و صریح از ھمان ابتدای ازدواج آن را حل کرد. در 
اش را در ھر زمانی که این کار برای ھمسرش  نشدن خواسته نتیجه یا مرد برآورده

رغم  اده علیپذیرد یا زن به خاطر عشق به شوھرش و حفظ کیان خانو دشوار باشد می
کند یا این که چنانچه در این باره موفق به  اش با انجام رابطه موافقت می میل باطنی

دیگر جدا  دیگرو به طور توافقی از یک یافتن به توافق نشدند با رضایت یک دست
شوند. اما در صورت اصرار مرد بر این کار، شریعت مقدس اسلام، زن را ملزم به  می

داند. این امر نه به خاطر زورگویی یا اجبار از سوی مرد که بدان  اطاعت از شوھرش می
ی جنسی وجود داشته باشد. زیرا  علت است که در ازدواج، معمول آن است که رابطه

که گفتیم خودداری زن از تمکین، مرد را به انحراف اخلاقی یا ازدواج با یک زن  چنان
کشاند. اما زمانی که زن  می –ت که این امر نیز برای ھمسرش خوشایند نیس –دیگر 
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ی او به ھمسرش به علت  احساس کند تحمل این وضعیت برایش دشوار است و علاقه
کند. بلکه  ی زندگی با مرد نمی این کار از بین رفته است، اسلام زن را مجبور به ادامه

 افتد. دیگر جدایی اتفاق می طبیعتاً به علت بیزاری زوجین از یک
وم نیز باید گفت این حالت، زودگذر و ناپایدار و علاج آن ممکن ی حالت س درباره

زدگی یا  ی جنسی، به علت خستگی، دل است. امکان دارد این بیزاری موقت از رابطه
کردن مقدمات روحی و  ھای فراوان زندگی به وجود آمده باشد و فراھم مشغولی دل

ین ببرد. به ھمین دلیل تواند آن را از ب ی جنسی به راحتی می جسمی برای رابطه
ی جنسی فرا  مردان را به معاشقه با ھمسرانشان قبل از انجام رابطه ص پیامبر

خواند تا اولاً: ارزش این رابطه را از سطح حیوانی و مادی محض بالاتر برده و آن را  می
ای برای الفت جان و روح زوجین قرار دھد. ثانیاً: این احساس را که گاھی  به وسیله

 شود، از بین ببرند. دیگر می انزجار و بیزاری طرفین از یک باعث
ی جنسی باشد اما مرد به ھر علتی از این کار  اما زمانی که زن مایل به ایجاد رابطه

 –افتد  ی جوانی زوجین کمتر اتفاق می که این مسأله حداقل در دوره –سرباز بزند 
قرار کرد ھمان قانونی که زن را به شود، اما باید ا ھا بر روی زن بسته نمی ی راه ھمه

ھای او پاسخ گفته  خواند از سوی دیگر به تمایلات و خواسته اطاعت از ھمسرش فرا می
دھد و در صورت درخواست زن، مرد را موظف به  اش قرار می و او را در جایگاه واقعی

ایی و داند. چنانچه مرد قادر به انجام این وظایف نباشد جد انجام وظایف ھمسری می
یابیم که تعھدات زوجین، دوجانبه است و در آن  شود. بدین ترتیب درمی طلاق واقع می

 اش حفظ شده است. ظلمی نسبت به زن روا داشته نشده و جایگاه انسانی
دومین تعھد زن نسبت به مرد این است که اجازه ندھد کسی که شوھرش از او 

ی فحشا و  أله این نیست که زن اجازهاش شود. منظور از این مس بیزار است وارد خانه
ناموسی ندارد. زیرا این امر حتی اگر مرد نیز آن را بپذیرد حرام است. حکمت این  بی

تعھد و التزام این است که بیشتر اوقات اختلاف خانوادگی از دخالت یا تحریک یکی از 
ال آید. ح ھا شده است به وجود می زوجین توسط فردی که وارد محیط زندگی آن

چنانچه مرد از ھمسرش بخواھد که از ورود شخص معینی به خانه جلوگیری کند و زن 
افتد؟ در حقیقت منشأ فتنه ادامه خواھد  از قبول این امر خودداری کند چه اتفاق می

 شود. یافتن به توافق غیر ممکن می داشت و دست
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ین و فرزندانی بنابراین، الزام زن در این مورد به نفع شراکت و پیوند میان زوج
ای دارند که مشاجره و دعوا آن را تباه نسازد  است که نیاز به مراقبت و فضای دوستانه

 تا در نتیجه فرزندان به افراد منحرفی از نظر فکر و روح تبدیل نشوند.
ای بگویند: حال که چنین است پس چرا قانون مرد را نیز وادار نکرده  شاید عده

اش جلوگیری کند؟  ه ھمسرش از او بیزار است به خانهاست تا از ورود ھر شخصی ک
ست که در حالت عشق و دوستی و داشتن نیت پاک و مناعت طبع طرفین،  طبیعی

ی امور را به طور توافقی حل کرد تا در نتیجه کار به درگیری و قھرکردن  توان ھمه می
ه تفاھم و سازش یافتن ب کنیم که اختلاف، به وجود آمده و دست نینجامد. اما فرض می

ایم. لازم به ذکر است  دشوار شده است. به ھمین دلیل ناچار به مراجعه به قانون شده
که عواطف و احساسات زن غالباً تابع منطق خاصی نیست و خودخواھی یا غیرت 

اش از مادر، خواھر، یا افراد دیگری از اقوام شوھرش  محض و نابجای زن موجب بیزاری
کردن شوھر به اطاعت از ھمسرش در ممانعت از  حالتی ملزم شود. پس در چنین می

ورود شخصی که زن از او بیزار است. لزوماً براساس مصلحت نیست، بلکه به علت 
 یابند. اساسی است که پس از مدتی خاتمه می تحریک ھیجان و عواطف زودگذر یا بی

است. بلکه ی موارد حق با شوھر  جا منظور بنده این نیست که در ھمه در این
ھای  ممکن است شوھر در بسیاری از حالات مانند کودکی رفتار کند یا به نیرنگ

چنین این امر بدان معنی نیست که در چنین مواردی  کودکانه متوسل شود. ھم
ھمواره زن در اشتباه است. بلکه ممکن است در تنفر و بیزاری از شخص خاصی حق با 

که به ھر علتی برای تخریب روابط  او باشد یا آن شخص جزو افرادی باشد
گیرد و  کند. اما قانون مواردی را که بیشتر باشند در نظر می اش تلاش می خانوادگی

براساس فطرتی تدوین شده است که فرض را بر این قرار داده که در اغلب حالات، مرد 
که  کند. علاوه بر این در ھر حالتی از عقلش و زن از احساسات و عواطفش پیروی می

تواند از ابزار درخواست طلاق  زن احساس کند دیگر قادر به تحمل آن نیست، می
 استفاده کند.

اما سومین تعھد مبنی بر حفظ مال و ناموس شوھرش در غیبت او، یک التزام 
کس در این باره تردیدی داشته باشد.  کنم ھیچ ست که گمان نمی طبیعی و منطقی

مشترک و دوجانبه است و ھرکدام از زوجین باید رازدار و باید توجه داشت که این تعھد 
 مورد اعتماد دیگری باشد.
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 پردازیم: جا به موضوع تخلف ھرکدام از زوجین در وظایفشان می در این
یکی از جزئیات سرپرستی مرد بر زن این است که در صورت تخلف زن از وظایف 

ی زیر بدان پرداخته  ت که در آیهس تواند او را تأدیب کند. این حقی اش مرد می ھمسری
 فرماید: شده است. خداوند در قرآن کریم می

ِٰ� ٱوَ ﴿ ۖ ٱوَ  لمَۡضَاجِعِ ٱِ�  هۡجُرُوهُنَّ ٱَ�اَفوُنَ �شُُوزهَُنَّ فعَظُِوهُنَّ وَ  �َّ فإَنِۡ  ۡ�ُِ�وهُنَّ
طَعۡنَُ�مۡ فََ� َ�بۡغُواْ عَليَۡهِنَّ سَبيًِ� 

َ
 ].۳۴[النساء:  ﴾أ
ھا بیم دارید، پند و اندرز دھید. [اگر مؤثر واقع  از سرکشی و سرپیچی آنزنانی را که «

نشد] از ھمبستری با آنان خودداری و بستر خویش را جدا کنید [و با آنان سخن 
ھا را [تنبیه کنید و  نگویید و اگر بازھم مؤثر واقع نشد و راھی جز شدت عمل نبود] آن

 ».به آرامی] بزنید
ی  ابزارھای تأدیب زن را به ترتیب بیان کرده تا در پایان به مسأله دریافتیم که این آیه

ی مواردی نیستیم که  گفتن درباره جا ما در صدد سخن رسد. در این تنبیه ملایم زنان می
ھا  شود و جز با تربیت اخلاقی و بالابردن شأن و جایگاه انسان از این حق سوء استفاده می

توجه نبوده  ست که اسلام نسبت به آن بی ای این مسألهتوان از آن جلوگیری کرد و  نمی
بودن این حق و ضرورت وجود آن برای حفظ  ی مشروع خواھیم درباره است. بلکه می

 پاشیدن آن سخن بگوییم. کانون خانواده و جلوگیری از نابودی و از ھم
آن افرادی  ی ای باشد که به وسیله ھر قانون یا نظامی در دنیا باید لزوماً دارای سلطه

ی  کنند تنبیه و مجازات کند در غیر این صورت فقط نوشته را که برخلاف قانون رفتار می
 ارزشی خواھد بود و ھدفی که برای آن وضع شده است تحقق نخواھد یافت. بی

نظام خانوادگی و زندگی زناشویی با ھدف سودمندی برای جامعه و زوجین برپا 
ین منافع را برای ھمگان در بر داشته باشد. زمانی که رود بیشتر شده است و انتظار می

ی منافع و  فرما باشد؛ بدون دخالت قانون ھمه دوستی و محبت بر کانون آن حکم
آید زیان آن فقط به  مزایای آن تحقق خواھد یافت. اما زمانی که اختلاف به وجود می

دای جامعه ھستند و ھای فر که جوانه –شود، بلکه فرزندان را نیز  زوجین محدود نمی
 در بر خواھد گرفت. –ھا مراقبت کرد  باید با بھترین ابزارھای تربیت و رشد از آن

زمانی که زن عامل به وجودآمدن چنین زیانی باشد چه کسی باید او را به راه 
تواند چنین کاری کند؟ دخالت دادگاه در روابط  راست بازگرداند؟ آیا دادگاه می
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که ممکن است ساده و گذرا  –ی اختلافات  گسترش دایره خصوصی میان زوجین به
شود  انجامد. زیرا این امر باعث تحقیر یکی از طرفین می و نابودی این رابطه می –باشد 

شدن او به سوی گناه شود و در نتیجه ممکن است بر موضعش  و غرورش باعث کشیده
ائل مھمی دخالت کند پافشاری کند. بنابراین، صحیح آن است که دادگاه فقط در مس

 شود. ھا دچار شکست می که ھر تلاشی برای حل آن
اھمیتِ زندگی روزمره که ھر  بردن به دادگاه در رویدادھای کم علاوه بر این پناه

ست که خردمندان  یابد اشتباھی شود و پس از مدت کوتاھی پایان می لحظه تکرار می
طلبد  یک دادگاه در ھر خانواده را می چنین این کار برپایی بدان دچار نخواھند شد. ھم

 .روز به فعالیت بپردازد! تا شبانه
بنابراین، باید یک نیروی داخلی برای این تأدیب وجود داشته باشد که ھمان 
سرپرستی و تسلط مرد بر زن است. زیرا در اصل او سرپرست اصلی خانواده است و 

مرد به آرامی و با روشی  ی اوست. مسئولیت تحمل پیامدھای این زندگی به عھده
دار  ای که طرف مقابل را به راه صواب بازگرداند و احساساتش را جریحه گونه پسندیده به

کند. چنانچه  نکند خطاب به ھمسرش اقدام به نصیحت و اندرزھای خیرخواھانه می
این امر نتیجه داد که بسیار مطلوب است. در غیر این صورت مرد از روش دیگر که 

کند که ھمان خودداری از ھمبسترشدن با ھمسرش  دتر است استفاده میکمی شدی
دھد که  است. این عمل توجه روحی و عاطفی شدید اسلام به سرشت زن را نشان می

بالد به حدی که این امر گاھی به غرور زن و تخلف از  ھمواره به زیبایی خودش می
ا زن در واقع به معنای انجامد. خودداری شوھر از ھمبسترشدن ب وظایف ھمسری می

شود زن  سر فرود نیاوردن در برابر این، به خود بالیدن و فخرفروشی اوست و باعث می
 از این کار دست بردارد و به راه راست بازگردد.

ھا مؤثر واقع نشد، در حقیقت ما در مقابل سرکشی  کدام از این روش اما چنانچه ھیچ
تواند  آمیز یعنی تنبیه نمی ک برخورد خشونتایم که ھیچ چیز جز ی شدیدی قرار گرفته

با آن مقابله کند. البته تنبیه باید نه با ھدف آزار رساندن بلکه با قصد تأدیب [و 
بازگرداندن زن به مسیر عادی زندگی زناشویی] انجام شود. به ھمین دلیل در اسلام 

 تصریح شده است که تنبیه زن نباید شدید یا آزاردھنده باشد.
شود که اسلام با روا دانستن تنبیه بدنی زن در  ای مطرح می جا شبھه در این

حقیقت به غرور زن اھانت کرده و با او به خشونت رفتار کرده است. اما باید متذکر شد 
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شود که ھیچ راه  ی پنھانی فقط زمانی به کار برده می که از یک طرف اسلحه
رخی موارد انحراف روحی روانی، آمیزی به نتیجه نرسد و از سوی دیگر در ب مسالمت

 ھیچ ابزاری جز این روش مؤثر نخواھد بود.
رسد، نیازی به تنبیه  ی بیماری نمی اما در موارد عادی که شدت آن به درجه

نیست. این امر جز یک سلاح بازدارنده چیز دیگری نیست. و در موارد غیر ضروری 
ل بدان اندیشید. زیرا ترتیب درجات و نباید از آن استفاده کرد یا به عنوان اولین راه ح

 ص کند و رسول خدا ی مورد بحث به صراحت به این امر اشاره می مراحل در آیه
جز در نیاز و ضرورت بسیار شدیدی که ھیچ چیز جز  –مردان را از استفاده از این حق 

 فرماید: کند و در سرزنش آنان می نھی می –آن مؤثر نخواھد بود 

  َ�ِْ�ُ  لاَ «
َ
تهَُ  حَدُُ�مُ أ

َ
َ  امْرَأ

ْ
، جَ� عِْ�ِ

ْ
وَْمِ  آخِرِ  فِي  ُ�اَمِعُهَا ُ�مَّ  ال

ْ
شما نباید ھمسرتان « .»الي

 .)١(»بستر شوید را به شدت کتک بزنید. سپس شب ھنگام با او ھم
اما زمانی که مرد از انجام وظایف ھمسری تخلف کند، حکم آن متفاوت است. 

 فرماید: خداوند در قرآن کریم می

ةٌ ٱ�نِ ﴿
َ
ن يصُۡلحَِا  مۡرَأ

َ
ٓ أ وۡ إعِۡرَاضٗا فََ� جُناَحَ عَليَۡهِمَا

َ
خَافتَۡ مِنۢ َ�عۡلهَِا �شُُوزًا أ

لۡحُ ٱبيَۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَ   ].۱۲۸[النساء:  ﴾خَۡ�ٞ  لصُّ
داند و از انجام  اما اگر زنی مشاھده کرد که شوھرش [جایگاه خود را بالاتر از او می«

گردان است،  کند و [یا با او سازگاری ندارد و از او] روی ی] امتناع میوظایف خانوادگ
کدام از آن دو گناھی نیست که [بکوشند] میان خودشان صلح و آشتی ایجاد  بر ھیچ

 ».کنند، زیرا ھمواره صلح [از نزاع و جدایی] بھتر است
زن و ممکن است در ابتدا برخی از مردم خواستار مساوات و برابری کامل حقوق 

ست نه عدالت  جا واقعیت عملی و فطرت انسانی دیگر باشند. اما مسأله در این مرد با یک
پایه و اساس، کدام زن خردمند و متعادلی بر روی زمین شوھرش را  آل بی نظری و ایده

گیرد، سپس آن مرد در نظرش دارای احترام خواھد بود و پس از آن  به باد کتک می
با او خواھد بود؟ در کدام کشور در غرب متمدن و شرق  ی زندگی حاضر به ادامه

 یافتن به حق تنبیه مردان ھستند؟ افتاده زنان خواستار دست عقب

                                           
 بخاری آن را در صحیح خود روایت کرده است. -١



 شبهاتی پیرامون اسلام  ١٥٠

 

مھم این که شریعت اسلام زن را وادار به پذیرش و تحمل تخلف شوھر از وظایف 
ھمسری نکرده است. بلکه به او این حق را داده تا در صورتی که تحمل این شرایط را 

 داشته باشد [از دادگاه] درخواست جدایی و طلاق کند.ن
 در موارد ذکرشده مشاھده کردیم که:

اولاً: تعھدات زن نسبت به مرد ظالمانه نیست. بلکه در آن مصلحت عموم که به 
 شود رعایت شده است. طور مستقیم و غیر مستقیم شامل زن نیز می

مان نوع از سوی مردان وجود دارد. ثانیاً: در مقابل اکثر تعھدات زن، تعھداتی از ھ
اما در موارد اندکی که در آن به نوعی سلطه و برتری از آن مرد است، در حقیقت 

ھای فطری زن و مرد رعایت شده و ھدف از وضع چنین قوانینی، تحقیر یا  ویژگی
 اھانت به زن نبوده است.

ق را داده است تا ثالثاً: اسلام در مقابل دادن این برتری به مردان به زن این ح
 چنانچه قادر به قبول آن نباشد یا احساس کند قبول آن ستم به اوست، آن را نپذیرد.

چنین علاوه بر این بارھا اشاره کردیم که راه عملی زن برای عدم پذیرش  ھم
 تعھدات و الزامات، جدایی و طلاق است که سه راه مختلف دارد:

اختیارگرفتن طلاق را به زن واگذار  اولین روش آن است که مرد ضمن عقد نکاح
کند. بنابراین، امر طلاق در اختیار او باشد که شریعت مقدس اسلام با صراحت، 

بودن این امر را اعلام کرده است؛ اگرچه فقط تعداد معدودی از زنان، از آن  مشروع
 د.توانند از آن بھره گیرن ست که ھرگاه بخواھند می کنند. اما این حقی استفاده می

دومین راه این است که زن به علت بیزاری و تنفر از شوھرش و فقدان تحمل 
 ی زندگی با او درخواست طلاق کند. ادامه

. )١(کنند ھایی رسیدگی نمی ھا به چنین درخواست ام [گاھی، برخی] دادگاه شنیده
آن را به رسمیت شناخته و  ص ی روشنی است که پیامبر در حالی که این امر مسأله

اساس آن عمل کرده است. پس این یک امر قانونی و مشروع است. تنھا شرط این بر
ھایی که از طریق ازدواج به دست آورده است  ی دارایی کار آن است که زن از ھمه

ای است. زیرا زمانی که مردی ھمسرش را طلاق  پوشی کند که شرط عادلانه چشم

                                           
وضعیت قانونی آن دوران مصر است. اما امروزه در ایران چنین حقی برای  منظور مؤلف بیان -١

 زنان به رسمیت شناخته شده است. (مترجم)
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به دست آورده بود، از دست  ی ازدواج ی آن چیزی را که به وسیله دھد، ھمه می
شود باید خسارت  ی زناشویی می دھد. یعنی ھرکدام از زوجین که موجب قطع رابطه می

 مادی را تحمل کند.
رساندن  راه سوم این است که چنانچه زن بتواند سوء معاشرت، بدرفتاری و زیان

ر اختیارش و ماندن اموال د تواند با حفظ حقش در باقی شوھرش به او را ثابت کند، می
ھا درباره این امر  گرفتن نفقه و سایر حقوقش، درخواست طلاق نماید. دادگاه

ھایی که در  دانند که بسیاری از درخواست کنند. زیرا به خوبی می گیری می سخت
شوند خالی از حیله و نیرنگ نیست. اما با وجود این، زمانی  ھا مطرح می باره نزد آن این

ی  ت و بدرفتاری برای دادگاه ثابت شود حکم اجرای صیغهی سوء معاشر که مسأله
 کند. طلاق را صادر می

ی مرد بر اوست که با کمی دقت  ی زن در مقابل سلطه آری! این سلاح برنده
ھای اعمال نفوذ و سلطه بر  یابیم که زن و مرد از نظر داشتن ابزارھای قدرت و راه درمی

 دیگر، باھم مساوی و برابرند. یک
 طالب خود به خود ما را به بحث طلاق کشاند.این م
ھای ناشی از طلاق از به  ھا و زیان ی مصیبت ھای فراوانی درباره ی ما داستان ھمه

ھای  شدن زن و فرزندان، درگیری و مشاجره پاشیدن کانون خانواده، سرگردان ھم
 ایم. ھا بسیار شنیده نشدنی در دادگاه تمام

راحت و در آسایش، یا خسته و رنجور در خانه  شنویم که زن با خیال گاھی می
کردن نیاز فرزند دیگرش  نشسته و به شیردادنِ فرزندش مشغول و در انتظار برآورده

کند، اما  ی وجود برای ایجاد آرامش و راحتی برای شوھرش تلاش می است و با ھمه
 سد.ر رسان به دستش می ی نامه ناگھان بدون اطلاع قبلی، سند طلاق به وسیله

چرا؟ زیرا رؤیای زودگذری به ذھن شوھرش خطور کرده است. زن دیگری را دیده 
اش خسته شده  و در نظرش زیباتر از ھمسرش جلوه کرده یا از زندگی زناشویی تکراری

است یا از ھمسرش خواسته تا لیوان آبی به او بدھد و زن از انجام این کار سرباز زده یا 
 .استش کمی تأخیر کرده است!به علت خستگی در اجابت درخو

ی آن شخصیت و  ی خطرناک که مرد ناگھان به وسیله اما راه مبارزه با این اسلحه
ی درخشانی را که در انتظار  وجود یک زن بردبار، کانون گرم و آرام خانواه و آینده

 گیرد چیست؟ فرزندان خردسالش است به بازی می
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دیگر تعریف  که مردم آن را برای یکھای دردناک فراوان  تردید این تراژدی بی
 کنند در جامعه وجود دارند. اماه راه حل چیست؟ می

ھای دیگر ناشی  ھا و مصیبت ی طلاق را غلو کنیم؟ در این صورت با بحران آیا مسأله
گاھند، چه کار  )١(از ممنوعیت طلاق که مردم کشورھای کاتولیک به خوبی از آن آ

دیگر بیزار باشند و تحمل معاشرت و  ھردو از یک کنیم؟ چنانچه یکی از طرفین یا
توان آن دو را به زور در کنار ھم نگه  دیگر را نداشته باشند، آیا دیگر می زندگی با یک

ست و امکان رھایی از آن وجود  داشت؟ و آیا این پیوند و قید و بند ابدی و ھمیشگی
که مرد خارج از پیوند  انجامد؟ به طوری ندارد؟ آیا این امر به جرم و جنایت نمی

ی  اش را به وسیله زناشویی با زن یا زنان دیگری ارتباط ایجاد کند تا نیازھای جنسی
ھا پاسخ گوید و زن نیز ھمین راه را در پیش بگیرد؟ آیا تربیت و رشد کودکان در  آن

ھا در کنار پدر و  ای سودمند است؟ در واقع فقط بودن آن چنین فضای سرد و افسرده
برند.  شان به تنھایی اھمیت ندارد. بلکه مھم آن فضایی است که در آن به سر میمادر

ھا از ھمان دوران زندگیشان ھمراه با  کار و منحرفی که انحراف آن چه بسیار افراد بزه
 آغاز شده است. –بردند  که ھمیشه باھم در درگیری و دعوا به سر می –پدر و مادرشان 

 دادن زن توسط مرد را محدود کنیم. ق طلاقکنند: ح ای پیشنھاد می عده
ھا این است که طلاق با مجرد  اما باید پرسید این امر به چه معناست؟ منظور آن

اجرای لفظ آن بر زبان مرد جاری نشود، بلکه اجرای آن در دادگاه باشد و دادگاه از 
ع را مورد سوی ھرکدام از زوجین فردی را به عنوان حَکَم و داور فرا بخواند و موضو

بررسی قرار دھند و به مرد مراجعه کرده و او را اندرز دھند تا شاید صلح برقرار شود. 
ی  اش دست بردارد و خانواده و رابطه ی این کار از سرکشی چه بسا مرد در نتیجه

زناشویی را به حال خود باقی بگذارد. اما زمانی که تلاش برای صلح از سوی دو حَکَم 
 ی قاضی و نه مرد، اجرا شود. د در این صورت طلاق به وسیلهوجود نداشته باش

که قسمتی از آن یعنی انتخاب حَکَم از خانواده و  –به ھرحال، من برای این تصمیم 
 –خویشان طرفین و تلاش برای ایجاد صلح، ھمان سفارش شرع مقدس اسلام است 

زیرا تعھدات و  بینم؛ اگرچه به مفیدبودن آن چندان اعتقادی ندارم. مانعی نمی

                                           
ھای  در ابتدا، در کشورھایی که مذھب کاتولیک داشتند طلاق ممنوع بود اما تحت فشار واقعیت -١

 اجتماعی، آن را پذیرفتند.
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خوانند بدون نیاز به دادگاه عملاً وجود  ھایی که این مصلحان به آن فرا می احتیاط
دارد. فرض کنیم که مرد به صورت یک جانبه زن را طلاق دھد و براساس شریعت 
مقدس اسلام طلاق واقع شده باشد. آیا این امر مانع آن است که خانواده و نزدیکان 

ھا را به ھم نزدیک کنند در نتیجه زن بدون نیاز به تصمیم یا  طرفین تلاش کنند آن
ی دیگری فوراً به سوی شوھرش بازگردد؟! چنانچه این امر برای دومین بار اتفاق  برنامه

ی زندگی زناشویی  افتاده بود و طلاق نیز واقع شده بود در صورت تمایل مرد به ادامه
ی  ی تعھدات جدید و قراردادن مھریه یلهتوان با تنبیه مرد به وس با آن زن، آیا نمی

 .بیشتری برای زن میان آن دو توافق و صلح ایجاد کرد؟!
ی زندگی زناشویی پس از طلاق باشند،  چه زوجین خواستار صلح و ادامه چنآن

دیگر آشتی کنند و  نیازی به دخالت دادگاه وجود ندارد. اما اگر زوجین نخواھند با یک
مشترک بپردازند، قاضی برای ایجاد صلح چه نیرو یا ابزاری بیشتر از ی زندگی  به ادامه

 ھای زوجین در اختیار دارد؟ دوستان و خانواده
کشورھای متمدن فراوانی وجود دارند که براساس قانون و شریعت اسلام زندگی 

ھا طلاق فقط در دادگاه و پس از چندین مرحله مشاوره،  کنند و در میان آن نمی
شود. حال باید پرسید میزان  لاش برای ایجاد سازش میان زوجین انجام مینصیحت و ت

ھا به طلاق منجر  درصد ازدواج ۴۰ھا چند درصد است؟ در آمریکا  طلاق در میان آن
که مردم آن به ازدواج و  –ی کشورھا و حتی از مصر  شود که این میزان از ھمه می

 .بیشتر است! –طلاق فراوان مشھورند 
ی طلاق  خواھند قاضی فقط زمانی به مرد اجازه و مردان تندروی که می اما زنان

ھمسرش را بدھد که به طور قطعی ثابت شده باشد که تخلف از سوی زن بوده و به 
ی طلاق  ی زندگی با او برای مرد غیر ممکن شده است، اجازه نظر قاضی ادامه

زرگی برای زن دست یابند؟ خواھند از این راه به کدام کرامت و ب ھمسرش را بدھد می
ی مردی بماند که از او بیزار است و  این چه عزت و کرامتی است که زن در خانه

کند که از او متنفر است و در  خواھد با او زندگی کند و ھمواره با صراحت اعلام می نمی
ر قلبش جایگاھی ندارد و او را به حال خود رھا کرده است و با اطلاع او با زنان دیگر د

ست  ای دارد؟ آیا این ھدفی ھای زنانه، دیگر ھیچ فایده ارتباط است؟ آیا حیله و نیرنگ
خواھد بدان دست یابد؟ آیا تنھا راه چاره آن است که زن به ھر  که قانون اسلام می

رغم میل و خواست ھمسرش و در حالی که عزت و قدرتش را نیز از  قیمتی و علی
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 ؟دست داده است در کنار او بماند
خواھد برای تربیت فرزندانش با مردی زندگی کند که او را دوست ندارد؟  آیا زن می

تر آن است به ھمراه مادرشان از آن پدر جدا  آیا برای فرزندان و تربیتشان شرافتمندانه
 شوند یا این که شب و روز در این فضای تاریک و ناخوشایند زندگی کنند؟

 .و دوستی میان زوجین نیست!ھرگز ھدف این تندروھا ایجاد مودت 
 –ھای ضروری وضع شده است و انسان غیر مسلمان  با تغییر قانونی که برای حالت

شود. بلکه راه حل آن تربیت افراد جامعه به  ھیچ راھی جز آن ندارد، مشکل حل نمی
ھای  روانی و تھذیب احساسات و انگیزه –ی بالابردن سطح فرھنگی و روحی  وسیله

دادن مرد بر  ھا غلبه پیدا کند تا با عادت ای که خیر و نیکی بر آن به گونهافراد است. 
که به زندگی زناشویی به عنوان یک پیوند مقدس بنگرد که نباید با احساسات  این

ارزش آن را به نابودی بکشاند، مودت و دوستی به عنوان یک اصل در  زودگذر و بی
 زندگی تبدیل شود.

ای دارد که براساس اسلام  آرام است و نیاز به جامعه تربیت یک مسیر طولانی و
چنین به تلاش پیگیر و  ی امور جاری سازد. ھم زندگی کند و احکام الھی را در ھمه

ھا، مساجد و سایر  ھا، کتاب مستمر در خانه، مدرسه، سینما، رادیو تلویزیون، روزنامه
ھا، تنھا راه تضمینی  ی این ھمه ابزارھای فرھنگی و اطلاع رسانی نیاز دارد. اما با وجود

 برای حفظ کانون خانواده، تربیت است.
بودن قانون اسلام ھمین بس که برای طرفین حقوقی را در نظر گرفته  در عادلانه

چنین به زن حق داده است ھرگاه احساس کند، زندگی با شوھرش به مودت  است. ھم
 د.شود، درخواست طلاق کن و توافق مورد نظر منتھی نمی

ی این جزئیات نباید فراموش کرد که ناخوشایندترین امر حلال نزد  رغم ھمه اما علی
 خداوند، طلاق است.

ای  لازم است بدانیم که تعدد زوجات در اسلام نه یک اصل بلکه قانون فوق العاده
 فرماید: است [که برای موارد ضروری وضع شده است]. خداوند در قرآن کریم می
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دادگری کنید [و دچار گناه بزرگی شوید، ی یتیمان  اگر ترسیدید که نتوانید درباره«
توانید  چنین اطمینان داشتید که در صورت داشتن ھمسر یا ھمسران دیگری می ھم
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ھا را  ی زندگی آن ھا عدالت برقرار کنید و توان مالی، جسمی و روحی اداره میان آن
داشتید]، با دو یا سه یا چھار زن از زنان دیگری که برای شما حلال ھستند و 

ھا دادگری کنید،  ترسید که نتوانید میان آن دوستشان دارید ازدواج کنید. اگر ھم می
 .»به یک زن اکتفا کنید یا با کنیزان خود [که توقع مادی کمتری دارند] ازدواج کنید

چه مورد نظر اسلام است ایجاد عدالت و برابری است که قابل تضمین  بنابراین، آن
ھمسری یعنی ازدواج مرد، فقط با یک زن  م اصل بر تکنیست. با وجود این، در اسلا
ھمسری برای مرد ظالمانه است و عادلانه  آید که تک است. اما مواردی پیش می

دانیم که عدالت مطلق در آن  نیست. در چنین مواردی با وجود این که نیک می
شود تا  ی اصل ازدواج یا قانون فوق العاده پناه برده می تضمین نشده است به تبصره

 زیان بزرگی را با تحمل زیان کمتر از میان برداشت.
یکی از مواردی که جامعه به شدت به این قانون نیاز دارد، دوران جنگ [یا پس از 

شوند. در نتیجه تعادل میان تعداد  آن] است که تعداد زیادی از مردان جوان کشته می
یابد. در چنین  بر مردان فزونی می رود و تعداد زنان مردان و زنان در جامعه از میان می

ی آن از ایجاد فساد اخلاقی و  وسیله ست تا به حالتی تعدد زوجات یک نیاز ضروری
اجتماعی که به طور طبیعی از وجود تعداد فراوانی زن مجرد یا بیوه در   ھرج و مرج

 آید، جلوگیری شود. جامعه به وجود می
ی زندگی خود و افراد تحت  ھزینهممکن است زن بتواند در جامعه کار کند و 

کند؟ از  اش را چگونه تأمین می اش را تأمین کند. اما باید پرسید: نیاز جنسی سرپرستی
بردن به آغوش مردان برای  جا که زنان فرشته یا قدیسه نیستند، بنابراین جز پناه آن

شتن فرزند ھا نیاز خود به دا روز چه راھی دارند؟ آن ی گذرا در طول شبانه چند لحظه
دانیم نیاز به داشتن فرزند یک  کنند؟ حال آن که نیک می را چگونه اشباع و ارضا می

تواند آن را سرکوب یا انکار کند و این میل در  کس نمی ست که ھیچ ی انسانی غریزه
زنان بسیار بیشتر از مردان است. زیرا این امر ھستی و وجود اصلی زن است که بدون 

 حساس نخواھد کرد.آن لذت زندگی را ا
که  –گری و فسادی  نظر از نیاز جامعه به اخلاق پاکی که آن را از اباحی صرف

 –ی تاریخ محو گردد  بسیاری از کشورھا بدان مبتلا شدند و باعث شد نامشان از صفحه
بودن  حفظ کند آیا راھی برای تأمین این نیازھا برای زن وجود دارد؟ آیا جز مشترک

چند زن در داشتن یک شوھر به صورت آشکارا، علنی و قانونی، مشروط بر داشتن 
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تواند آن را  کس نمی حقوق مساوی در ھمه چیز [جز عواطف و احساسات قلبی که ھیچ
 تغییر دھد] راھی وجود دارد؟

کند که  کس ادعا نمی یکی از اھداف اسلام از وضع این قانون است. ھیچآری! این 
دھد و او را به  اشتراک یک زن با زنان دیگر در داشتن یک شوھر به او آرامش می

رساند. بلکه این امر ناشی از ضرورت است و چنانچه برای  بختی مورد نظرش می خوش
و داشتن ھوو کمتر از مجردماندن زنی ثابت نشود که زیان ازدواج با یک مرد متأھل 

 ھای ناشی از این ازدواج را نخواھد پذیرفت. است، ھرگز مشکلات و سختی
ھر حالتی که در آن به ھر علتی توازن میان تعداد زنان و مردان در جامعه به ھم 

آید. زیرا مردان بیش از زنان در معرض  بخورد، کاملاً شبیه دوران جنگ به شمار می
ھا در مقابل  چنین آن ھا ھستند. ھم ای و بیماری از کار، تصادفات جادهحوادث ناشی 

تر از زنان ھستند. اما ھنگامی که تعداد زنان و مردان با  حوادث طبیعت ضعیف
دیگربرابر باشد، از نظر آماری تعدد زوجات ممکن نیست و در طول تاریخ در ھیچ  یک

ه است تا چنانچه جوانی بخواھد ازدواج ای ھرگز تعداد مردان از زنان بیشتر نبود جامعه
کند به علت این که مردان دیگری سھم او از زنان را تصاحب کرده باشند، ھمسری 

 نیافته باشد.
علاوه بر این، موارد استثنایی و کمیابی وجود دارند که نزد فقھا مشھور است که در 

ست که نیروی  ی این موارد زمانی آن تعدد زوجات، لازم و ضروری است. از جمله
جنسی مردی به حدی فراوان باشد که نتواند به یک زن اکتفا کند و چنین فردی دو 
راه در پیش دارد: یا باید راه مشروع و معقولش را که اختیار ھمسر دوم است، برگزیند 

ی پاک به  و یا در خفا از راه نامشروع با زنان دیگری ارتباط داشته باشد که یک جامعه
تواند مجدداً  ی موارد دیگری که مرد می دھد. از جمله چنین عملی را نمیی  او اجازه

که گفتیم داشتن فرزند و تولید نسل  بودن زن است و چنان ازدواج کند، نازایی و عقیم
یک تمایل والای انسانی است و داشتن چنین تمایلی اصلاً ننگ و عار نیست. درست 

تواند ادعا کند  ندارد، اما چه کسی می بودن خودش ھیچ تأثیری است که زن در عقیم
محرومیت اجباری مرد از داشتن فرزند، عادلانه است؟ چنانچه زن با ازدواج مجدد 
شوھرش موافقت کرد بسیار عالی است. در غیر این صورت چنانچه نتواند این امر را 

 نپذیرد، راه طلاق بر او باز است.
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ری ازدواج کند، بیماری مزمن و تواند با زن دیگ از موارد دیگری که فرد می
ی جنسی با او را غیر ممکن کند.  ای که امکان رابطه ھمیشگی زن است به گونه

. بنابراین، )١(ارزش است تواند ادعا کند میل جنسی به خودی خود، بی کس نمی ھیچ
بختی زن تبدیل شود. مسأله، ارزشمند  بردن خوش این میل نباید به عاملی برای از بین

ی جنسی نیست. بلکه این غریزه یک نیاز ھمگانی و عمومی  بودن غریزه ارزش یا بی
پوشی کند،  است. چنانچه مرد داوطلبانه یا برای مراعات وضعیت ھمسرش از آن چشم

ی تقدیر و تحسین است. اما خداوند از ھر  یک فداکاری و از خودگذشتگی شایسته
وضعیت موجود بھتر از تظاھر به  ی توانش توقع دارد. قبول انسانی فقط به اندازه

چنانکه در کشورھایی که تعدد  فداکاری و در ھمان حال خیانت در خفاست؛ ھم
 فرماست. ھا ممنوع است چنین وضعیتی حکم زوجات در آن

تواند با زن دیگری ازدواج کند، تنفر و بیزاری  ی موارد دیگری که مرد می از جمله
که نتوان این وضعیت را کنترل کرد یا از آن رھایی ای  گونه دیگر است به طرفین از یک

 یافت.
ی موارد فوق، مرد برای فرار از ننگ طلاق و وفاداری  کنید که در ھمه مشاھده می

دادنش خودداری کرده و به زندگی با او ادامه  نسبت به زندگی طولانی با او از طلاق
ما احساس ارزشمندی شود ا دھد که اگرچه این امر به خوشبختی زن منجر نمی می

داشتن زن به خاطر وفاداری و رفتار پسندیده نباشد، بلکه  است. اما در صورتی که نگه
ھدف مرد از این کار آزار و سوء استفاده باشد، این امر از دیدگاه اسلام ناجوانمردانه، 

تواند درخواست طلاق  ی آن می ست که زن در صورت مشاھده حرام و یکی از مواردی
 .)٢(کند قاضی ھم حکم آن را صادر میکند و 

ی حق کارکردن  ی زن در اسلام به مسأله ی بررسی شبھات پیرامون مسأله در ادامه
ای بدان راه ندارد. در صدر اسلام ھرگاه شرایط  پردازیم؛ حقی که ھیچ شبھه زن می

ختن شنا اند. اما به رسمیت کارکردن برای زنان فراھم بوده به کار و فعالیت پرداخته
ای نیست. بلکه واقعیت این است که اسلام  حق کارکردن زنان به خودی خود مسأله

                                           
که به خودیِ خود کارکردِ زیستی پاک، ارزشمند و  ھای فطری و غریزی را ی گرایش اسلام ھمه -١

کند که به گناه و جرم  شناسد. بلکه فقط زمانی آن را تقبیح می شدنی دارند به رسمیت می اشباع
 ».گری و اسلام انسان بین مادی«از کتاب » دیدگاه اسلام«منتھی شود. نگا: فصل 

 سوره نساء. ۱۲۹ی  نگا: آیه -٢



 شبهاتی پیرامون اسلام  ١٥٨

 

ھای  ھا و فعالیت شدن زن از کانون خانواده و کارکردن او در مواردی غیر از زمینه خارج
که از یک سو نیاز جامعه و از سوی دیگر نیاز خود زنان آن را ایجاب  –ضروری را 

ھای دخترانه، پرستاری،  تدریس در مدارس و آموزشگاه نماید. تأیید نمی –کند  می
که مردان در دوران جنگ  چنان ھایی ھستند که ھم ھای دیگر زمینه پزشکی و فعالیت

ھا را  ھا نیاز دارد و حق دارد آن کنند جامعه به اشتغال زنان در آن به وطن خدمت می
ست که  زمند به کار، امریسرپرست یا نیا برای این کار به خدمت بگیرد. نیاز زنان بی

بخشد. زیرا کارکردن مانع گرفتارشدن  ی کارکردن رسمیت می حق آنان را در زمینه
 شود. شان می ھا در دام فحشا برای تأمین نیازھای زندگی آن

بنابراین، کارکردن زنان در مشاغلی که با خودشان در ارتباط است مانند تدریس در 
ست که شایسته است زنان در آن به  و... اموری مدارس دخترانه، پرستاری، پزشکی

فعالیت بپردازند و مجبورشدن زنان به کارکردن در صورت نداشتن سرپرست یا 
آید و اسلام در این حالت حق کارکردن  نبودن درآمد، یک نیاز اجتماعی به شمار می کافی

مانند کشورھای که در جامعه اصل بر آن باشد که  شناسد. اما این آنان را به رسمیت می
غربی و کمونیستی زن برای کارکردن از خانه خارج شود امر غیر معقولی است که ھرگز 

ماند و در  اش بازمی ی اصلی پذیرد. زیرا در این صورت، زن از وظیفه اسلام آن را نمی
 ھای روحی، اجتماعی و اخلاقی آن بیش از منافع آن خواھد بود. نتیجه زیان

ی  عا کند ساختار جسمی، فکری و روحی زن برای وظیفهتواند اد کس نمی ھیچ
ست که  ای ی مادری آفریده نشده است. این ساختار به گونه معینی یعنی وظیفه

اش که برای ھدف خاصی  که به آن وظیفه نپردازد، در حقیقت پتانسیل زیستی چنان
علت  تعیین شده از بین رفته و از ھدف اصلی منحرف شده است. اما زمانی که به

شود. اما پرداختن بدان  وجود نیاز و ضرورتی به این کار بپردازد بر او خرده گرفته نمی
 –لوحانه  ی گذرا و ساده گویی به یک خواسته بدون وجود نیاز مبرم و فقط جھت پاسخ

خواھند بیش از حد از آن لذت ببرند که  اند و می که بسیاری از مردم بدان گرفتار شده
رود  ست که انتظار نمی امری –گیرد  ان شدیدی جامعه را در بر میاز پس از آن طوف

ھایش بر  تردید یکی از مزایا و برتری اسلام آن را بپذیرد و چنانچه آن را پاسخ بگوید بی
که نگریستن به انسانیت به عنوان یک ھستی واحد و جدانشدنی  –دیگر مکاتب را 

 دھد. از دست می –است 
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زمان ھم مادر باشد و ھم کارکند و فرستادن فرزندان  تواند ھم میشود زن  گفته می
تواند مشکل را حل کند. این سخن ادعایی است که با کمی  به مھد کودک می

 توان به بطلان آن پی برد. اندیشیدن می
ی نیازھای جسمی و مادی و روحی کودک را تأمین  توانند ھمه ھا می مھد کودک

توانند تنھا عنصری را که تنھا  راقبت به عمل آورند. اما نمیکنند و از ھر نظر از او م
ی ھستی اوست در اختیارش بگذارند. آری! این  ی زندگی و استوارکننده برپادارنده

 عنصر ھمان مھر و محبت مادری است نه محبت زنان دیگر.
ی شرق ھرگز قادر به تغییر سرشت و  زده ی غرب و کمونیسم جھل زده تمدن جنون

انسان نخواھند بود. کودک به یک مادر کامل نیاز دارد تا حداقل در دو سال  طبیعت
اش کسی در داشتن آن با او شریک نباشد، حتی اگر آن کودک برادرش  اول زندگی

ھایش پاسخ  باشد. آری! کودک به مادری نیاز دارد تا به طور تمام وقت به خواسته
طور کامل از او نگھداری کند و  و به بگوید و او را زیر بال مھر و محبت پرورش دھد

کودک در آغوش او احساس آرامش کند. در غیر این صورت روان کودک مملو از عقده 
 ۲۰یا  ۱۰توان ادعا کرد که مربیِ مھد کودک که  و استرس خواھد شد. چگونه می

ھا در داشتن  ی آن دھد و ھمه کودک و حتی تعداد بیشتری را تحت مراقبت قرار می
کنند، جای مادر  دیگر دعوا می اند و بر سر تصاحب آن با یک در ساختگی مشترکیک ما

ی جدال و  واقعی کودک را خواھد گرفت؟ مگر نه این که کودکانی که با داشتن غریزه
شود و نھال  چون سنگ سخت می ھایشان ھم شوند قلب دیگر بزرگ می ستیز با یک

 محبت و دوستی در آن نخواھد رویید؟
ھا نیاز  ی آن وسیله کودک مانند کارکردن زنان امری ناگزیر است که به وجود مھد

شود. اما این که بدون وجود ضرورت به عنوان اصل و امری عادی و  جامعه تأمین می
 ھای عاقل ھرگز بدان روی نخواھند آورد. ست که انسان طبیعی دربیاید، جنونی

روز افزوده شود، اما نیروھای  ھای مادی انسان امروزی روز به چه بر دارایی چنآن
ھا و نیروھای مادی برایش  انسانی خود را در معرض نابودی قرار دھد، دیگر این دارایی

 ای خواھد داشت؟ چه فایده
ممکن است غربِ مبتلا به جنون، برای ابتلا به چنین وضعیتی به علت داشتن 

ای داشته باشد.  بھانه باره شرایط تاریخی، جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی خاص در این
ای داریم؟ آیا به علت کمبود نیروی کار  ولی ما مسلمانان در مشرق زمین چه بھانه
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ھای جدید اشتغال به نیروی کار دیگر نیاز داریم؟ آیا مردان  مردان و ایجاد فرصت
مسلمان اعم از پدران، برادران، ھمسران یا اقوام و خویشاوندان از تأمین زندگی زنان 

 اند تا زنان خودشان مجبور به کارکردن شوند؟ ز زدهسر با
دھد  کنند کارکردن به زن شخصیت و جایگاه اقتصادی مستقلی می ای ادعا می عده

یابد. آیا اسلام زن را از داشتن شخصیت و جایگاه  در نتیجه به کرامت خود دست می
اسلامی از ھای  اقتصادی مستقل محروم کرده است؟ واقعیت این است که در سرزمین

ست که برای مرد و زن  ی اصلی ما ھمان فقر فراگیری نظر قانون مشکلی نداریم. مسأله
ای باقی نگذاشته است. راه حل آن نیز افزودن بر میزان تولید  منبع درآمد آبرومندانه

نیاز شوند و در نتیجه در جامعه نیازمندی  ی مردم اعم از زنان و مردان بی است تا ھمه
 دیگررقابت کنند. ، نه این که زن و مرد بر سر تصاحب مایحتاج زندگی با یکباقی نماند

گویند: وجود دو منبع درآمد برای یک خانواده بسیار بھتر از یک درآمد  ای می عده
است. ممکن است این گفته در موارد خاصی صحیح باشد. اما اشتغال ھر زن در کاری 

تربیت فرزندان، در حقیقت به بیکاری یک داری و  اش یعنی خانه غیر از وظایف زنانه
اندازد و باعث  ی جدیدی را به تأخیر می انجامد در نتیجه برپایی خانواده مرد می

ھا در دام گناه  شود که گاه به افتادن آن ی مجردماندن جوانان می شدن بر دوره افزوده
را تأیید انجامد، پس کدام عقل اقتصادی، اجتماعی یا اخلاقی این ھرج و مرج  می
 کند؟ می

اش که ھدف از آفرینش اوست و در  ی اولیه دادن زن به وظیفه اسلام با اختصاص
چنین  آن به نبوغ رسیده است، به طرف بشری و نیاز جامعه پاسخ گفته است. ھم

ی مرد گذاشته به طوری که مرد قادر به گریز از بار  ی زن را به عھده تأمین نفقه
اش رھایی  زن از نگرانی نسبت به تأمین نیازھای زندگیمسئولیت آن نیست تا ذھن 

ی ارزشمند  ی تلاش و پتانسیل خود را صرف تربیت و مراقبت از میوه یابد و ھمه
چنین در اجرای این وظیفه او را از حمایت و  درخت بشریت یعنی فرزندان نماید. ھم

از ایشان پرسید:  ص مند کرده است تا حدی که یکی از یاران پیامبر احترام کامل بھره
فرمود:  ص ی مردم سزاوار رفتار نیک من است؟ پیامبر چه کسی بیشتر از ھمه

مادرت! آن فرد پرسید: بعد از او چه کسی سزاوار رفتار و تعامل نیک است؟ پیامبر باز 
بازھم در  ص ھم فرمود: مادرت! مرد برای سومین بار سؤال خود را تکرار کرد. پیامبر

رویی و  ادرت! آن مرد بازھم پرسید: پس از مادرم چه کسی سزاوار خوشپاسخ فرمود: م
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 .)١(فرمود: پدرت ص ی من است؟ آنگاه پیامبر رفتار پسندیده
خواھد بدان بپردازد کدام است؟ در زندگی چه  ای که زن مسلمان می پس آن قضیه

تا از طریق ھدفی باقی مانده است که اسلام آن را برای زن مسلمان عملی نکرده باشد 
 حق انتخاب و داشتن نماینده در پارلمان برای رسیدن بدان تلاش کند؟

خواھد به حقوق برابری یا مردان دست یابد؟ آری! اسلام در برابر قانون  آیا زن می
 این حق را به طور نظری و عملی به او داده است.

به دست آورد؟  خواھد استقلال اقتصادی و آزادی تعامل مستقیم با جامعه را آیا می
 آری! اسلام اولین مکتبی بود که این حقوق را برای زن به رسمیت شناخت.

خواھد حق تحصیل علم را به دست آورد؟ آری! اسلام نه تنھا این حق را به او  آیا می
 داده بلکه آن را بر زن واجب کرده است.

ه حتی ی خودش به عقد کسی درآورده نشود، بلک خواھد بدون اجازه آیا زن می
 خودش از مردان خواستگاری کند؟

اش عمل  ی ھمسری آیا زن انتظار دارد که تا زمانی که به طور شایسته به وظیفه
 ای رفتار شود؟ کند، با او به طرز شایسته می

شود، حق اجرای طلاق و  خواھد زمانی که احساس کند با او بدرفتاری می آیا می
 جدایی را به دست آورد؟

ی این حقوق را به زن داده و مردان را به مکلف به دادن آن به  ھمهآری!... اسلام 
 زنان کرده است.

خواھد حق کارکردن را به دست آورد؟ آری! زن در اسلام چنین حقی  آیا زن می
 دارد.

بند و  عفتی، بی یافتن به بی خواھد یا ھدفش دست آیا زن این حقوق طبیعی را می
ست که اسلام آن را از زن و مرد  ا نوعی از آزادیباری جنسی و ابتذال است؟ این تنھ

آوردن این آزادی نیاز به داشتن  به طور کاملاً مساوی دریغ کرده است. حتی به دست
ھای جامعه به راحتی  پاشیدن روابط و سنت نماینده در پارلمان ندارد. بلکه با از ھم

ال ھستند به دامن آن توان بدان دست یافت و بدین ترتیب کسانی که خواستار ابتذ می
 .شود! شان برداشته می ی موانع از سر راه برند و ھمه پناه می

                                           
 اند. روایت کرده مسلم و بخاری آن را -١
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ھا،  ی کنفرانس خورده شده و فریب نگر و زنان رانده برخلاف تصور افراد سطحی
واردشدن به پارلمان به خودیِ خود نه یک ھدف، بلکه ابزاری برای رسیدن به ھدفی 

یابد دیگر چه نیازی به این ھدف وجود دارد جز دیگر است. چنانچه اھداف دیگر تحقق 
این که کورکورانه از غربِ گرفتار جنون پیروی شود. حال آن که شرایط، وضعیت و 

 ھا کاملاً تفاوت دارد؟ ھای زندگی ما با آن ارزش
ھا به ما چه ربطی دارد؟  تردید گروھی خواھند گفت: تفاوت شرایط و ارزش بی

ی آن روا نیست.  حدی اسفناک است که سکوت دربارهوضعیت زن در مشرق زمین به 
اش دست یافته است.  زنان در غرب از ھر قید و بندی آزاد شده و به جایگاه اجتماعی

 ھا پیروی کنند تا به حقوق خود دست یابند. زنان شرق نیز باید از راه و روش آن
اد، سو بخشی از این سخنان حقیقت است. زن در بیشتر کشورھای اسلامی بی

مانده، تحقیر شده و فاقد ھرگونه کرامت و عزتی است، مانند حیوانات زندگی  عقب
اش  ور است، روز به روز بر میزان بدبختی کند، در فساد مادی و معنوی غوطه می

پیماید، از دنیای غرایز چندان فاصله  عقب می شود، سیر قھقرایی و حرکت به افزوده می
 راھم نبوده است.نگرفته و فرصت پیشرفت برایش ف

آری! این حقیقت دارد. اما چه کسی مسئول به وجودآوردن آن است؟ اسلام و 
 تعالیمش یا دیگران؟

برد، به شرایط اقتصادی،  باری که زن در مشرق زمین از آن رنج می وضعیت اسف
گردد که باید بدان توجه کرد تا بدانیم که  اجتماعی، سیاسی و روحی آن سرزمین برمی

 ی بصیرت در صدد اصلاح آن برآییم. ن فساد کجاست تا با دیدهمنشأ ای
اند، این ظلم اجتماعی  این فقر زشتی که چندین نسل از شرقیان آن را تحمل کرده

گذرانی و رفاه بیش از حد غرق کرده و در مقابل دیگران را در  که گروھی را در خوش
یابند، این  برای پوشیدن نمیفقری قرار داده که حتی لقمه نانی برای خوردن و لباسی 

ای غیر از مردم تبدیل کرده که دارای حقوق  خفقان سیاسی که حاکمان را به طبقه
ھا را به  ی مسئولیت فراوان و فاقد ھر نوع مسئولیتی ھستند و در مقابل، مردم ھمه

سوز که  گیر و فلاکت جان اند، این ظلمت عالم عھده دارند و از ھرگونه حقوقی محروم
برند، ھمگی در خواری و ستمی  ی این شرایط، بیشتر مردم در آن به سر می نتیجهدر 

 شود، تأثیر دارد. که نسبت به زن روا داشته می
چه زن بدان نیاز دارد، احساس احترام و دوستی از سوی مرد است. آیا در  آن
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 آید؟ ی فقر کشنده و خفقان عمومی شدید این عواطف و احساسات به وجود می سایه
قربانیان چنین وضعیتی فقط زنان نیستند. بلکه اگرچه در تظاھر وضعیت بھتری 

رحمی با  برند. مرد با خشونت و بی ھا نیز در چنین وضعیتی به سر می دارند. اما آن
خواھد قدرت و شخصیتی را که در جامعه از او  کند. زیرا می ھمسرش رفتار می

دار، پلیس،  ی و شخصیتی که کدخدا، زمیناند، در خانه به زنش ثابت کند؛ ھست گرفته
اند؛ خواری، فقر و وضعیت  دار و مسئولین آن را تحقیر و خوار کرده ارباب، کارخانه

ای که توان مقابله با آن یا غلبه بر آن را ندارد باعث سلب شخصیت او شده  ظالمانه
یردستانش ی خود را بر سر ھمسر و فرزندان و سایر ز است. در نتیجه خشم فروخورده

 کند تا شاید ساعتی بیاساید. خالی می
ی تلاش مرد را به خود  ی افراد جامعه را فرا گرفته و ھمه این فقر کافرکیش ھمه

کند. در نتیجه دیگر در خود  اش را سلب می معطوف کرده و نیروی جسمی و روحی
ان در آن آمیز و رفتار کریمانه با دیگر این گنجایش را نخواھد یافت تا عواطف محبت

اھمیت مردم را  یابد که اشتباھات کم رشد کند و نه در اعصابش چنین نیرویی را می
ست  نظر نماید. این فقر ھمان چیزی تحمل و در مقابل آن صبر پیشه کند یا از آن صرف

کند.  کشاند و او را وادار به تحمل ظلم و ستم او می که زن را به بردگی برای مرد می
ست که او را از  داند و این ھمان امری سرپرستی می را بھتر از بی زیرا چنین وضعیتی

که ممکن است در صورت استفاده از آن بتواند مرد را  –اش  استفاده از حقوق مشروع
دارد. او ھمواره نگران آن است که مبادا شوھرش او را طلاق دھد.  بازمی –کنترل کند 

گیرد.  رپرستی فرزندان را به عھده میدر این صورت تکلیف او چیست؟ معمولاً پدر، س
اش را تأمین خواھد کرد؟  اما بر سر آن زن مطلقه چه خواھد آمد؟ چه کسی زندگی

دستی شدید، به ھیچ وجه مایل به  ھا به علت تنگ خانواده نیازمند و فقیرش؟! آن
ه شود. شان افزود جدایی او از شوھرش نیستند تا مبادا دوباره او بر تعداد افراد خانواده

 کنند. در نتیجه او را به تحمل این خواری و ذلت تشویق می
دادن  نیافتن به اھداف و از دست تردید امروزه جوامع شرقی به علت دست آری! بی

افتاده تبدیل  ھای جھل و فقر به جوامعی عقب شدن در تاریکی جایگاھشان و غرق
کنند و قدرت در  سقوط می ھای انسانی ی ارزش ھمه  افتاده اند. در جوامع عقب شده
ی اشکالش به تنھا فضیلت و برتری تبدیل خواھد شد و ضعف و ناتوانی توجیھی  ھمه

 برای خواری و تحقیر خواھد بود.
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کند. زیرا زن در جایگاه  تر است پس او را تحقیر می جایی که مرد از زن قوی از آن
جایگاھی از انسانیت دست یابد تواند به  طوری که نمی تری قرار دارد، به اجتماعی پایین

شود، مگر این که قدرت  بودنش احترام گذاشته می که در آن به انسان به خاطر انسان
یا ثروت داشته باشد که در این صورت به علت داشتن آن ابزار قدرت، مورد احترام و 

 .تقدیر قرار خواھد گرفت!
ایگاھی نزدیک به آن ی ارضای غرایز یا ج افتاده مردم به مرتبه در جوامع عقب

کند و به دنیا از  ھا غلبه پیدا می ی جنسی بر آن کنند و به ویژه غریزه سقوط می
و در  )١(شود نگرند. در نتیجه زن از نظر مرد فقط به کالایی تبدیل می چھارچوب آن می

یابد تا به خاطر آن به او مفاھیم والا و قابل  او ھیچ فضیلت ذاتی، عقلی یا روحی نمی
گر تسلط  ی جنسی در میان حیوانات نمایان رام انسانی را نسبت دھد. اگر رابطهاحت

گر ترکیبی از دو  افتاده این کار نشان ی عقب جنس مذکر بر مؤنث است، در جامعه
ی جنسی و اھمال و  ارزش است: احساس تسلط مرد بر زن در ھنگام رابطه احساس بی

 توجھی پس از این عمل. بی
شود. زیرا در میان فقر و جھل، به  افتاده، به تربیت توجھی نمی در کشورھای عقب

ماند.  شود که چشم انسان از دیدنش خیره می ی رفاھی نگریسته می این مسأله به دیده
رساند و  اش و مفھوم انسانیت می ست که فرد را به جایگاه واقعی ای تربیت تنھا وسیله

برد. زمانی که تربیت وجود نداشته  تر میی او را از جایگاه حیوانی بالا شأن و مرتبه
پرستی، نگریستن به  باشد یا غلط و فاسد باشد، مردم براساس غرایزشان یعنی قدرت

 ھا عمل خواھند کرد. ھا و سنجیدن آن با معیار غرایز و لذت زندگی از دید شھوت
گاه  –در چنین فضایی   مادر، زن را در نظر پسر خردسالش، منفی و حقیر –ناخودآ

آورد. زیرا مادری که فرزندش را  جلوه داده و او را به صورت دیکتاتور مستبدی بار می
پروراند در حقیقت او را چنان  کند و در حد معقولی او را نمی بیش از حد نوازش می

دھد که گفتار خودش را چه صحیح و چه غلط، دستوری لازم الاجراء بداند و  عادت می
دھد از کنترل غرایز و امیالش  چنین به او یاد می . ھمآن را بر دیگران تحمیل کند

خودداری کند. در واقع این امر چیزی جز الھام این غرایز و شھوات نیست. چنانچه 

                                           
دادن و سایر وظایف  کند. اما به علت کارکردن، نفقه مرد نیز در دیدگاه زن چنین حالتی پیدا می -١

 یابد. ی جنسی محض دست می مرد، او در دیدگاه زن به جایگاھی والاتر از غریزه
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جامعه با اضطراب، خفقان و تبعیض در مقابل تحقق یک شخصیت سالم و متعادل در 
راف بیشتر او انجامد، مرد، قرار گیرد و مانع به وجودآمدن آن شود و روز به روز به انح

ھایش را بر سر افراد زیر دستش اعم از مردان، زنان و کودکان  ی عقده مرد نیز ھمه
 کند. خالی می

ی شرقی بودند که به ایجاد وضعیت  ترین عوامل فساد در جامعه چه ذکر شد مھم آن
شان درآورده  امروزیبار  کنونی برای زنان منجر شده و آنان را به شرایط خوارکننده و رقت

ی این وضعیت و شرایط با روح اسلام سازگار  یک از عوامل به وجودآورنده است. کدام
است؟ آیا اسلام وجود فقر در جامعه را روا دانسته است؟ آیا اسلام ھمان مکتبی نیست که 

زیز ای از تعادل رسانده بود که در دوران عمر بن عبدالع از نظر اقتصادی جامعه را به درجه
 در آن ھیچ انسان نیازمندی وجود نداشت که خواستار دریافت زکات باشد یا آن را بپذیرد؟

ست  ست که یک بار بر روی زمین عملی شده است و ھمان مکتبی این ھمان اسلامی
ست که  کردن آن در جامعه ھستیم. آری! اسلام ھمان نظامی که امروزه خواستار عملی

کند تا اموال فقط در  ھای مختلف جامعه تقسیم می میان گروهثروت را به طور عادلانه در 
دیگر  ھای مختلف جامعه را به یک و سطح زندگی گروه )١(میان ثروتمندان گردش نکند

چنین به شدت  داند. ھم زدگی بیزار است و آن را حرام می کند. زیرا از رفاه نزدیک می
 کند. بردن آن تلاش می ینی فقر در جامعه است و برای از ب مخالف وجود پدیده

کن شود مشکل  فقر عامل اصلی مشکلات زنان مشرق زمین است که چنانچه ریشه
اصلی جامعه حل خواھد شد و زن به کرامت و شخصیتش دست خواھد یافت. در 

اگرچه این  –اش کار کند  آوردن مایحتاج زندگی اسلام زن مجبور نیست برای به دست
شود سھم زن از  فزایش سطح ثروت عموم مردم باعث میاما ا –امر حق طبیعی اوست 

گذاشتن مرد  به تنھایی باعث احترام –که آن را جز برای خود خرج نخواھد کرد  –ارث 
ھا را از  چنین زن را به تمسک به حقوقش که بیم از مبتلاشدن به فقر آن به او شود. ھم

 خواند. دست داده است فرا می
شود تا  نسبت به فردی یا گروھی ظلم روا داشته می آیا در اسلام از نظر سیاسی

شان را در منزل بر سر  ھای فروخته افراد را در جامعه در خفقان نگه دارد تا عقده
 شان خالی کنند؟ اعضای خانواده

                                           
 سوره حشر. ۷ی قسمتی از آیه  ترجمه -١
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آیا اسلام چیزی جز انقلاب و قیام علیه ظلم و فراخواندن مردم به مقاومت در برابر 
مکتبی نیست که در تربیت افراد جامعه به عنوان حاکم و ظالمان بود؟ آیا اسلام ھمان 

ی دوم، عمر بن خطاب بر روی منبر خطاب  ای رسیده بود که خلیفه شھروند، به درجه
مردی از مسلمانان ». ای مردم! سخن مرا بشنوید و از آن اطاعت کنید«به مردم گفت: 

ه بر تن داری از کجا تا زمانی که به ما نگویی عبایی را ک«برخاست و به او گفت: 
عمر خشمگین ». کنیم! دھیم و نه از تو اطاعت می ای نه به سخنانت گوش می آورده

نشد. بلکه سؤال آن مرد مسلمان را ستود و حقیقت امر را برایش توضیح داد تا این که 
آری! این ھمان » حالا دستور بده تا بشنویم و اطاعت کنیم!«آن مرد قانع شد و گفت: 

ت که زمین یک بار آن را به خود دیده و امروزه ما خواستار اجرای مجدد آن س اسلامی
  در جامعه ھستیم.

زمانی که چنین مکتبی در میان مردم عملی شود، آنان دیگر شاھد آن خفقان 
ھا را وادار کرده تا  ی بشری سایه افکنده و آن آسا بر جامعه شدید نخواھند بود که غول

شان تخلیه کنند. در این صورت  جامعه بر سر افراد خانواده ھای خود را به جای عقده
تعامل والیان و مسئولان حکومت با مردم به الگویی تبدیل خواھد شد که ھر فرد در 
رفتار با دیگران از آن روش پیروی خواھد کرد و مرد در تعامل و برخورد نیک و عادلانه 

 را در پیش خواھد گرفت.و براساس دوستی و برادری با ھمسر و فرزندانش آن 
 ارزش مادی با روح اسلام سازگاری دارد؟ ھای پست و کم آیا ارزش

آیا اسلام جز برای این آمده است تا جایگاه مردم را از سقوط و پستی بالا برده و 
ی والایی انسانیت  ی آن به مرتبه ھایی حقیقی قرار دھد تا به وسیله برایشان ارزش

 فرماید: د میدست یابند؟ چنانکه خداون

ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ ﴿
َ
ِ ٱإنَِّ أ ۡ�قَٮُٰ�مۡ  �َّ

َ
 ].١٣[الحجرات:  ﴾�

 .»تردید بزرگوارترین و ارزشمندترین شما نزد خداوند، پرھیزگارترین شماست بی«
علاوه بر این از دیدگاه اسلام، ارزشمندترین فرد جامعه، پرھیزگارترین انسان است 

ھای انسانی به این سطح  بانفوذترین فرد. زمانی که ارزشترین یا  نه ثروتمندترین، قوی
برسد دیگر مجالی برای تحقیر زن به علت ضعفش نخواھد بود. بلکه معیار انسانیت 

به  ص ی مرد با زن خواھد بود که پیامبر رفتاری و تعامل پسندیده ھمان خوش
 فرمایند: یثی میصراحت، آن را به عنوان معیار انسانیت قرار داده است. ایشان در حد
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ُ�مْ،« هْلِهِ  خَْ�ُُ�مْ  خَْ�ُ
َ
ناَ لأِ

َ
هِْ�  خَْ�ُُ�مْ  وَأ

َ
بھترینِ شما، کسی است که در « .»لأِ

 ».ی شما بھترم تعامل با ھمسرش از دیگران بھتر باشد و من در برخورد با ھمسرانم، از ھمه
حضرت نسبت به حقیقت شخصیت و  درک عمیق آن ص آری! این حدیث پیامبر

اش  دھد. زیرا ھر انسانی که با افراد تحت سرپرستی ھا را نشان می روان انسان
ھایی دارد که شأن او را از مقام انسانی  بدرفتاری کند، در درونش عقدھا و نگرانی

 آورد. تر می پایین
آیا سقوط به دنیای غرایز با روح اسلام سازگار است تا در نتیجه مسئول به 

باشد؟ اسلام چه زمانی به مردم اجازه داده است تا بدون وجودآمدن وضعیت کنونی 
 تربیت و تھذیب اخلاقی زندگی کنند؟

گاه  شناسد. اما ھرگز در پرت ی جنسی را آشکارا به رسمیت می آری! اسلام غریزه
پذیرد که به  غرایز آن را آزاد نگذاشته و به عنوان یک اصل قرار نداده است و ھرگز نمی

ی آن به زندگی بنگرند. این که اسلام  چیره شود تا مردم از دریچهطور مطلق بر مردم 
کند، به معنای سقوط انسان به  دیگر می زن و مرد را ملزم به رفع نیاز جنسی یک
شان است  یافتن مردم به نیازھای ضروری گرداب غرایز نیست. بلکه ھدف اسلام، دست

کند و در نتیجه به علت عدم ارضای شان را به خود مشغول ن تا این نیازھا فکر و اندیشه
ھای برتر مانند کار، ھنر یا عبادت  آن از راه مشروع از به کاربردن نیرویشان در زمینه

بازنمانند و به سوی گناه و فساد کشانده نشوند. اما اسلام ھرگز مردم را به حال خود 
ھا را از زندگی  ھا آن بردن از لذت ھا غرق شوند و بھره رھا نکرده تا در گرداب شھوت

ی مرد را به جھاد ھمیشگی در راه خدا و  والای انسانی دور کند. در نتیجه اندیشه
ی امور منزل  ی تربیت فرزندان و اداره ی زن را به جھاد و تلاش در زمینه اندیشه

 ھا داشته باشند. ھا و لذت مشغول کرده است تا ھردو، اھدافی فراتر از شھوت
ف اسلام سازگاری دارد تا آن را عامل به وجودآمدن وضعیت آیا سوء تربیت با اھدا
 کنونی زن شرقی بدانیم؟

ی اسلام چنین ادعایی را مطرح کند، زیرا قرآن کریم و  تواند درباره کس نمی ھیچ
کردن نفس و تربیت آن براساس  مملو از دعوت مردم به پاک ص احادیث پیامبر

ھا ھمانند  داشتن آن ه دیگران و دوستداری و التزام به عدالت، احترام ب خویشتن
 داشتن خویشتن است. دوست
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کنند عامل  باید پرسید عادات و آداب و رسومی که نویسندگان امروزی گمان می
نظری و جھل زن و دادن قالب حیوانی بدان ھستند،  افتادگی، جمود، تنگ عقب

 چیست؟
امل پاک و حضور زن وجود عادات و آداب و رسومی که از کارکردن، تحصیل علم، تع

 .)١(در جامعه جلوگیری نکند چه ایرادی دارد؟
حیایی، خواری و حضور زن در جامعه  بند و باری، بی آری! این آداب و رسوم مانع بی

ھا به کرامتش دست  شود. آیا زن فقط با این روش جھت ترویج فساد و فحشا می
 کند؟ یابد و پیشرفت می می

یافتن او به تجربه و  نھا راه تکامل شخصیت زن و دستتواند ادعا کند ت چه کسی می
ھای فتنه و سقوط است تا خود را در اختیار مرد جوانی  خبرگی، رفتن به سوی پرتگاه

قرار دھد و پس از این کار دریابد که آن جوان، آدم ھرزه و فاسدی است که او را فقط 
و زن احترامی خواھد و به شخصیتش به عنوان یک انسان  برای لذت جنسی می

گذارد. به ھمین دلیل به سوی جوان دیگری رو بیاورد؛ سرنوشتی که زنان و  نمی
 .برند؟! دختران باتجربه و متمدن غرب در آن به سر می

خواھند فحشاء و فساد  کند جز آنان که می چه کسی چنین ادعاھایی را مطرح می
ترین راه دست یابند، بدون این  ھای پستشان از ساده در جامعه انتشار یابد تا به خواسته

 .ھا ایجاد کنند؟! که آداب و رسوم اجتماعی مانعی برای آن
کردن افراد و دادن تجربه  ی نظام آموزشی چیست؟ آیا ھدفی جز تربیت وظیفه

 .ی امور زندگی دارد؟! نظری درباره
ای عملی و پاک برای رشد نفس و دادن  ھدفِ ازدواج چیست؟ آیا چیزی جز تجربه

 تجارب ارزنده به خرد و عقل آدمی است؟
کرد  ای منتشر می نامه ی مسیحی در مصر ھر ھفته مقالاتی را در ھفته یک نویسنده

کرد. چیزی  زد و از آن انتقاد می و در آن به اسلام آشکارا و پنھانی نیش و کنایه می
بگذارید و از نمانده بود که با صراحت به زنان بگوید: آداب و رسوم کھن خود را کنار 

رغم  ھایتان خارج شوید و با جرأت و جسارت با مردان اختلاط کنید و علی خانه

                                           
ای آن را به اسلام نسبت  نه اموری که بعدھا عدهمنظور ما آداب و رسوم حقیقی اسلام است  -١

اند که ھیچ ارتباطی به اسلام ندارند. غالب نویسندگان و منتقدانی که به آداب و رسوم  داده
 از ھمین مؤلف.» ھا نبرد سنت«تازند میان آن دو تفاوتی قائل نیستند. نگا: کتاب  جامعه می
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ھا و بازارھا یورش برید تا آداب و رسومی را  نیازی مادی برای کارکردن به کارخانه بی
 .خواھند، به مبارزه بطلبید! که شما را برای مادرشدن و تربیت فرزندان می

روند که فاقد  بدان علت در خیابان سر به زیر راه می گفت: زنان این نویسده می
اعتماد به نفس ھستند و بیم از مردان و جامعه سراسر وجودشان را فرا گرفته است. 

گیرند و با  طلبی سرشان را بالا می کنند برای مبارزه اما زمانی که تجربه کسب می
 .)١(شوند جرأت به مردان خیره می

یخ روایت شده است، ام المؤمنین عایشه که در صدر ست که در تار این در حالی
اسلام در امور سیاسی شرکت و سپاھی را رھبری کرده و در جنگ حضور یافته بود، با 

 .کرد! مردان از پشت پرده صحبت می
حیا و دیده از نامحرم فروداشتن، اخلاقی بود که فقط به زنان اختصاص نداشت. 

از دوشیزدگان باحیاتر بود. آیا امکان  ص امبرکند که پی چنین روایت می تاریخ ھم
گاھی از حقیقت رسالتش برای  دارد این امر به علت نداشتن اعتماد به نفس و عدم آ

 بشریت بوده باشد؟! [ھرگز!].
 دارند؟! ھا برمی سرایی چه زمانی نویسندگان سرگردان و پریشان دست از این یاوه

برد. اما راھش برای بھبود وضعیت  تردید زن شرقی در وضعیت بدی به سر می بی
راھی نیست که زن غربی پیموده است. زیرا زن غربی شرایط و انحرافات خاص خودش 

 را دارد.
راه ما برای اصلاح اشتباھات در زندگی زن و مرد، بازگشت به راه و نظام اسلام 

م و ی ما اعم از زن و مرد، پیر و جوان فقط شریعت اسلا است. تنھا راه نجات ھمه
مان را در راه آن به  ی تلاش، فکر و احساسات آوردن به این راه است که باید ھمه ایمان

کار گیریم. در این صورت زمانی که به این رسالت آسمانی ایمان بیاوریم و برای 
فرما خواھد شد  چه بدان ایمان داریم تلاش کنیم نظام اسلام بر ما حکم کردن آن عملی

 طغیان به جای خود بازخواھد گشت. و ھمه چیز بدون ظلم و

                                           
آثارش سعی بر آن داشت به اسلام نیش و کنایه ی  موسی بود که در ھمه مۀاین نویسنده سلا -١

ھا از  بود که ھرکدام از آن» جرجری زیدان«ی مسیحی دیگری به نام  بزند. او مانند نویسنده
پیشتازان سپاھی بودند که امروزه در حمله به اسلام شتاب گرفته است! [جالب این که آثار 

وان (منابع تاریخی و داستانی) در ی اخیر در ایران چاپ و منتشر شده و تحت عن نویسنده
 دسترس ھمگان قرار دارد].





 

 

 

 

 

 

 

 

 قوانین کیفری در اسلام

ھا پیش در صحرای سوزان  باری که قرن ھای وحشیانه و خشونت آیا مجازات
شدن دارند؟ آیا رواست امروزه در قرن  شد امروزه قابلیت عملی عربستان اجرا می

که در آن به مجرم به عنوان قربانی وضعیت اجتماعی موجود نگریسته  –بیستم 

۱ به خاطر –شود شود که باید آن را معالجه کرد نه این که مجازات  می

۴
دینار دست  

 فردی قطع شود؟
*** 

نفر در یک کشتار در شمال  ۰۰۰/۴۰برای نمونه افکار عمومی قرن بیستم قتل عام 
ی پیگرد یک  داند. اما چگونه ممکن است اجازه بودن روا می گناه آفریقا را به علت بی

 نفر را به علت ارتکاب جرم صادر کند؟
 .دھند! ه بسا مردم را فریب میآری! این واژگان و الفاظ چ

بیایید تمدن قرن بیستم را به حال خود واگذاریم تا به راھش ادامه دھد و به جای 
 ی جرم و مجازات در اسلام کمی سخن بگوییم. ی مسأله آن درباره

ی جرم و  . به ھمین دلیل مسأله)١(جرم، غالباً تجاوز فرد نسبت به گروھی است
ی میان فرد و جامعه ارتباط  ی چگونگی رابطه درباره ھا مجازات با دیدگاه ملت

 تنگاتنگی دارد.
دھند، در تقدیس  ھایی که مانند کشورھای غربی فرد را به عنوان اصل قرار می ملت

چنین  آورند. ھم ی زندگی اجتماعی به شمار می روی کرده و آن را محور ھمه فرد زیاده

                                           
اسلام اولین نظام روی زمین بود که در صورتی که جامعه نیازھای فرد را تأمین نکند، آن جامعه را  -١

آوردن حقوقش به رسمیت  دانست و در پی آن حق فرد در مبارزه با جامعه را برای به دست مجرم می
 از ھمین مؤلف.» گری و اسلام انسان بین مادی«از کتاب » جرم و مجازات«شناخت. نگاه: فصل  می
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ی کنترل آزادی فرد به کار  در زمینهکردن حق جامعه  ھا را در پایمال ھمین تلاش
ی جرم و مجازات نیز وجود دارد. این کشورھا به  برند. این اختلاف دیدگاه درباره می

ھای  ی این که او قربانی وضعیت فاسد یا عقده فرد مُجرم لطف فراوانی کرده و به بھانه
است او را مورد روانی یا اختلالات روحی و روانی است و قادر به کنترل اعصابش نبوده 

دھند. در نتیجه در حد امکان برای کاستن از مجازات  مھر و محبت فراوانی قرار می
ھا  گیرد و به ویژه در جرایم اخلاقی به حدی بر این تلاش نھایت تلاش خود را به کار می

 کند. ی جرایم خارج می ھا را از دایره شود که تقریباً آن افزوده می
شود تا جرم را توجیه کند.  سی تحلیلی وارد میدان میشنا ن در این حالت روا

قھرمان این انقلاب تاریخی در نوع نگاه نسبت به مجرم، فروید بود. او مجرم را قربانی 
ھای جنسی ناشی از سرکوب آن غریزه توسط جامعه، اخلاق، دین و آداب و رسوم  عقده

شته شود! سپس در پی آن دانست و بر این باور بود که باید این غرایز آزاد گذا می
ی  ھا نیز به مرکزیت غریزه شناسی تحلیلی به وجود آمدند که برخی از آن مکاتب روان

جنسی در زندگی انسان اعتقاد داشتند و برخی به این امر باور نداشتند. از دیدگاه 
ی این مکاتب، فرد مجرم که به علت تأثیر محیط پیرامونی و شرایط خاص دوران  ھمه

شناسی جبری  ھا به روان آمد. بنابراین، آن اراده به شمار می وجودی بیکودکی م
معتقدند. یعنی بر این باورند که انسان فاقد اراده و تصرف در نیروی روانش است و به 

 کند. ی کاملاً غیر ارادی عمل می شیوه
ی مقدسی است  ھا معتقد بودند که جامعه پدیده گرا، برخلاف آن ھای جامعه اما ملت

که فرد نباید علیه آن قیام کند یا از چھارچوب قوانینش خارج شود. بر ھمین اساس 
ھا  رسید. به ویژه کمونیست مجازات قیام علیه حکومت به حد اعدام و شکنجه ھم می

ی جرایم از عوامل  برخلاف فروید و روانشناسان تحلیلی دیگر اعتقاد داشتند که ھمه
ای که  روانی ذاتی. بنابراین، در جامعه –روحی گیرند نه عوامل  اقتصادی نشأت می

اقتصاد نابسامان و مختلی داشته باشد امکان ندارد فضایل اخلاقی به وجود بیایند. 
دانم چرا در  ای مجرمان را مجازات کرد. اما نمی چنین نباید در چنین جامعه ھم

گیرد و  شوروی که اقتصاد آن براساس عدالت مطلق در گردش است، جرمی صورت می
 .شود؟! ھا برپا می ھا و زندان جا دادگاه چرا در آن

تردید بخشی از ھرکدام از این دو دیدگاه حقیقت، و بخش دیگر آن  به ھرحال بی
گیری شخصیت و  روی است. شرایط پیرامونی فرد، تأثیر فراوانی در شکل مبالغه و زیاده
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گاه انسان، گاھی  روان او دارد و عقده فرد را به سوی جرم و جنایت ھای ضمیر ناخودآ
اراده  دھد. اما با این وجود، انسان در برابر شرایط پیرامونی، موجودی بی سوق می

ھا، به علت طبیعت کارشان، فقط  نیست. اشتباه روانشناسان تحلیلی این است که آن
علی رغم این که  –نگرند و به نیروی کنترل آن  می» دینامو«به نیروی محرک انسان 

کنند. ھمان نیرو است  چندان توجھی نمی –ھای اصلی روان انسان است  ز بخشیکی ا
شود حتی اگر کسی کودک را آموزش نداده باشد پس از رسیدن به سن  که باعث می

ادراری نداشته باشد. آری! این ھمان  مشخصی، ادرارش را کنترل کند و دیگر شب
کند. در  رفتار فرد را کنترل مینیروی کنترل یا نیرویی شبیه آن است که احساسات و 

 ھای زودگذر نخواھد بود. یافتن به شھوت سرکش یا خواسته نتیجه فرد ھمواره در پی دست
گیری احساسات و رفتار افراد  از سوی دیگر شرایط اقتصادی تأثیر بسیاری بر شکل

اخلاقی کشاند منجر به سقوط و انحراف  که فرد را به گناه می چنان دارد و گرسنگی ھم
پاشد و به بروز کینه و عقده در درون  شود. در نتیجه شخصیت فرد از ھم می او نیز می

انجامد. اما این ادعا که عامل اقتصادی تنھا عامل تأثیرگذار در رفتار انسان است،  او می
بودن این ادعا را ثابت  ھا و رویدادھای زندگی باطل ای بیش نیست که واقعیت مبالغه

که طرفدارانش ادعا  –چنین وقوع جرم و جنایت در اتحاد جماھیر شوروی  کند. ھم می
 خط بطلانی بر این مدعاست. –کنند بر فقر و گرسنگی غلبه کرده است  می

جا باید پرسید: حال که چنین است پس فرد مجرم در خلافی که مرتکب  در این
 یا تبرئه شود؟ شده است تا چه میزان مسئولیت دارد تا به خاطر این کارش مجازات

ریزی و تحلیل  ای دارد. زیرا بدون برنامه ی جرم و مجازات نگاه ویژه اسلام به مسأله
ی مکاتب جھان از  باره در میان ھمه پردازد و در این ھا نمی به وضع و اجرای مجازات

ای که برحسب اتفاقی گاھی با دیدگاه  نگرد به گونه منظر خاصی به این مسأله می
گرایان. اما در ھرحال معیار آن،  گرا مطابقت دارد و گاھی با جامعهکشورھای فرد

ی شرایط پیرامونی در وقوع جرم را در نظر دارد و  عدالت و اعتدال است و ھمواره ھمه
ای که جرم در آن به وقوع  زمان از دیدگاه فردی که مرتکب جرم شده و جامعه ھم

ای تعیین  برای آن مجازات عادلانه نگرند. سپس ی جرم و جنایت می پیوسته به پدیده
 ھا و افراد نیست. ھای گروه ھای منحرف یا خواسته کند که تابه دیدگاه می

ای را تعیین کرده که ممکن است برای کسی که به  ھای بازدارنده اسلام مجازات
آمیز به نظر  رحمانه و خشونت طور سطحی و بدون تعمق و اندیشه بدان بنگرد، بی
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ین دین ھرگز این قوانین را عملی نخواھد کرد، مگر آن که در ابتدا به این بیاید. اما ا
ضمانت دست یابد که فرد مجرم بدون داشتن توجیه یا وجود ضرورتی مرتکب جرم 

 شده است.
آری! اسلام مجازات دزدی و سرقت را قطع دست سارق قرار داده است. اما 

ه علت فقر و گرسنگی اتفاق ھنگامی که این شبھه وجود داشته باشد که سرقت ب
 ی سارق عملی نخواھد کرد. افتاده است ھرگز این مجازات را درباره

در اسلام مجازات مرد و زن متأھلی که مرتکب زنا شوند سنگسار است. اما شرط 
ھا در حال ارتکاب  نفر بر دیدن آن ۴بودن فرد زناکار و شھادت  ھا متأھل سنگسار آن

نفر آن  ۴ای که این  شمردن فحشاست؛ به گونه اھمیت حال کم ھا در زنا، یعنی رؤیت آن
 زن و مرد را که متأھل را در حال انجام این عمل قبیح مشاھده کرده باشند.

 ھایی اسلام تعیین کرده است، شرایطی دارند. ی مجازات آری! ھمه
یکی از فقھای  –ما این امر را از یک مبدأ و اصل صریحی که عمر بن خطاب 

یابیم. اما با این وجود، عمر در  آن را بیان کرده است درمی – ص پیامبراصحاب 
توان او را به تساھل و تسامح  گیر بود. بنابراین، نمی اجرای احکام شریعت، بسیار سخت

 متھم کرد.
در سالی که قطحی و خشکسالی روی داد و این احتمال وجود داشت که مردم به 

به سرقت شوند، عمر از اجرای حد سارق و شان مجبور  علت گرسنگی و حفظ جان
 قطع دست دزدان خودداری کرد.

 تر و آشکارتر است: ی این امر، واضح دومین رویداد درباره
روایت شده است که غلامان ابن حاطب بن ابی بلتعه شتر مردی از قبیله مزینه را «

بن صلت که قاضی  ھا را نزد عمر آوردند و به این کار اعتراف کردند. کثیر دزدیدند. آن
ھا را صادر کرد. زمانی که او رفت، عمر حکم او را نقض کرد و  بود حکم قطع دست آن

گفت: بدانید که به خدا قسم! اگر به علت اطمینان من از این حقیقت نبود که شما این 
دارید که اگر یکی  ھا را چنان گرسنه نگه می کنید و سپس آن جوانان را وادار به کار می

ھا اقدام به خوردن غذای حرامی کند، از فرط گرسنگی بر او حلال خواھد بود،  از آن
کردم! سپس به ابن حاطب بن ابی بلتعه رو کرد و گفت:  شان را قطع می قطعاً دست

شان را قطع نکردم به خدا قسم! تو را [که عامل اصلی سرقت آنان  حال که دست
را ھمواره احساس کنی! سپس از کنم که زیان دردناک آن  ھستی] چنان جریمه می
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[درھم]. عمر به  ۴۰۰ارزید؟ آن مرد پاسخ داد:  مالک آن شتر پرسید: شترت چقدر می
 ».[درھم] به این مرد بپرداز! ۸۰۰حاطب گفت: برو و  ابن

بریم و آن این  با توجه به این داستان تاریخی ما به یک اصل غیر قابل تأویل پی می
کند مانع اجرای مجازات بر  رد را به ارتکاب جرم وادار میکه گاھی وجود عواملی که ف

 عمل شود که فرمود: ص شود تا به حدیث رسول خدا او می

ھا از اجرای حدود و قوانین کیفری  در صورت وجود شبھه« .»بالشبهات ادرأوا الحدود«

 .)١(»خودداری کنید
تعیین کرده بررسی ھایی که  ی مجازات ی ھمه چه سیاست اسلام را در زمینه چنآن

کند جامعه را از وجود عواملی که منجر به  یابیم که اولاً: اسلام تلاش می نماییم درمی
کند و در  ھای بازدارنده را وضع می شود پاک سازد. ثانیاً: مجازات وقوع جرم می

بودن این مجازات علیه کسی که بدون وجود توجیه معقولی، اقدام به ارتکاب  عادلانه
ند، تردیدی وجود نخواھد داشت. چنانچه جامعه به ھر علتی قادر به از ک جرم می

ی این امر به ھر نحوی شبھاتی مطرح باشد  ھای جرم نباشد یا درباره بردن زمینه بین
کننده، اجرای حد بر مجرم ساقط  در این صورت به علت وجود این شرایط آسان

مسئولیت در انجام کار خلاف، گردد و متناسب با شدت وضعیت اضطراری یا میزان  می
ھای جایگزین، نظیر شلاق و زندان  حاکم اقدام به آزادی مجرم یا اجرای مجازات

 کند. می
کند  ی ثروت در جامعه و حذف فقر تلاش می آری! اسلام ھمواره برای توزیع عادلانه

ت و در دوران حکومت عمر بن عبدالعزیز به این جایگاه نائل شده است. در اسلام دول
نظر از دین، جنس، زبان، رنگ و  ی افراد جامعه صرف مکلف به تأمین مایحتاج ھمه

ھای شغلی مناسب،  آوردن فرصت ھاست. دولت باید با فراھم جایگاه اجتماعی آن
نیازھای زندگی مردم را تأمین کند و چنانچه قادر به این کار نباشد یا افرادی قادر به 

ال برایشان مستمری تعیین خواھد کرد. بدین ترتیب کارکردن نباشند دولت از بیت الم
ی ھر  ھای معقول سرقت را از میان خواھد برد. با این وجود درباره ی انگیزه اسلام ھمه

کند تا قبل از اجرای مجازات اطمینان یابد که  افتد تحقیق می جرمی که اتفاق می

                                           
قبسات من «آن را روایت کرده است. نگا: فصلی با ھمین عنوان در کتاب  بعبدالله بن عباس -١

 از مؤلف این گفتار.» الرسول
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 مجرم از روی اجبار و ناچاری وادار به ارتکاب آن نشده است.
گاه است.  اسلام از وجود غریزه ی جنسی و میزان فشار آن بر زندگی فرد به خوبی آ

کند. به ھمین  اما ھمواره برای ارضای این غریزه از راه مشروع، یعنی ازدواج تلاش می
خواند و در صورت داشتن مشکل  دلیل مردم را به ازدواج در آغاز سنین جوانی فرا می

به کمک به افراد نیازمند در این زمینه است.  مالی برای ازدواج، دولت موظف
ھا، تعیین اھداف  ی شھوت کننده ی عوامل تحریک سازی جامعه از ھمه چنین بر پاک ھم

دادن آن به  عالی برای زندگی انسان جھت صرف انرژی سرشار بشری در راه آن و سوق
کند اوقات  ش میسوی خیر و نیکی تأکید فراوان دارد. علاوه بر این به مسلمانان سفار

فراغت خود را در نزدیکی به خداوند سپری کنند تا بدین ترتیب از به وجودآمدن 
ی جرم پیشگیری کند. با این وجود، اسلام فقط زمانی فرد را  کننده ھای توجیه انگیزه

شمردن و به  اھمیت کند که فرد مجرم با ھدف بی به علت ارتکاب جرم مجازات می
 ۴معه و سقوط در عالم حیوانی این گناه را انجام داده باشد تا تمسخرگرفتن قوانین جا

 .)١(نفر شاھد او را در حال ارتکاب جرم ببینند 
کند این است که شرایط اقتصادی،  اولین چیزی که به ذھن انسان خطور می

ی امروزی ھمگی باعث به تأخیر افتادن امر ازدواج جوانان و  اجتماعی و اخلاقی جامعه
ی احکام  شود. آری! حقیقت چنین است. اما باید ھمه ھا به گناه می ن آنکرد نزدیک

ی  اسلام با کلیت آن عملی شود در غیر این صورت در قبال انحرافات جاھلی جامعه
امروزی ھیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه اسلام بر جامعه حکومت کند، ھرگز این عوامل 

دھد در  ت به سوی سقوط سوق میآمیز که جوانان را به شد کننده و جنون تحریک
ھای لخت و  کننده با ھنرپیشه جامعه وجود نخواھد داشت. ھرگز سینمای تحریک

ھای  انگیز و فتنه ھای شھوت ھا و کلیپ ھای مبتذل، ترانه عریان، مجالات و روزنامه
شود  چنین فقری که مانع ازدواج مردم می آمیز در سر راه بشر نخواھد بود. ھم جنون
ن خواھد شد. اسلام فقط در این صورت از مردم انتظار فضایل اخلاقی و خیر و ک ریشه

سعادت را خواھد داشت. بدیھی است که مردم در چنین وضعیتی قادر به این کار 
ای برای  جا که مردم در چنین وضعیت فاقد ھرگونه عذر و بھانه خواھند بود و از آن

 خواھد شد.انجام گناه ھستند، مجازات بر مجرمان اجرا 

                                           
 و یا اینکه مجرم به ارتکاب آن جرم در مقابل قاضی یا حاکم اعتراف نماید. (مُصحح) -١
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سازی  ھا ھم در اسلام چنین است. بدین ترتیب که در ابتدا برای پاک سایر مجازات
ھای جرم تلاش خواھد کرد. سپس با ھدف رعایت احیتاط بیشتر در  جامعه از انگیزه

کند.  ھا خودداری می ای پیرامون علت وقوع جرم از اجرای مجازات ھنگام وجود شبھه
 م در دنیا به این درجه از عدالت دست یافته است؟حال باید پرسید: کدام نظا

ی اجرای احکام اسلام بیم  شان درباره گیری که مسلمانان از خرده –ھا  اروپایی
احترامی به شخصیت  دارند تا مبادا احکام شریعت را وحشیانه و موجب تحقیر و بی

ھای مدنی  تکنند که این قوانین مانند مجازا به اشتباه گمان می –انسانی بدانند 
ی  کنند که در جامعه شوند. به ھمین دلیل تصور می ھاست که ھر روزه اجرا می آن

زنند و دست فرد  گاه عظیمی برپاست که در آن ھمواره یکی را شلاق می اسلامی قتل
شود. اما واقعیت این است که  کنند و شخص دیگری ھم سنگسار می دیگری را قطع می

شود.  گیری در اثبات جرم] کمتر اجرا می [به علت سختھای بازدارنده  این مجازات
بار حد سرقت اجرا شده  ۶قرن صدر اسلام فقط  ۴کافی است بدانیم که در مدت 

ی  ھا بیشتر جنبه گیریم که منظور از این مجازات است. بنابراین، نتیجه می
گاھی از روش ا ست که مانع وقوع جرم می تھدیدی سلام شود. علاوه بر این به علت آ

ی گناه و جرم، قبل از وقوع آن، از  در حفظ جامعه از عوامل به وجودآورنده
شد،  ی افراد اجرا می ھا درباره بودن موارد اندک و نادری ھم که این مجازات عادلانه

 کنیم. اطمینان کامل پیدا می
ن ھا یا طرفدارانشان ھیچ علتی برای نگرانیشان نخواھند یافت، مگر آ بنابراین، غربی

ھا را به گناه کشانده باشد، مرتکب جرم و گناه  شان بدون وجود توجیھی که آن که ھمه
 .شده باشند و بر انجام آن پافشاری کنند!

ھا، صوری  ممکن است برخی از مردم گمان کنند حال که چنین است این مجازات
این  و غیر قابل اجرا و در حقیقت فاقد ارزش ھستند. این نیز اشتباه بزرگی است.

ھا برای تھدید افرادی وضع شده است که بدون وجود توجیه یا  احکام و مجازات
شوند، اما با این وجود در درونشان  ی معقولی به سمت گناه و جرم کشیده می انگیزه

ای در  نسبت به انجام گناه تمایل دارند. پس فارغ از علل وجود چنین انگیزه
از بیم گرفتارشدن در دام مجازات بارھا عواقب ھا قبل از ارتکاب جرم،  شان، آن درون

 شوند]. کنند [و در نھایت از این کار منصرف می کارشان را مرور و بررسی می
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کند و از ھمگان در پرتو عنایت خویش  ای که در راه خیر و نیکی تلاش می جامعه
وس آورد حق دارد اطمینان یابد که ھرگز به سوی جان، مال و نام حمایت به عمل می

افرادش دست تجاوز دراز نخواھد شد. علاوه بر این، اسلام از معالجه و اصلاح افرادی 
که بدون توجیه آشکاری به گناه گرایش دارند دریغ نخواھد کرد و در صورت اطلاع از 

 ھا را در منجلاب انحرافات و فساد رھا نخواھد کرد. وجودشان، ھرگز آن
فکر  ھا در اسلام بود که جوان روشن مجازات چه خواندید، مباحثی پیرامون آری! آن

شدن به توحش و  دانان از بیم متھم کرده از آن بیم داشت و برخی از قانون و تحصیل
گرفتند و از پرداختن بدان شانه خالی  ھا، آن را نادیده می انحطاط از سوی غربی

این دو گروه ی این قوانین درخشان را به  کردند! حال باید پرسید: چه کسی فلسفه می
 .یاد خواھد داد؟!



 

 

 

 

 

 

 

 

 ی اسلام با تمدن جدید رابطه

سال به  ۱۰۰۰خواھید ما را  پرسند: آیا می فکران جامعه از ما می برخی از روشن
 نشینی برگردانید؟ ی بادیه عقب و به دوره

سال پیش  ۱۰۰۰ی زندگی آن اعراب پابرھنه و خشن که  ادارهاسلام برای 
نشینی که در  بودنش با محیط زندگی بادیه زیستند مناسب بود و سادگی و ابتدایی می

افکن،  ی تمدن، ھواپیماھای بمب آن ظھور کرد تناسب داشت. اما آیا امروزه در دوره
 ین، دیگر کاربردی دارد؟!ھا و سینمای سه بُعدی این د خراش بمب ھیدروژنی، آسمان

خواھیم  ست که با تمدن جدید سازگاری ندارد و اگر می اسلام دین جامد و خشکی
 .ای جز کنارگذاشتن آن نداریم! مانند سایر بندگان خدا متمدن شویم چاره

*** 
ست که اگر کسی اندک اطلاعی از تاریخ اسلام  ای ی جاھلانه چه خواندید شبھه آن

 آن را بر زبان نخواھد راند.داشته باشد، ھرگز 
باید پرسید چه زمانی و در کجا اسلام در مقابل تمدن بشر قد علم کرده و جلوی 

 پیشرفت آن را گرفته است؟
نشین بودند و  ھا اعراب بادیه آری! اسلام در میان قومی نازل شد که نیمی از آن

ھا فرموده  ی آن ای رسیده بود که قرآن درباره شان به درجه رحمی خویی و بی درشت
 است:

عۡرَابُ ٱ﴿
َ
نزَلَ  ۡ�

َ
ٓ أ ْ حُدُودَ مَا �َّ َ�عۡلَمُوا

َ
جۡدَرُ �

َ
شَدُّ ُ�فۡرٗ� وَنفَِاٗ�ا وَأ

َ
ُ ٱأ َّ�  ٰ َ�َ

 ].۹۷: ۀ[التوب ﴾رسَُوِ�ِ 
نشین [از سایر مردم] بیشتر است و بیش از ھمه سزاوار  کفر و نفاق اعراب بادیه«

اطلاع  چه خداوند بر پیامبرش فرستاده است، بی آناند که از مقررات و قوانین  آن

 .»باشند
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ی بزرگ اسلام این بود که از این افراد خشن و تندخو، یک ملت از  آری! معجزه
ی  ھای متمدن ساخت که نه تنھا به ھدایت الھی ایمان آوردند، بلکه از درجه انسان

انسانیت رسیدند که به ھای والای انسانی و حتی به جایگاھی از  حیوانی به افق
راھنمای بشریت برای رسیدن به ھدایت الھی تبدیل شدند. این امر، به تنھایی دلیل 

کردن مردم و  ی متمدن ی این دین در زمینه محکمی بر قدرت عجیب و فوق العاده
 ھاست. کردن جان و روان انسان پاک

ست. زیرا این دین تنھا ھا بسنده نکرده ا اما اسلام به این تأثیر بزرگ بر جان انسان
ی  ست که شایسگی تلاش و فعالیت در راه آن را دارد و آخرین ھدف ھمه عملی حقیقی

ی  ھاست. اسلام به تربیت اساسی افکار و عواطف بسنده نکرده است. بلکه ھمه تمدن
شدن را که امروزه مردم بدان توجه و عنایت خاصی دارند و آن را از  ھای متمدن نشانه

آورند برایشان به وجود آورد. در نتیجه تمدن  اساسی زندگی به شمار مینیازھای 
اش  شده مانند مصر، ایران و روم را در صورت عدم مغایرت با عقیده ھای فتح سرزمین

مبنی بر ایمان به یگانگی خداوند و بازنداشتن مردم از نیکی به بندگان خدا پذیرفت. 
شناسی، ریاضیات،  ھای پزشکی، ستاره زمینهھا را که در  چنین جنبش علمی یونانی ھم

شیمی، فلسفه و علوم طبیعی برپا بود به رسمیت شناخت و صفحات درخشان جدیدی 
شان به علم است.  گر تعمق مسلمانان در تحقیق و اھتمام جدی را بدان افزود که نشان

اخیر  ی این تحقیقات به اندلس منتقل شد که جنبش علمی ی ھمه ای که خلاصه به گونه
 ی علمی بوده است. ھا در علم و اختراع براساس ھمین ذخیره ھای آن اروپا و موفقیت

اکنون باید از خود پرسید: چه زمانی اسلام با تمدنی که برای بشر مفید بوده باشد، 
 مخالف کرده است؟

دیدگاه اسلام نسبت به تمدن غربی امروزی نیز ھمانند دیدگاھش نسبت به ھر 
ی منافعی را  ت که قبل از این وجود داشته است. بدین ترتیب که ھمهتمدن دیگری اس

بار آن  پذیرد و از پذیرش موارد زیان تواند برای بشریت در بر داشته باشد، می که می
کند. اسلام ھرگز مردم را به انزوای علمی یا مادی فرا نخوانده و  خودداری می

نژادی ندارد. زیرا به وحدت و ھای دیگر خصومت شخصی یا  خواند و با تمدن نمی
 ھا و افکار بشر اعتقاد دارد. ی ملیت پارچگی بشریت و وجود پیوندھا میان ھمه یک

نگر، ھرگز  فکران سطحی کردگان و روشن بنابراین، برخلاف تصور برخی از تحصیل
نباید نگران مخالفت با استفاده از دستاوردھای تمدن جدید بود و مسلمانان ھرگز 
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» بسم الله الرحمن الرحیم«شدن عبارت  از ابزارھای جدید را مشروط به نوشتهاستفاده 
ھای  ھا، مزارع و زمین ھا، کارگاه اند تا استفاده از آن را در خانه ھا نکرده بر روی آن

ست که با ذکر نام خدا و در راه او از آن بھره گیرند.  مختلف زندگی بپذیرند! بلکه کافی
ی این  ن، ملیت و وطن ندارد. بلکه ھدف از استفاده از آن، ھمهابزار به خودی خود، دی

دھد. برای امثال توپ جنگی ذاتاً یک محصول بشری و  عوامل را تحت تأثیر قرار می
ھای دیگر  فاقد ھرگونه نام و عنوانی است. اما اگر کسی از آن برای تجاوز به سرزمین

و مقبول نخواھد بود و شرط  استفاده کند، به طور یقین این عمل در اسلام جایز
استفاده از آن در اسلام این است که برای دفاع در برابر تجاوز دشمن یا تحقق برتری 
نام خداوند در زمین به کار آید. صنعت سینما نیز یک دستاورد بشری است که چنانچه 

گرفتن از  در راه احساسات و عواطف پاک و والای انسان و تشویق مردم به پیشی
گر در کارھای نیک از آن بھره گرفته شود، براساس اسلام است. اما اگر برای دی یک

انگیز و ترویج فساد و ابتذال فکری و روحی از آن  ھای برھنه و شھوت دادن بدن نشان
ی اسلام به شمار خواھد آمد. بنابراین، عیب  استفاده شود، این عمل خارج از دایره

اند، فقط  زارھا را به طور کامل تصاحب کردهمحتوایی که با ھای مبتذل و بی فیلم
ارزش  ھایی، بی ترین عیب چنین فیلم ی جنسی نیست. بلکه مھم تحریک غریزه

تواند  ارزشی است که نمی دادن زندگی و محدودکردن آن به اھداف پست و بی جلوه
 غذای مناسبی برای روح بشر باشد.

ی جھان  علمی بشر در ھمهچنین دعوت اسلامی از تعامل سازنده با تجارب  ھم
ست که  ی غذایی ی بشری سودمندی به منزله جلوگیری نخواھد کرد. زیرا ھر تجربه
 ی علم به صراحت فرموده است: درباره ص مسلمانان باید آن را بچشند. پیامبر خدا

عِلمِْ  طَلبَُ «
ْ
 .»است طلب علم [بر مسلمانان] واجب« .)١(»فرَِ�ضَةٌ  ال

کردن  در این حدیث، علم را به طور مطلق و بدون مشخص ص جا که پیامبر از آن
شود. زیرا  ی انواع علم می گیریم این کلام ایشان شامل ھمه اند، نتیجه می نوع آن ذکر کرده

 ھا بوده است. ی راه ی انواع علم و از ھمه دعوت رسول خدا از مردم، برای طلب ھمه

                                           
لىَ «اند:  ابن ماجه و ابن عبد البر و غیره این حدیث را با این الفاظ روایت کرده -١ ةٌ عَ يضَ رِ لْمِ فَ عِ طَلَبُ الْ

لِمٍ  سْ لِّ مُ  است. (مصحح) . آلبانی آن را صحیح گفته»كُ
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ی با تمدنی بود که برای حال که چنین است ھرگز نباید نگران مخالفت اسلام
 بشریت سودمند است.

اما چنانچه منظور از تمدن، مشروبات الکلی، قمار، فساد اخلاقی، استعمار حقیرانه 
ھا تحت عناوین مختلف باشد، در این صورت اسلام در مقابل  درآوردن انسان و به بردگی

مردم در این تمدن خیالی مقاومت خواھد کرد و به عنوان سدی در مقابل سقوط 
 ھا خواھد ایستاد. پرتگاه



 

 

 

 

 

 

 

 

 آیا اسلام همان ارتجاع است؟

خواھید افکار و  گویند: آیا می فکران امروزی خطاب به مسلمانان می روشن
که دیگر امروزه مقبول، احساساتمان را تعطیل کرده و خود را در وضعیتی مقید کنیم 

خواھید با آداب و رسوم چندین نسل  معقول و متناسب با زندگی جدید نیست؟ آیا می
و  )١(پیش زندگی کنیم که دیگر کارکردشان را از دست داده و امروزه به ارتجاع 

 آیند که مانع پیشرفت و آزادی بشر است؟ گرد به گذشته به شمار می عقب
کنید در حالی که یک ضرورت اقتصادی است که  با اصرار میآیا ھنوز ھم بر تحریم ر

 ای جز آن نیست؟ در دنیای معاصر چاره
کنید  اش پافشاری می چنان بر گردآوری زکات و توزیع آن در محل گردآوری آیا ھم

دانید این کار، یک روش قدیمی و با سیستم جدید حکومت  در حالی که به خوبی می
کنند که فلان  ین نیازمندان شھر یا روستا احساس میناسازگار است؟ علاوه بر ا

                                           
پرستی و  توان آن را گذشته گرایی در لغت به معنای بازگشت است و از این رو می ارتجا یا گذشته -١

ھایی  ھا یا طبقه ھا، احزاب، حکومت خواھی نیز نامید و نام یا صفتی است برای افراد، گروه تهگذش
که مخالف ھرگونه دگرگونی در روابط و بنیاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کنونی ھستند و یا 

خواھی در ھر  اند. ارتجاع و پیشرفت ھا و بازگشت به گذشته شدن برخی دگرگونی خواستار خنثی
ای نسبی است و به مرحله و وضعیت تاریخی آن جامعه بستگی دارد. چنانکه آنچه در یک  معهجا

ی دیگر ارتجاعی یا محافظه  آید چه بسا رد جامعه خواھانه مترقی به شمار می جامعه، پیشرفت
ھای افراطی ھستند که به روابط و  ھا در ھر نظام، دست راستی کارانه به شمار آید. ارتجاعی

اند و در برابر ھرگونه دگرگونی مقاومت  اقتصادی و اجتماعی کنونی یا گذشته وابسته نھادھای
ھای بالادست و سپردن  کنند. ارتجاع با ھرگونه گرفتن قدرت و ثروت از دست طبقات یا گروه می

ھای استبدادی و نیروھای  کند. نظام ھای فرودست به شدت مخالفت می آن به طبقات یا گروه
، ۱۴ی سیاسی، داریوش آشوری، ص  آیند. به نقل از دانشنامه ا ارتجاعی به شمار میھ پشتیبان آن

 . (مترجم)۱۳۸۵انتشارات مروارید، چاپ سیزدھم، 
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پردازد در نتیجه در مقابل او احساس خواری خواھند کرد و  ھا زکات می ثروتمند به آن
 .مطیع قدرت و نفوذش خواھند بود؟!

ھای مختلط و داشتن  آیا ھنوزھم بر تحریم شراب، قمار، اختلاط زن و مرد، رقص
ی این امور  کنید در حالی که ھمه جنس مخالف اصرار می دوستی و ارتباط با افرادی از

نیاز بود  توان از آن بی آید که نمی ی معاصر یک ضرورت اجتماعی به وجود می در دوره
 .ست که باید به راه خود ادامه دھد؟! یا از آن اجتناب کرد. زیرا تکاملی

مردم را به گردی است که  وای بر شما ای مسلمانان! این چه سیر معکوس و عقب
 .خوانید؟! سوی آن فرا می

*** 
کنند از یک طرف صحیح و از  کردگان مطرح می فکران و تحصیل چه این روشن آن

 سوی دیگر غلط است.
درست است که اسلام ربا را حرام اعلام کرده است، اما واقعیت این است که ادعای 

دیدگاه اقتصادی  بودن ربا دروغی بیش نیست و در جھان امروز دو ضروری اقتصادی
اند  ی ربا شکل نگرفته شان بر پایه گیری وجود دارند که با وجود اختلاف اصول یا جھت

که ھمان مکتب اسلام و مکتب کمونیسم ھستند. واقعیت این است که کمونیسم این 
ی معاصر ھنوز به  اش را برپا کند. اگرچه اسلام در دوره توان را یافته که نظام اقتصادی

دارد و به حکم طبیعت اشیا و  دست نیافه است، اما در این راه گام برمی این قدرت
ی کشوھای جھان برپاست، اسلام در راه  قراین موجود در جدالی که امروزه در ھمه

قدرت گرفتن و نیرومند شدن است و این قراین از یک رستاخیز و بیداری اسلامی 
 جدید حکایت دارد.

ت کند قطعاً اقتصادش را بدون وجود ربا برپا زمانی که اسلام بر جامعه حکوم
که کمونیسم  چنان خواھد کرد و نیاز یا ضرورت اقتصادی مانع این کار نخواھد شد. ھم

اش را بدون نیاز به ربا برپا کرده و این ضرورت خیالی از ایجاد سیستم  نظام اقتصادی
 اقتصادی کمونیستی جلوگیری نکرده است.

جھان معاصر یک ضرورت گریزناپذیر نیست. بلکه فقط در  بنابراین، ربا در سراسر
داری یک نیاز ضروری و اصل غیر قابل حذف است. زیرا نظام  جھان سرمایه

شود. با این وجود، اقتصاددانان بزرگ غرب سیستم  داری بدون آن برپا نمی سرمایه
یتی در اقتصاد ربوی را به باد انتقاد گرفته و معتقدند که نتیجه حتمی چنین وضع
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شدن ثروت در دست گروه اندکی از مردم و محرومیت تدریجی  ھا انباشته طول نسل
ھا انسان در بردگی این گروه  ی افراد جامعه از آن و در نتیجه گرفتارشدن میلیون بقیه

 دار خواھد بود. کوچک سرمایه
ام ما بدون نیاز به تحقق فراوان و عمیق در علم اقتصاد مصداق این امر را در نظ

ی معجزات نظام اسلام تحریم احتکار و  کنیم. از جمله داری کنونی مشاھده می سرمایه
سال پیش از به  ۱۰۰۰در بیش از  –داری  دو اصل اساسی سیستم سرمایه –ربا 

وجودآمدن آن سیستم است. زیرا خداوند که این دین را برای بشر فرو فرستاده است، 
گاهھای بشر به طو ی نسل ھمزمان از ھمه گاھی دارد و او که آ ترین و داناترین  ر کامل آ

بار ربا در اقتصاد و ایجاد کینه و اختلاف طبقاتی میان  است به خوبی از نتایج اسف
گاه بوده است.  افراد جامعه آ

نامه،  ی مبارز! یک ھفته آورترین عجایب دنیا این است که نویسنده ی شگفت از جمله
کند، در حالی که ھمین نویسنده به  با آن را محکوم میبه علت اصرار اسلام بر تحریم ر

اصول سوسیالیسم که براساس اقتصاد بدون ربا برپاست اعتقا دارد! جالب این که 
 شود! داری کم کم از عواقب ربا به ستوه آمده و به سوی سوسیالیسم متمایل می سرمایه

که از روی فھم و ایمان ی مذکور مسأله، اصول و مبادی نیست  بنابراین، برای نویسنده
 .بدان اعتقاد داشته باشد، بلکه فقط در درونش شھوت حمله به اسلام وجود دارد!

داری سپری کرده  اش را در لباس دین چنین یک وزیر مسلمان که دوران جوانی ھم
ھای خارجی، در مقام رفع تھمت جمود از اسلام برآمده و  است، برای جلب سرمایه

ی تحریم ربا بازنگری کند تا  فرا رسیده است که اسلام در مسألهوقت آن «گوید:  می
داران  خواھد رضایت سرمایه آری! او می» خود را با شرایط امروز جھان مطابقت دھیم!

را با به برآوردن خشم و غضب الھی به دست آورد و از تحولات اقتصادی استقبال کند. 
قت بوده باشد باید بداند که خودش ھا بیان حقی در حالی که اگر ھدفش در این گفته

که از  چنین یک عالم الأزھر قبل از این ترین مردم نسبت به این امور است! ھم نادان
کرد و به  دانشگاه مذکور مفتی معرفی شود، آشکارا حکم تحریم قطعی ربا را اعلام می

ی را آوردن مدرک، احکام الھ پرداخت. اما ھمین فرد پس از به دست بیان حقیقت می
 .نمود! تحریف می

در حقیقت امروزه ربا برای ما مسلمانان یک ضرورت خوارکننده است. زیرا اقتصاد 
ھای خارجی استوار است. اما پذیرفتن این ضرورت تا زمان  ی کمک چنان بر پایه ما ھم
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ی  ھای خیالی دارد. زمانی که ھمه یافتن آن، تفاوت زیادی با اعتقاد به آن پیشرفت پایان
رھای اسلامی استقلال اقتصادی پیدا کنند و بتوانند بر روی پای خود بایستند و کشو

ی متقابل و آزاد باشد و نه تبعیت و اطاعت، در  ی ما با جھان براساس رابطه رابطه
چنین روزی اقتصادمان را براساس اسلام برپا و تحریم ربا را اعلام خواھیم کرد و در 

 .به پیشرفت و توسعه دست خواھیم یافت! ی جھان نتیجه در مقایسه با ھمه
ی زکات به طور کامل صحبت کردیم. به  علاوه بر این، در فصل گذشته درباره

طوری که این مسأله که آیا زکات، بخشش و احسان ثروتمندان به نیازمندان است یا 
کند مجالی  ست که دولت براساس قانون الھی آن را از ثروتمندان دریافت می حقی
 تردید باقی نگذاشتیم.برای 

 شود. ای مطرح می اش شبھه ی توزیع زکات در محل گردآوری جا درباره اما در این
شود که  کردگان، دچار خنده می فکران و تحصیل دقتی روشن انسان از سادگی و کم

ی  شود. به نشانه ھرگاه برنامه یا طرحی از غرب متمدن! وارد کشورھای اسلامی می
ماند در حالی که ھمان  ھای تمدن، دھانشان از تعجب بازمی پیشرفتتأیید آخرین 
 دانند! ی انحطاط و جمود می ی به وجود آمده از طریق اسلام را نشانه قانون و برنامه

ھای نظام اداری در آمریکا به فدرالیسم منتھی شده  جدیدترین تحولات و پیشرفت
شھر، ایالت و حکومت مرکزی ایالت است. بر این اساس، روستا در چھارچوب ارتباط با 

آید. در واحد  متحده یک واحد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مستقل به شمار می
آوری و  ھایی که شورای روستا برای ساکنان آن تعیین کرده است جمع مستقل، مالیات

ھای ارتباطی و خدمات  ھای آموزشی، بھداشتی، راه در ھمان روستا برای فعالیت
ی آن اموال برای نھادھای حکومتی شھر یا ایالت  شود و بقیه ھزینه می اش اجتماعی

چنین اگر روستاھا دچار کسری بودجه شوند از شھر یا ایالت،  شود. ھم فرستاده می
شود. این نظام در حد خود بسیار مقبول به نظر  کمک مادی برایشان ارسال می

مین بودجه روستاھا و واحدھای ی تأ کار است که وظیفه رسد. زیرا یک نوع، تقسیم می
ی خود ساکنان محلی روستاھا یا واحدھای  کوچک را به حکومت مرکزی که به اندازه

 کند. کوچک قادر به شناسایی نیازھایشان و تأمین آن نخواھد بود واگذار نمی
کردگان، با شنیدن این توضیحات، چنین نظامی را تشویق و تحسین  تحصیل

فکران و  زنند. اما باید دانست دین اسلام که این روشن کنند و برایش کف می می
سال قبل به چنین نظامی  ۱۳۰۰دانند،  ماندگی می ی عقب کردگان آن را مایه تحصیل
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کردن  دست یافته و آن را برای بشر وضع کرده است. آری! اسلام گردآوری و ھزینه
ای که چنانچه  ت، به گونهای قرار داده اس ھا (زکات، خراج و...) را امری منطقه مالیات

کردن اموال در ھمان منطقه، چیزی از آن باقی بماند، آن را به بیت المال  پس از ھزینه
ای دچار کسری  ھای ناحیه فرستند و اگر مسئولان محلی در تأمین ھزینه عمومی می

 گیرند. بودجه شدند از بیت المال مسلمانان کمک می
آن را برای حُسن تقسیم کار و برپایی نوعی آری! این ھمان اصلی است که اسلام 

کردگان، به علت این  فکران و تحصیل نظام فدرالی تعیین کرده است؛ امری که روشن
 کنند. کردن و تقبیح آن می دانند اقدام به محکوم ماندگی و انحطاط می که آن را عقب

دیم که ی توزیع زکات سخن گفتیم و بیان کر ی مسأله اما در صفحات قبل درباره
بودن اموال زکات قرار نداده است و مانعی  اسلام ھیچ شرطی برای نقدی یا جنسی

ھا و سایر خدمات  ندارد که فرد زکات خود را به صورت ساخت مدارس، بیمارستان
تواند آن را مستقیماً به افرادی که به علت ضعف  چنین می اجتماعی پرداخت کند، ھم

 ارکردن نیستند بپردازد.جسمانی، پیری و کودکی قادر به ک
ی کنونی، اسلام را عملی کنیم کشور را به واحدھای  اگر بخواھیم در جامعه

ای و دولت مرکزی،  کنیم که در چھارچوب ارتباط با مراکز منطقه کوچکی تقسیم می
ی جھان امور خود را اداره خواھد کرد و بدین ترتیب در پیشرفت و  جھان اسلام و ھمه
ی ما  فکران جامعه کردگان و روشن ی کشورھایی که تحصیل مهتکامل جھان از ھ

 اند پیشی خواھیم گرفت. ھا شده باخته آن شیفته و دل
ی تحریم شراب، قمار و اختلاط زن و مرد در اسلام باید دانست که این  اما درباره

ن خواه ای تحریم براساس حقیقت و کاملاً به جا بوده و ھراندازه که زنان و مردان ترقی
 .حکم را محکوم کنند بازھم بر تحریم آن اصرار و پافشاری خواھد کرد!

ممکن است بحث و جدل در این باره کمی به طول بینجامد، اما مسأله را از 
ی تحریم شراب کافی است به این  ی مسأله برم. درباره ترین راه به پایان می نزدیک

فحشا غرق شده است، [و مسأله اشاره کنیم: در فرانسه که در گرداب فساد و 
ی زن  دانند] یک نماینده ھای آرزوھایشان می فکران ما، آن را یکی از کعبه روشن

پارلمان خواستار ممنوعیت استعمال مشروبات الکلی در این کشور شده است! آری! 
خوار  گساری و زنان و مردان شراب گفتن به شیفتگان باده ھمین مسأله برای پاسخ

 .کافی است!
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این است که ھیچ ارزشی برای مشروبات الکلی قائل نیستیم، اما نیک  حقیقت
ای که بیمار در فرد بیمار است؛  خواری انعکاس جامعه ی شراب دانیم که پدیده می

زدگی  ای در رفاه یابد که طبقه ای که در آن اختلاف طبقاتی به حدی شدت می جامعه
ھا را از بین برده  حساس و روح آنکنند. به طوری که این وضعیت، ا فراوان زندگی می

آور ساختگی  ھا و مواد نشاط اند و برای شادابی به محرک زدگی از دنیا شده و دچار دل
نیاز دارند. در حالی که در ھمین جامعه، طبقه یا طبقاتی در محرومیت و فقر مطلق به 

و  ھا کننده ھای زندگی به مست ھا و مصیبت برند و برای گریز از سختی سر می
ای که جدال بر سر لقمه نانی، احساسات و عواطف افراد  آورھا نیاز دارند. جامعه شادی

کند یا آلودگی صوتی، سر و  دلی تبدیل می ھا را به انسان سنگ را از بین برده و آن
ھای  ھای طولانی در ادارات و محل دیگر، نشستن صدای برخورد ابزارھای صنعتی با یک

ھا و مواد  کننده ا شده است به مشروبات الکلی و سایر مستھ کار باعث افسردگی آن
 برد تا در رؤیاھایش دنیای دیگری خالی از بدبختی بسازد. مخدر پناه می

بردن به  با این وجود باید صراحتاً گفت: حتی این عوامل ھم توجیھی برای پناه
ت و درمان آن ی بیماری اس ھا نشانه مشروبات الکی و مواد مخدر نیست. بلکه وجود آن

طلبد. زمانی که اسلام شراب را حرام اعلام کرد، عوامل  توسط فرد و جامعه را می
شود، از نظر دور نداشت. بلکه در ابتدا  خواری می ای را نیز که منجر به شراب کننده توجیه

گساری را حرام اعلام نمود. پس  بردن این عوامل کرد. سپس بعد از آن باده اقدام به از بین
ھای روحی را  مدن جدید باید پیش از انتقاد از اسلام، از آن یاد بگیرد که چگونه بیماریت

 با تنظیم نظام اقتصادی اجتماعی، سیاسی، فکری، روحی و جسمی جامعه معالجه کند.
کند.  گرا و خودسر، کسی قمار را تأیید نمی ھدف، پوچ ھای بی چنین جز انسان ھم

 ه بحث فراوان ندارد.بنابراین، موضوع قمار نیاز ب
 شود، اختلاط زن و مرد است. ی آن بسیار بحث و گفتگو می چه درباره اما آن

افتاده بمانیم؟ تا کی باید با  پرسند: تا کی باید عقب ای فریاد سر داده و می عده
پیشرفت و تمدن مخالفت کنیم؟ درود بر تمدن پیشرفته فرانسه که در آن عاشق و 

دیگر را در آغوش گرفته و ھمدیگر را غرق در بوسه  ن یکمعشوق در کنار خیابا
طلب و مبلغان فضایل اخلاقی برایشان مزاحمت ایجاد  کنند و افراد خشونت می

ھا در  کاری ھنری از آن کنند، جالب این که پلیس تا پایان این نمایش و شیرین نمی
انی که به کند! وای به حال کس ھای احتمالی عابران محافظت می ماقبل مزاحمت
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ی تحقیر یا تقبیح به این مناظر بنگرند که در این صورت افراد متمدن آن جامعه  دیده
 .ھا را مورد تحقیر قرار خواھند داد! آن

دیگر صادق و صریح ھستند و  درود بر تمدن پیشرفته آمریکا که مردم در آن با یک
ی جنسی یک نیاز  یزهاند که غر ھا دریافته شوند! آن ھرگز دچار دورویی و نفاق نمی

حیاتی است به ھمین دلیل آن را به رسمیت شناخته و راه آن را آسان و حمایت جامعه 
اند. بنابراین، ھر دختر یا پسری، دوستانی از جنس مخالف دارد که  از آن را فراھم کرده

کند تا نیاز  ھا خلوت می رود و گاھی با یکی از آن ھا به تفریح و گردش می با آن
اش را تأمین کند و بدین وسیله ھردو از شر سنگینیِ آن بر جسم، روح و  جنسی
شان رھایی یابند. سپس عصر ھنگام با نشاط و شادابی به سر کار خواھند رفت  اعصاب

ھا به  و به کار و تولید خواھند پرداخت و در نتیجه موفق خواھند بود و موفقیت آن
 پیشرفت جامعه منجر خواھد شد.

ی  ست که در جنگ جھانی دوم در مقابل اولین ضربه ھمان کشوریآری! فرانسه 
ھا سر تسلیم فرود آورد؛ البته نه بدان علت که میزان تجھیزات و نیروھایش  آلمانی

ھا عزت و شکوه خود را از دست  برای دفاع کافی نبود. بلکه به این سبب که فرانسوی
ھا را به فساد و تباھی  آنھا غرق شده بودند. آری! لذت جنسی  داده و در شھوت

ھای پاریس بودند تا  خانه ھا، کازینوھا و رقاص کشانده بود. به ھمین دلیل نگران کاباره
ست که  مبادا در اثر جنگ و بمباران دشمن نابود شوند. آیا این ھمان چیزی

اند که  خورده ھا گروھی فریب خوانند؟ یا آن فکران جامعه، ما را بدان فرا می روشن
 گویند؟ دانند چه می نمی

پروراند  زدگان شرق، خواب و رؤیای تقلید از آنان را در سر می در آمریکایی که غفلت
% ۳۸ھای یک شھر، مسئولان آن مدارس دریافتند که  در یک سرشماری از دبیرستان

تر و  دختران دبیرستانی باردار ھستند! این میزان در میان دختران دانشجو که باتجربه
گاهھا از روش  .تر است! ترند کم ی پیشگیری از بارداری آ

فکران جوامع مسلمان مشرق زمین، مردم را  ست که روشن آیا این ھمان چیزی
اند و  ھا و استعمارگران را خورده خوانند یا این که آنان ھم، فریب غربی بدان فرا می

 گویند؟ دانند چه می خودشان ھم نمی
اب انسان، ھدف صحیحی است و اسلام ی جنسی بر اعص رھایی از فشار غریزه

ھا دریافته  ھا پیش از آمریکایی بیشترین توجه را به این مسأله داشته است. زیرا قرن
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است که محرومیت از ارضای غریزه جنسی، باعث کاستن بخشی از پتانسیل کار و 
غریزه  دارد مگر آن که نیاز این ھا را از کار و پیشرفت بازمی شود و آن فعالیت افراد می

یافتن به ھدف صحیح باید ابزار و راه و روش صحیح به کار  تأمین شود. اما برای دست
برد. به فسادکشاندن جامعه و آزادکردن مردان و زنان برای انجام عمل جنسی 

کنند که تولید  لوح گمان می چون چھارپایان، راه درستی نیست. اگر این افراد ساده ھم
بند و باری جنسی است، باید بدانند که  به علت آزادی و بیخالص ملیِ فراوان آمریکا 

این تولید فقط یک دستاورد مادی محض است. زیرا ممکن است روزی برسد که 
نیاز کنند. اما آمریکا در دنیای افکار و اصول  ھا بشر را از نیروی کار انسانی بی روبات

پوستان  ست که سیاه تیانسانی چه دستاوردی داشته است؟ آری! ملت آمریکا ھمان مل
را به بدترین شیوه در تاریخ معاصر بشریت به بردگی کشانده است. آری! آمریکا ھمان 

توان میان سقوط روح  و نمی )١(کند ست که ھر نوع استعمار را در جھان تأیید می کشوری
ل بود. ھا تفاوتی قائ کشاندن ملت ی حیوانی و استعمار و به بردگی گر در غریزه انسان نمایان

 ھای متمدن بدان دچار شوند. ھر دو حالت، سقوطی ھستند که امکان ندارد انسان
شود و  ھای نیمه عریان در جامعه ظاھر می زمانی که زنی آراسته، زیبا و با لباس

گذران را  دلان عیاش و فاسد را به خود جلب و افکار و ضمایر افراد خوش توجه سوخته
دید این افراد با دیدن او دچار شادی و سرور عجیبی تر سازد، بی به خود مشغول می

ھای متنوع با غذاھای  دانند سفره شوند. این یک واقعیت است. زیرا ھمگان می می
 .گوارتر است! مختلف، از یک سفر با یک نوع غذای ثابت و تکراری، لذیذتر و خوش

در زندگی این ی ما  اما باید، در ابتدا اھداف را به وضوح مشخص کنیم. آیا وظیفه
ی اھداف، بیشترین بھره را از شادی و لذت ببریم؟ آیا در  نظر از بقیه است که صرف

ھا  ھا را انکار کرده است؟ پس چرا این خوشی گذشته و حال، کسی خوشایندبودن لذت
ھا  ی جدیدی نیست که غربی ھا، یافته بودن لذت بخش و مفرح اند؟ شادی را لذت نامیده

ھا  ھا و رومی ھا، ایرانی ھا پیش یونانی ان دست یافته باشند. بلکه قرندر قرن بیستم بد
آن را تجربه و کاملاً در آن غرق شده بودند. سپس چه اتفاقی افتاد؟ ھرکدام از این 

ھا که به چنین وضعیتی گرفتار شدند رو به ضعف نھادند و از کار و کوشش،  حکومت

                                           
ای به  ترین استعمارگر جھان تبدیل شده است که به راحتی به ھر بھانه و این اواخر به بزرگ -١

 کند. (مترجم) از نظر نظامی اشغال میھا را  کشورھای جھان سوم و به ویژه مسلمان حمله و آن
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یه ھمین وضعیت در طول تاریخ در سراسر تولید و نگاه جدی به زندگی بازماندند. شب
جھان و از جمله فرانسه روی داد. آری! این سنت خداوند در زمین است که خودش 

 فرماید: ی آن می درباره

ِ ٱوَلَن َ�ِدَ لسُِنَّتِ ﴿  ].۴۳[فاطر:  ﴾َ�ۡوِ�ً�  �َّ
 .»ھا و قواعد خداوند ھیچ تغییر و تحولی نخواھی یافت و در سنت«

ی ابزارھای قدرت مادی از جمله علم، نیروی کار و  ی معاصر، غرب ھمه دورهاز آغاز 
ی غربی  ھا به وجود افراد جامعه جدیت در تولید را در اختیار داشت. کم کم این شھوت

ھا انجامید و بقیه نیز در حال سقوط و انحطاط  نفوذ کرد و به سقوط اکثریت آن
قدرت و نیرویی در اختیار نداریم. زیرا  گونه ھستند. ولی ما مسلمانان امروزه ھیچ

باری که حداقل در دو قرن اخیر ما را احاطه کرده،  شرایط اجتماعی و سیاسی رقت
ھا به نام تمدن،  ھرگز به سود ما نبوده است. بنابراین، از افتادن به پرتگاه شھوت

مالی جز بریم؟ چنین اع پیشرفت و رھایی از اتھام ارتجاع و جمود فکری، چه سودی می
سستی و سرگردانی برای ما چیزی به بار نیاورده است و با داشتن چنین تباھی و 

داریم، در منجلاب فساد و بدبختی بیشتر سقوط  فسادی با ھر گامی که به جلو برمی
خواھیم کرد و ھر نویسنده یا اندیشمند و آزاداندیشی که مردم را به کنار گذاشتن دین 

خواند دارای ھر نام و لقبی باشد، خواسته یا  دین فرا میو آداب و رسوم مبتنی بر 
گذاران استعمار است و استعمارگران از این  آوران و خدمت ناخواسته یکی از پیام

نویسندگان و اندیشمندان و خدمتی که با دعوت مردم به کنارگذاشتن اخلاق و 
شان به  اھداف کردن جوانان به جستجو برای یافتن شادی و سرور، در راستای سرگرم

گاھند. به ھمین دلیل به پاس خدماتی که این حیله ھا می آن گران یا  کنند به خوبی آ
ھا، رادیو تلویزیون و ادارات دولتی  ھا، کتاب زدگان در روزنامه خوردگان و غفلت فریب

ھای مالی، تسھیلاتی و اطلاعاتی فراوانی به  ھا حمایت دھند از آن ھا انجام می برای آن
کنند که به وضعیت زنان در جامعه  آورند. آنان ھمواره این ادعاھا را تکرار می میعمل 

اند و چگونه پیشرفت  دقت کنید که از جایگاه پست و ناچیزی به مقام والایی رسیده
 اند. کرده و به افراد مؤثری در اجتماع تبدیل شده

ن در جامعه ی پیشرفت و ترقی ز از ھمین کتاب درباره» زن در اسلام«در فصل 
جا باید این نکته را افزود که خروج زن از خانه برای کار و  بسیار سخن گفتیم. در این

شود که اگر  ھایی می یافتن به تجربه تردید منجر به دست فعالیت و حضور در جامعه بی
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پرداخت، ھرگز به  داری و تربیت فرزندان عمل می ی خانه ماند و به وظیفه در خانه می
یافت. اما در ابتدا باید پرسید: آیا این تجربه چیزی بر شخصیت  دست نمی این تجارب

زن خواھد افزود؟ یا از یک جھت بر تجارب او افزوده تا از سوی دیگر از جایگاه و 
چنین لازم است سؤال کنیم: آیا این تجربه چیزی بر  شخصیتش کاسته شود؟ ھم

شدن بر بخشی از  ز باعث افزودهھا افزوده است یا این امر نی ی انسان شخصیت ھمه
 .شخصیتش و کاستن از بخش دیگر آن خواھد شد؟!

ای برای مرد تبدیل شده  شکی نیست که زن در جھان غرب به دوست و یار شایسته
اش  کند و به نیازھای جنسی اش با جان و دل استقبال می است که از احساسات عاشقانه

شود. اما دیگر  دل می با او ھمراه و ھمگوید و در تحمل برخی از مشکلات  پاسخ می
ای باشد. آری! این یک واقعیت تلخ است و فریادھای  تواند ھمسر و مادر شایسته نمی

اند، ھرگز این حقیقت را تغییر  زدگی گرفتار شده اعتراض زنان و مردانی که به تب غرب
 کند. را تأیید مینخواھد داد. حقایق به دست آمده از اعداد، ارقام و آمارھا سخنان ما 

ی خطرناکی خبر  % رسیده است که از آینده۴۰میزان طلاق در آمریکا به 
. این میزان در اروپا اندکی کمتر است. اما داشتن دوستانی از جنس مخالف )١(دھد می

ای  حتی در میان افراد متأھل امر شایعی است. اگر زن غربی مادر یا ھمسر شایسته
کردن اھتمامش به آن بود،  ه استقرار و بقا در خانه و صرفبود، بدین معنی که قادر ب

ی فرار از خانه و زندگی  رفت یا پدیده گونه بالا نمی صد طلاق در آمریکا این ھرگز در
ی  ی وظیفه یافت. در صفحات قبل درباره زناشویی در اروپا تا این حد افزایش نمی

ای ادعا  که عده –ج از خانه مادری سخن گفتیم و بیان کردیم که اشتغال زن در خار
شدن فرصت  در حقیقت مانع فراھم –شود  کنند باعث پیشرفت و تکامل زن می می

اش یعنی مادری خواھد شد. زیرا زنی  ی اصلی زمانی و روحی پرداختن زن به وظیفه
گردد دیگر در اعصابش توان مادری نخواھد  که خسته و کوفته از سر کار به خانه برمی

 ھای بیشتر مھیا نخواھد دید. ش را برای تحمل سختیداشت و خود
یافتن  ای برده است؟ آیا راه گذرانی چه بھره بشریت از اختلاط، جز عیاشی و خوش

ھا و ادارات دولتی از مشکلات جھان  ھا، سازمان خانه ھا، وزارت چند زن به پارلمان

                                           
البته این آمار مربوط به زمان تألیف کتاب است. قطعاً امروزه ھم میزان ازدواج در آمریکا و  -١

 کشورھای غربی کاھش یافته و ھم بر میزان طلاق افزوده شده است. (مترجم)
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ھا،  ھا، کارگاه هھا زن در کارخان کاسته است؟ آیا اشتغال ھزاران و بلکه میلیون
ھا و... باری از دوش این جامعه برداشته است؟ آیا زنان جز  ھای تجاری، کشتی شرکت

توانند در  ھا و امضاکردن احکام و دستورات اداری نمی خواندن در پارلمان با خطابه
 جامعه ایفای نقش کنند؟

ان سالم و ھا به شھروند آیا زنان با تربیت فرزندان با روشی ھدفمند و تبدیل آن
توانند در  ھای نیکوکار، مثبت و مبرا از ھرگونه انحراف و مشکلی نمی شایسته و انسان

ھا و  ھا، نشست جامعه تأثیرگذار باشند؟! درست است که زن از این که در پارلمان
ھای کنفرانس مورد تشویق قرار گیرد و برایش کف بزند خوشحال و شاداب  سالن

ھایی محروم از نعمت مادر  و سرمستی گذرا به تربیت نسل شود. اما اگر این شادی می
ھایی که فاقد عنصر محبتی ھستند که  بینجامد دیگر چه ارزشی خواھد داشت؟! نسل

ی جدال و ستیز در وجود انسان به تعادل برسد؛ ھمان چیزی که فقط مادری  با غریزه
نبوغش برای تربیت او تواند نھال آن را در وجود فرزند پرورش دھد که از وجود و  می

 گذارد. مایه می
ھای زندگی و داشتن  ھدف ما این نیست که به زن ظلم کرده و او را از لذت

کند  شخصیت مستقل محروم کنیم. اما آیا زندگی، مردان و زنان را به حال خود رھا می
ھای دنیا بھره ببریم و شخصیت خود را به میل و  خواھیم از لذت گونه که می تا آن

استه خودمان شکل دھیم؟ اگر خودپسندی بر ما چیره شود و بخواھیم بیش از حد خو
ی خودخواھی و انحراف ما به  معمول از دنیا بھره گیریم چه روی خواھد داد؟ آیا نتیجه

ھا  رحم در آینده نخواھد بود؟ آیا در میان این نسل دل و بی ھای سنگ وجودآمدن نسل
بردن بیش از حد افراد یک نسل و  ؟ آیا لذتمردان و زنانی وجود نخواھد داشت

به عنوان یک جنس ھمیشگی بر روی  –ی زن  ھای آینده به نفع قضیه بدبختی نسل
ی  خواھد بود؟ آیا باید بدان علت که اسلام به انسان به عنوان مجموعه –زمین 

دیگر تفکیک  ھا از یک نگرد که فقط به نسل معینی محدود و نسل ای می یکپارچه
ھا و  کند و ھرگز ھمگان را قربانی شھوت ھا تلاش می ی نسل شوند و برای نفع ھمه نمی

 کند آن را مورد انتقاد قرار داد؟ ھای افراد یک نسل نمی ھوس
ھا را حرام اعلام و در مقابل غرایز فطری و طبیعی انسان  ی انواع ذلت اگر اسلام ھمه

نمود، این  و از ارضایشان جلوگیری میھا را به طور کامل سرکوب  کرد و آن ایستادگی می
 آمد. آیا واقعاً اسلام چنین است؟ امر یک عیب بزرگ برای اسلام به شمار می





 

 

 

 

 

 

 

 

 دین و سرکوب غرایز

معتقدند دین باعث سرکوب ھا  گویند. آن ی دین چه می ببینید روانشناسان غربی درباره
شود و ایجاد احساس گناه برای افراد متدین زندگی  ھای زندگی انسان می [غرایز و] فعالیت

ی اعمالشان، گناھان و  کنند که ھمه ھا گمان می کند. در نتیجه آن شان تلخ می را به کام
بر این،  شوند. علاوه ھای دنیوی پاک نمی اشتباھاتی ھستند که جز با خودداری از لذت
جست غرق در جھل و تاریکی بود. اما با  اروپا در طی دورانی که به دین تمسک می

کنارگذاشتن قید و بندھای ننگین دین، افکار و احساساتش از درون آزاد شد و در میدان 
 کار و تولید آزادانه به فعالیت پرداخت و به این پیشرفت و ترقی کنونی دست یافت.

خواھید احساسات و عواطفی را  به سوی دین بازگردید؟ آیا می خواھید آیا بازھم می
ھا را آزاد کردیم، دوباره به زنجیر  آن –خواه جامعه  فکران و افراد ترقی روشن –که ما 

زندگی را به کام جوانان و » این حرام است، آن حلال است«بکشید و با گفتن 
 سازان جامعه تلخ نمایید؟ آینده

*** 
ی دینشان بگویند.  خواھند درباره کنیم تا ھرچه می ه حال خود رھا میھا را ب اروپایی

ی دین به  ی دین کاری نداریم، زیرا ما درباره جا به تأیید یا رد ادعاھایشان درباره در این
 گوییم، بلکه موضوع سخن ما اسلام است. ی کلی و عام سخن نمی عنوان یک پدیده

ھای زندگی در اسلام سخن  نیازھا و فعالیتی ادعای سرکوب  قبل از این که درباره
را آغاز کنیم لازم است بدانیم که سرکوب غرایز و نیازھا چیست؟ زیرا نه تنھا در گفتار 

شود و  فکران نیز از این کلمه سوء برداشت می مردم عادی بلکه حتی در کلام روشن
 برند. عموماً آن را به اشتباه به کار می
ردم، سرکوب غرایز به معنای خودداری از انجام عمل برخلاف تصور بسیاری از م

غریزی نیست. بلکه سرکوب غرایز از تقبیح ذاتی عامل غریزی و عدم پذیرش این نکته 
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تواند به ذھنش خطور کند و فکرش را مشغول سازد  ی غریزی می که عامل یا انگیزه
گاه است ک شود. بدین معنا سرکوب غرایز یک پدیده ناشی می ه ممکن است ی ناخودآ

 حتی انجام عمل غریزی ھم به معالجه آن نینجامد.
کند او مرتکب عمل  دھد که احساس می کسی که عمل جنسی را در حالی انجام می

بار ھم  ۲۰برد؛ حتی اگر روزی  شود که لایق او نیست، از سرکوب غرایز رنج می زشتی می
چه باید انجام  که انجام داده و آن این کار را انجام دھد. زیرا ھر بار در درونش میان کاری

گاه و  دھد تضاد و تعارض به وجود می آید و این کنش و واکنش در ضمیر خودآ
گاه انسان به ایجاد عقده  شود. ھای روحی روانی تبدیل می ھا و استرس ناخودآ

ی سرکوب ارائه شد نه نظر ما که دیدگاه فروید است که  تفسیر و برداشتی که از واژه
ی  کننده کردن دینِ سرکوب اش را در این مباحث و تقبیح و محکوم زندگی علمیی  ھمه

ی تئوری میل  سه رساله درباره«از کتاب  ۸۲ی  غرایز، سپری کرد. او در صفحه
گاھانه و انجام«گوید:  می» جنسی ندادن عمل  باید به طور قطعی میان این سرکوب ناآ

 ».ط به تأخیرانداختن آن استندادن آن فق جنسی تفاوت قائل بود که انجام
حال که دریافتیم سرکوب ھمان تقبیح عامل غریزی است نه به تأخیرانداختن آن به 

 گوییم. ی ارتباط این مسأله با اسلام سخن می مدت معین، درباره
ھا و امیال غریزی  ھا انگیزه ی آن در میان ادیان و مکاتب جھان، اسلام بیش از ھمه

ھا را در فکر و احساس انسان  شناسد و جایگاه آن رسمیت می انسان را با صراحت به
 فرماید: کند. خداوند در قرآن کریم می تھذیب می

هََ�تِٰ ٱزُّ�نَِ للِنَّاسِ حُبُّ ﴿ هَبِ ٱمِنَ  لمُۡقَنطَرَةِ ٱ لۡقََ�طِٰ�ِ ٱوَ  ۡ�نَِ�َ ٱوَ  لنّسَِاءِٓ ٱمِنَ  لشَّ َّ� 
ةِ ٱوَ  نَۡ�مِٰ ٱوَ  لمُۡسَوَّمَةِ ٱ ۡ�َيۡلِ ٱوَ  لۡفِضَّ

َ
 ].۱۴[آل عمران:  ﴾ۡ�َرۡثِ ٱوَ  ۡ�

ھا [و امور مادی] زیبا جلوه داده شده است. از  بستگی به شھوت برای انسان، دل«
ھای  ھا: عشق به زنان، فرزندان، مقادیر فراوانی طلا و نقره، اسب ی این شھوت جمله

 .»ھستندھای کشاورزی]  دار، چھارپایان و کشتزارھا [و زمین زیبا و نشان
ھا  کند آن ھای روی زمین را در خود گرد آورده و بیان می این آیه عموم لذت

اند. بنابراین، بر خودِ این غرایز و  حقیقتی ھستند که برای مردم زیبا جلوه داده شده
 توان خرده گرفت. ھا را در خود احساس کند نمی کسی که آن

ھا تا حدی  که در پی این شھوت دھد واقعیت این است که اسلام به مردم اجازه نمی
ھا را از  کندن از آن ھا مبدل گردند و اختیار دل ی لذت روانه شوند که به برده و بنده
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ماند و چنانچه  دار نمی دست دھند. زیرا زندگی با وجود چنین وضعیتی، استوار و پای
در این راه از  ی نیرو و توانش را ھا شود و ھمه ھا و لذت بردار شھوت بشریت کاملاً فرمان

دست دھد، ھرگز قادر به تحقق اھدافش یعنی تلاش مداوم جھت رسیدن به بالاترین 
 ھدف نخواھد بود و در نتیجه به سقوط در دنیای حیوانی عادت خواھد کرد.

داند. اما میان این امر و  آری! اسلام سقوط انسان به دنیای مادی حیوانی را روا نمی
گاه غرایز یع ھا و تلاش برای  کردن ذاتی آن دانستن و محکوم نی زشتسرکوب ناخودآ

ھا با ھدف تھذیب و بالارفتن جایگاه انسانی  خودداری از احساس تمایل نسبت به آن
 تفاوت وجود دارد.

ھای  ی انگیزه شناختن اولیه روش اسلام در برخورد با نفس انسان، به رسمیت
گاه اس نکردن آن فطری و سرکوب ھا  ت. سپس پرداختن عملی به آنھا در ضمیر ناخودآ

رساندن به فرد  شناسد و مانع زیان را در چھارچوب مقدار معقولی از لذت به رسمیت می
 شود. یا جامعه می

ھا پتانسیل حیاتی خود را زودتر از موعد از دست  فرد با غرق شدن در شھوت
رانی  اش شھوت هی فکر و اندیش ای که ھمه آید به گونه ھا درمی دھد و به بردگی آن می

درمان و عطش  خواھد بود. در نتیجه پس از مدتی به عذاب ھمیشگی، درد بی
 ناپذیری مبتلا خواھد شد. سیری

یافتن  شود، پایان زیانی که از سقوط انسان به دنیای غرایز حیوانی متوجه جامعه می
را نیروی زندگانی آن در راه رسیدن به یک ھدف است. در حالی که خداوند انسان 

یافتن به سایر اھدافِ  برای اھداف گوناگونی آفریده است و در نتیجه جامعه از دست
پاشیدن  ماند. علاوه بر این به نابودی نظام خانواده و از ھم نیازمندِ تحقق خود بازمی

ی  ھای پراکنده و فاقد ھرگونه پیوند و رابطه روابط اجتماعی و تبدیل آن به گروه
 که خداوند فرموده است: چنان انجامد. ھم مشترکی می

ٰ  وَقلُوُُ�هُمۡ  َ�يِعٗا سَبُهُمۡ َ�ۡ ﴿  ].۱۴[الحشر:  ﴾شَ�َّ
ھایشان  ست که قلب اند. این در حالی ھا باھم متحد و یکپارچه کنی آن گمان می«

 .»پراکنده و پریشان است
تر  آسانی دشمنان و نابودی آن را  پاشیدگی جامعه، حمله این پراکندگی، تفرقه و از ھم

 ی فرانسه اتفاق افتاد. که این امر در جنگ جھانی دوم درباره چنان گرداند، ھم می
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شود  که مانع به وجودآمدن ضرر و زیان می –شده  آری! اسلام در چھارچوبِ تعیین
ھای پاک دنیا را مباح و جایز اعلام کرده و بلکه حتی آشکارا  گرفتن از لذت بھره –

 فرماید: می ص اند. خداوند در قرآن کریم خطاب به پیامبرخو مردم را بدان فرا می

يّبَِاتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴿ خْرَجَ لعِبَِادِهِ وَالطَّ
َ
ِ الَِّ� أ  .]۳۲[الأعراف:  ﴾قلُْ مَنْ حَرَّمَ زِ�نَةَ ا�َّ

ھا و  و روزی –که برای بندگانش آفریده است  –ھای الھی را  بگو: چه کسی زینت«
 .»؟یم کرده استھای پاک را تحر نعمت

 فرماید: چنین می ھم

ۡ�ياَٱوََ� تنَسَ نصَِيبَكَ مِنَ ﴿  ].۷۷[القصص:  ﴾�ُّ
 .»!ی خودت را از دنیا به فراموشی مسپار و بھره«

 چنین فرموده است: ھم

 .]۱۶۰[الأعراف:  ﴾ُ�وُا مِنْ طَيّبَِاتِ مَا رَزَْ�ناَُ�مْ ﴿
 .»بخورید [و لذت ببرید]! ایم ھای پاکی که به شما ارزانی داشته از نعمت«

 فرماید: چنین می ھم

ْ ٱُ�وُاْ وَ وَ ﴿ ُ�وا َ�ۡ  ْ  .]۳۱[الأعراف:  ﴾وََ� �ُۡ�فُِوٓا
ھای حلال را] بیاشامید. اما [در خوردن  ھای حلال را] بخورید و [نوشیدنی خوراکی[«

 .»!روی نکنید و آشامیدن] زیاده
که در  –شناختن آن  بلکه اسلام در اعتراف به وجود میل جنسی و به رسمیت

کند  به حدی صریح و آشکار عمل می –شود  موضوع سرکوب غرایز در ادیان مطرح می
 فرماید: می ص که پیامبر اسلام

» َّ
َ

لاَةِ  :مِنْ دُْ�ياَُ�مْ  حُبِّبَ إلِي ةُ َ�يِْ� فِي الصَّ يبُ، وَالنِّسَاءُ، وجَُعِلتَْ قرَُّ از دنیای « .»الطِّ
چنین نماز به عنوان نور  داشتنی است: بوی خوش و زن. ھم من دوستشما دو چیز برای 

 .)١(»ی من قرار داده شده است دیده
نزدیکی و ی آن در پی  ترین عملی که بندگان به وسیله بدین ترتیب آن را با خالصانه

 فرماید: چنین با صراحت می کند. ھم تقرب به خداوند ھستند قرین و ھمانند می

                                           
 ابن کثیر این حدیث را در تفسیرش ذکر کرده است. -١
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مرد به خاطر انجام عمل « .»إن الرجل يثاب على العمل الجنسي يأتيه مع زوجته«

 .)١(»گیرد جنسی با ھمسرش ثواب می
ای رسول خدا! آیا ممکن است فرد با «مسلمانان با تعجب از ایشان پرسیدند: 

 پاسخ داد: ص پیامبر» ارضای شھوتش نیز ثواب ببرد؟

ْ�تمُْ «
َ
رَأ

َ
َ�انَ  حَرَامٍ  فِي  وضََعَهَا لوَْ  أ

َ
ـحَلاَلِ  فِي  وضََعَهَا إذَِا فكََذَلكَِ  وِزْرٌ؟ ِ�يهَا عَليَهِْ  أ

ْ
 كَانَ  ال

 ُ
َ

جْرٌ  له
َ
به شد؟  کرد برایش گناه نوشته می مگر نه این که اگر آن را از راه حرام ارضا می« .»أ

 .)٢(»شود ھمین ترتیب اگر از راه حلال آن را ارضا کند، برایش ثواب در نظر گرفته می
ای به نام سرکوب غرایز به وجود نخواھد  ی اسلام ھرگز پدیده بر این اساس در سایه

آمد. چنانچه جوانان که خودشان احساس وجود شھوت جوانی کنند، قطعاً این امر 
 قبیح این احساس و گریز از آن وجود ندارد.زشت نیست و ھیچ دلیلی برای ت

گاھی  خواھد که شھوت اسلام از جوانان فقط می ھا و غرایزشان را از روی اراده و آ
گاه  – کنترل کرده و به اختیار خودشان درآورند، نه این که آن را  –و نه ناخودآ

زند. بنابه سرکوب کنند. به عبارت دیگر تأمین آن را تا زمان مناسبی به تأخیر بیندا
ی  اعتراف فروید به تأخیرانداختن ارضای میل جنسی، سرکوب غرایز نیست و به اندازه

ھای روانی  ھا و استرس آن باعث خستگی و فرسودگی اعصاب فرد و ایجاد عقده
ھا امری اجباری نیست که اسلام از طریق آن  شود. دعوت مردم به کنترل شھوت نمی

ھا نشان داده است که ھر  ی ملت محروم کند. تاریخ ھمهخواسته باشد مردم را از لذتی 
ھا و غرایزش نبوده و به طور ارادی از بخشی از  ملتی که قادر به کنترل شھوت

پوشی نکرده، ھرگز قادر به حفظ موجودیتش نبوده است.  ھای مباح چشم لذت
با دھد کشوری در جدال و کشمکش  ی تاریخی نشان می چنین از سوی دیگر تجربه ھم

ھا کار آزموده  قدم بماند که مردمانش در تحمل سختی تواند ثابت کشورھای دیگر می
ھایشان را در ھنگام ضرورت چند ساعت، چند روز یا حتی چند  باشند و بتوانند لذت

 سال به تأخیر بیندازند. حکمت روزه در اسلام بر این اساس بوده است.

                                           
است وجود ندارد بلکه ایشان به معنی حدیث در  این الفاظی که مولف محترم ذکر کرده البته حدیثی با -١

قَةً «اند:  فرموده این مورد اشاره دارند که رسول خدا دَ مْ صَ كُ دِ عِ أَحَ فيِ بُضْ از  یکو در شرمگاه ھر « »وَ
 . [صحیح مسلم] (مُصحح)»است (ثواب) صدقه که با خانمش ھمبستر شود) یشما (در صورت

 مسلم این حدیث را روایت کرده است. -٢
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کنند حقیقت بزرگی را کشف  مان میگر و لاابالی امروزی گ زنان و مردان اباحی
کردن  جھت مردم را به شکنجه گویند: این خواری و تحقیر چیست که بی اند و می کرده

ھایش از  کردن نفس از امیال و خواسته ی گرسنگی، تشنگی و محروم جسم به وسیله
ھدف  حکمت و بی قبیل: غذا، نوشیدنی، لذت جنسی و اطاعت از دستورات اجباری بی

 خواند؟ یفرا م
اما باید پرسید: انسان بدون وجود قوانین و اصول چه ارزشی دارد؟ انسانی که 

ھای مورد نظرش دور باشد چگونه انسانی است؟ چنین  تواند چند ساعت از لذت نمی
تواند در جھاد و مبارزه با شر در زمین شکیبایی کند؟ در حالی که  فردی چگونه می

 ھا محروم کند؟ فرد خود را از بسیاری از لذتی جھادکردن این است که  لازمه
ھای اسلامی مشرق  شان در سرزمین که طرفداران و مبلغان –ھا  اگر کمونیست

با  –گیرند  کنند به تمسخر می زمین، روزه و قوانین دیگری را که نفس را کنترل می
آیا  دھد تجربه کسب نکرده بودند، ھای شدیدی که جسم و روح را آزار می تحمل سختی

ھا و  گراد، در برابر سختی توانستند ھمانند استقامت و مقاومت در استالین می
ھا سیاست یک بام و دو ھوا را در  شان پایداری داشته باشند؟ یا این که آن دشمنان

ھا از سوی دولت  داری از لذت ھای خویشتن طوری که اگر این فرمان اند؟ به پیش گرفته
آن را  –اھری و قادر به پیگرد و مجازات سریع فرد است که یک قدرت مرئی، ظ –باشد 

ی کشورھا و  کنند، اما چنانچه ھمین دستورات از سوی پروردگار آفریننده عملی می
 .دھند؟! ھا باشد به آن اھمیتی نمی سرزمین

در اسلام به جز روزه چه عبادت دیگری وجود دارد؟ نماز؟ مگر نماز چقدر از وقت 
گیرد؟ آیا مجموع نمازھای یک ھفته بیش از یک بار رفتن  ار را میفرد مسلمانِ پرھیزگ

گیرد؟ آیا انسانی که قلبش بیمار و در نفسش انحرافی وجود  به سینما وقت او را می
نداشته باشد، این فرصت فراھم شده برای ارتباط با خداوند و گرفتن کمک از او و 

 دھد؟ ست میتوکل بر او و رسیدن به آرامش در پناه او را از د
ھا به علت  ی محدودکردن زندگی مردم توسط دین و پیگرد آن چه درباره اما آن

شود ھیچ ارتباطی به اسلام ندارد.  ای در خواب و بیداری گفته می وجود کمترین شبھه
زیرا اسلام دینی است که قبل از ذکر عذاب و شکنجه، بندگان را مورد عفو و بخشش 

کردن غولی نیست که مانند سایه، مردم را تحت پیگرد و  تباهدھد! در اسلام اش قرار می
ناپذیری نیست. اشتباه بزرگ حضرت آدم  تعقیب قرار دھد یا تاریکی ھمیشگی و پایان
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ھا نیست و نیازی به فدیه و غسل تعمید  ی انسان ای علیه ھمه ھم شمشیر برکشیده
 ندارد. زیرا پروردگار مھربان در کتابش فرموده است:

ٰٓ َ�تَ ﴿ ّ�هِۦِ مِن ءَادَمُ  لَ�َّ  ].۳۷[البقرة:  ﴾َ�َِ�تٰٖ َ�تَابَ عَليَۡهِ  رَّ
ھا خدایش را  ی آن از پروردگارش، کلماتی را دریافت کرد [و او به وسیله پس آدم«

 .»خواند و از او طلب آمرزش کرد]، پس خداوند نیز او را عفو کرد
 پیچیدگی ختم شد.آری! قضیه به ھمین سادگی و بدون وجود ھر نوع 

فرزندان آدم نیز مانند پدرشان در صورت ارتکاب اشتباھات، محروم از رحمت پروردگار 
گاه است از آن آیند. خداوند که خود به سرشت آن به شمار نمی ھا تکلیفی بیش از  ھا آ

 دھد. شان مورد محاسبه قرار می ھا را در حد توان چنین آن خواھد و ھم شان نمی توان
 فرماید: در این باره میخداوند 

ُ َ�فْسًا إِ�َّ وسُْعَهَا﴿  .]۲۸۶[البقرة:  ﴾َ� يَُ�لّفُِ ا�َّ
 .»خواھد خداوند از ھیچ انسانی بیش از توانش انجام تکلیف و وظیفه نمی«

 ی این امر فرموده است: درباره ص چنین رسول خدا ھم

اءٌ  آدَمَ  ابنِْ  كُلُّ « اِ��َ  وخََْ�ُ  خَطَّ ابوُنَ  الخطََّ کند و بھترین  ھر انسانی اشتباه می« .»التَّوَّ

 .)١(»کنند اند که بسیار توبه می کنندگان، کسانی اشتباه
پذیری پرودگار از بندگان، آیات فراوانی  ی رحمت، مغفرت و توبه علاوه بر این، درباره

یم که کن ھا فقط یک مورد را انتخاب می در قرآن کریم وجود دارد. ولی ما از میان آن
گیرد.  ی پروردگار دارد که ھمه چیز را دربر می دلالت عمیق و کلی بر رحمت گسترده

 فرماید: خداوند در این آیات می

تْ ﴿ عِدَّ
ُ
رضُْ أ

َ
مَاوَاتُ وَاْ� وسََارعُِوا إَِ� مَغْفرٍَِ� مِنْ رَّ�ُِ�مْ وجََنَّةٍ عَرضُْهَا السَّ

ِينَ ُ�نفْقُِونَ ِ�  ١٣٣للِمُْتَّقِ�َ  اءِ وَالَْ�ظِمَِ� الغَْيظَْ وَالعَْا�َِ� عَنِ  ا�َّ َّ اءِ وَال�َّ َّ ال�َّ
ُ ُ�بُِّ المُْحْسِنِ�َ  ا�َّاسِ  �فُْسَهُمْ  ١٣٤وَا�َّ

َ
وْ ظَلمَُوا �

َ
ِينَ إذَِا َ�عَلوُا فاَحِشَةً أ وَا�َّ

نوُبَ  نوُ�هِِمْ وَمَنْ َ�غْفرُِ ا�ُّ َ فاَسْتَغْفَرُوا ِ�ُ وا َ�َ مَا ذَكَرُوا ا�َّ ُ وَلمَْ يُِ�ُّ إِ�َّ ا�َّ
ولَ�كَِ جَزَاؤهُُمْ مَغْفرَِةٌ مِنْ رَّ�هِِمْ وجََنَّاتٌ َ�رْيِ مِنْ َ�تْهَِا  ١٣٥َ�عَلوُا وَهُمْ َ�عْلَمُونَ 

ُ
أ

�هَْارُ خَاِ�ِينَ �يِهَا
َ
جْرُ العَْامِلِ�َ  اْ�

َ
 .]۱۳۶-۱۳۳[آل عمران:  ﴾١٣٦وَنعِْمَ أ

                                           
 ترمذی این حدیث را روایت کرده است. -١
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ھا و زمین  قدر) آسمان پروردگارتان، و بھشتی که پھنای آن (به و به سوی آمرزش«
گری و  که در توان است، بشتابید * آن کسانی است، (و) برای پرھیزگاران آماده شده

گذرند، و الله  برند، و از مردم در می کنند، و خشم خود را فرو می دستی انفاق می تنگ
ون مرتکب کار زشتی شوند یا بر خود که چ دارد. * و کسانی نیکوکاران را دوست می

خواھند، و چه  شان آمرزش می آورند، پس برای گناھان ستم کنند، الله را به یاد می
دانند (که گناه  که می اند، در حالی چه کرده آمرزد؟ و به آن کسی جز الله گناھان را می

پروردگارشان شان آمرزشی از (جانب)  ھا پاداش کنند. آن فشاری و اصرار نمی است) پا
مانند،  ھا جاری است، جاودانه در آن می است که از زیر (درختان) آن جوی ھایی و باغ

 .»کاران و) اھل عمل چه خوب است و پاداش (نیکو
ھا که رحمت خداوند نسبت  خدایا رحمتت نسبت به بندگان چه فراوان است! انسان

اختیار به سجده  ود و بیقادر به کنترل خود نخواھند ب –بینند  به بندگان را می
ھا مرتکب گناه  کنند. آن ھم چه زمانی؟ وقتی که آن افتند و از او طلب آمرزش می می

پذیرد، بلکه رضایت و رحمتش را به  ھا را می شوند! خداوند نه تنھا توبه آن ای می کبیره
 .برد! ی متقین بالا می شان را تا درجه کند و جایگاه ھا عطا می آن

ھا  ماند؟ زمانی که آن وجود، در بخشش و مغفرت خداوند تردیدی باقی میآیا با این 
فقط یک کلمه (توبه) را صادقانه بر زبان جاری کنند خداوند با این مھربانی و احترام با 

 .کند، پس دیگر چگونه امکان دارد عذاب روح، جان مردم را به ستوه آورد؟! ھا رفتار می آن
یث و روایات دیگری برای اثبات این امر نداریم. اما با این ما نیازی به ذکر آیات، احاد

انگیزی در این باره است ذکر  را که شاھد شگفت ص وجود این حدیث پیامبر
 فرموده است: ص کنیم. پیامبر می

ِي«
َّ

هَبَ  تذُْنبُِوا لمَْ  لوَْ  �يِدَِهِ  َ�فْسِي  وَالذ َ اَءَ  بُِ�مْ، االلهُ  لذَ
َ
 وَ�سَْتَغْفِرُونَ  يذُْنبِوُنَ، بقَِوْمٍ  وَلج

کردید، خداوند شما را از  قسم به کسی که جانم در دست اوست! اگر گناه نمی« .»لهَُمْ  َ�يَغْفِرُ 
کردند و برای  آفرید که گناه می داشت و به جای شما گروھی را می ی وجود برمی صحنه

 .)١(»آمرزید میھا را  کردند و او ھم آن شان [از درگاه خدا] طلب آمرزش می آمرزش گناھان
شان را مورد  ی ذاتی خداوند بر این است که مردم را بیامرزد و گناھان بنابراین، اراده

 فرماید: انگیزی از قرآن می ی شگفت چنین خداوند در آیه عفو و بخشش خود قرار دھد. ھم

                                           
 مسلم این حدیث را روایت کرده است. -١
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ُ بعَِذَابُِ�مْ إنِْ شَكَرُْ�مْ وَآمَنتُْمْ ﴿ ُ  مَا َ�فْعَلُ ا�َّ  ﴾١٤٧شَاكرًِا عَليِمًاوََ�نَ ا�َّ
 .]۱۴۷[النساء: 

ی شما دارد  اگر شما شکرگزاری کنید و ایمان بیاورید خداوند چه نیازی به شکنجه«
ھای  ھای بندگان] و [از اعمال و نیت ھا و نیکی حال آن که پروردگار قدردان [عبادت

گاه است  .»؟ھمگان] آ
ھا را بیامرزد و مورد لطف  آندادن بندگان به خداوندی که دوست دارد  آری! عذاب

 .رساند؟! و رحمت خویش قرار دھد چه سودی می





 

 

 

 

 

 

 

 

 اسلام و آزادی بیان

گفت: تو  کرد و می فکران با من بحث و مجادله می یکی از این به اصطلاح روشن
 .آزاداندیش نیستی!

 گفتم: چرا؟
 گفت: آیا به وجود خدا معتقدی؟

 .گفتم: آری!
 گیری؟ خوانی و روزه می گفت: و برایش نماز می

 .گفتم: آری!
 .گفت: بنابراین، تو آزاداندیش نیستی!

 بار دیگر پرسیدم: چرا؟
 .گفت: زیرا تو به خرافاتی معتقدی که وجود خارجی ندارند!

 را آفریده است؟گفتم: شما به چه چیزی معتقدی؟ چه کسی ھستی و حیات 
 .گفت: طبیعت! گفتم: طبیعت چیست؟!

ھایی دارد که حواس قادر به  حد و مرزی است. اما نشانه گفت: نیروی پنھانی بی
 درک آن نیست.

داشتن به نیروی نامحسوسی بازدارید  خواھید مرا از ایمان کردم می گفتم: گمان می
کردن یک  مسأله جایگزینتا به جای آن نیروی محسوسی را به من بدھی. اما اگر 

خواھی خدایم را از من  نیروی پنھانی به جای نیروی پنھانی دیگری است، پس چرا می
یابم تا به جایش خدای دیگری  بگیری که امنیت، راحتی و آسایش را در ایمان به او می

 .شنود؟! دھد و نه دعاھایم را می ھایم پاسخ می را به من بدھی که نه به خواسته
*** 
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کنند  ی آزادی اندیشه در میان افراد ترقی خواه جامعه است که گمان می مسأله این
ھا از آنجا که اسلام الحاد را  دینی است. پس به نظر آن آزادی فکر به معنای الحاد و بی

 .داند! دارد در نتیجه آزادی اندیشه را ھم مجاز نمی روا نمی
ھا را زمزمه و تکرار  خنان غربیوار افکار و س باید از این شیفتگان غرب که طوطی

 .دینی وجود دارد؟! کنند پرسید: با وجود اسلام، دیگر چه نیازی به الحاد و بی می
دینی و الحاد یک نیاز  در اروپا به دلایلی که کاملاً به آن سرزمین اختصاص داشت بی

ز دین بود که ھیچ ضرورتی ندارد این مسأله در ھمه جا تکرار شود. تصویر ارائه شده ا
کردن دانشمندان، تحمل خرافات و  مسیحیت، سرکوب جنبش علمی، سوزاندن و شکنجه

دادن این امور به خداوند از سوی کلیسای اروپا،  اکاذیب به نام دین بر مردم و نسبت
  دینی در میان آزاداندیشان آن سرزمین و ایجاد دو موجب به وجودآمدن الحاد و بی

ھا به دو گروه طرفداران گرایش طبیعی انسان به  بدیل آنی مردم و ت دستگی میان بقیه
 سوی ایمان به خدا و پیروان ایمان به حقایق علمی نظری و تجربی شد.

ی آن تا حدودی از این  گرایی راه گریزی بود که مردم به وسیله ی طبیعت اندیشه
که به خدایت را «گفتند:  ھا خطاب به کلیسا می یافتند. اروپایی اشکال رھایی می

ھای سنگین، دیکتاتوری،  آوری و مالیات ی آن ما را به بندگی و بردگی درمی وسیله
کنی برای خودت نگه دار؛ ھمان خدایی  سرکشی، اوھام و خرافات را بر ما تحمیل می

کند که عبادت، پرستش و رھبانیت در پیش گیریم. ما به  که ایمان به او اقتضا می
ھای خدای قبلی را دارد اما کلیسایی  ه بیشتر ویژگیآوریم ک خدای جدیدی ایمان می

چنین فاقد ھرگونه تعھدات اخلاقی، فکری و مادی  ندارد تا مردم را به بردگی بکشد. ھم
 ».اش از ھر قید و بندی آزاد و رھا ھستند است و مردم سایه

 دینی داریم؟ ولی ما در پرتو اسلام چه نیازی به الحاد و بی
اشکالی که ذھن را به حیرت و شگفتی وادارد وجود ندارد.  ی اسلامی، در عقیده

ی موجودات را به تنھایی آفریده  داند که ھمه بنابراین، خدا را یگانه و ھمان کسی می
تواند  کس نمی ھا به سوی اوست و ھیچ شریکی ندارد و ھیچ ی آن است و بازگشت ھمه

کس  ست که ھیچ و آشکاری ی ساده ی اسلامی اندیشه سخنانش را تحریف کند. اندیشه
 ی آن تردید یا اختلاف داشته باشد. باره آن اختلافی ندارد و ھیچ عاقلی نباید درباره در

وجود ندارد. دین از آن ھمگان » علمای دین«ای به نام  در اسلام مانند اروپا طبقه
د. بر اش از آن بھره می است که ھرکس به اندازه توان طبیعی و شایستگی فکری و روحی
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اند و ھرکس به تناسب اعمالش نزد خدا جایگاھی دارد و  ی مردم مسلمان ھمه
ھاست؛ خواه مھندس،  بزرگوارترین و ارزشمندترین فرد نزد خداوند پرھیزگارترین آن

ھا  ی عبادت ھا، حرفه نیست. ھمه گر باشد. دین مانند این شغل معلم، کارگر یا صنعت
ست که گروھی از مردم در  شود. اما طبیعی یبدون وجود وساطت علمای دین انجام م

تخصص پیدا کنند. اما  –به عنوان قانون اساسی جامعه  –ی فقه و شریعت اسلام  زمینه
دانان و متخصصان قانون اساسی و مدنی در ھر کشوری  ی قانون شان مانند ھمه جایگاه

است که به علت داشتن این وظیفه ھیچ سلطه و نفوذی بر مردم یا برتری طبقاتی بر 
دانان] جامعه و حکومت ھستند و  ھا فقط مشاوران، فقھا [و حقوق ھا ندارند. بلکه آن آن

نامند، در این نامگذاری  که در ھر کشوری خود را ھیأت عالی علمای مسلمان می کسانی
خود به این نام یا غیر آن کاملاً آزادند. اما این نام یا ھر نام دیگر برایشان ھیچ سلطه، 

ی امور مردم جز در چارچوب  کند و درباره برتری، قدرت و نفوذی بر مردم ایجاد نمی
الأزھر یک دانشگاه علمی و اسلامی است، اما حق سوزاندن یا  شرع ھیچ اختیاری ندارند.

کردن دانشمندان و سایر مردم را ندارد. حداکثر اختیاری که دارد این است که  شکنجه
ھا  تواند برداشت افراد جامعه را در مورد انتقاد قرار دھد یا به چالش بکشد و آرای آن می

مختار است. زیرا مردم نیز این حق را دارند که  را تخطئه کند و در این امر کاملاً آزاد و
فھم علمای الأزھر از دین را نقد کنند و آرا و نظراتشان را اشتباه بدانند. زیرا دین در 

 انحصار فرد یا گروھی نیست، بلکه از آن کسی است که به خوبی آن را درک و اجرا کند.
ھای  یون در ادارات و پستزمانی که حکومت اسلامی برپا شود، عالمان دین و روحان

حکومتی، صاحب منصب نخواھند بود و در نظام حکومت تغییری به وجود نخواھد آمد 
جز این که احکام و قوانین براساس شریعت اسلام خواھد بود. اما امور مھندسان در 

ی پزشکان و امور  اختیار خودشان، مسائل پزشکی و بھداشتی تحت نظارت و اداره
ه شرط این که اقتصاد اسلامی در جامعه حکومت کند) در اختیار اقتصاد کشور (ب

اقتصاددانان خواھد بود. سایر امور و مسائل کشور نیز در اختیار متخصصان و 
 کارشناسان باتجربه و دارای تحصیلات در ھمان زمینه قرار خواھد گرفت.
لمی و ھای ع در عقیده و نظام اسلامی ھیچ مانعی بر سر راه نظریات و فعالیت

ھا در جامعه قرار ندارد و تاریخ خود گواه آشکاری بر این امر است. در تاریخ  اجرای آن
اسلام شنیده نشده است که ھیچ دانشمندی به علت کشف یک حقیقت علمی شکنجه 
یا سوزانده شده باشد. تردیدی نیست که علم صحیح با باورھای فرد مسلمان مبنی بر 
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خداوند، دعوت مردم توسط اسلام به نگریستن به ی موجودات توسط  آفرینش ھمه
شدن  ھا توسط خداوند برای ھدایت ی آفرینش آن ھا و زمین و اندیشیدن درباره آسمان

دین  به سوی او ھیچ تضاد و تعارضی نخواھد داشت. بسیاری از دانشمندان ملحد و بی
 اند. غربی از طریق تحقیق علمی صحیح به سوی خداوند ھدایت شده

دینی مردم باشد  ای برای الحاد و بی ر اسلام چه چیزی وجود دارد که انگیزهپس د
شان و استعمارگران  ی تقلید کورکورانه از سروران غربی جز این که گروھی گرفتار غریزه

 شده باشند؟
خواھند در تبلیغات علیه عقاید دینی و عبادات آزاد باشند  کنند که می ھا ادعا می آن

ھا فرا خوانند  ارزش جلوه دھند و ھمگان را به رھایی از آن ردم کمو آن را در نظر م
 بدون این که گرفتار قانون شوند.

لوح این امر به خودی خود  آری! اما علت این امر چیست؟ برخلاف تصور افراد ساده
ای برای ھدفی دیگر یعنی ھمان رھایی فکر و اندیشه  ھدف نیست، بلکه در اروپا وسیله

 آزادکردن مردم از سرکشی و طغیان بود.از خرافات و 
ی دین این آزادی را داشته باشند پس دیگر در پی تحقق چه  اما چنانچه در سایه

 ھدفی ھستند؟
بند و باری اخلاقی و  قید و شرط، بی ھا در پی آزادی بی واقعیت این است که آن

است و  ھرج و مرج جنسی بدون وجود عوامل بازدارنده ھستند، این حقیقت مسأله
شان است. این در  پرستی کردن شھوت ای برای پنھان ی فکری فقط وسیله جنبه
کنند. اسلام که مردم را به رھایی از  بودن را مطرح می ست که ادعای آزاداندیش حالی
خواند، مجبور به اطاعت و پیروی از  ھا فرا می ی شھوت ھا از جمله سلطه ی سلطه ھمه

 ی جنسی نیست. پرستان و بندگان غریزه شھوت
*** 

کنند نظام حکومتی اسلام کاملاً دیکتاتوری است. زیرا دولت در آن  ای ادعا می عده
یعنی امر مقدسی که بر  –جا که این حکومت به نام دین  قدرت فراوانی دارد. از آن

کند این امر بر وخامت مسأله  رانی می ھا حکم بر آن –ھای مردم سلطه دارد  قلب
افزاید و این حکومت به سادگی به سوی دیکتاتوری کشیده شده و مردم نیز به  می

پذیرند و بدین ترتیب آزادی دچار بحران شده و کسانی که علیه حاکم  آسانی آن را می
 ز دین خواھند بود.قیام یا اعتراض کنند به راحتی در معرض اتھام ارتداد و خروج ا
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 اند؟ ی دین را از کجا آورده ھا این ادعای عجیب درباره آن
اند؟ که خداوند در قرآن کریم  آیا از آیات، احادیث و روایات زیر چنین برداشتی کرده

 فرموده است:

مۡ ﴿
َ
 ].۳۸[الشوری:  ﴾بيَۡنَهُمۡ  شُورَىٰ  رُهُمۡ وَأ

 .»کارھای مؤمنان براساس مشورت است«
 فرماید: ی دیگری می آیه چنین در ھم

ِ  �َّاسِ ٱ َ�ۡ�َ  تُم�ذَا حَكَمۡ ﴿ ن َ�ۡكُمُواْ ب
َ
 ].۵۸[النساء:  ﴾لعَۡدۡلِ ٱأ

 .»ھرگاه میان مردم قضاوت کردید براساس عدالت حکم کنیدو «
اند؟  به این نتیجه رسیده ص ی اول و دوم پس از پیامبر آیا از این سخن خلیفه

ای مردم!] ... «[ھا] گفت:  او به منبر رفت و خطاب به آنابوبکر [پس از بیعت مردم با 
ی اطاعت شما از من  نافرمانی کردم دیگر وظیفه ص ھرگاه من نسبت به خدا و پیامبر

 ».شود! تان ساقط می از عھده
اگر در من انحرافی «ھا گفت:  عمر بن خطاب نیز پس از بیعت مردم خطاب به آن

به خدا «یکی از مسلمانان برخاست و فریاد زد: ». مشاھده کردید، مرا اصلاح کنید
» کنیم! ھای تیز شمشیرھایمان اصلاح می قسم! اگر در تو انحرافی دیدیم آن را با لبه

عمر از شنیدن این سخن بسیار خوشحال شد و خداوند را به خاطر وجود چنین 
 .وضعیتی در میان مسلمانان شکرگزاری کرد!

یان به نام دین وجود داشته است و ممکن است آری! در طول تاریخ، سرکشی و طغ
تواند ادعا کند که دین به تنھایی ابزاری  در ھر زمانی نیز به وجود آید. اما چه کسی می

برای سرکشی و استبداد در زمین بوده است؟ آیا ھیتلر و استالین ھم به نام دین به 
به دیکتاتوربودن ھای شوروی  کردند؟! پس از مرگ استالین، روزنامه مردم ظلم می

بار  استالین اعتراف کردند و گفتند که او در روسیه حکومت پلیسی و خشونت
ای براقرار کرده بود که تکرار این وضعیت به ھیچ وجه درست نیست! آیا ژنرال  ظالمانه
در جمھوری چین و  )٢(در آفریقای جنوبی، چیانگ کای چگ )١(، ژنرال مالان)١(فرانکو

                                           
فرانسیسکو فرانکو رھبر جوان نیروھای فاشیست اسپانیا که به فالانژ مشھور بودند، در سال  -١

اد و در کشور حکومت خواه را شکست د ھای نازی، نیروھای جمھوری م. با حمایت آلمان۱۹۳۹
دیکتاتوری به وجود آورد. او به دلیل نزدیکی فکری به جنبش فاشیستی در آلمان و ایتالیا از 
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ھیتلر و موسیلینی جھت تلاش برای تسلط بر جھان حمایت کرد، اما وارد جنگ نشد. بلکه با 

ھمین امر به  آمریکا علیه کمونیسم دشمن مشترک لیبرالیسم و فاشیسم باب دوستی را باز کرد.
 ی حکومتش کمک زیادی کرد. ادامه

ی ھیتلر و موسیلینی خواند.  ای فرانکو را دست نشانده م در قطعنامه ۱۹۴۶سازمان ملل در سال  
این امر به انزوای بیشتر اسپانیا و حاکمیت ھرچه بیشتر استبداد مطلق در آن انجامید. دوران 

، بایکوت و محدودکردن حقوق اجتماعی و فرانکو عصر استبداد، خفقان، سانسور، سرکوب
 ھای فردی بود. آزادی

ی حیات سیاسی  م پس از سه دھه حاکمیت تصمیم گرفت جھت ادامه۱۹۶۹فرانکو در سال  
م از دنیا  ۱۹۷۴نوامبر  ۲۰کشورش خوان کارلوس را به عنوان جانشین انتخاب کند. فرانکو در 

سال دیکتاتوری و استبداد را در کشور  ۳۸ایان رفت و دو روز بعد کارلوس به کنگره رفت تا پ
 اعلام کند. (مترجم)

ی (آپارتاید) به  م واژه ۱۹۴۴دکتر اف مالان رھبر حزب ناسیونال آفریقای جنوبی که در سال  -١
ی سرخوردگی اجتماعی از رژیم  معنی (جدایی) را ابداع و این تئوری را معرفی کرد. در نتیجه

م اکثریت آرا را به دست آورد و  ۱۹۴۸ی آپارتاید، در انتخابات  شناختهوقت، این حزب و تئوری نا
ھای اجتماعی رژیم اقلیت سفید  ی سیاست م پایه ۱۹۸۹طی چھار دھه پس از آن یعنی تا سال 

% اراضی کشاورزی به اشغال سفیدپوستان ۷۵پوستان که  در این کشور آفریقایی شد. سیاه
ھا ازدواج بین نژادی منع شد و  ب شده توسط نژادپرستدرآمده بود. در قانون اساسی تصوی

ھای سفیدھا از سیاھان جدا و آموزش و پرورش شکل کاملاً نژادی به خود گرفت.  سرزمین
شدند. ھرگونه  سیاھان در صورت اعتراض به وضع موجود یا شیوع بیکاری فوراً از کشور اخراج می

پوستان در  ھای مکرر سیاه که در اثر شورششد. تا این  مخالفتی در کشور به شدت سرکوب می
پوستان را به رسمیت  م قانون اساسی تغییر کرد و برابری سفیدپوستان و سیاه ۱۹۹۲سال 

 شناخت. (مترجم)
م) رھبر سیاسی و نظامی  ۱۹۷۵آوریل  ۵متوفی  –م  ۱۸۸۷اکتبر  ۳۱چیانگ کای چک (متولد  -٢

گ قدرت به حکومت رسید و به عنوان رھبر پس از یک سلسله جن ۱۹۲۸چینی بود که در سال 
عملی جمھوری چین شناخته شد. در جنگ دوم چین و ژاپن، نیروھای چینی را رھبری کرد. در 

اش بدتر شد. در طول جنگ  این جنگ موقعیت بین المللی او بھبود یافت. اما موقعیت داخلی
زب کمونیست چین به دادن ح م چیانگ سعی در شکست ۱۹۴۹م تا  ۱۹۲۶داخلی چین از سال 

تونگ داشت. اما موفق به این کار نشد و سرانجام خودش به سختی شکست  رھبری مائو تسه
خورد و رھبری سیاسی چین به دست حزب کمونیست چین افتاد و جمھوری خلق چین در 

نشینی به تایوان شدند. در  سرزمین اصلی چین تأسیس شد و چیانگ و یارانش مجبور به عقب
 تا پایان عمر به عنوان رئیس جمھور (جمھوری چین) فعالیت کرد. (مترجم)آنجا او 
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در جمھوری کمونیستی خلق چین نیز به نام دین این ھمه ظلم و  )١(تونگ مائو تسه
ترین  اند؟ تاریخ این قرن که خود را از قید و بند دین رھا کرده زشت بیداد برپا کرده

ھای فریبنده دیگر به خود دیده است که از نظر احترام در  ھای تاریخ را با نام دیکتاتوری
 راد مؤمن نبوده است.میان پیروانش کمتر از قداست دین نزد اف

کند و ھرگز ھیچ انسان آزاداندیش  کس از نظام دیکتاتوری حمایت و دفاع نمی ھیچ
ضمیری آن را نخواھد پذیرفت. اما طبع سالم و فکر روشن، چنین ایجاب  و روشن

 کند که بدون تأثیر پذیرفتن از ھوی و ھوس به حقیقت اعتراف کرد. می
مفھوم زیبایی برای اھداف شخصی سوء  توان از ھر حقیقت این است که می

ترین جرایم به وقوع پیوست. پس آیا  استفاده کرد. در انقلاب فرانسه به نام آزادی زشت

                                           
م میلادی در ھونان در مرکز چین به دنیا آمد. در سال  ۱۸۹۳دسامبر  ۲۸تونگ: مائو در  مائو تسه -١

م در تأسیس حزب کمونیست شرکت داشت. کم  ۱۹۲۱م در جنبش دانشجویی و در سال  ۱۹۱۹
م رسماً به دبیر کلی کمیته مرکزی حزب  ۱۹۳۵یافت. مائو در سال کم به ریاست حزب دست 

 کمونیست چین برگزیده شد.
او برای مدت کوتاھی علیه اشغالگران ژاپنی، با چیانگ کای چک متحد شد، اما پس از  

ھا و حزب کومنیتانگِ چیانگ کای چک از  ھا، دوباره جنگ میان کمونیست دادن ژاپنی شکست
ھا، کای چک را شکست دادند و او به ھمراه ھوادارانش به  نجام کمونیستسر گرفته شد. سرا

پیروزمندانه وارد پکن شدند و مائو  ۱۹۴۹ھا در روز اول اکتبر  تایوان پناه برد و مائو و کمونیست
 تأسیس جمھوری خلق چین را اعلام کرد و به ریاست این جمھوری برگزیده شد.

باری بود.  ھای فاجعه ، بار دیگر چین شاھد صحنهرسیدن حزب کمونیست پس از به قدرت 
ھا به قتل رسیدند و تمامی مخالفان سیاسی کشته  ی زمین ھا نفر در جریان مصادره میلیون

م مائو طرح جھش بزرگ به جلو را اعلام کرد که ھدف این طرح، استفاده  ۱۹۵۸شدند. در سال 
ھا میلیون نفر چینی  نگیزی داشت که به مرگ دها از تمام منابع تولیدی بود. اما این طرح پایان غم

میلادی برای تحکیم قدرتش  ۱۹۶۶بر اثر قحطی انجامید. مائو سپس در اقدامی دیگر در سال 
را اعلام کرد و نوجوانان و جوانان حزب کمونیست را به جان اعضای » انقلاب فرھنگی«طرح 

ھا  ی آن نیز مرگ میلیون که نتیجهی چین انداخت  کرده قدیمی حزب و افراد باسواد و تحصیل
آمیز کاملاً فلج شده بود تا این که با مرگ مائو  ھای غلط و جنون نفر بود. چین در اثر این سیاست

 شود. انداز یک چین جدید پدیدار می چشم
 ۸۲میلادی مائو تسه تونگ رھبر چین کمونیست در سن  ۱۹۷۶ستامبر  ۹به این ترتیب در روز  

میلیون  ۱۰۰ھایی که در پیش گرفت موجب شد بیش از  رگذشت. او با سیاستسالگی در پکن د
 نفر از مردم چین در اثر گرسنگی و قحطی جان خود را از دست بدھند. (مترجم)
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گناھان نیز به زندان  باید آزادی را لغو کرد؟ آیا به علت این که گاھی به نام قانون بی
دیِ خود با تعالیم و اند باید قوانین را ملغی اعلام کرد؟ آری! اگر دین به خو افتاده

رسید.  انجامید این ادعا و خواسته معقول به نظر می ساختارھایش به ظلم و طغیان می
ھای فراوانی در  کند؟ ھمان دینی که مثال ی اسلام صدق می اما آیا این امر درباره

نه تنھا میان مسلمانان بلکه حتی میان مسلمانان و دشمنان  –ی عدالت مطلق  زمینه
از خود بر جای گذاشته است که حتی در موارد متعدد  –شان [کفار حربی]  هخورد قسم

 اند؟ ھای مختلف، خودِ ھمین دشمنان ھم به آن اعتراف کرده و دوره
آری! تنھا راه علاجِ طغیان و سرکشی این است که ملت مؤمنی را تربیت کنیم که 

رج نھد و در نتیجه آزادی را که دین منادی آن است و بر آن تأکید فراوان دارد ا
ھا را در حدود مقررشده نگه دارد. گمان  حاکمان را از ظلم و ستم بازدارد و آن

کنم جز نظامی که اصلاح حاکم ظالم را جزو وظایف ملت قرار داده باشد بتواند به  نمی
 باره فرموده است: در این ص چنین ھدفی دست یابد. پیامبر

ى مَنْ «
َ
هُْ  مُنكَْرًا مِنُْ�مْ  رأَ ھرکدام از شما امر زشتی را دید باید آن را تغییر « .»فلَيْغَُ�ِّ

 .)١(»دھد
 فرماید: چنین می ھم

تردید از بزرگترین  بی« .»إن من أعظم الجهاد عند االله كلمة عدل عند إمام جائر«

 .)٢(»گفتن سخن حق نزد حاکم ظالم استجھادھا نزد خداوند 
برای رسیدن به آزادی، نه کنارگذاشتن دین  خواه! راه شما ای زنان و مردان ترقی

گر را  بلکه یاددادن این روح انقلابیِ بیزار از ظلم به مردم است که حاکمان ظالم و ستم
 طلبی ھمان روح و حقیقت این دین است. کند و این مبارزه و اصلاح اصلاح می

                                           
 اند. بخاری و مسلم آن را روایت کرده -١
 اند. ابوداود و ترمذی آن را روایت کرده -٢



 

 

 

 

 

 

 

 

 هاست؟ آیا دین افیون توده

داند و طرفداران  ھا می این ادعای کارل مارکس است که دین را افیون ملت
کنند و درصدند آن را  ھای اسلامی به تقلید از او آن را تکرار می کمونیسم در سرزمین

 به اسلام نیز عمومیت بخشند.
ی کمونیسم به علت وجود شرایط  گذاران اولیه بنیانممکن است کارل مارکس و 

خاصی که با آن مواجه بودند در قیام علیه دین و علمای آن معذور بوده باشند. زیرا در 
کرد.  ترین دوران خود را سپری می آن زمان فئودالیسم به ویژه در روسیه، زشت

نفر ھم به علت ابتلا به ھا  ای که سالانه ھزاران نفر از شدت گرسنگی و میلیون گونه به
دادند. سرما و یخبندان ھم جان  ھای دیگر جان خود را از دست می سل و بیماری
ھا جان آن  ھا و ارباب گرفت. این در حالی بود که فئودال ھا را می بسیاری از آن

حد و مرزی به سر  گذرانی بی گرفتند و در رفاه و خوش بیچارگان را به بازی می
کند بھره  ھایی که به ذھن انسان خطور می ی انواع لذت ن از ھمهبردند و در آ می
کرد که سرشان را بلند کنند بلکه  دیدگان خطور می بردند. چنانچه به ذھن آن رنج می

کردند، عالمان دین  بردند، احساس می در صورتی که فقط ظلمی را که در آن به سر می
راستت را سیلی زد، گونه چپت را  ی ھرگاه کسی گونه«گفتند:  ھا می درنگ به آن بی

ھم روبروی او نگه دار [تا بدان سیلی زند] و ھرکس ردایت را به زور گرفت سایر 
ھا را از قیام یا احساس ظلم و درد به  بدین ترتیب ذھن آن»! ھایت را ھم به او بده لباس

ھا  تکردند این نعم دادند منحرف و ادعا می ھای بھشتی که بدان وعده می سوی نعمت
در انتظار کسانی است که در مقابل ظلم و ستم، صبور و بردبار و به بدبختی خود 

 پذیرند. راضی ھستند و آن را می
ھای سر خرمن در بازداشتن مردم از قیام و شورش مؤثر نبود،  چه وعده چنآن

کردند: ھرکس نسبت به ارباب یا  بردند و آشکارا اعلام می ی تھدید را به کار می حربه
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ان منطقه نافرمانی کند، در حقیقت مانند این است که نسبت به خداوند، کلیسا و خ
عالمان دین نافرمانی کرده باشد. باید گفت که کلیسا خودش نیز از بزرگترین 

ھا سوء  ھا رعیت داشت که به نفع خود از آن ھا بود و میلیون داران و فئودال زمین
ھا در  ھا و ارباب د که در صف تزار، فئودالکرد. به ھمین دلیل طبیعی بو استفاده می

داران علیه مبارزان، سنگر واحدی را  ی زمین مقابل مردم مبارز قرار گیرد. زیرا ھمه
کدام از  شد، ھرگز به ھیچ تشکیل داده بودند و در صورتی که انقلاب یا شورشی برپا می

 کرد. خواران اعم از اشراف یا عالمان دینیِ کلیسا رحم نمی خون
اعتقادی  زمان مؤثر نبود، به نام خروج از دین و بی اگر این تطمیع و تھدید ھم

کار  دیدگان به ھای ضد انسانی بر علیه ستم ھا و شکنجه نسبت به آیات خداوند مجازات
ھا و مصداق بارز  شد. بر این اساس دین، دشمن حقیقی مردم آن سرزمین گرفته می

 .گفته مشھور کارل مارکس بود!
نمای  ھای اسلامی به رفتار و روش یک عده روحانی ھا در سرزمین کمونیستاما 

کنند که برای کسب خوشنودی صاحبان قدرت و به زیان مردم  ای اشاره می حرفه
کنند و مستضعفان را به بھشتی که برای صابران آماده شده وعده  دیده تلاش می ستم
رند تن در دھند و مجرمان و ب دھند تا به خواری و ظلمی که در آن به سر می می

اکثر بھره را ببرند. آنان به برخی از عالمان  ھای دنیا حد کاران در آسایش از لذت جنایت
بوسیدند، او  کنند که دست پادشاه را می ی ملک فاروق استناد می دینی الأزھر در دوره

[به نفع او] نامیدند، برایش دعا و آیات خداوند را با میل خود  را پادشاه نیکوکار می
بھای  ھای حکومتش از آثار و تعالیم گران کردند و برای تحکیم پایه تفسیر و تأویل می

گذاشتند تا مردم مبارز را از قیام علیه او بازدارند. در غیر این صورت  اسلام مایه می
دانستند، دستوراتی که اطاعت از  کننده علیه دستورات الھی می ھا را شورشی و قیام آن

 .داند! مر را واجب و ضروری میولی ا
آمیزند بدین معنا که ادعا  ای را با این حقیقت می ھا شبھه سپس کمونیست

ھا کاملاً موافق است. زیرا خداوند در قرآن  گونه نابسامانی کنند: اسلام خودش با این می
 فرماید: کریم می

لَ ﴿ ُ ٱوََ� َ�تَمَنَّوۡاْ مَا فَضَّ ٰ َ�عۡضٖ  ۦبهِِ  �َّ  ].۳۲[النساء:  ﴾َ�عۡضَُ�مۡ َ�َ
ی آن گروھی از شما را بر گروھی دیگر  آرزوی داشتن چیزی را که خداوند به وسیله«

 .»!برتری داده است نکنید
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 فرماید: چنین می ھم

زْوَاجًا مِنهُْمْ زهَْرَةَ اْ�َياَةِ ا�ُّ ﴿
َ
نَّ َ�ينْيَكَْ إَِ� مَا مَتَّعْنَا بهِِ أ  �يَْا ِ�فَْتنَِهُمْ �يِهِ وََ� َ�مُدَّ

 �َْ�
َ
 .]۱۳۱[طه:  ﴾١٣١وَرزِْقُ رَّ�كَِ خَْ�ٌ وَ�

ایم مدوز! این  ھا [کفار] داده ھای مادی که به برخی از آن چشم خود را به نعمت«
ھا  ی آن، آن ایم تا به وسیله ھا داده ھای مادی را که زینت زندگی دنیاست به آن نعمت

ھای زودگذر و فانی  روی و جاودان] پروردگارت [از این نعمترا بیازماییم، روزی [اخ
 .»دنیا] بھتر و پایدارتر است

دیده و  ھای رنج ھاست که افکار ملت بنابراین، اسلام نیز مانند ھر دینی افیون توده
خواھیم  جا می ست که ما در این ای کند. این ھمان شبھه مبارز را سست و ضعیف می

 بدان بپردازیم.
نمایان  ی این روش و رفتار زشت و ننگین برخی از روحانی ابتدا کمی دربارهدر 

ھا  گوییم که آیا این رفتار جزو مبانی دین است یا دلیل بر انحراف آن ای سخن می حرفه
نگاران خائنی  چون شاعران، نویسندگان و روزنامه ھا ھم باشد؟ آن از دین صحیح می

مالند و عزت  اه ظالمان به خاک ذلت و خواری میھستند که پیشانی بندگی را در پیشگ
ھای زودگذر و حرام بھره  آلایند تا بتوانند اندکی از لذت ھا می و کرامت خود را جنایت

 گیرد.
نمایان خائن به  ای و روحانی فروشان حرفه من کاملاً یقین دارم که گناه این دین

نگاران مزدور است. زیرا  روزنامه مراتب بزرگتر و بدتر از جرم این شاعران، نویسندگان و
خوانند و از حقیقت دین و این رفتارشان  ھاست و آیات آن را می کتاب خدا در دست آن

فروشند و اموال حرامی که  به خوبی اطلاع دارند و آیات خداوند را به بھای اندکی می
ا برای ھایشان را مملو از آتش کنند. ام خورند در حقیقت مانند این است که شکم می

ای به نام رجال دین وجود ندارد و  کنم که در اسلام طبقه چندمین بار تکرار می
توان به عنوان حجت علیه اسلام قلمداد کرد و  شان را نمی ھا و اقوال کدام از گفته ھیچ
اطلاعی نسبت به حقیقت دین ناشی  ھایی که بر سر این ملت آمده از بی ی مصیبت ھمه

ست که اسلام مردم را به جھل و نادانی دعوت نکرده است!  شده است؛ این در حالی
کنند مردم  که ادعا می –چنین برای بطلان این اتھام و زدودن آن از ساحت اسلام  ھم

ھمین اندازه بس که جنبشی [در مصر] که علیه ظلم و  –کند  اراده می را سست و بی
طر آن را نسبت به ستم برپا شد در حقیقت یک حرکت دینی بود که ملک فاروق خ
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مردانه به قتل رساند و  خود احساس کرده بود. به ھمین دلیل رھبرانش را ناجوان
خواست از  ھا آماده کرد و قبل از فرارسیدن انقلاب می ھا را برای سرکوبی آن زندان
 ی خداوند چیز دیگری بود. گیری آن جلوگیری کند. اما اراده شکل

چنین با جرأت  ی جاھلانه کافی است. ھم شبھه این دلیل، برای اثبات بطلان این
بخش که در کشورھای شرقی پدید آمده  ھای آزادی ی این نھضت توان گفت که ھمه می

گری فرانسه،  است از حقیقت دین اسلام الھام گرفته است. قیام مردم مصر علیه اشغال
به رھبری ھا بر ضد ظلم و ستم محمد علی پاشا  جنبش علمای دین بود و انقلاب آن

 یک عالم دین به نام سید عمر مکرم به وقوع پیوست.
چنین قیام مردم سودان علیه دولت انگلیس به سرکردگی یک رھبر دینی به نام  ھم

مھدی کبیر صورت گرفت. علاوه بر این قیام مردم لیبی بر ضد حکومت ایتالیا و 
ه استعمار ھلند شورش مردم مراکش علیه دولت فرانسه و انقلاب ملت اندونزی علی

 ھمگی به نام دین و براساس آن به وقوع پیوست.
بودن این دین است  بخش ھرجا که انقلاب و قیامی صورت گرفته است گواھی بر آزادی

گزینی. اگرچه این حقایق تاریخی غیر قابل انکار است اما  نشینی و ذلت نه دعوت به گوشه
ی  ی بررسی شبھه کنیم. بلکه به ادامه ا نمیبه ذکر این مقدار از حقایق آشکار و واضح اکتف

ی مردم و عاملی برای  بودن دین برای توده ھا مبنی بر افیون ی کمونیست جاھلانه
 پردازیم. ی ثروت می ی عدالت اجتماعلی و توزیع عادلانه ھا از مطالبه بازداشتن آن

*** 

لَ ﴿ی:  ی تفسیر آیه مفسران درباره ْ مَا فضََّ ُ ٱوََ� َ�تَمَنَّوۡا ٰ  ۦبهِِ  �َّ َ�عۡضَُ�مۡ َ�َ
گفت: چرا جھاد در راه خدا  ی زنی نازل شد که می گویند: این آیه درباره می ﴾َ�عۡضٖ 

اند؟  یافتن به ثواب آن محروم شده فقط به مردان اختصاص دارد و زنان از دست
ی افرادی نازل شده که دست از کار و  اند: این آیه درباره چنین گروه دیگری گفته ھم

بردن آرزوھای بیھوده داشتند. غافل از این که نابرده رنج،  کوشش کشیده و بدون رنج
شود. به ھمین دلیل قرآن مردم را از این کار نھی کرده است. زیرا این  گنج میسر نمی

انجامد که یک احساس غلط است و مانع کار،  ھا می دلامر به ایجاد آتش حسادت در 
فعالیت شود. به عبارت دیگر مفھوم این آیه فراخواندن مردم به کار و  فعالیت و تولید می

ی آن به فضیلت و برتری [و حتی رفع نیاز مادی] دست یابند  ست که به وسیله ای در زمینه
 دور و دراز داشته باشند. که دست از کار و فعالیت کشیده و آرزوھای نه این
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 ۱۳۱ی  کشند. آیه ھا آن را به رخ مسلمانان می ی دیگری که گاھی کمونیست اما آیه
ی آن به تفصیل آورده شد. در  ی طه است که در صفحات پیشین متن و ترجمه سوره

 قسمتی از این آیه آمده است:

نَّ َ�يۡ ﴿ زَۡ�جٰٗا مِّنۡهُمۡ  بهِۦِٓ  مَتَّعۡنَا مَا إَِ�ٰ  نيَۡكَ وََ� َ�مُدَّ
َ
 ].۱۳۱[طه:  ﴾أ

کندن از  مفسران بر این باورند که این آیه دعوتی است برای بلندھمتی و دل
ھا را در نظر مردم محروم، بزرگ  ھای مادی که گاھی صاحبان آن اموال و ثروت ارزش

اند تا  دانسته ص دھد. مفسران خطاب این آیه را ترجیحاً متوجه رسول اکرم جلوه می
ھا و ابزارھای قدرت مادی را در اختیار دارند بزرگ  ری را که بسیاری از نعمتکفا

ھا برتر بداند. زیرا نیروی  رغم نداشتن ثروت و جاه، از آن نپندارد و خود را علی
ناپذیر حق ھمراه اوست. بنابراین، دریافتیم که مفھوم این آیه بیان حقیقتی غیر  شکست

 از آن است.نگر  از برداشت غلط افراد سطحی
دانستند که پس از ھزار  شود که این مفسران در صدر اسلام می جا معلوم می از این

سال کمونیسم به وجود خواھد آمد و مبلغان و طرفدارانش اسلام را مورد اتھام قرار 
زدودند و تفاسیری را که حق  ھا را از ساحت آن می خواھند داد. به ھمین دلیل تھمت

ھای  ی ردیه کند تألیف کردند و این نظرات را که در برگیرنده میرا از مسیرش منحرف 
 .ھا و دیگران است، جعل کردند! کافی به شبھات کمونیست
کنیم که این آیات و نظایر آن، مردم را به سکوت و رضایت  با این وجود فرض می

فرا چه در دست دیگران است  اعتنایی به آن نسبت به امر واقع و وضعیت موجود و بی
خواند. اما باید پرسید: کی و کجا این دعوت و فراخوان صحیح است و چگونه باید از  می

 آن اطاعت کرد؟
در بررسی احکام و آیات اسلام باید کلیت آن را در نظر گرفت و بدان توجه کرد نه 

ھا توجه نمود و  ھایی تقسیم کرد و به بخشی از آن این که آن را به اجزا و قسمت
 .)١(گر را نادیده انگاشتھای دی بخش

                                           
�َ ﴿  فرماید: قرآن کریم در این باره می -١

َ
وَتَۡ�فُرُونَ ببَِعۡضٖ� َ�مَا جَزَاءُٓ مَن  لۡكَِ�بِٰ ٱتُؤۡمِنُونَ ببَِعۡضِ أ

ۖ ٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱ ِ�  َ�فۡعَلُ َ�لٰكَِ مِنُ�مۡ إِ�َّ خِزۡيٞ  ۡ�يَا شَدِّ  لۡقَِ�مَٰةِٱوََ�وۡمَ  �ُّ
َ
ونَ إَِ�ٰٓ أ ُ ٱوَمَا  لۡعَذَابِ� ٱيرَُدُّ بَِ�فٰلٍِ  �َّ

ا َ�عۡمَلُونَ  آورید و به  آیا به بخشی از [دستورات] کتاب [آسمانی] ایمان می« ]. ۸۵[البقرة:  ﴾َ�مَّ
ورزید؟ برای کسی که از شما چنین کند، جز خواری و  بخش دیگر [دستورات آن] کفر می
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پوشی به دارایی ثروتمندان،  این دعوت فقرا و نیازمندان به صبر و شکیبایی و چشم
ی دیگر دعوتی ھمانند آن و حتی شدیدتر،  ی ترازو است. در کفه فقط یکی از دو کفه

ھا  نکردن ثروت و انفاق آن در راه خدا و تھدید آن خطاب به ثروتمندان مبنی بر انباشته
ه گرفتارشدن به عذاب شدید در جھان دیگر به علت خودداری از انفاق و بخشش ب

 اموال وجود دارد.
دیگر  ی ترازو با یک چه اینگونه به مسأله بنگریم خواھیم دید که دو کفه چنآن

مساوی ھستند: در یک طرف انفاق و بخشش و در طرف دیگر حفظ شخصیت، پرھیز 
 ینه و حسد قرار دارد.از تحمل خواری و حفظ خویشتن از ک

ی آرامش روحی و  ی تراوز، جامعه در سایه وجودآمدن این تعادل در دو کفه با به
کند و مانع به وجودآمدن طبقات  ی ثروت را تضمین می اقتصاد سالمی که توزیع عادلانه

ی انفاق و بخشش و  شود به سر خواھد برد. در صفحات قبل درباره زده یا محروم می رفاه
ای که آن را از حالت نیکی  ای مختلف آن در دوران معاصر سخن گفتیم به گونهھ روش

یک فرد به دیگری درآورده و به ھمکاری و تعاون انسانی ارزشمندی تبدیل کند. 
گوییم که اگر جامعه  بنابراین، نیازی به ذکر مجدد این مسأله نداریم. اما ھمین اندازه می

ظلم و ستمی در آن وجود نخواھد داشت که از مظلومان گونه اداره شود، قطعاً دیگر  این
 بخواھد آن را بپذیرند یا به تحمل محرومیت اقتصادی و مالی تن در دھند.

ی انفاق و بخشش و تحمل  شان در زمینه اما زمانی که ثروتمندان از انجام وظیفه
ندان ھای خدمات اجتماعی خودداری کنند در این صورت چه کسی فقرا و نیازم ھزینه

 خواند؟ را به تحمل این محرومیت فرا می
کنندگان از مبارزه با این  کنندگان خواری و ظلم و اجتناب آیا اسلام که تحمل

کند چنین  وضعیت را به گرفتارشدن در سرنوشت بدی در دنیا و قیامت تھدید می
 کند؟ پذیرد یا مردم را بدان دعوت می وضعیتی را می

 فرماید: کتاب مقدسش چنین می ھمان اسلامی که خداوند در

�فُْسِهِمْ قاَلوُا �يِمَ كُنتُْمْ ﴿
َ
ِينَ توََفَّاهُمُ المََْ��كَِةُ ظَالِِ� � قاَلوُا كُنَّا  إنَِّ ا�َّ

رضِْ مُسْتَضْعَفَِ� ِ� 
َ
ِ وَاسِعَةً َ�تهَُاجِرُوا �يِهَا اْ� رضُْ ا�َّ

َ
لمَْ تَُ�نْ أ

َ
ولَ�كَِ  قاَلوُا �

ُ
فَأ

                                                                                                       
ھا برگشت  ترین شکنجه رسوایی در این جھان نیست و در روز رستاخیز [چنین افرادی] به سخت

 (مترجم)». اطلاع نیست دھید بی ز آنچه انجام میشوند و خداوند ا داده می
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وَاهُمْ 
ْ
انِ  إِ�َّ المُْسْتَضْعَفِ�َ  ٩٧وسََاءَتْ مَصًِ�ا جَهَنَّمُ مَأ مِنَ الرجَِّالِ وَالنّسَِاءِ وَالوِْْ�َ

نْ َ�عْفُوَ َ�نهُْمْ  ٩٨َ� �سَْتَطِيعُونَ حِيلةًَ وََ� َ�هْتَدُونَ سَبيًِ� 
َ
ُ أ ولَ�كَِ عََ� ا�َّ

ُ
 فَأ

ا َ�فُورًا ُ َ�فُوًّ  .]۹۹-۹۷[النساء:  ﴾٩٩وََ�نَ ا�َّ
شان، برای گرفتن روح به  تردید کسانی که فرشتگان [در آخرین لحظات زندگی بی«

بینند با ماندن با کفار  گیرند در حالی که [می شان را می روند و] جان سوی ایشان می
نکردن به سرزمین آزادی و ایمان] به  در سرزمین کفر یا تحمل ظلم و خواری و ھجرت

بردید؟ آنان در پاسخ  گویند: در چه وضعیتی به سر می می ھا اند، به آن خود ظلم کرده
گویند: مگر  ھا] می دیده و مظلوم بودیم. [فرشتگان به آن گویند: ما در زمین ستم می

زمین خداوند وسیع نبود تا در آن [بتوانید بار سفر ببندید و به جای دیگری] مھاجرت 
سرانجام! به جز بیچارگانی از ھا دوزخ است و چه بد جایگاه و بد کنید؟ جایگاه آن

دانند. پس  ای نمی ھا ساخته نیست و راه چاره مردان، زنان و کودکان که کاری از آن
اند] و خداوند بسیار  امید است که خداوند آنان را بیامرزد [زیرا قادر به ھجرت نبوده

 .»عفوکننده و آمرزنده است
ی آن  ای درباره یچ عذر و بھانهست که ھ ای گناھی بنابراین، چنین زندگی و برنامه

پذیرفتنی نیست. آری! بزرگترین جرم در جھان این است که انسان به علت ضعف به ظلم 
نامد. زیرا  و ستم تن در دھد. قرآن کریم چنین افرادی را ظالمان نسبت به خویشتن می

د برای اند که خداون ای پذیرفته ھا شرایطی را غیر از زندگی و وضعیت شرافتمندانه آن
 خواند. شان فرا می ی توان ھا را به تحقق آن با به کاربردن ھمه مردم قرار داده و آن

دعوت به مھاجرت از سرزمین ظلم و بیداد به علت وجود شرایط خاص بود نه به 
ھای دیگری برای مقابله  ھا روش عنوان تنھا راه مبارزه با ظلم و ستم. زیرا گاھی گروه

جا فقط  ه در صفحات بعد بدان خواھیم پرداخت. بلکه در اینکاران دارند ک با ستم
ای که این دین  گونه خواھیم به تقبیح پذیرش ظلم از دیدگاه اسلام بپردازیم؛ به می

کس جز مستضعفان  که ھیچ –مقدس مجازات چنین عملی را دوزخ قرار داده است 
تا کسانی که کمترین قدرت  –ای ندارند از آن رھایی نخواھد یافت  واقعی که ھیچ راه چاره

 و نیرویی برای جھادکردن در راه خدا دارند از حضور در میدان مبارزه خودداری نکنند.
اند تا بدون یار و یاور ظلم و ستم  اما در اسلام مستضعفان واقعی به حال خود رھا نشده

دورکردن  ھا و ی امت اسلامی خواسته شده است تا در راه آن را تحمل کنند. زیرا از ھمه
 فرماید: دشمنی از آنان جھاد کنند. خداوند در این باره در قرآن کریم به مسلمانان می
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ِ ٱ سَبيِلِ  ِ�  تَُ�تٰلِوُنَ  َ�  وَمَا لَُ�مۡ ﴿  لنّسَِاءِٓ ٱوَ  لرجَِّالِ ٱمِنَ  لمُۡسۡتَضۡعَفِ�َ ٱوَ  �َّ
ِينَ ٱ لوۡلَِۡ�نِٰ ٱوَ  خۡرجِۡنَا مِنۡ َ�ٰ  �َّ

َ
المِِ ٱ لۡقَرۡ�ةَِ ٱذِهِ َ�قُولوُنَ رَ�َّنَآ أ هۡلهَُا لظَّ

َ
 ].۷۵[النساء:  ﴾أ

شما را چه شده است که در راه خدا و [رھایی] مردان، زنان و کودکان درمانده و «
گویند: پروردگارا! ما را  آورند و] می کنید که [فریاد برمی ای جھاد و مبارزه نمی بیچاره

دارند]  بر ما بیچارگان ستم روا می کارند [و از این شھر و دیاری که ساکنان آن ستم
 .»!خارج کن

ھا دچار ظلم یا ستم شدند و این وضعیت  بنابراین، ھرگاه گروھی از مردم یا اغلب آن
ھا راضی نخواھد شد، مگر آن که با ظلم و بیداد مبارزه و  را پذیرفتند خداوند ھرگز از آن

 دیدگان دور کنند. آن را از مظلومان و ستم
برخی گمان کنند که این آیه فقط به مسائل اعتقادی و مسلمانانی ممکن است 

ورزیدن  ھا را به شرک برند و مشرکان آن اختصاص دارد که در میان مشرکان به سر می
کنند. اما در اسلام میان  شان جلوگیری می به پروردگار وادار و از انجام فرایض دینی

عی، اقتصادی و سیاسیِ نشأت گرفته امور و شعائر عبادی و اجرای ساختارھای اجتما
چنین میان کسانی که مانع تحقق این ساختارھا  از این عقیده تفاوتی وجود ندارد. ھم

شوند، خواه واقعاً از نظر ظاھری و باطنی کافر باشند یا ظاھری مسلمان و باطنی  می
ھا  آنی  کفر پیشه داشته باشند تفاوتی وجود ندارد؛ ھمان کسانی که خداوند درباره

 فرموده است:

نزَلَ  وَمَن لَّمۡ ﴿
َ
ُ ٱَ�ُۡ�م بمَِآ أ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  �َّ

ُ
 ].۴۴[المائدة:  ﴾لَۡ�فٰرُِونَ ٱفَأ

چه خداوند آن را نازل کرده است حکم صادر [یا  تردید کسانی که براساس آن و بی«
 .»کنند کافر ھستند حکومت و قضاوت] نمی

در میان ثروتمندان به گردش درنیاید و  اسلام دستور داده است که اموال فقط
ھای ممکن تأمین کند: یا برایشان کار  ی روش دولت نیازھای شھروندانش را به ھمه

شرافتمندانه ایجاد نماید و یا در صورت ناتوانی از انجام کار از بیت المال برایشان 
مشخصی ھای  باره مردم را به ایجاد ضمانت در این ص مستمری تعیین کند. پیامبر

خواند که در صفحات قبل به تفصیل بدان پرداختیم که این  برای کارکنان دولت فرا می
کنند  ی کسانی که در مؤسسات دولتی یا خصوصی کار می ی ھمه ھا درباره ضمانت

ی آن امر بخشی از این دین است که ایمان مردم جز با ایمان به  نماید و ھمه صدق می
کامل نخواھد شد. آیات ذکرشده در صفحات قبل که کردنش  آن و تلاش برای عملی
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کنندگان به خوشتن است که این ستم  دیگر و ظلم ھا به یک ی ظلم و ستم انسان درباره
 گیرد. کنند در این چارچوب قرار می پذیرند و با آن مقابله نمی را می

ارزه شان از آیات ذکرشده از مب کنیم که مردم با اطاعت از برداشت اشتباه فرض می
با ظلم اجتماعی موجود خودداری کنند در این صورت در جامعه چه اتفاقی روی 

 خواھد داد؟
داری  ی چنین وضعیتی این خواھد بود که مانند نظام فئودالی و سرمایه نتیجه

شود و آن را در میان خودشان مبادله  اموال در دست گروه خاصی از مردم انباشته می
نمایند که این امر منکر و برخلاف فرامین الھی است  روم میی مردم را از آن مح و بقیه

که در قرآن کریم مردم را از ایجاد وضعیتی که در آن اموال فقط در میان ثروتمندان 
 .)١(دارد گردش کند برحذر می

ی این وضعیت، ثروتمندان، این اموال را روی ھم انباشته یا در  چنین در نتیجه ھم
رسانند. اسلام ھر دو حالت این  زدگی خودشان به مصرف می گذرانی و رفاه راه خوش

 فرماید: دانند. خداوند در قرآن کریم در این باره می مسأله را منکر و حرام می

ِينَ ٱوَ ﴿ ونَ  �َّ هَبَ ٱيَۡ�ِ�ُ ةَ ٱوَ  �َّ ِ ٱوََ� ينُفقُِوَ�هَا ِ� سَبيِلِ  لۡفضَِّ ۡهُم بعَِذَابٍ  �َّ فَبَّ�ِ
 ٖ��ِ

َ
 ].۳۴[التوبة:  ﴾أ
کردن آن در راه خدا خودداری  و کسانی را که طلا و نقره را اندوخته و از خرج«

 .»!کنند به عذاب دردناکی مژده بده می
 ھا ناراضی باشد. ست که خداوند از آن دانید عذاب فقط برای کسانی که می و چنان

ھزینه کنند حد و مرزشان  شان را در راه اسراف و تبذیر بی زدگان اموال اگر این رفاه
زدگی و اسراف را حرام اعلام  داند و آیاتی که رفاه اسلام این امر را نیز منکر و حرام می

دانند.  زدگان را کافر و فاسق می ی این آیات رفاه اند و ھمه کنند در قرآن فراوان می
 فرماید: ی این افراد اینگونه می خداوند در قرآن کریم درباره

رسَْلنَْا ِ� ﴿
َ
رسِْلتُْمْ بهِِ َ�فرُِونَ وَمَا أ

ُ
 ﴾٣٤قَرْ�ةٍَ مِنْ نذَِيرٍ إِ�َّ قاَلَ مُْ�َفوُهَا إنَِّا بمَِا أ

 .]۳۴[سبأ: 
زدگان آنجا  فرستادیم سران و رفاه و ھرگاه به ھر شھر و دیاری پیامبری را می«

 .»اید باور نداریم چه آورده گفتند: ما به آن می

                                           
 ی حشر. سوره ۷ی  نگا: آیه -١
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 فرماید: ی دیگری می چنین در آیه ھم

مَرْناَ مُْ�َ�يِهَا َ�فَسَقُوا �يِهَا فَحَقَّ عَليَهَْا القَْوْلُ ﴿
َ
نْ ُ�هْلكَِ قَرْ�ةًَ أ

َ
رَدْناَ أ

َ
�ذَا أ

رْناَهَا تدَْمًِ�ا  .]۱۶[الإسراء:  ﴾١٦فَدَمَّ
ران  زده، خوشگذران و شھوت و ھرگاه بخواھیم شھر و دیاری را نابود کنیم افراد رفاه«

گردانیم و آنان در آن شھر و دیار به فسق و  چیره و حاکم می آنجا را [بر ساکنانش]
کنند]. پس فرمان [وقوع عذاب]  پردازند [و برخلاف دستورات الھی عمل می فجور می

کوبیم [و  گاه آن مکان را سخت درھم می شود و آن بر آن سرزمین واجب و قطعی می
 .»]کنیم ساکنانش را ھلاک و نابود می

 فرماید: ی دیگری می آیه چنین در خداوند ھم

مَالِ ﴿ صْحَابُ الشِّ
َ
مَالِ مَا أ صْحَابُ الشِّ

َ
 ٤٣وَظِلٍّ منِْ َ�مُْو�ٍ  ٤٢ِ� سَمُوٍ� وََ�يِ�ٍ  ٤١وَأ

 .]۴۵-۴۱[الواقعة:  ﴾٤٥إِ�َّهُمْ َ�نوُا َ�بلَْ ذلَكَِ مُْ�َ�ِ�َ  ٤٤َ� باَرٍِ� وََ� كَرِ��ٍ 
ھای آتش و آب جوشان  در میان شعله و یاران سمت چپ! چه یاران سمت چپی! آنان«

ی دودھای بسیار [سیاه و] گرم قرار خواھند گرفت. نه  به سر خواھند برد. و در سایه
خنک است و نه سودمند. زیرا آنان پیش از این [در دنیا مست و مغرور نعمت و] 

 .»اند گذران بوده خوش
ای جز به وجودآمدن  جهبرداشتن مردم از مبارزه با ظلم اجتماعی نتی بنابراین دست

وضعیت اجتماعی ناخوشایندی نخواھد داشت. چگونه به اسلام تھمت پذیرفتن ستم و 
شود در  آوردن رضایت پروردگار زده می ھا برای به دست منکرات و سکوت در برابر آن

 فرماید: حالی که خداوند در قرآن کریم می

ا�يِ﴿ ِينَ َ�فَرُوا مِنْ بَِ� إِْ�َ ذَلكَِ  لَ َ�َ لسَِانِ دَاوُودَ وعَِيَ� ابنِْ مَرَْ�مَ لعُِنَ ا�َّ
َ�ئِسَْ مَا َ�نوُا  َ�نوُا َ� يتَنََاهَوْنَ َ�نْ مُنكَْرٍ َ�عَلوُهُ  ٧٨بمَِا عَصَوْا وََ�نوُا َ�عْتَدُونَ 

 .]۷۹-۷۸[المائدة:  ﴾٧٩َ�فْعَلوُنَ 
ن شدند. این بدان علت کفار بنی اسرائیل بر زبان داود و عیسی پسر مریم لعن و نفری«

روی  بود که آنان پیوسته [از فرمان خدا] سرپیچی و [در ظلم و فساد] بسیار زیاده
دیگر را از  کشیدند و ھم دادند دست نمی ھا از اعمال زشتی که انجام می کردند. آن می

 .»!کردند کردند و چه کار بدی می این کارھا نھی نمی
دیگر از  کردن یک منکرات و خودداری از نھیبنابراین، خداوند سکوت در مقابل 
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داند که موجب خشم، نفرین  ھای کفرورزیدن به خودش می کارھای بد را یکی از نشانه
 نیز فرموده است: ص و عذاب اوست. این در حالی است که رسول خدا

ى مَنْ «
َ
هُْ  مُنكَْرًا مِنُْ�مْ  رَأ دید باید آن را (با  ھرکدام از شما که کار ناشایستی را« ».فلَيْغَُ�ِّ

 ».ھر ابزاری که در اختیار دارد] تغییر دھد
 فرماید: چنین می ھم

بھترین جھاد نزد خداوند سخن « .»حق عند إمام جائر الجهاد عند االله كلمةأفضل «

 ».حقی است که نزد حاکم ظالمی گفته شود
نسبت به ی رضایت  ھرگاه امر منکری در جامعه به وقوع پیوست و حاکم به نشانه

گری است که  آن سکوت پیشه کرد یا خودش عامل آن بود، در این صورت او حاکم ستم
آوردن رضایت پروردگار با او مقابله و در  باید به عنوان جھاد در راه خدا و به دست

توان اسلام را به سکوت در برابر ظلم و  مقابلش ایستادگی کرد. آیا با چنین اوصافی می
ردم به پذیرفتن آن متھم کرد؟ به جز عقل منحرفی که قادر به ستم و فراخواندن م

دارد که  ھا نباشد کدام انسان عاقل روا می درک حقیقت امور و رھایی از امیال و شھوت
ای برداشت شود که گویی مردم را به پذیرفتن ظلم و سکوت در برابر  گونه از اسلام به

 خواند؟ محرومیت فرا می
ای فصل ذکر کردیم مردم را از آرزوھای پوچ و بدون ھمراھی آری! آیاتی که در ابتد

نه  –کار مفید نھی و به داشتن رضایت به شرایطی که ھیچکس بر روی زمین 
قادر به تغییر آن نیست تشویق و  –کدام از افراد آن  حکومت، نه جامعه و نه ھیچ

 کند. ترغیب می
ای که شھرتی به  گونه ه بهفرض کنیم که به انسانی استعدادی یا موھبتی داده شد

آوردن  دست آورده و مردم را به حیرت واداشته است و فرد دیگری برای به دست
سوزد اما از چنین موھبتی محروم است.  چنین شھرتی ھمواره در آتش حسرت می

گفتن به این اشتیاق شدیدش و جلوگیری از تبدیل آن به کینه و  دولت برای پاسخ
ھایش یک استعداد  تواند در کارخانه ند انجام دھد؟ آیا دولت میتوا بیماری چه کاری می

 .یا موھبت این چنینی برای او بسازد؟!
ھا در پی  ھا در اشتیاق و چشم فرض کنیم که زن زیبایی وجود داشته باشد که جان

داشتن  او روان است و زن دیگری از این زیبایی محروم باشد اما ھمواره در حسرت
آوردن تحسین ھمگان را داشته  مالی به سر ببرد و آرزوی به دستچنین زیبایی و ج
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باشد. در این حالت دولت چه ابزاری در اختیار دارد تا به آن زن محروم از زیبایی اعطا 
 کند تا مساوات مورد ادعایش را بدو ببخشد؟

برند یا  فرض کنیم زن و شوھری از داشتن عشق و محبت در میان خود لذت می
ھاست. اما زوج دیگری با  اند که موجب شادی و خوشبختی آن ه دنیا آوردهفرزندانی ب

ھای جدید علوم پزشکی از داشتن فرزند  دیگر سازگار نیستند یا با وجود تلاش یک
ھا، چه چیزی  ی نیروھای زمین در مقابل کمبودھای این زوج اند. ھمه محروم بوده

 ھا ببخشند؟ توانند به آن می
ھای اقتصادی یا گسترش  اند و راه حل زندگی ما بسیار فراوان ھایی در چنین مثال

ھا کمکی نخواھد کرد. زیرا این مسائل ذاتاً به  عدالت اجتماعی ھرگز به حل آن
ھای غیر مادی و فرا اقتصادی ارتباط دارند. جز دعوت مردم به داشتن رضایت و  ارزش

معیارھایی غیر از معیارھای اطمینان به روزی فراوان خداوند که جایگاه مردم را با 
دھد، چه  ھای آسمانی پاداش می سنجد و محرومیت در زمین را با نعمت زمینی می
 تواند این مشکل را حل نماید؟ چیزی می

تواند ادعا کند که مساوات مطلق اقتصادی و اجتماعی بر روی  بلکه چه کسی می
دیگر برابر  حقوق با یک مزدھا و ی دست زمین قابل اجراست؟ در کدام کشور جھان ھمه

است؟ فرض کنیم یک کارگر در اتحاد جماھیر شوروی بسیار بلندپرواز و باھمت باشد و 
ھای عادلانه و برابر،  ی فرصت رغم داشتن ھمه بسیار آرزو کند که مھندس شود. اما علی

ی ھوشی اندکش مانع این کار باشد یا کارگری پس از انجام شیفت کار اجباری در  بھره
مزد بیشتری  کاری را نداشته باشد تا به دست سمش توان کارکردن در شیفت اضافهج

مزد  یافتن به دست دست یابد. اما با این وجود به خاطر داشتن حرص و طمع دست
کاری را در  بیشتر مانند فرد دیگری که از او نیرومندتر است و درآمدھای حاصل از اضافه

ر درونش آشوبی برپاست. حکومت چه ابزاری برای کند، د ھای خویش ھزینه می راه لذت
اش که  تواند در زندگی ایجاد مساوات میان این دو را در اختیار دارد؟ این فرد چگونه می
ی تلخ است احساس  مملو از نگرانی و استرس دائمی، حرص ھمیشگی و کینه

ی در خوشبختی کند؟ و جز با چشم دوختن به رحمت خداوند و انتظاررسیدن به راحت
ھای  ای به کار و فعالیت بپردازد تا از تلاش تواند به طرز شایسته ی آن، چگونه می سایه

ی  توان حل کرد یا با انگیزه فراوانش بھره گیرد؟ آیا این مشکل را با آھن و آتش بھتر می
 درونی سرشار از رضایت و خوشنودی؟
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یافتن به  دستآری! این حقیقت دعوت اسلام است که مردم را به تلاش برای 
خواند. اما ھنگامی که  ھای مشروع و پذیرفتن امور غیر قابل تغییر فرا می خواسته

ظلمی به وجود آید که امکان تغییر آن وجود داشته باشد، در این صورت خداوند ھرگز 
شکستن، اقدام به حذف  از مردم راضی نخواھد بود مگر این که با قیام و شورش و درھم

 فرماید: ود نمایند. خداوند در قرآن کریم میی وج آن از صحنه

ِ ٱ سَبيِلِ  ِ�  تلِۡ وَمَن يَُ�ٰ ﴿ جۡرًا عَظِيمٗا �َّ
َ
وۡ َ�غۡلبِۡ فسََوفَۡ نؤُۡ�يِهِ أ

َ
[النساء:  ﴾َ�يُقۡتلَۡ أ

۷۴.[ 
ھرکس در راه خدا بجنگد و کشته یا پیروز شود [در ھردو حالت، در آخرت] به او «

 .»دھیم پاداش بزرگی می
ھا  میان ادیان جھان، دینی وجود داشته باشد که بتوان آن را افیون ملت اگر در

ھای ممکن با  ی ابزارھا و روش دانست، قطعاً آن دین اسلام نیست. زیرا اسلام با ھمه
کند و آنان را که ظلم را  ی اشکال و انواع ظلم و ستم در جھان مبارزه می کلیه
 کند. ھا تھدید می ھا و عذاب پذیرند به شدیدترین مجازات می





 

 

 

 

 

 

 

 

 ی نظام اسلامی های غیر مسلمان در سایه اقلیت

ی حساس و  ھای غیر مسلمان نسبت به برپایی نظام اسلامی مسأله دیدگاه اقلیت
اختلاف میان مسلمانان و غیر دقیقی است و بسیاری از مردم از بیم ایجاد فتنه و 

کنند. اما من عادت دارم با خودم و  ی آن خودداری می گفتن درباره مسلمانان از سخن
ھای ساکن  خواھم از مسیحی دیگران صریح و صادق باشم و با این صراحت کامل می

ی برپایی نظام اسلامی نگران چه چیزی  ھای اسلامی سوال کنم: درباره در سرزمین
 یا از منابع دینی بیم دارید یا نگران رفتارھا و اجرای قوانین ھستید؟ھستید؟ آ
ی اھل  ی منابع دینی و متون مقدس باید گفت: خداوند در قرآن کریم درباره درباره
 فرماید: کتاب می

ِينَ لمَْ ُ�قَاتلِوُُ�مْ ِ� اّ�ِينِ وَلمَْ ُ�رْجُِوُ�مْ مِنْ ﴿ ُ عَنِ ا�َّ نْ َ� َ�نهَْاُ�مُ ا�َّ
َ
ديِاَرُِ�مْ أ

وهُمْ وَُ�قْسِطُوا إَِ�هِْمْ  َ ُ�بُِّ المُْقْسِطِ�َ  َ�َ�ُّ  .]۸[الممتحنة:  ﴾٨إنَِّ ا�َّ
ی دینی  کردن به افرادی از اھل کتاب که با انگیزه خداوند شما را از نیکی و بخشش«

قطعاً خداوند کند.  اند نھی نمی اند و شما را از شھر و دیارتان نرانده با شما نجنگیده
 .»نیکوکاران را دوست دارد

 فرماید: چنین می ھم

ِينَ ٱوَطَعَامُ ﴿ وتوُاْ  �َّ
ُ
َّهُمۡۖ وَ  لۡكَِ�بَٰ ٱأ مِنَ  لمُۡحۡصََ�تُٰ ٱحِلّٞ لَُّ�مۡ وَطَعَامُُ�مۡ حِلّٞ ل

ِينَ ٱمِنَ  لمُۡحۡصََ�تُٰ ٱوَ  لمُۡؤۡمَِ�تِٰ ٱ وتوُاْ  �َّ
ُ
 ].۵[المائدة:  ﴾لۡكَِ�بَٰ ٱأ

چه در آیات دیگر  شده توسط] اھل کتاب [جز آن حیوانات ذبح گوشتو طعام [و «
تحریم شده است] برای شما حلال و خوراک شما نیز برایشان حلال است و ازدواج با 

 .»دامن اھل کتاب نیز برای شما حلال است دامن مؤمن و زنان پاک زنان پاک
که ما مسلمانان حقوقی «چنین یک اصل فقھی کلی در اسلام وجود دارد که:  ھم
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ی ما مسلمانان است بر  مندند و وظایفی که بر عھده داریم اھل کتاب ھم از آن بھره
 .»ی اھل کتاب نیز ھست عھده

بنابراین، منابع دینی اسلام، مسلمانان را به نیکی به آنان و عادلانه رفتارکردن و 
ھروندی فرا برابری آنان با مسلمانان در حقوق و وظایف غیر عبادی اجتماعی و ش

ی  ھا با مسلمانان به وسیله خواند. علاوه بر این، برای تحکیم پیوند و ارتباط میان آن می
که جز  –نشینی و نشستن بر سر یک سفره و...  دیگر برای ھم رفت و آمد، دعوت یک

ھا، این روابط  ی این تر از ھمه کند و مھم تلاش می –در میان دوستان صمیمی نیست 
 کند. استوارترین پیوند یعنی ازدواج تقویت میرا با ایجاد 

ی کلام را به  ی رفتار عملی مسلمانان با اھل کتاب بھتر است که رشته اما درباره
 توان او را که به طرفداری از اسلام متھم نمود. یک مسیحی اروپایی بدھیم نمی

ی  هترجم» دعوت به سوی اسلام«از کتاب  ۴۸ی  در صفحه )١(توماس ولکر آرنولد
 گوید: حسن ابراھیم، حسن، عبدالمجید عابدین و اسماعیل نحروای می

                                           
ی  م) دانش آموخته Sir Thomas Walker Arnold) ،(۱۹۳۰ – ۱۸۶۴توماس وولکرد آرنولد ( -١

مند شد و زبان عربی را آموخت. سپس به عنوان  ھای شرقی علاقه کمبریج بود. در آنجا به زبان
سال از عمر خویش را در آنجا سپری کرد و در آنجا  ۱۰لی کرا در ھند رفت و محقق به دانشگاه ع

را تألیف نمود. سپس به » دعوت به سوی اسلام): «The Preaching Of Islamکتاب مشھورش (
م به لندن بازگشت تا  ۱۹۰۴عنوان استاد فلسفه، در دانشگاه لاھور به تدریس پرداخت. در سال 

ی بریتانیا را به عھده گیرد. در ھمان حال به  ت ھند تابع وزارت خارجهمعاونت دفتر اداره حکوم
م به مقام نظارت بر  ۱۹۰۹صورت پاره وقت در دانشگاه لندن به تدریس پرداخت. در سال 

توان  ھای علمی مھم او می ی فعالیت دانشجویان ھندی مقیم انگلیس منصوب شد. از جمله
 ۱۹۱۶المعارف اسلامی در لیدن ھلند را نام برد. در سال عضویت در ھیأت تألیف چاپ اول دایرة 

ی عالی تحقیقات شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن به آن ملحق شد.  م پس از تأسیس مدرسه
 به تدریس پرداخت. الجامعة المصریةم به عنوان استاد مھمان در  ۱۹۳۰ھمچنین در سال 

» الخلافة«توان  ی بر جای مانده که از جمله میاز او آثار دیگر» دعوت به سوی اسلام«به جز کتاب  
و » تراث الإسلام«را نام برد. ھمچنین در نگارش چاپ اول کتاب » حول العقیدة الإسلامیة«و 

چندین تحقیق دیگر پیرامون ھنرھای اسلامی مشارکت داشت. با وجود حسن شھوت آرنولد به 
سازد که او نیز  این نکته را روشن میرو، جستجوی دقیق در آثار او  عنوان یک مستشرق میانه

ھمانند سایر مستشرقان به ایراد طعن و بدگویی از اسلام پرداخته است. اما از آنجا که این امر را 
زیرکانه و به شیوه نامحسوسی انجام داده، کمتر کسی متوجه آن شده است. جستجوی دقیق در دو 

کند. لازم به ذکر است یکی از  را به خوبی اثبات میاین امر » الدعوة الی الإسلام«و » الخلافة«کتاب 
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ی آن وجود روابط دوستانه میان  توانیم به وسیله ی مواردی که می از جمله«
مسیحیان و مسلمانان عرب زبان را اثبات کنیم این است که قدرت، عاملی قطعی در 

ا خود محمد با برخی از قبایل ھا نبوده است. زیر آوردن آن تغییر دین مردم و اسلام
ی  ھا حق برپایی آزادانه ھا را پذیرفت و به آن مسیحی پیمانی بست و حمایت از آن

چنین برای افراد صاحب منصب در کلیسا در نھایت  شان را اعطا کرد. ھم مراسم دینی
 ».شان را فراھم کرد امنیت و اطمینان، حق داشتن حقوق و نفوذ گذشته

ھایی که در صفحات پیشین  از مثال«گوید:  از ھمان کتاب می ۵۱ی  او در صفحه
پیرامون تسامح مسلمانانی که در قرن اول ھجری بر اعراب مسیحی پیروز شدند و 

توانیم با قاطعیت دریابیم  ھای بعد ذکر کردیم می ی این برخورد انسانی که در فصل ادامه
نه این کار را کردند و اعراب مسیحی که قبایلی که اسلام آوردند، از روی اختیار و آزادا

 ».کنند بھترین گواه بر این امر ھستند امروزی که در میان مردم مسلمان زندگی می
ی رود اردن  زمانی که سپاه اسلام به دره«نویسد:  می ۵۳ی  چنین در صفحه ھم

ھا به  رسید و سپاه ابوعبیده در فحل استقرار یافته بود اھالی مسیحی این سرزمین
ھا به ما  راب مسلمانان نامه نوشتند و در آن گفتند: ای مسلمانان! شما از رومیاع

ھا بر دین ما ھستند ولی شما  تر ھستید. اگرچه آن داشتنی تر و برای ما دوست نزدیک
ھا از ظلم به ما  تر و برای ما حاکمان بھتری ھستید و بیش از آن وفادارتر، مھربان

 ».کنید خودداری می
در خلال فتوحات مسلمانان در شام که از «نوشته است:  ۵۴ی  صفحه چنین در ھم
میلادی به طول انجامید و در آن اعراب کم کم سپاه روم را از این  ۶۳۹تا  ۶۳۳سال 

میلادی زمانی که خبر  ۶۳۷گونه بود. در سال  سرزمین بیرون راندند وضعیت، این
تشار یافت و براساس آن قرار امضای قرارداد صلح مردم دمشق با اعراب در منطقه ان

داد، دمشق از تاراج و ناامنی در امان ماند سایر شھرھای شام نتوانستند از بستن چنین 
قراردادھایی با مسلمانان خودداری کنند. در نتیجه مردم شھرھای حمص، منبج و... با 

ی  ھای مشابھی امضا کردند که براساس آن به تحت قیمومیت و اداره اعراب پیمان
ھا شرایطی نظیر شرایط پیمان بیت  ھا در این پیمان آمدند و اغلب آن اعراب درمی

                                                                                                       
نامه  ی عالی دعوت اسلامی مدینه منوره به نام محمود حمزه عزونی موضوع پایان محققان دانشکده

توماس آرنولد قرار داده و در » الدعوة الی الإسلام«کارشناسی ارشد خود را بررسی انتقادی کتاب 
 این کتاب اشاره کرده است. (مترجم) ی آن به نکات مھم و جالبی در باره
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ھا را  ھا از این که امپراتور کافر و ملحد روم آن المقدس را پذیرفتند. بلکه بیم رومی
ھای مسلمانان مبنی بر دادن  وادار به پیروی از خودش کند باعث شده بود که وعده

تر از ارتباط با دولت  تر و پذیرفتنی داشتنی رشان دوستآزادی دینی به مسیحیان در نظ
روم یا ھر دولت مسیحی دیگر باشد و آن ھراسی که از ورود یک ارتش فاتح به 

ی رفتار خوب مسلمانان] کم کم از بین  کشورھایشان به وجود آمده بود [با مشاھده
 ».داری از نیروھای پیروز و فاتح عرب داد رفت و جای خود را به جانب

ی اسلام است. پس مسیحیان و سایر اھل  آری! این گواھی یک مسیحی درباره
 کتاب از برپایی حکومت اسلامی چه نگرانی و بیمی دارند؟

ھا نسبت به تعصب مسلمانان علیه خودشان نگران ھستند. پس مشخص  شاید آن
ر است جا بھت ی تعصب اطلاع ندارند. در این ھا به خوبی از معنای واژه است که آن

 ھایی از تعصب در طول تاریخ را برایشان ذکر کنیم. مثال
کردن مسلمانان بود  ھای تفتیش عقاید پیش از ھرچیز محکوم ھدف از برپایی دادگاه

ترین انواع شکنجه در طول تاریخ را علیه آنان به کار بردند. از جمله:  که در آن زشت
ھا و بریدن شاھرگ افراد.  چشمھا، از حدقه درآوردن  سوزاندن افراد، کندن ناخن

برداشتن از دین اسلام و  ھا به دست ھا با ھدف مجبورکردن آن ی این شکنجه ھمه
شان در  پیروی از مسیحیت بود. آیا مسیحیان در طول تاریخ طولانی زندگی

 اند؟ شان بوده کیشان ھای اسلامی شاھد چنین رفتاری با خود یا ھم سرزمین
ی کشورھای اروپایی یا تحت استعمار  قرون اخیر] در ھمهست که [در  این در حالی

ھا مسلمانان قتل عام شدند. از یوگسلاوی، آلبانی و روسیه گرفته تا شمال  اروپایی
سازی  ی این اعمال به نام پاک آفریقا، سومالی، کنیا، زنگبار، ھند و مالایو که ھمه

 .)١(شود! نجام شده و میصفوف افراد جامعه و گاھی به نام برپایی امنیت و صلح ا
کنیم که شاھد ارزنده و  ھا فقط به یک مورد اشاره می ی این مثال ولی ما از ھمه

پرمعنایی است. آن نمونه کشور اتیوپی یا حبشه است که از دیرباز روابط تاریخی، 
دانند  که ھمگان می داد. چنان دیگر پیوند می جغرافیایی، فرھنگی و دینی ما را با یک

از نظر دینی تابع کلیسای مصر است و ساکنان آن ترکیبی از مسلمانان و  اتیوپی
مسیحیان ھستند. کارشناسان نسبت مسلمانان به کل جمعیت آن کشور را حداقل 

                                           
 عراق و افغانستان را ھم به لیست طولانی فوق بیفزایید. (مترجم) -١
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زنند. پس با فرض صحت درصد کمتر یعنی  % تخمین می۶۵% و گروھی ھم ۵۵
ود ندارد که ی دولتی وج % باید به اطلاع برسانم که در حبشه حتی یک مدرسه۵۵

چنین در آن از وجود مدارس  آموزان مسلمانش یاد دھد. ھم دین اسلام را به دانش
چنین حکومت بر مدارسی که مسلمانان با  آموزش زبان عربی خبری نیست. ھم

ھای سنگینی وضع و بر سر  کنند مالیات ی آن می ی خودشان اقدام به اداره ھزینه
ھا و ناامیدی دیگران از  شدن آن در پایان به بستهکند که  شان مشکلاتی ایجاد می راه

ایجاد مدارس دیگر منتھی خواھد شد. در آن کشور تعلیم و تربیت مسلمانان فقط به 
 شود. ھای کوچک خصوصی و بدون مجوز و حمایت دولت ختم می خانه مکتب

مسیحی تا این اواخر و قبل از حمله ایتالیا به اتیوپی ھر مسلمانی که به یک فرد 
ی آن فرد حبشی مسیحی  اش را بپردازد به برده توانست بدھی بود و نمی بدھکار می
 شد. شد و با اطلاع دولت مورد خرید و فروش و شکنجه واقع می تبدیل می

ھای دولتی یک فرد  بنابراین، طبیعی بود که در میان مسئولین ادارات و سازمان
ز نیمی از ساکنان آن کشور باشد. از سوی ی بیش ا مسلمان نیز یافت نشود تا نماینده

 .ست که کلیسای مصر مسئول و ناظر اداره امور دینی آنجاست! دیگر این در حالی
اند؟  آیا مسیحیان ساکن در جھان اسلام در طول تاریخ شاھد چنین برخوردھایی بوده

ھا   ھا راضی خواھند بود که در برابر رفتار مسیحیان حبشه که میان ما و آن یا آن
چون مسلمانان حبشه  پیوندھای جغرافیایی و دینی برقرار است با مسیحیان مصر ھم

ھا راضی به مقابله به مثل خواھند بود؟ ھرگز این امر را نخواھند  رفتار شود؟ آیا آن
 ای ھستند؟ ھا در مصر نگران چه مسأله پذیرفت و این ھمان تعصب حقیقی است. آن

شخصیت اصلی انسان ھمان شخصیت اقتصادی کند که  ھا ادعا می کمونیست
ی اسلام از داشتن حق مالکیت یا دخل و تصرف یا کسب  اوست. آیا مسیحیان در سایه

اند؟ برای مثال ھنگامی که  ھای فراوان محروم بوده آوری اموال و ثروت درآمد و جمع
ی کرد وارد باغ بُشری حناکه یک مسیحی مصر ملک فؤاد از استان صعید دیدار می

کیلومتر در دو طرف جاده از  ۲۵است، شد. او برای تسھیل عبور کاروان پادشاه معادل 
توانست  درختان بارور پرتقال را قطع کرد! اگر حق مالکیت نامحدود نداشت چگونه می

 چنین ثروتی روی ھم انباشته کند؟
آیا اختلاف در دین باعث محرومیت اھل کتابِ ساکن کشورھای اسلامی از حق 

 یل، اشتغال، ترفیع در مراتب ترقی و سلسله مراتب اداری شده است؟تحص
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ھا در این مسأله که شخصیت انسان را فقط جایگاه و  با این وجود ما با کمونیست
دھد موافق نیستیم، بلکه بدان شخصیت روحی و  وضعیت اقتصادی او تشکیل می

 افزاییم. اش را ھم می معنوی
ھا عامل  انگیزی استعمارگران به ویژه انگلیسی اره فتنهآیا جز در موارد اندکی که ھمو

 اند؟ اصلی آن بوده است مسلمانان در انجام امور عبادی مسیحیان مانعی ایجاد کرده
گویند: چرا مسیحیان مجبور به پرداخت جزیه ھستند اما مسلمانان از  ای می عده

ا که در صفحات پیشین ھا سخنی از توماس آرنولد ر اند؟ در پاسخ آن پرداخت آن معاف
گوید:  کتاب دعوت به اسلام می ۵۸ی  نماییم. او در صفحه به آن اشاره کردیم ذکر می

ی عمومی یا  که گفته شد، حکومت از مردان مسیحی به جای خدمت وظیفه چنان ھم«
کرد.  جزیه دریافت می –بودن ملزم به انجام آن بودند  که در صورت مسلمان –سربازی 

پرداخت از  ھر گروه مسیحی که به انجام خدمت در سپاه اسلام می واضح است که

ھا در  نیز چنین بود. آن جمۀی مسیحی جرا شد. وضعیت قبیله دادن جزیه معاف می
کردند و با مسلمانان صلح کرده و متعھد شده بودند به  نزدیکی انطاکیه زندگی می

ھا در غنایم  و مانند آن ھا کمک کنند و به شرط آن که پرداخت جزیه معاف شوند آن
 ».شان به میدان جنگ بروند سھم داشته باشند ھمراه

از سوی دیگر کشاورزان مصری «گوید:  ھمان کتاب می ۵۹ی  چنین در صفحه ھم
ی عمومی معاف شدند. اما در  رغم این که مسلمان بودند، از انجام خدمت وظیفه علی

شد به حکومت  ھا دریافت می یچه از مسیح ای شبیه آن مقابل، موظف شدند جزیه
ای یا دینی نیست. بلکه فارغ از ھر دین و  بنابراین مسأله، اختلاف فرقه». بپردازند

ی عمومی را انجام دھد از پرداخت  مذھبی، در حکومت اسلامی ھرکس خدمت وظیفه
 شود و ھرکس از انجام آن سرباز بزند باید جزیه بپردازد. جزیه معاف می

ای وجود دارد که ھمواره برخی برای ایجاد شبھه در نگرش  هدر قرآن کریم آی
ھای غیر مسلمان آن را دستاویز قرار  رحیمانه و رفتار انسانی مسلمانان نسبت به اقلیت

 فرماید: کنند. خداوند در این آیه می داده و به میل خود از آن سوء برداشت می

ِ وَ ﴿ ِينَ َ� يؤُْمِنُونَ باِ�َّ ُ قاَتلِوُا ا�َّ مَ ا�َّ َ� باِْ�َومِْ اْ�خِرِ وََ� ُ�رَّمُِونَ مَا حَرَّ
زَْ�ةَ َ�نْ  وتوُا الكِْتَابَ حَ�َّ ُ�عْطُوا اْ�ِ

ُ
ِينَ أ وَرسَُوُ�ُ وََ� يدَِينُونَ دِينَ اْ�َقِّ مِنَ ا�َّ

 .]۲۹[التوبة:  ﴾٢٩يدٍَ وهَُمْ صَاغِرُونَ 
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[به طرز شایسته] ایمان ندارند و چیزی با گروھی از اھل کتاب که خدا و روز آخرت «
دانند  اند حرام نمی اش [در سنت خود] تحریم کرده را که خداوند [در قرآن] و فرستاده

پذیرند و یا این  پذیرند پیکار و کارزار کنید تا زمانی که [اسلام را می و آیین حق را نمی
 .»پردازند ی توانایی، جزیه می که] خاضعانه به اندازه

ی مذکور به آن گروه از اھل کتاب اختصاص دارد که با  ت این است که آیهواقعی
ھا و این امر به غیر  ھا و فرانسوی برند مانند انگلیسی مسلمانان در جنگ به سر می

 ھای اسلامی ارتباطی ندارد. مسلمانان ساکن در سرزمین
مان پراکنده دانم که طرفداران و مبلغان کمونیسم در کشورھای مسل اما به خوبی می

اگر از «گویند:  ھا در میان کارگران می دھند. آن اند و به ھر گروھی امری را وعده می شده
ھا را ملی اعلام کرده و شما را به مالکان آن  ی نزدیک، کارخانه ما پیروی کنید در آینده

در صورت اطاعت از ما، به شما زمین «دھند:  به کشاورزان وعده می». کنیم تبدیل می
اگر «کنند:  ھا و مدارس ادعا می ھا در بین فارغ التحصیلان بیکار دانشگاه آن». دھیم یم

تان استخدام  به ما ملحق شوید شما را در کاری متناسب با رشته و مدرک تحصیلی
اگر از «کنند:  چنین در میان جوانان محروم از تأمین نیاز جنسی ادعا می ھم». کنیم می

آوریم که در آن ھرکس ھر کاری که بخواھد  زادی به وجود میی آ ما اطاعت کنید جامعه
 ».دھد بدون دخالت قانون یا مزاحمت آداب و رسوم سنتی انجام می

از ما پیروی کنید تا این «دھند:  ھا وعده می سپس با مسیحیان خلوت گزیده و به آن
». ود کنیمگذارد، ناب اسلام را که میان مردم براساس عقاید و باورھایشان تفاوت می

گویند. اسلام در نظام  زنند و جز دروغ چیزی نمی شان می آنان سخنانی بزرگتر از دھان
شود و بدون ھیچ  ھا تفاوتی قائل نمی شان میان آن و برخورد با مردم، براساس عقیده

دھد. بلکه براساس  ھا می ھا را به رسمیت شناخته و به آن ی آن تمایزی حقوق ھمه
ی  ھا را در پذیرفتن عقیده کند. سپس آن ھا دوستی و اتفاق برقرار می انسانیت میان آن

پذیرد  تنھا خرسند است و آن را می گذارد و اسلام از این امر نه مورد نظرشان آزاد می
 آورد. بلکه از آن حمایت نیز به عمل می

ی  ی دوستانه دانم که مسیحیان مشرق زمین بر حفظ رابطه چنین نیک می بنده ھم
ھا و  شان بیشتر از آن تأکید دارند که فریب دورغ ان با مسلمانان و منافع مشترکخودش

مردانه را نسبت به اسلام و  ھای شیطانی را بخورند و این تھمت ناروا و ناجوان دسیسه
 مسلمانان بپذیرند.





 

 

 

 

 

 

 

 

 )١(آلیستی است؟ آیا اسلام یک نظام ایده

گویید کجاست و چه زمانی به  ی آن سخن می ای مسلمانان! آن اسلامی که درباره
آل و زیبایی  طور صحیح و کامل عملی شده است؟ شما ھمواره برای ما از نظام ایده

کنید بر روی زمین وجود نداشته  وصیف میگویید. اما به صورتی که آن را ت سخن می
ی کوتاه زندگی  ھا سؤال کنیم جز دوره شدن آن ی عملی است. چنانچه از شما درباره

ی اول و دوم پاسخی ندارید.  تر بگوییم خلیفه پیامبر و خلفای راشدین بلکه دقیق
خصیت کنید تا تصویر اسلام را در ش ھمواره به طور خاص به عمر بن خطاب استناد می

ی آن  او نشان دھید و آن را به صورت درخشان بنمایانید تا جایی که چنانچه درباره
از فئودالیسم گرفته تا ظلم، استبداد،  –تحقیق کنیم جز انواع مختلف تاریکی 

 یابید. در آن چیزی نمی –ماندگی و ارتجاع  عقب

                                           
داشتنی است که آن را در ھنگام مدح و  ای زیبا و دوست ھا واژه آلیسم از دیدگاه شرقی ایده -١

معناست که در آن آل توصیف کنند به این  ھا زمانی که نظامی را ایده برند. آن ستایش به کار می
تواند در یک نظام وجود داشته باشد گرد ھم آمده است. واضح است ما  ی محاسنی که می ھمه

بریم. بلکه  گویی به شبھات پیرامون اسلام ھستیم آن را به این معنا به کار نمی که در صدد پاسخ
پرواز در دنیای  ھاست؛ یعنی آلیسم در این فصل، ھمان مفھوم مورد نظر غربی منظور ما از ایده

ھا ظلم  توجھی به بدبختی مردم در زمین تا گرسنه و لخت بمانند و به آن ھا و بی رؤیاھا و آرمان
شود، بدون این که ھیچکس به آنان کمترین توجھی کند یا ابزارھای واقعی اصلاح را در اختیار 

مردم  –ھا بود  این باره حق با آنو در  –ھا از آن گریزان بودند  آلیسمی که اروپایی ھا بگذارد. ایده آن
ی مسائلی فلسفی  کرد و به پرگویی در باره را در عذاب و تحقیر جھنم فئودالیسم رھا می

ای از واقعیت نداشت. علاوه بر این، پوچی و بیھودگی خاصی داشت که ھرگز  پرداخت که بھره می
گویند  آلیسم سخن می ر از ایدهھا با تمسخر و انزجا پذیرفت. بر ھمین اساس غربی عقل آن را نمی

آلیسم پوچی متھم  خواھند اسلام را به اینگونه ایده شان می اطلاعی ھا به علت کم و کمونیست
 کنند.
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 –گویید. چه زمانی  ی حق مردم در تنبیه حاکمان و والیان سخن می شما درباره
این فرصت برای مردم فراھم شده  –ی کوتاه حکومت خلفای راشدین  غیر از دوره

 شان را نه تنھا تنبیه بلکه انتخاب کنند؟ است تا حاکمان
ما بگویید که  کنید به ی اسلام صحبت می ی ثروت در سایه شما که از توزیع عادلانه

ی طبقاتی میان  فاصله –حتی در دوران حکومت خلفای راشدین  –ای  در چه دوره
 مردم کمتر شده است؟

ی شھروندان صحبت  ی حکومت در ایجاد اشتغال برای ھمه ی وظیفه شما درباره
ھا انسان بیکاری که گاھی با گدایی و  کنید. پس گناه ھزاران و بلکه میلیون می

پیش دیگران و گاھی ھم در محرومیت و فقر مطلق، زندگی به سر  درازکردن دست
 برند چیست؟ می

گویید. در کدام دوره، زنان عملاً این  شما ھمواره از حقوق زن در اسلام سخن می
اند و چه زمانی آداب و رسوم ظالمانه یا وضعیت اقتصادی و  حقوق را به دست آورده

 آن را داده است؟ی استفاده از  ھا اجازه اجتماعی به آن
کند و در آن بذر پرھیزگاری  ھا را پاک می ی تربیت اسلامی که روح شما درباره

ی میان حکام و مردم و سایر اقشار جامعه با  گویید تا رابطه کارد سخن می می
پرسیم این امر جز در  دیگربراساس ھمکاری در کارھای نیک باشد. حال از شما می یک

ن اشاره کردید، چه زمانی وجود داشته است؟ و در کدام دوره، ھای کوتاھی که بدا دوره
ھای حکام ظالم را از منافع  پرھیزگاری مانع تضییع حقوق فقرا و ظلم به آنان شده، دست

 ھا شده است؟ ھا و تحقیر ملت مردم کوتاه کرده و مانع سرکوب مردم، محدودکردن آزادی
ای از واقعیت  نید که ھیچ بھرهک ی یک رشته خواب و خیال صحبت می شما درباره

ھای بسیار کوتاه تاریخی که ھرگز نظامی با چارچوب واضح و  ندارند؛ جز آن دوره
ھای  آشکاری را پدید نیاورده است. بلکه در حقیقت، استناد شما فقط به شخصیت

 .تکرارنشدنی در تاریخ اسلام است!
ای  ی این امر به شبھهھاست و حت ھا و امثال آن ی ادعاھای کمونیست این خلاصه

اند  فوق در میان مسلمانانی که تاریخ اسلام را فقط از دیدگاه استعمارگران مطالعه کرده
 تبدیل شده است.

بودن اجرای  آلی بودن اصل نظام و ایده آلیست ی ایده جا باید میان دو مسأله در این
 ھای آن کاملاً تفاوت گذاشت. برنامه
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آلیستی است که به علت  و ساختار خود یک نظام ایدهآیا اسلام به اقتضای طبیعت 
شدن ندارد؟ یا این که نظامی  تکیه بر عناصر خیالی و اصول غیر ممکن، قابلیت عملی

ست اما در طول تاریخ به علت وجود موانع به طور کامل اجرا نشده است؟ بدیھی  عملی
 است که میان این دو وضعیت، تفاوت بسیاری وجود دارد.

گرا باشد، ھراندازه که شرایط تغییر کند ھیچ امیدی  آل ه اصل نظامی ایدهزمانی ک
گرا باشد ولی شرایط مانع  شدن آن وجود نخواھد داشت. اما اگر نظامی واقع به عملی

اجرای آن شود مسأله تفاوت خواھد بود و ھرگاه این شرایط تغییر کند امید به 
 شدن آن وجود خواھد داشت. عملی

 یک از دو امر فوق منطبق خواھد بود؟ اسلام کدامی  پس درباره
ی آن تردیدی نخواھد  کس درباره کنم مسأله به قدری واضح است که ھیچ گمان می

کند که  شدن اسلام در طول تاریخ بشر با دلیل قاطع ثابت می بار عملی داشت. زیرا یک
شده است. مردم ست و براساس عناصر خیالی و غیر قابل اجرا برپا ن نظامی قابل اجرا

سال پیش ھستند. امری که یک بار روی داده امکان  ۱۴۰۰امروز نیز ھمان مردمان 
کنند که  خواه جامعه ادعا می که زنان و مردان ترقی دارد بارھا و بارھا اتفاق بیفتد یا این

ای از پیشرفت رسیدند که بشر قادر به بازگشت بدان  مردم در صدر اسلام به درجه
ھا پیرامون تکامل است که معتقدند  حال این امر برخلاف دیدگاه آننیست؟ به ھر

 .راند! بشریت را به سوی جلو می
ھای کوتاه تاریخی  اما این که چرا شرایط دوران خلفای راشدین، جز در دوره

چون دوران عمر بن عبدالعزیز تکرار نشده است سؤال مقعولی است و پاسخ به آن را  ھم
 ای یا جھانی ھر دوره جستجو کرد. ی اعم از منطقهباید در شرایط تاریخ

 باید دو مسأله را به خوبی به خاطر داشته باشیم:
اولاً: جھشی که در صدر اسلام اتفاق افتاده و بشریت را از انحطاط و سقوط به 
جایگاه والای انسانی در دوران خلفای راشدین رساند نه یک جھش و پیشرفت عادی 

سلام بود که آن را در زمین تحقق بخشید. اما این امر به آمادگی بلکه یکی از معجزات ا
فراوان و تربیت شخصی قھرمانانی نیاز داشت که آن معجزه در شخصیت و رفتارشان 

 به وجود آمد.
نظیری انتشار و گسترش یافت به طوری که چنین پیشرفتی  اما اسلام با سرعت بی

نداشت و از آن پس نیز ھرگز تکرار  در طول تاریخ برای ھیچ جنبش و حرکتی سابقه
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کدام از تفسیرھای مادی یا  نشد. این نیز یکی دیگر از معجزات اسلام است که ھیچ
ھا در بررسی تاریخ بشر قادر به تأویل آن نخواھد  گرایان و کمونیست اقتصادی مادی

ح آن ھایی از مردم به اسلام شد که رو بود. اما ھمین سرعت انتشار باعث گرویدن گروه
آیین بزرگ به خوبی در وجودشان رسوخ نکرده بود و نظام اجتماعی، اقتصادی و 

ای که مسلمانان اولیه  ھا به شیوه سیاسی آن را به خوبی درک نکرده بودند و تربیت آن
ی عربستان براساس آن تربیت و تزکیه شدند، امکان نداشت. با  در شبه جزیره

ھا در صفوف مسلمین، بر قلمرو و  قرارگرفتن آن ھا و آوردن این اقوام و گروه اسلام
جمیعت مسلمانان افزوده شد. اما اصول و ارکان آن در قلب مردم به خوبی نقش 

ھا، ممالیک و افراد  نبست. به ھمین دلیل برخی از حکام بنی امیه، بنی عباس، ترک
دگی ھای اسلام به حکومت رسیدند به سا دیگری که بدون درک کامل و صحیح ویژگی

 ی خود قرار دادند. از اصول اسلام منحرف شده و احکام آن را بازیچه
باره امری طبیعی  ثانیاً: در مقایسه با سیر تکامل بشر این جھش و پیشرفتِ یک

نبود؛ زیرا ناگھان مردم از بردگی به حالتی از عدالت اجتماعی رسیدند که ھنوزھم در 
ا تجربه کرده است جھش بزرگی به شمار ھایی که بشریت آن ر ی نظام مقایسه با ھمه

ای  ھای زمینی به قله شدن در شھوت ھا را از جایگاه پست حیوانی و غرق آید. زیرا آن می
 درخشد. چون خورشیدی می ھای تاریخ انسانیت ھم ی دوره رساند که در ھمه

 باره در آن زمان، مردم قادر به درک و تحمل این پیشرفت فراوان غیر معمولی و یک
ای،  چون معجزه و یارانش ھم ص بودند. زیرا قدرت روحی و انگیزشی رسول خدا

شد کارھایی  برد و باعث می اش بالا می انسان را به جایگاھی والاتر از نیروھای معمولی
زمانی که این نیروی عظیم کاھش یافت،  ص وار انجام دھد. با وفات پیامبر معجزه

آمیز اندکی تنزل کردند و مانند  ناگھان آن مردم نیز از آن حالت عالی و سعادت
چنان پرتوی نورانی  ھم –با این وجود  –خستگانِ سفر، سست و ضعیف شدند؛ اگرچه 

دگی ی آثار عملی آن بر زن ھا وجود داشت که در صفحات بعد درباره از روح اسلام در آن
ای، این بدان معنا نیست که ما  بشر صحبت خواھیم کرد. اما برخلاف ادعای عده
ھا در میان افراد جامعه نیازمندیم  ھمواره به وجود شخص پیامبر و یارانش و حضور آن

ی عملی تحقق بخشیدند دست یابیم.  چه مردم در صدر اسلام در جنبه تا حداقل به آن
ی حکومت، نظام اقتصادی و روابط  ی اداره مینهسال پیش در ز ۱۳۰۰چه  زیرا آن

ی فراوانی که  ھا تجربه آمد، پس از گذشت قرن اجتماعی به عنوان معجزه به شمار می
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امروزه  –ھا، دین اسلام به عنوان یک تجربه  و در صدر آن –بشریت کسب نمود 
ساختن نظام اسلامی در بسیاری از نواحی مختلف زمین امری ممکن و  عملی

، اسلام را )١(نظر از الگوھای اخلاقی والا یافتنی است. اگر بخواھیم امروزه صرف ققتح
نیافتنی نخواھد بود. زیرا تجارب  در زندگی عملی سازیم، دیگر این امر، معجزه و دست

تر و  رسیدن به آن کوتاه ی والا نزدیک کرده و در نتیجه راه گذشته، ما را به آن قله
 از قبل شده است. تر یابی بدان آسان دست

 به چند مثال زیر در این باره توجه کنید:
گزینند یا  ی انتخابات عمومی برمی شان را به وسیله کشورھایی که امروزه حاکمان

کنند کاری جز اجرای عملی  ھا، ایشان را عزل می ی انحراف در آن در صورت مشاھده
ر [جھان] در دوران ابوبکر کنند. این ام شکل اسلامی حکومت در صدر اسلام انجام نمی

آمد. اما امروزه ھر زمان که  نیافتنی و اعجازگونه به شمار می و عمر یک امر دست
ھا شعور سیاسی داشته باشیم این امکان برای ما نیز وجود  بخواھیم و مانند آن ملت

توانیم با تقلید از انگلیس و آمریکا به آن دست یابیم چرا در صورت  دارد. حال که می
رخواستِ آن، به نام اسلام قادر به رسیدن به آن نخواھیم بود؛ در حالی که این مسأله د

و مؤسسات  –ی کارکنان حکومت اسلامی  در اسلام وجود دارد؟ تأمین نیازھای اولیه
قانون صریح و آشکار اسلام  –عمومی یا خصوصی که حکم کارکنان حکومت را دارند 

سته این امر را تحقق بخشد، اگرچه در مقابل آن، است و در قرن بیستم کمونیسم توان
ست که اسلام در پی رسیدن  دیکتاتوری را بر مردم تحمیل کرده است. این در حالی

بدان بدون ایجاد دیکتاتوری است. اگر امروزه بخواھیم آن را اجرا کنیم در دسترس 
لام نباشیم؟ و ماست. اما چرا باید آن را از کمونیسم بخواھیم اما در طلب آن از اس

ھای اسلام وجود دارد که ما در طلب آن  بسیاری از مسائل دیگر که در اصول یا نظام
 شویم. دست به دامان مکاتب و افکار غربی یا شرقی می

رساند، ولی ما را  تجارب امروزی بشر اگرچه ما را به طور کامل به ساختار اسلام نمی
ھا  یافتن به آن ی که اروپا در صدد دستبدان بسیار نزدیک کرده است. پس چرا ھنگام

ھا  کردن آن آیند اما زمانی که اسلام خواستار عملی باشد عملی و قابل اجرا به شمار می
 گرایی است؟ آل باشد، امری خیالی و ایده

                                           
ای دارد و میان  شدن این الگوھای والای اخلاقی توجه و عنایت ویژه با این وجود، اسلام به عملی -١

 قائل نیست.کردن کل دین تفاوتی  ھا و تلاش در جھت عملی آن
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 اصل مسأله باید به نحو زیر توضیح داده شود:
اجرا ھستند  ھای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به خودی خود قابل آیا آن سیستم

یا خیر؟ در صورت قابل اجرا بودن این امر در چه مکان و نظامی قابل تحقق است؟ 
ھا در چارچوب اسلام قابل اجرا نباشند در حالی  ھا و نظام چگونه ممکن است این سیستم

 ست که به طور عملی آن را بر روی زمین اجرا کرده است؟ که این دین اولین نظامی
ھای  ی برپایی نظام ھا درباره ھا و امثال آن به شبھات کمونیستواضح است که نباید 

بینی اھمیت  جدید براساس اصول علمی و مورد ادعای اسلام براساس عواطف و خوش
گذاری اسلام براساس عواطف و احساسات شکل نگرفته است و  ی قانون داد. زیرا جنبه

ن تفسیرھای فقھی، ی اجرای آن و بیا خلفای راشدین در ھنگام مشورت درباره
اند. مسأله این است که اسلام  نظری مردم تکیه نکرده پرداز نبوده و بر نیک خیال
خواھد فقط به قانون تکیه کند. به ھمین دلیل از یک سو برای افراد جامعه قانون  نمی

پردازد و آن را به  کند و از سوی دیگر به تھذیب نفس و تربیت روح آدمی می وضع می
گرداند که بتواند کاری فراتر از وظایف انجام دھد و در ھنگام  مطھر میحدی پاک و 

ای درونی و نه فقط از بیم قدرت حاکم انجام دھد و این بھترین  اجرا، آن را با انگیزه
نظر از  تواند در دنیا عملی شود. اما قانون ھمواره زیباست و صرف ست که می سیاستی

 ی سوم گفته است: که خلیفه چنان ھمشود.  ی مردم اجرا می نیت و خواسته

چه را که با قرآن نتوان عملی کرد  خداوند ھرآن« .»يزع االله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن«

 ».کند ی قدرت، اجرا و عملی می به وسیله
برای ما به عُمَر استناد نکنید، «کنند با گفتن این که  برخی از نویسندگان گمان می

خطاب به طرفداران دعوت ». در تاریخ تکرار نخواھد شدزیرا او شخصیتی بود که 
لوحی و  دھند که در حقیقت این امر ساده بست قرار می ھا را در بن اسلامی، آن

استناد  )١(نگری محض است. زیرا ما در مباحثه با دیگران به شخص عمر سطحی

                                           
) به عنوان الگوی ش اھل سنت به خلفای راشدین (ابوبکر، عمر، عثمان، علی و حسن بن علی -١

ی پس از رسول خداص استناد  اسلامی در دورهگستری و قاطعیت در اجرای احکام  عدالت
ی  ھا و مواضع اصولی و حکیمانه کنند. از سوی دیگر اھل تشیع، در این زمینه، قضاوت می

آورند  به شمار می ص پس از پیامبر مؤمنین علی بن ابی طالب را بھترین مثال و اگلویامیرال
که رفتار و افکار والای ایشان ھمواره در طول تاریخ نه تنھا در میان مسلمانان بلکه حتی نزد غیر 

 مسلمانان و مستشرقان نیز بھت، شگفتی و اعجاب ھمگان را در پی داشته است. (مترجم)
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ای از افرادی  هشدگان مکتب اسلام و نمون تردید عُمَر یکی از تربیت کنیم. اگرچه بی نمی
اش اھمیت دارد. پس  بود که اقدام به خودسازی کرده بود. اما برای ما اقدامات عملی

ھنگامی که عمر به علت وجود این شبھه که احتمالاً سارق به علت نابسامانی اقتصادی 
کرد این  و اجتماعی اقدام به سرقت کرده باشد از اجرای حد سرقت بر او خودداری می

ی او نبود. بلکه عمر آن را از  ام یک تصمیم شخصی و براساس خواستهتصمیم و اقد
آن را وضع نموده و فرموده بود:  ص اصل ثابتی در اسلام استنباط کرد که رسول خدا

ی علت ارتکاب جرم] از اجرای حد خودداری  ای [درباره در ھنگام وجود شبھه«
بنابراین اگر امروزه، احکام اسلامی را اجرا کنیم ھیچ نیروی ظاھری یا پنھانی ». کنید
ید کن تواند مانع این کار شود و از ما سؤال کند: چگونه احکام اسلامی را اجرا می نمی

در حالی که عُمَر در قید حیات نیست!؟ ھنگامی که عمر برای اموال فراوان و اضافی 
که امروزه  چنان ھم –ثروتمندان مالیات قرار داد و آن را به فقرا و نیازمندان بازگرداند 

ی  امروزه به این اقدام او به دیده –ھای تصاعدی وضع شده است  در انگلستان مالیات
شود که آن را از اصل  نه دیدگاه یا نظر شخصی عمر نگریسته می یک اجتھاد فقھی و

 فرماید: ثابتی در اسلام استنباط کرده بود. زیرا خداوند در قرآن می

غۡنيَِاءِٓ ٱ َ�ۡ�َ  دُولَ� يَُ�ونَ  َ�  َ�ۡ ﴿
َ
 .]۷[الحشر: ﴾مِنُ�مۡ  ۡ�

 .»تان دست به دست و مبادله نشود تا ثروت فقط در میان ثروتمندان«
بنابراین، ما برای اجرای آن به شخص عمر نیازی نداریم، زیرا دولت انگلستان بدون 
وجود او ھم این کار را انجام داده است! برای اولین بار عمر بن خطاب اصل محاکمه و 

شان از  آوردن اموال ی به دست ی شیوه بازپرسی والیان و حکام را وضع کرد تا درباره
ود که آیا این اموال، حلال و حاصل زحمات خودشان است ھا سؤال کند تا مشخص ش آن

اند. این اقدام او  یا بخشی از اموال مردم است که به زور یا با نیرنگ آن را تصاحب کرده
شود. عمر دستور  ست که در ھر زمانی و حتی در غیاب او ھم اجرا می یک اصل قانونی

باید از بیت المال تأمین شود. زیرا او  )١(ی زندگی کودکان و نوزادان سرراھی داد تا ھزینه
گذاشتنش ھیچ نقش و  سرپرست باقی در گناه پدر و مادرش مبنی بر رھاکردن او و بی

ھا پس از ظھور اسلام در قرن بیستم در اروپا و آمریکا به  مسئولیتی ندارد. این امر قرن
 ون نیاز نداریم.صورت قانون درآمد و برای اجرا به چیزی جز وجود این اصل در متن قان

                                           
 روزه به عنوان کودکان خیابانی شناخته شده است.آنچه ام -١
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شود این است که او را از  داری عمر استناد می علت این که اغلب به دوران زمام
ترین مجتھدان صدر اسلام و یکی از افرادی بود که بیش از دیگران در رفتارش  بزرگ

توان درک کرد؛ نه این که به او به عنوان شخصیت یگانه و  روح والای اسلام را می
یسته شود. اگرچه سخن این نویسندگان مانع از استناد و استدلال فردی نگر منحصر به

شود که با  آلش نمی و حتی رفتار شخصی ایده ھا و آرای عمر مجدد ما به تصمیم
زد تا به عنوان الگوی والایی قرار  وجود این ھمه قدرت چگونه در مقابل قانون زانو می

ثال او پیروی کنند تا شاید به جایگاه گیرد که مسلمانان در طول تاریخ تلاش کنند از ام
ی بشریت  تر شوند که اگر بدان دست یابند به نفع ھمه ھا نزدیک و شخصیت والای آن

ست به جای  است. اما اگر نتواند به این سطح از شخصیت انسانی دست یابند کافی
اساسی، شان و برای تدوین قانون  خواستن از قوانین اساسی ھا و یاری گدایی بر در غربی

 ھای عملی او نمایند. اقدام به اجرای تصمیم
*** 

کنند  ای گمان می ی بزرگ دیگری که وجود دارد این است که عده چنین اشتباه ھم
ی خلفای راشدین وجود داشت! این شبھه حتی در ذھن بسیاری  اسلام فقط در دوره

 از مسلمانان نیز مطرح است.
ی کوتاه حکومت  ی اسلام، فقط در دورهپس از خلفای راشدین شکل کاملی و واقع

عمر بن عبدالعزیز عملی شد. این یک حقیقت است. درست است که حکومت به 
 تنھایی دچار فساد شد. اما بدان معنا نیست که پس از آن اسلام پایان یافت.

ی  ویژه مناطق اطراف پایتخت و بلکه مردم ھمه به عبارت دیگر، جامعه به
ھا  چنان ملتزم و متعھد به اسلام باقی ماندند و در میان آن مھای اسلامی، ھ سرزمین

دردی حاکم بود. به طوری که جامعه، مالکان و  کاری و ھم روح اسلام با تکیه بر ھم
ھا برادرانی  کرد. بلکه از آن غیر مالکان را به ارباب و برده یا خان و رعیت تقسیم نمی

 شریک بودند.دیگر  ساخت که در تلاش و پاداش با یک می
ھای اسلامی عملی  ھا و مناطق سرزمین ی بخش چنان در ھمه شریعت اسلامی ھم

ھا و زیر  ھای فئودال ھایی براساس خواسته شد و ھرگز ھمانند اروپای آن دوره دادگاه می
 شد. ھا تشکیل نمی ی آن نفوذ یا اداره

ان حاکم بود چن ھای مسلمانان با دشمنانشان ھم احکام و اخلاق اسلامی در جنگ
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 –به ویژه در دوران صلاح الدین ایوبی  –ھا ھم به وجود این امر  که حتی خود صلیبی
 اند. اعتراف کرده

 زد خاص و عام بود. ھنوزھم وفای به عھد مسلمانان در میان مردم جھان زبان
دوستی مسلمانان باعث شد جھان اسلام اعم از اندلس و سایر  مداری و فرھنگ علم

ھای مختلف از [سراسر جھان]  پژوھان علوم و دانش ی آرزوھای دانش کعبهمناطق به 
 تبدیل شود.

ی فروزانی بود که اروپا از آن  توان گفت که اسلام ھمانند شعله به طور خلاصه می
کرد و با تمام وجود تلاش  گرفت و ساختارھایش را از آن استخراج می درس می

فطرتی و ناجوانمردی در  د. اگرچه بعدھا پستنمود تا به آن جایگاه والا صعود کن می
ور شد و اختر فروزان اسلام را در اندلس خاموش کرد و پس از آن که  وجودشان شعله

کردن  ھا برده بود اقدام به نابودی و بدنام ی رنسانس از اسلام بھره خودشان در دوره
 آن در سراسر جھان کردند.

ست که  ل نیست. بلکه نظامی کاملاً عملیآ بنابراین، اسلام به معنای منفیِ ایده
ی اجرا درآورده است که امروز بیش از آن دوره قادر به  بشریت یک بار آن را به عرصه

ھای مورد نظر اسلام  اش انسان را به سیستم کردن آن است. زیرا تجارب عملی عملی
 بسیار نزدیک کرده است.

ھا ادعا  ونیسم است! زیرا آنترین نظام به این تھمت ناجوانمردانه، کم شایسته
ی سوسیالیسم  چنان در مرحله اند. بلکه ھم کنند ھنوز به کمونیسم واقعی نرسیده می

قرار دارند و زمانی که تولید به بالاترین میزان برسد و جھان تحت حکومت جھانی 
ی نیازھای بشریت برپا  واحدی قرار گیرد در این صورت کمونیسمِ مبتنی بر تأمین ھمه

ی امروز که  ھای ناجوانمردانه اھد شد و جھان و جھانیان را تا ابد از چنگال بحرانخو
 .ھمواره ناشی از کسری تولید است نجات خواھد داد!

آلیستی و غیر قابل تحقق است. زیرا براساس اصولی  آری! کمونیسم نظامی ایده
استوار است که  ی این تصور خیالی و غیر قابل تحقق بنا شده است. این نظام بر پایه

گونه آفریده  ھا این ی نیازھایش برسد! در حالی که آن تواند روزی به ھمه بشر می
ی نیازھایشان تأمین شود از فردا به فکر نیازھای جدید و  اند! اگر چنانچه ھمه نشده

ھا خواھند افتاد! این نظام براساس این نکته برپا شده است که خودکفایی  تأمین آن
رفتن جدال بر سر برتری و تمایز خواھد شد و  باعث از میان –ورت تحقق در ص –تولید 
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ست که نباید فراموش کرد که  تحقق این امر به نفع بشریت خواھد بود! این در حالی
 .بشریت جز از طریق رقابت بر سر برتری و تمایز به پیشرفت دست نیافته است!

گرایی  ست که از قلب مادی یا لوحانه آلیسم خیالی و ساده آری! این ھمان ایده
 .اش برپا شده است! گرا سرچشمه گرفته و براساس نظریات علمی و حقایق تجربی واقع



 

 

 

 

 

 

 

 

 ی اسلام نظام اقتصادی کمونیستی برپا کرد؟ توان در سایه آیا می

ی اصول شایسته و مناسب برای  قبل بیان کردیم که اسلام ھمهھای  در فصل
ھا و جوامع است، اما به علت ضعف  ی ملت گیرد و آیینی برای ھمه زندگی را در بر می

ی مسائل اقتصادی، رو به رکود گذاشت. حال که  جھان اسلام، فقه اسلامی در زمینه
ھا و افکار بپذیریم و  ذیب جانای برای تھ چنین است بیایید اسلام را به عنوان عقیده

کمونیسم را به عنوان نظام اقتصادی خالصی که در سیستم حکومت و نظام اجتماعی، 
ی دیگری ندارد در جامعه برقرار کنیم تا بدین وسیله از یک سو  ارتباطی با ھیچ مسأله

ی  مان را حفظ کنیم و از سوی دیگر برای اداره اخلاق، آداب و رسوم و فرھنگ دیرینه
 جامعه از جدیدترین نظام دنیای اقتصاد بھره گیریم.

*** 
ھا در  کنند. آن ھا آن را تکرار می ست که از دیرباز کمونیست ی پلیدی این شبھه

پردازند و زمانی  پراکنی پیرامون آن می مشرق زمین آشکارا به مبارزه با اسلام و شبھه
شان به احکام و تعالیم اسلام  بندی ھا، پای رغم تبلیغات آن که دریافتند مسلمانان علی

بیشتر شده است به این ادعای فریبنده روی آوردند و گفتند: کمونیسم با اسلام 
ی تعالیم آن عدالت اجتماعی و سرپرستی دولت بر افراد  تعارضی ندارد. زیرا از جمله

 جامعه و تأمین نیازھایشان است. پس آیا اسلام مخالف عدالت اجتماعی است؟
ست که استعمار غربی در برخورد با اسلام آن را در پیش گرفته  ان روشیاین ھم

ھا شروع به حمله به مبادی و اصول اسلام کردند. اما مسلمانان برخلاف میل و  بود. آن
گاه و بیدار شدند. به ھمین دلیل آن ی آن اراده ی دیگری روی آوردند و  ھا به شیوه ھا، آ

صادرکردن تمدن به شرق است. آیا اسلام که خود به مردم گفتند: غرب تھا در صدد 
توانید مسلمان بمانید یعنی نماز  ی تمدن است از آن بیزار است؟ شما می پدیدآورنده

مآبانه پیروی کنید  ھای صوفی بخوانید، روزه بگیرید، به ذکر و دعا بپردازید و از طریقت
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شتند که ھرگاه مسلمانان ھا اطمینان دا و در ھمان حال از تمدن غرب بھره ببرید. آن
مانند. بلکه در طول چند نسل،  از این تمدن بھره گیرند دیگر مسلمان باقی نمی

گاه به برده و بنده چنین  شوند. آری! قضیه این ی این تمدن ساختگی تبدیل می ناخودآ
دانستند بلکه بدون ھیچ  ھایی به وجود آمدند که نه تنھا از اسلام چیزی نمی بود و نسل

گاه از آن گریزان بودند.علم   و اطلاعی ناخودآ
گویند: ای مسلمانان!  برند و می ھا را به کار می ھا ھمان نیرنگ امروزه کمونیست

چنان مسلمان بمانید، نماز بخوانید، روزه بگیرید، به ذکر و دعا  ایرادی ندارد شما ھم
شما کاری نداریم. ھای صوفیه پیروی کنید. زیرا ما به اعتقادات  بپردازید و از طریقت

ی ھدف ما برپایی نظام اقتصادی کمونیستی است که در واقع بخشی از  بلکه ھمه
ھای اروپایی تدوین و استخراج  ی دانشمندان و ملت تعالیم اسلام است که به وسیله

 .شده است. پس با خیال راحت آن را بپذیرید!
وی کنند دیگر مسلمان دانند که اگر مسلمانان از کمونیسم پیر ھا به خوبی می آن

ھا را درھم خواھد نوردید و زمانی  باقی نخواھند ماند و در طول چند سال کمونیسم آن
گاه از دین خارج و منحرف شده  اند. به خود خواھند آمد که ناخودآ

اند. زیرا از دید  با این وجود بسیاری از مسلمانان فریب این نیرنگ ماھرانه را خورده
نوان راه حلی برای رھایی از مشکلات و راه خلاصی از تلاش، جستجو ھا این امر به ع آن

چون معتادان سرخوش از مصرف مواد مخدر در  ھا ھم رسد و آن و تحقیق به نظر می
 برند. رؤیا و خیال به سر می

دھد ھر  خواھیم به طور کلی بیان کنیم که اصول کلی اسلام اجازه می جا می در این
گفتن به نیازھای متغیر افراد جامعه اسلامی باشد به شرط  پاسخنظام عملی که قادر به 

 عدم مخالفت با این اصول، در جامعه برپا شود.
اما واقعیت این است که اگرچه کمونیسم در برخی از جزئیات با اسلام مطابقت 

ی مسلمانی که از  دارد، اما به طور کلی با اصول اساسی اسلام سازگار نیست و جامعه
گردان شده و به  تواند از آن روی تن بھترین نظام برخوردار است نمیداش نعمت

داری، سوسیالیسم و... روی آورد؛ اگرچه  ھای دیگری مانند سرمایه کمونیسم یا نظام
ھا در برخی از جزئیات با اسلام سازگار باشند. زیرا خداوند در قرآن کریم  حتی این نظام

 به صراحت اعلام فرموده است:

ٓ  َ�ُۡ�م لَّمۡ وَمَن ﴿ نزَلَ  بمَِا
َ
ُ ٱ أ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  �َّ

ُ
 ].۴۴[المائدة:  ﴾لَۡ�فٰرُِونَ ٱفَأ
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چه خداوند بر پیامبرش نازل کرده است حکومت [و قضاوت  و ھرکس براساس آن«
 .»نکند] کافر است

چه  بنابراین، خداوند در این آیه نفرموده است: ھرکس براساس چیزی شبیه آن
 .ه حکم ننماید کافر است!خداوند نازل کرد

 چنان مسلمان باقی ماند؟ شود کمونیست بود و ھم آیا واقعاً ممکن است که بگوییم: می
ھا را در جامعه عملی کنیم قطعاً این  ھرگاه ما کمونیسم اقتصادی مورد ادعای آن

 انجامد و ھیچ راھی برای گریز از بینی و ایدئولوژی اسلام می امر به تعارض آن با جھان
 این برخورد و تعارض وجود ندارد.

 بینی چند نکته وجود دارد: ی جھان درباره
ی مادی محض برپا شده است و به چیزی جز  اولاً: اصول کمونیسم براساس فلسفه

محسوسات، ایمان ندارد. از دیدگاه کمونیسم ھر چیزی که با حواس قابل درک نباشد 
گوید:  درجه اعتبار ساقط است. انگلس میی وجود یا حداقل از  خرافه و خارج از عرصه

گرایان معتقدند:  مادی». حقیقت جھان فقط در امور مادی آن خلاصه شده است«
چنین  ھم» کند ھای خارج را منعکس می ای نیست که پدیده عقل چیزی جز ماده«

شود جوھر مستقلی نیست، بلکه جزو نتایج ماده  چه روح نامیده می آن«معتقدند: 
ن ترتیب چنانچه کمونیسم در جامعه تحقق یابد ما در فضایی مادی به سر بدی». است

خواھیم برد که امور معنوی را به سخره خواھد گرفت و آن را حقایق غیر علمی به 
پذیرد که خود را در این فضای مادی  ی اسلامی ھرگز نمی شمار خواھد آورد! اندیشه

شود و او را از  ت انسان میمحدود محصور نماید که باعث تنزل کرامت و شخصی
که جسمش بر روی زمین در حرکت است و با روح و فکرش در  –موجودی والامقام 

اش تأمین  ی نگرانی به موجودی مادی تبدیل کند که ھمه –کند  ھا پرواز می آسمان
ی  ھا را در غذا، مسکن و اشباع غریزه است که کارل مارکس آن» نیازھای اساسی«

 است. جنسی خلاصه کرده
توانیم  تواند ادعا کند که ما با اجرای سیستم اقتصادی کمونیستی می کس نمی ھیچ

ی مادی نداشته باشیم و با این توجیه که اقتصاد،  ھیچ تعھدی التزامی به این اندیشه
چنان عقاید و باورھایمان به خداوند و  ای جدا از مسائل اعتقادی است، ما ھم مسأله
تواند چنین  کس نمی مان را حفظ خواھیم کرد. ھیچ و مسائل روحی ص پیامبر

کنند به  بودن این امر اعتراف می ھا خودشان به محال ادعایی کند، زیرا کمونیست
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ی  ھای مرتبط با آن رابطه طوری که میان نظام اقتصادی و عقاید، افکار و فلسفه
که عقاید، ست  نمایند. براین اساس که نظام اقتصادی ھمان چیزی محکمی ایجاد می

ی  ی فلسفه دھد. بنابراین، یک نظام اقتصادی که بر پایه ھا را تشکیل می افکار و فلسفه
ای روحانی به وجود بیاورد یا با  تواند فلسفه گرای محض شکل گرفته است نمی مادی

 آن سازگاری داشته باشد.
اعتقاد دارند و بر این باورند که  )١(ھا به ماتریالیسم دیالکتیک برای نمونه کمونیست

ی  تضاد طبقاتی تنھا عامل پنھان پیشرفت اقتصادی و انسانی و ترقی انسان از مرحله
داری و پس از آن در  کمونیسم اولیه به بردگی و بعد به فئودالیسم سپس به سرمایه

پایان به کمونیسم ثانویه است و برپایی کمونیسم اقتصادی را به صحت این منطق 
کنند. در  دیالکتیک پیوند داده و به زعم خود میان آن دو یک ارتباط علمی برقرار می

گرایی دیالکتیک ھیچ جایی برای دخالت عاملی به نام خدا یا پیامبران و  این مادی

                                           
گرایی و نفی امور ماورایی و متافیزیک. یکی از معانی  ماتریالیسم دیالکتیک: ماتریالیسم یعنی ماده -١

متعدد دیالکتیک، تغییر است. براساس دیالکتیک تنھا چیزی که در جھان ثابت است تغییر است، 
نوان موتور طبیعت. مثلاً اتم جمع ضدین است (بار مثبت عامل آن ھم تناقض و تضاد است به ع

 پروتون و بار منفی الکترون).
چنین به معنای گفتار و نطق است و در اصطلاح رسیدن به حقایق و اثبات ھدف از  دیالکتیک ھم 

 ھا در فکر و گفتار. طریق کشف و تعقیب تضادھا و تناقض
ی ماتریالیسم دیالکتیک است. مارکسیسم،  فلسفه ای ایدئولوژی مارکسیسم، یکی از اجزای عمده 

ی انواع  دھد که کلیه ماتریالیسم دیالکتیک را در مقابل ماتریالیسم کھنه و متافیزیک قرار می
شمارد. این فلسفه به  ھا را ناقص می ی آن گیرد. ماتریالیسم دیالکتیک ھمه ماتریالیسم را در بر می

ختلف در آن معتقد است و بر این باور است که جھان قدمت جھان و به وجودآمدن تضادھای م
 ھمواره در تغییر دائمی است.

در مقابل دیالکتیک، دگماتیک (جزم و ثبوت) قرار دارد که از آن به متافیزیک و یا به عبارت دیگر  
ی وجود اموری  شود که بر پایه ی اصل جھان یاد می برداشتی از تفکرات اسلامی شرقی در باره

ی دیالکتیک ھیچ چیز  ی (و در اصل) خدا استوار است. به ادعای انگلس برای فلسفهغیر ماد
 باره و برای ھمیشه مستقر و بلا شرط و مقدس وجود ندارد. یک

ی اساسی ماتریالیسم فلسفی یا دیالکتیک، نفی مذھب و خداست به دیگر سخن این مکتب،   مسأله 
یعی و نیروھای غیبی و جھان پس از مرگ و بقای ودات ماوراء طبح، موجومذھب، باور به خدا، ر

داند و علت حرکت  کند. ماتریالیسم، جھان را موجودی ازلی و متحرک به ذات می روح را رد می
 کند. جھان را در داخل آن جستجو می
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ھا امکان ندارد این ادیان پیش از  نبوت در خط سیر بشر وجود ندارد. زیرا به زعم آن
برایشان، به وجود بیایند و بدین ترتیب ارزش  ی اقتصادی ترسیم شده مرحله
گرفتن از روزگار  ی اسلامی در پیشی شان را که براساس اندیشه کنندگی ھدایت

دھند. با این وجود این، ماتریالیسم دیالکتیک که عامل  ظھورشان است، از دست می
و تحلیل  داند از تجزیه ھای بشر را در دگرگونی ابراز تولید منحصر می ی پیشرفت ھمه

ی اقتصادی مورد انتظار عاجز است. قبل از ظھور  چگونگی ظھور اسلام خارج از دوره
ی عربستان در ابزار تولید چه نوع دگرگونی به وجود آمده بود که  اسلام در شبه جزیره

 و به وجودآمدن نظام جدید باشد؟ ص شدن پیامبر ی آن برانگیخته نتیجه
و را به ھم ربط داد یا در تفکر یک انسان گرد ھم توان این د بنابراین، چگونه می

ی جھان به  دانیم مسلمانان به اداره طور که می ھا را پذیرفت؟ ھمان زمان آن آورد و ھم
ی خداوند، ھدایت بندگان توسط پیامبران فرستاده شده از سوی او و  وسیله

، اعتقاد ھا قرارنگرفتن اسلام براساس مراحل تاریخی ترسیم شده توسط کمونیست
ی مراحل تکامل  ست که معتقد است ھمه دارند. در مقابل، کمونیسم نظامی اقتصادی

ھا به وجود آمده و جز عامل  و تغییر در آن براساس تضاد طبقاتی و جدال میان آن
در آن دخالت نداشته است. حال چگونه ممکن  –حتی خدا نیز  –اقتصادی ھیچ چیز 

ی مکتب  با اصول مذکور درباره –اشاره کردیم که بدان  –است عقاید مسلمانان 
 .کمونیسم سازگاری داشته باشد و از آن تأثیر نپذیرد؟!

ی کمونیستی انسان در مقابل نیروی ماده  ی دوم این است که از نظر فلسفه مسأله
در یک کار تولیدی گروھی «گوید:  و اقتصاد فاقد اراده و اختیار است. کارل مارکس می

کنند که  پردازند ناگزیر در میان خود روابط محدودی برقرار می می که مردم بدان
ھا نیست. بلکه این  ھاست. احساس مردم عامل به وجودآوردن آن ی آن خارج از اراده

 ».شان است ھاست که عامل ایجاد احساس و عاطفه وجود آن
که به طور اما در مقابل، انسان از دیدگاه اسلام موجودی دارای اختیار و اراده است 

 فرماید: ی ذات الھی است. خداوند می اش تابعی از اراده طبیعی اراده

ا ِ� ﴿ رَ لَُ�م مَّ َ�ٰ ٱوسََخَّ �ضِ ٱوَمَا ِ�  َ�تِٰ لسَّ
َ
 ].۱۳[الجاثیة:  ﴾َ�يِعٗا مِّنۡهُ  ۡ�

بردار و مطیع شما کرده  ھا و زمین است فرمان چه را که در آسمان ی آن خداوند ھمه«
 .»ھا، لطف و رحمت پروردگار برای شماست اینی  است و ھمه
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ی  یابیم که انسان نیروی برتر بر روی زمین است و ھمه ی فوق درمی بنابراین، از آیه
ھا  بردار آن نیروھای مادی و اقتصادی تابع و در اختیار اوست نه این که او تابع و فرمان

ایِ  س تغییرات مرحلهباشد و مصداق این امر خود اسلام است. زیرا این دین براسا
شود. در صدر اسلام که  شده توسط ماتریالیسم دیالکتیک، دچار تحول نمی تعیین

مسلمانان ایمان آوردند ھرگز احساس نکردند که تکامل اقتصادی نیرویی جبری است که 
ھاست. بلکه  ی آن خارج از اراده –گوید  چنانکه مارکس می –ھا چیره شده است و  بر آن

ی پیامبرش اقتصاد را شکل  ھا خودشان براساس ھدایت خداوند به وسیله ه آندریافتند ک
آورند. در نتیجه بدون وجود اجبار  دھند و براساس آن روابط اجتماعی به وجود می می

شدند؛  کردند و مانع به وجودآمدن فئودالیسم می ھرگونه عامل اقتصادی، بردگان را آزاد می
 ز آن در اروپا و سایر مناطق جھان این نظام برپا بود.رغم این که صدھا سال پس ا علی

تردید ھرگاه اقتصاد کمونیستی را در جامعه اجرا کنیم به ناچار مجبور  بنابراین، بی
ی مادی آن ھم خواھیم بود که انسان را موجودی تابع شرایط و  به پذیرش فلسفه

ی خود برای تغییر و  هداند که با اراد ی مردم می پیشرفت اقتصادیِ مستقل از اراده
 .اندیشد و این امر کاملاً غیر ممکن است! کند یا حتی بدان نمی تحول تلاش نمی

بدان پرداختیم، » دیدگاه اسلام نسبت به مالکیت فردی«ی سوم که در فصل  مسأله
ی اجتماعی ورای آن را از ھم  توان نظام اقتصادی و فلسفه این نکته است که ھرگز نمی

کنیم به ناچار باید ھمراه آن  جدا دانست. ھنگامی که ما اقتصاد کمونیستی را قبول می
که جامعه را اصل قرار داده و برای انسان جز در داخل  –اش را ھم  ی اجتماعی فلسفه

بپذیریم. این امر اساساً با تربیت اسلامی کاملاً تعارض دارد؛  –گروه ارزشی قائل نیست 
دھد و پس از تھذیب درونی، پرداختن به امور  تربیتی که به فرد اھمیت فراوانی می

د که او عضوی پویا، زنده و دان کند و به خوبی می اجتماعی را به خودش واگذار می
کند و حق  دارای اراده و اختیار است که خودش نوع و محل کارش را انتخاب می

ھا در صورت خروجشان از دین خداوند را به او داده  راھنمایی حاکمان و قیام علیه آن
است. اسلام با این تربیت فردیِ عالی و وجود نظارت جامعه، افراد را به حافظان حریم 

کند تا امور اخلاقی جامعه را رعایت و از وقوع منکر و زشتی در آن  ق تبدیل میاخلا
ست که چنانچه فرد را عضوی بیھوده از اجتماع به شمار  خودداری کنند. این امری

آوریم که در امور اقتصادی و در نتیجه دیگر امورش تابع دولت است، تحقق آن از نظر 
 روحی و عملی ممکن نخواھد بود.
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ی کمونیستی بر این اصل برپا شده است که تنھا عامل  ی دیگر این که فلسفه لهمسأ
ی امور جامعه و ایجاد روابط میان  یا حداقل برترین و تأثیرگذارترین عامل در اداره

 اعضای آن، اقتصاد است.
ی اسلامی ھرگز اھمیت اقتصاد و ضرورت ایجاد جامعه براساس اصول  اندیشه

کند. اما  وجودآوردن فضایل اخلاقی و اجتماعی را انکار نمی اقتصادی صحیح جھت به
دھد یا راه  ی زندگی را اقتصاد تشکیل می با این وجود بر این باور نیست که ھمه

 کند. ی مشکلات جامعه را حل می ھای اقتصادی ھمه حل
مثلاً دو جوان را فرض کنید که ھردو از نظر اقتصادی در وضعیت یکسانی باشند. 

ھا باشد و برای یک  ھا به اقتضای سرشت جوانی خود غرق در شھوت ی از آناما یک
ھا برندارد و کنترل خود را از دست داده باشد. اما دومی انسان  لحظه ھم دست از آن

ھای دنیا بھره  ی معقول از لذت نفس و دارای مناعت طبیعی باشد که به اندازه نیک
ی علم، ھنر یا  به مدارج عالی در زمینه ی نیرو و توانش را در رسیدن گیرد و بقیه

دیگر برابرند؟ آیا ھردو در پیشرفت و اصلاح  اندیشه ھزینه کند. آیا این دو نفر با یک
 جامعه نقش یکسانی دارند؟

ست که مردم سخنانش  کنیم فردی دارای شخصیت قوی و متنفذی بازھم فرض می
ا فرد دیگری فاقد چنین شخصیتی کنند. ام ھایش را عملی می پذیرند و راھنمایی را می

گیرد. آیا اقتصاد  است، بلکه ھمه جا مورد تمسخر و استھزای دوستان خود قرار می
 تواند مشکل او را حل کند؟ آیا زندگی آن دو یکسان خواھد بود؟ می

فرض کنیم یک زن زیبا و یک زن زشت وجود داشته باشند. آیا اقتصاد قادر به حل 
 واھد بود؟ آیا ھردو از زندگی به یک اندازه لذت خواھند برد؟کمبودھای آن زن زشت خ
ھای دیگر به ویژه اخلاق  ی اسلامی به غیر از اقتصاد به ارزش به ھمین دلیل اندیشه

نیاز دارد. علاوه بر این برای ایجاد ارتباطی دائمی میان خداوند و بندگان تلاش 
ھای اخلاقی و بالابردن  تثبیت ارزشکند. زیرا این امر بھترین وسیله برای تحکیم و  می

ھای ناشی از آن به دنیایی آزاد است  ھا و دشمنی شأن انسان از نیازھای غریزی و کینه
 که در آن نیکی و محبت غالب است.

ی اسلامی بر این باور است که نیروی روح انسان، ارزشمند و  از سوی دیگر اندیشه
بدان عنایت و توجه شود و برای تربیت آن  اش بسیار تأثیرگذار است و ھرگاه در زندگی

تر نخواھد بود.  تلاش به عمل آید تأثیر آن از مجموع سایر عوامل از جمله اقتصاد کم
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ی  گیری ابوبکر درباره مسلمانان در تاریخ اسلام مصداق این حقیقت را در موضع
کدام از  ھیچ یابند که به تنھایی بر جھاد با آنان پافشاری کرد در حالی که مرتدان می

کردند. او به چه چیزی  مسلمانان حتی عمر بن خطاب ھم این موضع او را تائید نمی
ی عوامل فوق  اعتماد داشت؟ نیروی مادی؟ اقتصاد؟ نیروی انسانی؟ او از نظر ھمه

برای انجام تصمیمش در مضیقه و تنگنا بود. اما نیروی روحی عجیبی که روحش را به 
کمک و نیروی اراده را به او ارزانی داشته بود تنھا عاملی بود  پروردگار مرتبط کرده و

کنندگان را به افراد پرشور و مصمّم و نیروی روح و احساس را به نیرویی  که سستی
چنین مصداق این امر  نظیر بود! ھم مادی و اقتصادی تبدیل کرد که در طول تاریخ بی

که بنی امیه  –سیاسی و اجتماعی  ی ظلم گیری عمر بن عبدالعزیز درباره را در موضع
بینیم. او با شجاعت در مقابل این ظلم ایستاد و امور را به حالت  می –آغازگر آن بودند 

ی اقتصادی تاریخ یعنی حذف  اش معجزه اش بازگرداند تا این که در دوره مطلوب و اولیه
 ی بدون وجود افراد نیازمند به وجود آمد. فقر و برپایی جامعه

دھد. زیرا  ی اسلامی به قدرت روحی فرد اھمیت فراوانی می ن دلیل اندیشهبه ھمی
ھای  آسای خود را از دست بدھد و فرصت ھای معجزه خواھد بشر فرصت نمی

ی آسمانی از تلاش در حد توان  اش به ھدر برود. اگرچه ھرگز این اندیشه اندوخته
چه را که با  خداوند آن: «اش کوتاه نخواھد آمد. بلکه ھمیشه شعارش این است واقعی

 ».کند دھد و اجرا می قرآن قابل تغییر و اجرا نیست با نیرو تغییر می
اش به کمونیسم روی  بنابراین، انسان ھرگز مجبور نیست برای تنظیم امور اقتصادی

ھای اخلاقی و  آورد، سپس برایش مقداری نیرو و توان باقی بماند که آن را برای ارزش
ھا مانند تورم اعضای  کار برد. زیرا تورم اقتصادی مورد نظر کمونیستمسائل روحی به 
اش را به خوبی  چون قلب و کبد است. بنابراین، نه عضو متورم وظیفه جسم انسان ھم

دھد به طور صحیح به انجام  انجام خواھد داد و نه به اعضای دیگر اجازه می
 شان بپردازند. وظیفه

*** 
ی کمونیسم و اسلام با  ھای مذکور و مقایسه مثالای از  دانم عده بنده می

شوند. زیرا آنان اصولاً به مسائل نظری اعتقادی ندارند و آن را شوخی  دیگرآزرده می یک
کنند که فقط مسائل علمی ارزش توجه را دارند و  دانند یا گمان می ای می بیھوده

ین دلیل ھمواره در توان یکسان دانست. به ھم ھای قابل اجرا را می ی برنامه ھمه



 ٢٥٣ ی اسلام نظام اقتصادی کمونیستی برپا کرد؟ توان در سایه آیا می

 

 ی ناسازگاری عملی اسلام و کمونیسم ھستند. آرزوی مشاھده
ھا موافق نیستیم. اما با وجود این،  ی نظری دین با آن دانستن جنبه اھمیت مادر کم

 کنیم. ھای اختلاف عملی میان دو مکتب را برایشان بیان می برخی از جنبه
داند و خروج او از خانه و اشتغال  ندان میی اصلی زن را تربیت فرز : اسلام وظیفهاولاً 

ست که زن  پذیرد. حالت ضرورت نیز ھنگامی در خارج از آن را جز در حالت ضرورت نمی
 فاقد سرپرستی مانند پدر، برادر، شوھر یا خویشاوندی باشد که نیازھایش را تأمین کند.

وقت مانند مرد کار کند که ضرورتاً زن به طور تمام  اما اقتصاد کمونیستی ایجاب می
باره و انکار تفاوت وظایف و  ی کمونیستی در این بودن فلسفه نظر از غیرمعقول کند. صرف

شخصیت زن باید دانست که اقتصاد کمونیستی بر افزایش حداکثری تولید مادی برپاست 
دن زن ھا و مزارع و کارکر ھا، کارگاه ی افراد جامعه در کارخانه و این امر فقط با اشتغال ھمه

به ھمراه مردان جز در مرخصی کوتاه چند ماه پس از زایمان، ممکن است. افزون بر آن 
 .)٢(دار خواھند بود عھده )١(ی تولید بزرگ ھا تربیت فرزندان را به شیوه مھد کودک

ی زنان برای کارکردن از خانه  چه اقتصاد کمونیستی در جامعه برپا شود ھمه چنآن
ی  رتیب، یکی از ارکان اساسی اندیشه اسلامی که ھمهخارج خواھند شد. بدین ت

اش را براساس اختصاص زن به امور داخل  ھای اجتماعی اخلاقی و حتی اقتصادی نظام
خانه و اختصاص مرد به امور خارج از آن جھت ایجاد تقسیم کار و رعایت تخصص 

 .)٣(دھد، فاصله خواھیم گرفت افراد، قرار می
روج زن از خانه و کارکردن او در بیرون ضرورتی ندارد به چه کسی ادعا کند خ چنآن

شان خارج شده است.  ھا چنین فردی از اصول کمونیسم ادعایی اعتراض خودِ کمونیست
ای حیاتی و اساسی به شمار  تردید مسأله ھا فقط افزایش تولید است که بی زیرا ھدف آن

کمونیستی ندارد. زیرا حتی خود  آید. اما رسیدن به این ھدف نیازی به پذیرش اقتصاد می
برقراری حکومت . )٤(داری یاد گرفته است نظام کمونیسم افزایش تولید را از اروپای سرمایه

                                           
١- Mass Production 
 ھا، سخن گفتیم. ی مھد کودک ی مسأله در باره» زن در اسلام«در فصل  -٢
ھا میان افراد جامعه مانع  این امر با ھمکاری در داخل خانه تضادی ندارد. ھمچنین توزیع تخصص -٣

 ، تولیدکننده صنعتی، مھندس، پزشک و... نخواھد بود.وجود ھمکاری میان کشاورز
ی  افتاده بود. به ھمین دلیل ھمه روسیه در آغاز جنبش کمونیستی از نظر اقتصادی بسیار عقب -٤

 تولید مادی را از اروپا به ارث برد. ابزارھای
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ترین ابزارھا جھت افزودن بر تولیدات کشاورزی و  اسلامی تضادی با استفاده از مدرن
 صنعتی بدون نیاز به اشتغال زنان در بیرون از منزل ندارد.

م اقتصادی کمونیسم بر دیکتاتوری مطلق برپاست. دولت مشاغل را تعریف ثانیاً: نظا
 –کار  ھا به نوع یا محلِ  ی آن نظر از علاقه و صرف –خواه  و تعیین کارگران را به طور دل

ی  کننده گیرد. بنابراین تولید، تعیین در مشاغل مختلف تقسیم کرده و به کار می
یابد  کند و این امر تحقق نمی ھا می ھای کلی است و مردم را وادار به اجرای آن سیاست

ھا  ھا، اجتماعات و راھنمایی ی امور، افکار، گفته مگر آن که دولت تنھا ناظر بر ھمه
فراد در چنین اموری آزادی داده شود، قطعاً به آزادی انتقاد از باشد. زیرا چنانچه به ا

 پذیرد. انجامد که دولت ھرگز وقوع چنین امری را نمی نظام و حاکم می
جا ما باید دیکتاتوری حاکم و دیکتاتوری حکومت تفاوت قائل باشیم. ممکن  در این

مر با دیکتاتوری ی صدر باشد. اما این ا است خود حاکم فردی متواضع و دارای سعه
ی نظام اقتصادی و نظارت بر آن با استفاده از نیروی زور نخواھد بود  حکومت در اداره

اش اعتراف کرده و  ست که کمونیسم صراحتاً به وجود آن در نظام حکومتی و این امری
 نامد. آن را دیکتاتوری پرولتاریا می

ی آزمایش و خطا  در مرحله چنان ست که ھم ھا، کمونیسم نظامی ی این علاوه بر ھمه
ی  مزد ھمه ی انواع مالکیت را به طور مطلق لغو و دست برد. در ابتدا ھمه به سر می

ھا دریافتند که بھتر است  کارگران را مساوی اعلام کردند. سپس تحت فشار واقعیت
چنین میان  ی داشتن میزان محدودی از مالکیت فردی به افراد داده شود و ھم اجازه
زدھا براساس میزان تلاش کارگران تفاوت ایجاد شود. بدین ترتیب تا حدودی از م دست

ی اسلامی نزدیک  دو مورد از اصول وضع شده توسط مارکس فاصله گرفتند و به اندیشه
ی جدیدی را تجربه  ی بشریت ھرگاه مسأله شدند! چگونه ممکن است اصولی را که ھمه

دار در حرکت  م تا به قطاری بپیوندیم که کجگردند رھا کنی کردند، به سوی آن بازمی
 است. حال اگر ناگھان بر سرعت آن افزوده شود چه بر سر آن خواھد آمد؟

ھیچ انسان عاقل دارای اعتماد به نفسی چنین کاری نخواھد کرد. این اقدام یک 
گیرد. اما  ست که اشکال و توجیھات مختلفی به خود می ناپذیر درونی شکست جبران

 کنند. راد ضعیف و درماندگان آن را تحمل میفقط اف



 

 

 

 

 

 

 

 

 چه باید کرد؟

 کردن اسلام در جامعه چگونه است؟ راه تحقق و عملی
شرایط تاریخی، جغرافیایی و پذیرفتیم که اسلام، بھترین نظام روی زمین است و 

رسیدن به عزت، کرامت و عدالت اجتماعی  شود که اسلام تنھا راه المللی باعث می بین
کند و در  باشد. اما امروزه در دنیایی که با تمام وجود با دعوت اسلامی مقابله می

کنند که ھمانند دشمنان خارجی یا حتی  ی حکام ظالمی که بر آن حکومت می سایه
کنند، راه تحقق  ھای اسلامی با اسلام مبارزه می ھا در داخل سرزمین ر از آنشدیدت

 اسلام در جامعه چیست؟ راه حل این مسأله کدام است؟
 ماند ایمان است. تنھا راھی که برای ھر دعوتی باقی می

ی  کننده تواند دنیای امروز و آینده ما را اصلاح کند که اصلاح فقط عاملی می
 .)١(باشد مسلمانان اولیه

رو ھستیم که مسلمانان صدر اسلام در آن به سر  ما امروزه با ھمان وضعیتی روبه
ھای تاریخ  بردند. مسلمانان گروه اندکی بودند که در مقابل بزرگترین امپراتوری می

کردند. توان  یعنی امپراتوری روم در شمال و امپراتوری ساسانی در شرق مقاومت می
امپراتوری اعم از نیروی انسانی، تجھیزات، اموال، فنون جنگی، تجربه نظامی این دو 

 نظامی و سیاسی چندین برابر امکانات مسلمانان بود.
 ی تاریخ بود. ای روی داد که در حقیقت بزرگترین معجزه با این وجود معجزه

آری! این گروه اندک از مسلمانان توانست بر دو امپراتوری ساسانی و روم پیروز 
ی وجود محو کند و قدرت و سرزمین  د و در کمتر از نیم قرن ھردو را از صحنهشو
ھای پھناوری از اقیانوس  ی قدرت و نفوذ آن بر سرزمین ھا را به ارث ببرد و دامنه آن

 اطلس تا اقیانوس آرام گسترش یافت.
                                           

 شده است. (مترجم) این جمله از مالک بن انس (یکی از امامان فقھی اھل سنت) نیز روایت -١
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 این امر چگونه به وقوع پیوست؟
قادر به تجزیه و تحلیل چگونگی ھای مادی و اقتصادی تاریخ  کدام از مکتب ھیچ

تواند این امر را توجیه کند؛ ایمانی  وقوع این رویداد بزرگ نیست. تنھا عامل ایمان می
ای جز این  داشت که از خود بپرسند: آیا میان من و بھشت فاصله که آن افراد را وامی

مبارزه وجود دارد که من این مرد [کافر] را بکشم یا او مرا بکشد؟ سپس به میدان 
آیا برای ما مسلمانان «گفت:  شتابد یا می شتافت؛ گویی به سوی مجلس عروسی می می

سپس به  )١(»چیزی جز یکی از این دو فرجام نیک (شھادت یا پیروزی) انتظار دارید؟
ی خوشایند دست یابد. آری!  شتافت تا به یکی از این دو نتیجه سوی میدان مبارزه می
 جنبش و دعوتی، راھی جز این ندارد. این تنھا راه است و ھیچ

*** 
پیشه نیز برای تخریب  سوزی و گروھی خیانت بعضی از افراد مخلص از روی دل

توان با اسلحه به پیش برد.  کنند ھر کاری را می ی مسلمانان ھمواره سؤال می روحیه
 .اما شما که سلاح و نیرویی ندارید!

ی  ، اما نباید فراموش کنیم که نیاز اولیهآری! ما به اسلحه و ابزار جنگی نیازمندیم
  چنین این عامل به تنھایی برای رسیدن به پیروزی کافی نیست. ما سلاح نیست و ھم

ھا را در اختیار  بارترین اسلحه ترین و مرگ ھا سریع در جنگ جھانی دوم ایتالیایی
نی پایداری داشتند. با این وجود ھرگز روی پیروزی را به خود ندیده و در ھیچ میدا

گرفتند و از ترس  دیگر پیشی می ھا در فرار از میدان جنگ از یک نکردند. بلکه آن
ھایشان  شان به عنوان اسیر از سوی دشمن، اسلحه شدن شدن، در مقابل پذیرفته کشته

ھا از نظر تجھیزات نظامی کمبودی نداشتند بلکه فاقد  دادند! آن ھا تحویل می را به آن
 معنوی بودند. ی ایمان و روحیه

نفر فدایی در کانال سوئز که ھر شب فقط  ۱۰۰چنین باید یادآور شد که کمتر از  ھم
رفت استعمار پیر انگلستان را به ستوه آورده و  ھا به مأموریت می نفر از آن ۶یا  ۵

ھای مرگبار و سنگین، ھواپیما و تانک  ھا سلاح نیروھایشان را وادار به فرار کردند. آن
ھای پیشرفته و سریع بودند. اما به جای آن  بلکه فاقد مسلسل، تفنگ و توپ نداشتند.

ی مصدر  چون آن گروه اندک از مسلمانان اولیه ای ھم ایمانی قوی داشتند که با روحیه

                                           
 ی توبه. هسور ۵۲ی  ی آیه بخشی از ترجمه -١
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جنگیدند که گاھی در این راه  کردند که در راه خدا، با دشمنان می اسلام زندگی می
 وری پیر را به ستوه آورده بودند.شدند. به ھمین دلیل امپرات کشته می

ی حرکت و دعوت با فرشی از گل آراسته شده  کس نباید ادعا کند که راه ادامه ھیچ
است. ھرگز چنین نیست. بلکه راه، بسیار دشوار است و برای رسیدن به ھدف، 

چشم لازم است. ھر حرکتی نیاز به فداکاری دارد و بدون  دل و اشکِ  جبین، خونِ  عرقِ 
آید. ھدفی که ما در پیش رو داریم، یعنی عزت، کرامت  آن، پیروزی به دست نمیوجود 

 و عدالت اجتماعی، قطعاً نیاز به فداکاری دارد.
ھایی  به ھرحال اکنون در راه تلاش برای رسیدن به ھدف، مجبور به پرداخت ھزینه

دبختی و ھستیم که قطعاً میزان آن بیش از مقداری نیست که باید در خواری، فقر، ب
 پذیرش ذلت بپردازیم.

چقدر کشته دادیم؟ و چند ھزار  )١(که در جنگ گذشته ایم از این آیا فراموش کرده
ھای ماشین جنگی متفقین کشته شدند؟ به ناموس چند  نفر از مردم منطقه زیر چرخ

ھایمان غارت شد؟ سرانجام چه شد؟  انسان تجاوز شد؟ چه مقدار از اموال و دارایی
ما در جنگ از شما حمایت «گستاخی فراوان و تحقیر خطاب به ما گفت:  چرچیل با

 ».ی آن را بپردازید کردیم. پس باید ھزینه
ھای منطقه را وارد پیمان مشترک دفاعی کند و با  خواست ملت تا دیروز غرب می

ھای  این اقدام به ظاھر دوستانه نیم میلیون نفر از جوانان ما را بسیج کند تا سلاح
ارش را پیش از سفیدپوستان آمریکایی و انگلیسی بر روی آنان آزمایش کند و مرگب

 ھایمان را لگدمال کند. سپس در پایان جنگ چه پیروز شود یا شکست بخورد جنازه
آری! حال که آدمی ناگزیر باید بمیرد چرا در راه خواری و ذلت جان بسپارد؟ چرا 

فقین شوند؟ چنانچه در راه اسلام باید نیم میلیون جوان مسلمان فدای اھداف مت
میلیون نفر جان خود را فدا کنند ھرگز بر روی زمین یک طاغوت سرکش باقی  نیم

 ی گیتی برچیده خواھد شد. نخواھد ماند و استعمار صلیبی از صحنه
 آری! ایمان راه واقعی رسیدن به ھدف است.
*** 

                                           
 منظور مؤلف جنگ جھانی دوم است. (مترجم) -١



 شبهاتی پیرامون اسلام  ٢٥٨

 

اند. اما باید  امید شدهگروھی از مسلمانان به علت انتشار کمونیسم از اسلام نا
ھا شده است؟ وضعیت برای اسلام تغییر چندانی  پرسید چه چیزی باعث ناامیدی آن

کند ھمان کشورھای  رانی می ھا حکم نخواھد کرد. مناطقی که امروزه کمونیسم بر آن
 کرد. صلیبی سابق ھستند که ھمواره با اسلام دشمنی می

ست که پیش از  برپاست، ھمان کشوریشوروی که امروزه رژیم کمونیستی در آن 
کرد  ھا را علیه کشورھای مسلمان تحریک می پیدایش این مکتب در آن، قبایل و اقلیت

 ھا فتنه و آشوب به وجود آورد. پس چه چیزی تغییر کرده است؟ تا در آن
 گونه تفاوتی با گذشته ندارد. ھیھات! وضعیت ما ھیچ

غرب ھمان دیدگاه مسلمانان صدر اسلام گیری ما نسبت به شرق و  امروزه موضع
چنین تردیدی نداشته باشید که سرنوشت  نسبت به امپراتوری روم و ساسانی است. ھم

 گر در کشورھای اسلامی نابودی و زوال است. ی حاکمان ستم ھمه
توانست تصور کند که روزی ملک فاروق از تخت سلطنت به زیر آورده  چه کسی می

 شود؟
 اتفاق افتاده امکان تکرار آن فراوان است.بار  امری که یک

که از طریق اسلام و نه سرسپردگی و نوکری غرب و شرق  –این بیداری اسلامی را 
 .دست کم نگیرید! –یابی به عدالت اجتماعی است  در پی دست

ھای سھمگینی بر آن وارد شده  تردید نداشته باشید که اسلام با وجود آن که ضربه
ر حال نیروگرفتن و قدرتمندشدن است. زیرا طبیعت امور تولد است، در ھمه جا د

ای ایفا  دھد. زیرا امروزه اسلام در زندگی بشر نقش عمده ی اسلام را نوید می دوباره
 کند که تأثیر و نیروی آن، کمتر از نقش آن در آغاز ظھور آن نبوده است. می

مادی یا دیالکتیک اقتصادی به وجودآمدن نظام و دنیای جدید، تحت تأثیر نیروھای 
نخواھد بود. بلکه در آن نیروھای مادی و معنوی در کنار ھم به ایفای نقش خواھند 

اش ھرگز سیراب نشده و  گرایی غرق شده و روح تشنه پرداخت و جھانی که در مادی
آرامش خود را از دست داده و بلکه به جدال ھمیشگی گرفتار است باید روزی به سوی 

ی روحی و  گردد که نه تنھا از عوامل مادی غافل نخواھد بود، بلکه به جنبهنظامی باز
 معنوی نیز اھمیت فراوانی خواھد داد. آری! جھان باید روزی به سوی اسلام بازگردد.

رسیدن به چنین ھدفی ھموار نخواھد بود. بلکه باید مانند مسلمانان  تردید راه بی
به پیروزی در زمین و آسمان توسط پروردگار ھا و رسیدن  صدر اسلام بسیار فداکاری
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آن را برای پیوسته و منسجم است که خداوند  دین اسلام یک ساختار به ھم
ھا فرستاده است. افزون بر عقیده و تھذیب روح و  مندی انسان رستگاری و سعادت

ھا، یک نظام اقتصادی عادلانه، نظام اجتماعی متعادل،  تربیت بر اساس نیکی
المللی، راھنمایی فکری و تربیت جسمانی نیز  گذاری مدنی و جنایی، قانون بین قانون

 ھست.
ھا و  ھا، نظام ھای دور و کھن نیست که در موزه اندیشه هدین بخشی از میراث گذشت

باورھا جا خوش کند، بلکه یک نظام زنده و پویا است و عناصر ادامه حیات در ھمه 
ھا در میان امت اسلامی فتنه  مندان اسلام با فرافکنی شبھه ھا را دارد، اما دانش زمان

ھایشان را در جھان  ه وسیله آن گاماند تا ب اند و سیاستی را در پیش گرفته پدید آورده
ھای شوم خود دست یابند و ثروت کشورھای  اسلام استوار گردانند و به خواسته

اسلامی را به یغما ببرند، از این رو سیاست مطلوب و مورد نظر آنان توھین به اساس 
دادن آن در افکار و  بردن قداست آن از دل پیروانش و زشت جلوه دین، از بین

 ان بود، تا مردم از آن دل برکنند و از پای بندی به احکام و آداب آن بیزار شوند.ش درون
ی اسلام را ذکر و با دلایل  شده درباره ھای مطرح نگارنده محترم در این کتاب شبھه

 ھا را رد کرده و به دور از افراط و تفریط به دفاع از اسلام پرداخته است. روشن آن
 ای تنویز اذھان جویندگان حقیقت مفید واقع گردد.اضر برامید است که کتاب ح
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